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		 چاپ اول چاپ اولیی  ديباچهديباچه

                                                

  
ه نم دنبال ی ک ه م وم عرض ه عم ستين بخش آن را ب روز نخ ه ام ری ک   یاث

شار ١٨٥٩ است که در سال  انتقاد از علم اقتصاد ی من در باره ینوشته  انت

دين  آن جاست که بيماراز آن  ی طولانی بين آغاز و ادامه یفاصله. يافت ی چن

  .ساله ای بارھا موجب قطع کار من گرديد

ا . محتوی نوشته سابق در فصل اول اين بخش خلاصه شده است ار تنھ اين ک

ر  ز بھت ه بلکه مطلب ني ام نيافت از جھت پيوستگی و استقامت کامل مسائل انج

د برخی نکات . بيان شده است تا آن جا که اوضاع و احوال به من اجازه داده ان

اره ای را که سا ه عکس پ سط داده ام و ب ودم ب رده ب ا ک ه اشاره اکتف بقاً فقط ب

ودم اريخ . ديگر را که به تفصيل آورده بودم کوتاه نم ه ت ه ب ائی ک اً بخش ھ طبع

ا يتئوری ارزش و پول اختصاص داده شده بود در اين نوشته حذف گرد د ولی ب

ع تازه راجع به وجود اين خواننده نوشته سابق در يادداشت ھای فصل اول مناب

  .تاريخ آن تئوری خواھد يافت

ازی دشوار است ر آغ ن حقيقت. ھ اره ی اي د و  درب ی صدق می کن ر علم     ھ

به ھمين جھت فھم فصل اول و به ويژه قسمت ھائی که به تحليل کالا اختصاص 

ت ده اس د داده ش ی کن اد م واری را ايج رين دش زرگ ت ل . ب صوص تحلي در خ

 
- Zur Kritik der politischen Okonomie 

 ٤
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ه امکان داشت آن ماھيت ارزش و ھم چنين  مقدار ارزش کوشيده ام تا حدی ک

  .١را ھمه فھم بيان نمايم

اده الی و ساده  یشکل ارزش که صورت آم سيار توخ ول است ب  آن شکل پ

ه توفيق  است ولی با ا آن ک شر ب ه فکر ب اين حال بيش از دو ھزار سال است ک

ه است  ديافت ه مراتب پيچي ر و ب ه طور تقريب اشکال پرمغزت ل ب ری را لااق ه ت

ه اجسام مرکب . می کوشد تجزيه کند برای کشف آن  ه مطالع ن ک چرا؟ برای اي

ت لول اس ر از س ان ت تفاده از  وآس صادی اس کال اقت ه اش لاوه در تجزي ه ع  ب

د  ی قوه.ميکروسکوپ يا معرف ھای شيميائی ميسر نيست زاع باي  تجريد و انت

  .کندرا بجبران اين دو 

ار بورژوائی  یاما برای جامعه الائی محصول ک ا صورت ارزشی -شکل ک  ي

ار یدر ديده.  شکل سلولی اقتصادی است-کالا ه ک د ک ن عامی چنين می نماي   اي

شانده می شود ه تردستی ک ا در . تحليل ب ی تنھ راست است تردستی ھست ول

  .معنائی که علم تشريح ميکروبی به تردستی می پردازد

ابر ه شکل بن ه ب سمت مربوط تثناء ق ه اس ن ب واناي ی ت سبت ارزش نم ه  ن  ب

رم .دشواری فھم اين کتاب شکايت داشت  البته من خوانندگانی را در نظر می گي

  .اين ميل دارند بيانديشند رکه می خواھند چيز تازه ای بياموزند و بناب

                                                 
 در f. Lassalesيک لاسال  اين عمل بيش تر به نظر من ضرورت يافت ھنگامی که فردر-١

 در آن جا که وی مدعی است Schulze Delitzschخود عليه شولتسه دليچ بخشی از نوشته ی 
ضمناً .  توضيحات مرا در اين باب بيان می کند سوء تفاھمات مھمی ايجاد نمودروح و چکيده ی

ه بگوئيم وقتی فردريک لاسال تمام مطالب عمومی نظری کار اقتصادی خويش را تق ريباً کلمه  ب
د  اس می کن دون ذکر مأخذ آن اقتب ه صفت (کلمه از نوشته ھای من ب وط ب ه مرب ل آن چه ک مث

ت د اس رز تولي د و ط بات تولي ستگی مناس ا ھمب رمايه ي اريخی س ی ) ت ره و حت ره و غي و غي
د ضرورت تبليغی او را وادار  رد لاب اصطلاحاتی که من شخصاً به وجود آورده ام به کار می ب

ايج . اين عمل نموده استبه  بديھی است منظور من بحث درباره ی تفصيلاتی که وی آورده و نت
  .من به ھيچ وجه کاری به اين مطلب ندارم. علمی که از آن ھا گرفته است نيست

 ٥ 
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د ی کن ار م ه اختي ی دو طريق م طبيع ائی : عل ت را در ج ای طبيع ه ھ ا پروس ي

 کم ترمی شود و ترين صورت آن ھا نموده  که کامل مورد مطالعه قرار می دھد

ا ام  مورد تأثير عوامل مختل کننده ھستند و ي ات خود را در شرايطی انج تجربي

  .کندی بی خدشه پروسه را تأمين م می دھد که سير

يوه آن نم ش ق ک ر تحقي ن اث صد دارم در اي ن ق ه م ه را ک د  یچ         تولي

  .ای منطبق با آن استسرمايه داری و مناسبات توليدی و مبادله ھ

به ھمين سبب اين . کنون انگلستان محل کلاسيک اين نوع توليد بوده است تا

ده است ع گردي ات من واق شريح نظري ان و ت رای بي رين شاھد ب . کشور عمده ت

شاورزی انگليسی  حالا اگر خواننده آلمانی در مورد وضع کارگران صنعتی و ک

ه خود را خواھندازد و يا با ھای خود را بالا بي شانهفريسی مآب د خوش بينان

د و ب سلی دھ ن ت ست، جز اي دک ني دتی اوضاع ب ا م وز ت ان ھن ه در آلم د ک   گوي

 De. ( اين سرگذشت خود تست که نقل می کنم، زنموی بانگ به نمی توانم که ب

te fabule narratur .(ه خودی ادانی تکامل درجه عالی خود سخن از  ب ي

ه از تضادھای اعی ک د اجتم وانين طبيعی تولي می شوند  سرمايه داری ناشی ق

ست وانين.ني ن ق ود اي ر سر خ ا - سخن ب ه ب ايلات است ک ن تم ود اي ر سر خ  ب

  .پولادين تأثير می کنند و چيره می شوندضرورتی 

ران وتر از ديگ اظ صنعت جل ه از لح شوری ک ه  اک شوری ک ه ک رست ب م ت  ک

. حالا از اين مطلب می گذريم.  آينده اش را نشان می دھد یتوسعه يافته منظره

ثلاً در  رده م دا ک ل پي ق آب و گ رمايه داری ح د س ه تولي ا ک ا آن ج شور م در ک

را پارسنگ کارخانجات ستان است زي دتر از انگل  به معنای واقعی آن اوضاع ب

                                                 
- فريسی pharisäisch, phrisafque فريسيان پيروان يکی از شعب باستانی مذھب يھودند 

ه که تظاھر به تقدس و تقوی را ائی ب ان ھای اروپ  شعار خود قرار داده بودند و در اصطلاح زب
  .اشخاص رياکار و قلب اطلاق می گردد

 ٦
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دارد ه وجود ن وانين کارخان ه. ق ل ھم ا در ھر يک از رشته ھای ديگر مث   یم

 توليد سرمايه داری بلکه  یی نه تنھا از توسعهکشورھای قاره ای اروپای غرب

سله از . از غيرکافی بودن رشد آن رنج می بريم د يک سل در جوار مصائب جدي

ا ا زدن دائمی م ده در ج ه زائي ی ک دی باستانی و  عيوب ارث در شيوه ھای تولي

اعی   عواقبی که نا یسپری شده است با کليه به ھنگام در زمينه مناسبات اجتم

داز آن ھ رار می دھن شار ق ا را تحت ف ردد، م دگان . ا ناشی می گ ا از زن ا تنھ م

د ا را عذاب می دھن ز م ان ني  Le mort saisit le. رنج نمی بريم بلکه مردگ

vif) مرده زنده را فرا می گيرد(  

ا آن چه در  سه ب آمار اجتماعی آلمان و کشورھای غرب اروپای بری در مقاي

رده . ز استيچانگلستان می گذرد فقير و نا ه گوشه پ ن ھم ا اي در راولی ب ه ق  ب

  . لابلای آن ديد از رامدوزی توان سرکفايت بالا می زند تا ب

سيو ستان کمي رای ن اگر دولت ھا و پارلمان ھای ما مانند انگل ھای ادواری ب

ان دارای  م چن ا ھ ت ھ ن ھيئ د و اي ی کردن ين م صادی تعي ع اقت ی وض بازرس

ستان  اختيارات نامه برای تحقيق حقايق بودند و نيز امکان داشت ھم چون انگل

د  ه مانن ی ملاحظ رف و ب ی ط لاحيت و ب ا ص ی ب ت مردان ن مأموري رای اي ب

بھداشت عمومی، کميسرھای  درباره ی بازرسان کار، گزارش دھندگان پزشکی

ق أمور تحقي اره ی م ا درب دا ناستثمار زن ذا پي ان و شرايط سکنی و غ  و کودک

  .می کرديم  خاص خود وحشتوضعنمود آن گاه از 

                                                 
- اشاره به قاعده حقوقی است که در قرون وسطی برای اين که وارث بتواند به محض فوت 

ده است د وضع گردي ان . در ترکه متوفی دخل و تصرف کن ه زب انی ب تن آلم ه درم ن قاعده ک اي
  . ذکر شده از کتاب عادات پاريس اقتباس گرديده استفرانسه
- Meduse ان تانی يون ای باس سانه ھ ه اف ا ب ه بن ت ک ادوئی اس ه زن ج ی از س دوز يک  م

 پسر زئوس خدای perseus, perseeبينندگان را تبديل به سنگ می کردند و پرسه يا پرسئوس 
  .خدايان پھلوان داستانی يونان سر او را بريد

 ٧ 
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پرسه برای اين که ديوھا را دنبال کند خويشتن را با کلاھی از ابر می پوشاند 

ر د ر ب لاه اب دولی ما در عوض ک ا بي شيم ت وانيم گان و گوش ھای خود می ک ت

  .را انکار کنيم يواندوجود 

ه جنگ استقلال .بيھوده ما را در اين باب وھم نگيرد ان ک م چن ا در آ ھ مريک

هھجدھمقرن  ه ی برای طبق ه منزل ا ب ود جنگ  ی متوسط اروپ اقوس خطر ب  ن

ی  دهآداخل ا در س ه یمريک رای طبق وزدھم ب ری  ی ن لام خط ا اع ارگر اروپ   ک

  .است

ود . در انگلستان جريان دگرگونی ھای اجتماعی را می توان با دست لمس نم

ن یاين تحولات در نقطه اره معينی از اعتلاء خود ناگزير موجب واک   یش در ق

ه. اروپا می گردد ور برحسب درجه تکامل طبق   یدر اين صورت تحولات مزب

د گرفت شکلکارگر قطع نظر از جھات .  خشن تر يا انسانی تری به خود خواھ

ه یعالی تر، نفع طبقه ن  ی حاکم ونی در اي ها کن ه کلي ه  یست ک وانعی را ک   م

ار در هآورد و سد راه ت می توان قانوناً تحت اختي ارگر است از  یکامل طبق  ک

  .پيش پايش بردارد

وی و  اريخ، محت ه ت به ھمين جھت است که من در اين جلد بخش بزرگی را ب

د در . نتايج قوانين کارگری انگلستان تخصيص داده ام د و باي ی می توان ھر ملت

اموزد ران بي ب ديگ ی . مکت انون طبيع سير ق ه ای در م ه جامع امی ک ی ھنگ حت

انون  ھدف غائی و-ده استتکامل خويش افتا ه ق ين است ک ر ھم ن اث ا در اي  م

تواند از مراحل طبيعی تکامل  نمی -اقتصادی تکامل اجتماع نوين را کشف کنيم

ه وسيلهخود به  ل  یجھد و نه اين که ممکن است ب ن مراحل را زائ ان اي  فرم

  .کند آن چه که می تواند اين است که درد زايمان را کوتاه تر و ملايم تر. سازد

 ٨
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ره ه چھ نم  ک ی ک اھم اضافه م ه سوء تف ع ھرگون رای رف  سرمايه دار و  یب

ين  ک زم رخاب نياابمال تهار س سم . س ه تج ه مثاب ط ب راد فق ا از اف ن ج در اي

  .مقولات اقتصادی، نمايندگان مناسبات و منافع معين طبقاتی بحث شده است

ه ه طبيع ینظري ک پروس ه را ي صادی جامع اخت اقت ول س ه تح ن ک ی و  م

د  رتاريخی تلقی می کن م ت دهک رد را مسئول مناسباتی  ی از ھر عقي     ديگری ف

اعی آن  ود محصول اجتم ه خ مارد ک ی ش رد ام ی ف ر ذھن ه از نظ ن ک ا اي      ست ب

  .می تواند خود را مافوق آن مناسبات قرار دھد

رای شعب ديگر  ه ب ان دشمنی ک ا ھم در علم اقتصاد تحقيق آزاد علمی تنھا ب

ش  صادف ندان ود دارد ت ی وج دم ث. کن ورد بح ه م وعی ک اص موض ع خ        طب

  یست شديدترين و حقيرترين و کينه توزترين شھوات نفسانی که در سينهاآن 

زد ر ضد خود می انگي ع شخصی را ب ی حرص نف ثلاً . انسانی می جوشد يعن م

اصول سی و نه گانه دين خود را ه کليسای عالی انگلستان سی و ھشت حمله ب

ار . آسان تر می بخشد تا تعرضی بر يک سی و نھم از درآمد خويش و در روزگ

وند در مقابل انتقاد مناسبات کھن مالکيت از معاصی صغيره اما مخالفت با خد

ه . محسوب می شود شرفتبا وجود اين نمی توان در اين زمين .  را منکر شدپي

 :عنوانمثلاً من خواننده را به کتاب آبی که چند ھفته است تحت 

"Correspondence with her Majesty`s Mission Abroad,  

regarding Industrial Question and Trades`Uaion." 

نعتی و (  سائل ص ه م ع ب ه راج ضرت در خارج سيون اعليح ا مي ه ب مکاتب

  .انتشار يافته است مراجعه می دھم) اتحاديه ھای کارگری

ه نمايندگان سلطنت انگلستان در خارجه به  صراحت در اين کتاب می گويند ک

ه سه و خلاصه در کلي ان، فران ری تحول  یدر آلم ای ب  کشورھای متمدن اروپ

 ٩ 
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ه  اب است ک ل اجتن روابط کنونی سرمايه و کار ھمان اندازه محسوس و غيرقاب

د. در انگلستان ای وي اون در ھمين زمان از سوی ديگر اقيانوس اطلس آق  مع

ه مريکای شمالی درآرئيس جمھور  پس " اجتماعات عمومی اعلام می دارد ک

رار  تور روز ق ت ارضی در دس رمايه و مالکي رايط س ر ش ی تغيي اء بردگ   از الغ

  ."می گيرد

سان سياه ھيچ  ه طيل اين ھا علائمی از زمان ھستند که نه قبای ارغوانی و ن

د امنظور اين نيست که فرد. يک توانائی پنھان کردن آن را ندارند  معجزه خواھ

ه . شد اين علائم به ما نشان می دھد که حتی در بين طبقات حاکمه دارد اين نکت

ه ه جامع ود ک ی ش اني یدرک م ه ارگ ست بلک ابتی ني ه ث ونی ريخت ل ز کن م قاب

  .تکاملی است که دائماً در حال تطور است

ن نوشته از پروسه د دوم اي اب دوم( گردش سرمايه  یجل و شکل ھای ) کت

  . بحث خواھد کرد)کتاب سوم(مجموع پروسه 

  .تاريخ تئوری را بيان خواھيم نمود) کتاب چھارم(در جلد سوم و آخر کتاب 

د شد ه خواھ از پذيرفت . ھر قضاوتی که ناشی از انتقاد علمی باشد با آغوش ب

ده می شود و  ه اصطلاح افکار عمومی خوان ه ب در برابر قضاوت ھای قبلی ک

م رده ام ھ تی نک ا گذش ال آن ھ ز در قب ن ھرگ زرگ م رد ب لام آن م ان ک  چن

 :فلورانسی را شعار خويش قرار می دھم که گفت

Segui il tuo cirso, e lascia dir le genti! 

 ).گويندراه خود گير و بگذار مردم ھر چه می خواھند ب( 

  کارل مارکس

 ١٨٦٧ ژوئيه ٢٥لندن، 

                                                 
 - Wade 
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		پی گفتار برای چاپ دومپی گفتار برای چاپ دوم

                                                

  

  دوم اين کتاب به عمل آمده استلازم است بدواً راجع به تغييراتی که در چاپ

اب. ھمدوضيحاتی به خوانندگان چاپ اول بت دی کت سيم بن ر شدن تق ه  روشن ت ب

ذکر . می خورد چشم يادداشت ھای تازه ھمه جا تحت عنوان حواشی چاپ دوم ت

  :اما راجع به متن کتاب مھم ترين ملاحظات به قرار زيراست. داده شده است

هدر بند اول از فصل يکم موض زاع ارزش از راه تجزي ه  یوع انت ادلاتی ک  مع

ه ا دقت علمی  یوسيله ب ان می شود ب ه بي ا ھر ارزش مبادل ر آن ھ يش ت ی ب

ه . انجام شده است دار ارزش ب ين مق ين ماھيت ارزش و تعي ستگی ب ھم چنين ب

وسيله زمان کار اجتماعاً لازم که در چاپ اول فقط به آن اشاره شده بود در اين 

  .وضوح برجسته شده استجا به طور 

که در چاپ اول دو نوع بيان از  نظر به اين) شکل ارزش(بند سوم فصل اول 

به طور گذرا متذکر می شوم که دوست . مطلب شده بود کاملاً اصلاح شده است

در بھار سال .  موجب اين دو نوع بيان مطلب گرديدمن دکتر کوگلمان ھانوری

امبورگ نخستين جزوه به ديدن او رفته بودم که از١٨٧٦ رای   ھ اب ب ھای کت

صحيح يدت ه.  رس ود ک د نم را متقاع ان م اره ی کوگلم ب  درب کل ارزش اغل ش

ه  ه توضيحات اضافی ک رخوانندگان ب ه ی درسیبيش ت از  جنب  داشته باشد ني

تغيير يافته ) يش صفتی کالا و غيرهتدر ف(اغلب مطالب آخرين بخش اول . دارند

  .است
 

- Dr. L. Kugelmann in hannover انور اء معروف ھ ) ١٩٠٢ -١٨٢٨( يکی از اطب
 .عضو بين الملل اول و يکی از طرفداران پرُ حرارت مارکس و از مبلغين کتاب کاپيتال

 ١١ 
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د نظر ) عيار ارزشم(بند اول فصل سوم  رار با دقت مورد تجدي ه است ق گرفت

رلين (زيرا به استناد توضيحاتی که در کتاب  صاد، ب م اقت داده ) ١٨٥٩انتقاد عل

ود ده ب ه اغماض مطرح گردي تم مخصو. شده اين قسمت ب اً قسمت صفصل ھف

  .دوم آن به نحو فاحشی تغيير يافته است

ه در یبی فايده است کليه ی ک رات جزئ ده و اغلب فقط  تغيي ه عمل آم تن ب  م

ام  یدامنه. مربوط به سبک انشاء است در اين جا بياوريم ه تم  اين اصلاحات ب

ه. کتاب کشيده می شود سه یبا وجود اين اکنون که ترجم اب را  ی فران ن کت  اي

ه است از شار يافت اريس انت ه در پ ه  ک ی شوم ک ه م نم متوج ی ک ه م و ملاحظ ن

تن آلمب ای م سمت ھ ضی از ق تع ته اس ه اصلاح داش اج ب ائی . انی احتي     در ج

دنظر جدی در سبک  اً اصلاح می شد و در جای ديگر تجدي ستی عميق می باي

شاء  ت يان را دق يش ت ود ب ه ب ه راه يافت ا ک تی ھ اره ای نادرس ذف پ ی در ح

ائيز سال . ضرورت داشت را در پ ود زي ی فرصت نب واع ١٨٧١ول ان ان  در مي

اب شده است و چاپ دوم سيد که چاپ کارھای فوتی به من خبر ر اول کتاب ناي

  . آغاز گردد١٨٧٢بايد از ژانويه 

ه ل وسيع طبق ان محاف اد مي ا سرعت زي ال ب ه کاپيت ولی ک ارگر  یحسن قب  ک

ار من است اداش ک رين پ ان يافت خود بھت اير. آلم ای م ه از نظر آق ردی ک  م

ن  یاقتصادی نماينده ورژوائی است و در شھر وي صاحب صنعت  طرز فکر ب

ه خوبی  ود و در آن ب شر نم سه جزوه ای منت ان و فران است، در ايام جنگ آلم

ه ه منزل ه ب د تئوريک ک ه آن شم نيرومن شان داد ک ا  ین ان ھ ی آلم ی ارث  دارائ

سته و  ان رخت برب ه آلم ت يافت ساب تربي ه ح ات ب ين طبق د از ب ی ش ی م      معرف

  .فته استکارگر از نو زندگی يای به عکس در ميان طبقه 

                                                 
- Sigmund Mayer  

 ١٢



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

ه ه منزل ان ب صاد در آلم م اقت ن ساعت عل ا اي ده  یت اقی مان ارجی ب ی خ  علم

وان  گوستاو فون گوليش-است اريخی تجارت و ( در کتابی که تحت عن ان ت بي

ه در کشور ١٨٣٠در سال ) صنعت و غيره  انتشار داد اکثر جھات تاريخی را ک

د سرمايه داری شده و بالنت یما مانع توسعه اع  طرز تولي شکيل اجتم يجه از ت

خصوص در قسمت اول کتابش روشن کرده ه بورژوائی جديد جلوگيری نموده ب

ه بنابر. است د  یاين زمين صاد وجود نداشت، بلکه مانن م اقت رای عل  مساعد ب

م چون  انی ھ تادان آلم د و اس ستان وارد گردي ه از انگل الائی ساخته و پرداخت ک

د اقی ماندن وزانی ب ش آم ر. دان ان نظ ارجی بي دگی خ ت زن ه در واقعي      ی آن چ

ای آن را  ه معن د ک ر ش د محج ه ای از عقاي ان مجموع ت آن ت در دس ی گذش      م

ف  ه تحري سير و بالنتيج ود تف راف خ ورژوائی اط رده ب ای خ ضای دني ه مقت         ب

اراحتی . کردندی م ن ن ود و اي شاندنی نب ه فرون اتوانی علمی را ک اين احساس ن

ه نا دان را ک شت وج يدند پ ود، کوش ناس ب ی ناش تن در زمين دم گذاش ی از ق ش

ه از ھبساطی از فضل فروشی  ای ادبی و تاريخی يا با قاتی زدن مواد خارجی ک

وه.  قرض گرفته اند پنھان سازندعلوم به اصطلاح اداری  به عبارت ديگر انب

رزخ آن ه از ب ات ک ی از اطلاع ب  درھم ر داوطل د ھ ار از آرزوی سرباي ش

  .گذرداسی آلمان ببوروکر

م ١٨٤٨ از سال  توليد سرمايه داری با سرعت در آلمان توسعه يافت و از ھ

ال . اکنون شکوفه ھای سرگيجه آور آن پديدار شده است ن وجود اقب ا اي ی ب ول

اورد ا روی ني صين م ه متخص ته ب يش از گذش ی تو. ب ه م ی ک ا وقت ستند ت         ان

صاد ببی طرفانه به  م اقت د منعل ان پردازن د اقتصادی در واقعيت آلم اسبات جدي

                                                 
- Gustav von Gülich) مقاطعه کار و بازرگان آلمانی نويسنده ی تاريخ ) ١٨٤٧ -١٧٩١

   .Geschichtliche Darstellung des Handels,der Gewerbe uswواناقتصاد تحت عن
- Kameralwissenschaften  
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ه نحوی  د اوضاع ب دگی ش ن مناسبات وارد زن ه اي امی ک ود نداشت و ھنگ وج

ورژوائی  ه در محيط ب ی طرفان ات ب رای مطالع ادی ب درآمد که ديگر فرصت زي

ی . موجود باقی نمانده بود ا وقت ی ت ورژوائی است، يعن مادامی که علم اقتصاد ب

هکه نظم سرمايه داری را  وقت یبه جای اين که يک مرحل اريخ ی م  از تکامل ت

ه علمی ب ارد، وجھ اعی می انگ د اجتم ی تولي د شکل آخر و قطع ا آدان ط ت ن فق

ا در یموقعی است که مبارزه شده و ي ده ھای مجزا   طبقاتی ھنوز آشکار ن پدي

  .ظھور می کند

ال با ور مث ه ط ستان را ب ريمنگل ه . گي وط ب يک آن مرب صاد کلاس م اقت     عل

دهی که ھنوز مبارزه ستاای  دوره  ی  طبقاتی توسعه نيافته است، آخرين نماين

اردو م ريک ن عل زرگش در اي هب الاخره پاي ه ب ويش را  ی است ک ات خ  تحقيق

ره ره و بھ زد و بھ ين م ر اختلاف ب اتی، ب افع طبق ضاد من ر اساس ت اً ب   یعالم

تلاف ر ن اخ وحی اي اده ل ال س ا کم ی ب رار داد ول ه ق واميس مالکان ی از ن ا يک

ی ست یطبيع اع دان د .  اجتم ر ح ه س ورژوائی ب صاد ب م اقت ر عل ا ديگ ن ج اي

ات وی . غيرقابل عبور خود رسيده بود انتقاد ريکاردو از نقطه نظر مقابل نظري

  ٢.ظاھر گشت  سيسموندی یحتی در زمان حياتش به وسيله

                                                 
- David Ricardo) ده ی ) ١٨٢٣ -١٧٧٢ رين نماين سی و آخ شھور انگلي صاددان م اقت

رار    ار ق ان ک ين ارزش برحسب زم مکتب کلاسيک علم اقتصاد که تحقيق خود را بر پايه ی تعي
د می دھد و تضاد من ن نمی توان ا وجود اي ی ب د ول ه را کشف می کن ه ی جامع ات مختلف افع طبق

م   ت رژي ين جھ ه ھم د و ب رمايه داری را درک نماي د س رز تولي ذرای ط اريخی و گ صلت ت خ
  .سرمايه داری را جاويدان فرض می کند

- Jean Charles Sismonde de Sismondiسمو ارل سي سموندی نددو  ژان ش سي
صاد احساساتی -)١٨٤٢ -١٧٧٣(ی اقتصاددان سوئيس  وی علمای کلاسيک را از نقطه نظر اقت

اد   د و سرمايه داری را فقط از نقطه نظر احساساتی انتق رار می دھ يا رومانتيک مورد انتقاد ق
  .می کند و در موضع طرز تفکر خرده بورژوائی قرار می گيرد

  .ه کنيد مراجع٣٩ به کتاب من در خصوص انتقاد علم اقتصاد صفحه -٢

 ١٤
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ال  ا ١٨٢٠از س ی در زم١٨٣٠ ت ی عظيم ت علم ستان فعالي ه در انگل   یين

يم . علم اقتصاد مشاھده می شود ات ريکاردو تعم م نظري اين دورانی است که ھ

ود ی ش رد م ديم در نب ب ق ا مکت ات وی ب م نظري د و ھ ی ياب ن دوران . م در اي

م . يردگنبردھای درخشانی در می  ری ک ای ب آن چه در آن زمان گذشته در اروپ

ا و شناخته شده است زيرا قسمت اعظم مشاجرات قلمی ضمن مق ه ھ الات مجل

  .نوشته ھای اتفاقی و رسالات پراکنده مانده است

ه اردو یجنب وری ريک ی آزار تئ ه در - ب ن ک ا اي بيل آ ب ر س م ب ام ھ ن ھنگ

 با - تھاجمی عليه رژيم بورژوائی به کار می رفت یاسلحهی منزله  استثناء به

ردد ودکی. شرايط آن زمان روشن می گ ازه دوران ک زرگ ت  از طرفی صنعت ب

ودطخود را  رده ب ا بحران سال  ی ک دگانی جديدش را ب را گردش ادواری زن زي

ارزه١٨٢٥ ود و از طرف ديگر مب ار ی آغاز می نم ين سرمايه و ک اتی ب     طبق

ود ده شده ب ه عقب ران ا و از جھت سياسی ب. ب ه مناسبت اختلاف حکومت ھ

ه دُ اربا ه ب ودهبان فئودال ک ا ت د، ب اد مقدس جمع شده بودن ه  یور اتح ردم ک      م

زاع  یبه وسيله ه جھت ن ری می شدند و از لحاظ اقتصادی ب ورژوازی رھب  ب

بين سرمايه داران صنعتی و اشراف صاحب زمين، نزاعی که در کشور فرانسه 

ين  ضاد ب ستان پشت سر ت ود و در انگل زرگ پنھان شده ب مالکيت کوچک و ب

  . غله آشکارا ظھور نمود قوانينپس از وضع

انی و پُ نوشته ھای ن اوان دوران طوف ستان در اي رھيجانی را  اقتصادی انگل

ادآوری .  طی نمود به ياد می آورندکه فرانسه پس از مرگ دکتر کنه ن ي ا اي ام

ست اد آورد ني ه ي ار را ب ا سال . بی شباھت به گرمای پائيزه ای که بھ  ١٨٣٠ب

                                                 
-  Ftançois Quesnay وکرات ب فيزي سوی مؤسس مکت صاددان فران ب و اقت د ( طبي تول

اً -)١٧٧٤، مرگ ١٦٩٤ ه تقريب سه است ک  طوفان پس از مرگ وی اشاره به وقايع انقلاب فران
  .بيست سال بعد از مرگ دکتر کنه اتفاق افتاده است

 ١٥ 
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بورژوازی در فرانسه و انگلستان . بحران قطعی يک بار برای ھميشه سررسيد

ود ه چنگ آورده ب ارزه. قدرت سياسی را ب اريخ مب ن ت اتی عملاً و  یاز اي  طبق

صاد  اقوس مرگ اقت ه خود گرفت و ن دآميزتر ب نظراً شکل ھائی شديدتر و تھدي

  .علمی بورژوائی را به صدا درآورد

ه بلکه  ا ن ديگر سخن بر سر اين نبود که فلان يا بھمان قضيه درست است ي

ا مورد بحث اين  بود که کدام عقيده مفيد يا مضر به حال سرمايه است، خوش ي

يس استبدآھنگ است، رای پل سند ب ا ناپ وع ي ی شائبه جای.  مطب هتحقيق ب   ب

پرد زدور س ال م شاجرات و جاروجنج ار . م شين ک اخوانی جان ت و ثن وء ني     س

ی طرف علمی شد ه . ب ه اتحادي ه ھای کوچک مزاحمی ک ن اعلامي ا وجود اي ب

الف  ر صنعتگر مخ ری دو نف دم تحت رھب ات گن دن و بريت(مالي ام )کاب  در تم

ده الی از فاي ه اشراف  یدنيا منتشر ساخت اگر چه خ ی چون ب  علمی است ول

رده ه ب ين حمل اريخی است،صاحب زم انون .  دارای اھميت ت ا تصويب ق ی ب ول

در رابرت پيل آزاد که در زمان سِ  یمبادله ی گردي ه. عمل صاد عاميان ن  اقت  اي

  .ت دادآخرين چنگ و دندان را نيز از دس

                                                

ال  لاب س ت در ١٨٤٨ -١٨٤٩انق وع پيوس ه وق ری ب ای ب ه در اروپ  ک

د. انگلستان نيز واکنش يافت ل بودن  کسانی که ھنوز برای خود مقامی علمی قائ

ه  ات حاکم ان طبق ب خوردگ ا فري اران و ي ه ک داد مغالط تند در ع ی خواس       و نم

هبه شمار آيند کوشي ات طبق ارگر یدند اقتصاد سرمايه را با مطالب ه ديگر - ک  ک

 
- Cobden, Brightه ستان در ١٨٤٥ در سال  اشاره به مبارزه ی غله ای اسب ک  در انگل

ود الکين ب ازات م ذف امتي ور از آن ح ت و منظ ستريان -گرف ه منچ روف ب ب مع  مکت
Manchesterianisme دن در ه کاب د ک  از مخالفت صاحبان صنايع و مالکين زمين به وجود آم

ع ١٨٤٦ در -حقيقت مؤسس آن محسوب می گردد ه نف ارزه ب ن مب  با حذف حقوق گمرکی غله اي
  .ان صنايع خاتمه يافتصاحب
-  Sir Robert Peel محافظه  از حزب) ١٨٣٠ -١٧٨٨( رجل سياسی معروف انگلستان

  .کار که تحت رھبری او قوانينی به نفع بورژوازی انگلستان تصويب گرديد
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ارد ده انگ ست آن را ندي ی توان سی نم د-ک ق دھن ا ال.  وف ذل تاز آن ج اطی مبت     ق

دهوجود آمد که جان استوارت ميله ب رين نماين ده ت ن خود .  آن است ی عم اي

زرگ د ب شمند و منق ه دان ان ک ود چن ورژوائی ب صاد ب ستگی اقت لام ورشک  اع

صاد ( در اثر خويش تحت عنوان چرنيشفسکی. روسی ن م اقت دماتی از عل مق

  .با استادی تمام آن را آشکار ساخت)  ميلی طبق نظريه

ابر يد  بن وغ رس د بل ه ح امی ب رمايه داری ھنگ د س رز تولي ان ط ن در آلم      اي

ه وسيله انی ب ر زم ضاد آن از دي ذير ت اتی  یکه خصلت آشتی ناپ   منازعات طبق

ه در  الی ک ود و در ح ا سروصدا آشکار شده ب   کشورھای فرانسه و انگلستان ب

ه وری دارای  یطبق اظ تئ شور از لح ن ک ورژوازی اي ه ب سبت ب ان ن ارگر آلم  ک

رآگاھی طبقاتی  ودبيش ت ری ب ورژوائی در .  و قطعی ت صاد ب م اقت ا وجود عل ت

ن شرايط سر در اي. آلمان امکان پذير به نظر رسيد پيدايش آن غيرممکن گرديد

رک، سودپرست . جنبانان به دو گروه تقسيم شدند ه مردمی زي بعضی از آنان ک

داح   مبتذل ترين و بالنتيجه موفق ترين و اھل عمل بودند زير پرچم باستيا م

ويش  م خ تادی عل ئون اس ه ش ه ب ر ک ی ديگ د و برخ رد آمدن ه گ صاد عاميان     اقت

ی  روی از جنم ه پي د ب ل. ازيدن توارت مي يناس يد ب ی کوش ه م ه  ک          آن چ

  .آشتی ناپذير است سازشی ايجاد کند تن دادند

                                                 
-  John Stuart Mill سی سوف معروف انگلي صاددان و فيل مؤسس ) ١٨٧٣ -١٨٠٦( اقت

صا م اقت رال در عل ا وی مکتب مکتب ليب ه ب ستان ک صاد کلاسيک انگل د و آخرين شخصيت اقت
ی رود ی م لال قطع ه انح اردو ب ب و      . ريک ن مکت د اي ين عقاي ت ب رده اس عی ک شاراليه س م

  .خواست ھای اجتماعی طبقه کارگر سازشی به وجود آورد
-  Tschernychevski, Nicolai Gavri lowitch) زرگ ) ١٨٨٩ -١٨٠٤ سنده ب نوي

ر شرايط مخصوص روسی  ی در اث وده است ول ادی ب سفه ی م ابع فل ته ھای خود ت ه در نوش ک
  .اجتماع روسيه ی آن زمان موفق نشد خويشتن را تا حد ماترياليزم ديالکتيک بکشاند

- F. Bastiat) اقتصادان فرانسوی از مکتب ليبرال) ١٨٥٠ -١٨٠١.  
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يک  د دوران کلاس اط مانن ان انحط ا در زم ان ھ ورژوائی، آلم صاد ب م اقت     عل

ون  م چ د و ھ اقی ماندن ال رو ب د و دنب اده، مقل وزانی س ش آم ز، دان       آن ني

ده می ه طور عم دخرده فروشانی حقير آن چه بيگانه ب ابر .  ساخت آب کردن بن

 ی زمينه  در ابداعی راپيشرفت آلمان ھرگونه ی اين تحول تاريخی خاص جامعه

تا آن جا که . يکن انتقاد از آن را منع نمی کردل. اقتصاد بورژوائی نفی می نمود

ت ه اس رف يک طبق اد مع ن انتق ه  اي د ک ی کن ه ای را معرف د طبق ی توان ا م تنھ

دام ط اريخيش انھ ت ت دمأموري ات  رز تولي اء طبق رانجام الغ سرمايه داری و س

  . کارگر یاست يعنی طبقه

ه ان ک م چن يدند ھ دواً کوش ان ب ورژوازی آلم ادان ب شمند و ن دگويان دان  بلن

ا سکوت درباره ی ال ب اب کاپيت ه کت د علي ه بودن  مؤلفات سابق من موفقيت يافت

ا شرايطيکديگرکتااما ھنگامی که ديدند اين ت. توطئه کنند ان  ب            وفق زم

ه ه بھان د، ب ی دھ اد ینم ور   انتق ه منظ الاتی ب ن، رس اب م ردن "از کت آرام ک

ولی در مطبوعات کارگری مواجه با حرفای . منتشر ساختند" وجدان بورژوائی

ده نيرومندتر از خود شدند که تا امروز ھم ديّ  اقی مان ا ب ردن آن ھ ه گ ن جواب ب

  ٣.است

                                                 
ان طرز-٣ ه ی آلم صاد عاميان ق گوی اقت ان مغل ه زن ورد  چان را م شاء و سبک نگارش م  ان

ا . سرزنش قرار می دھند ال را ب اب کاپيت ائص ادبی کت يش از ھر شخص ديگری من خود نق ب
با وجود اين برای استفاده و مسرت اين آقايان و خوانندگانشان می خواھم . شدت قضاوت می کنم

نم) يکی انگليسی و ديگری روسی(دو اظھارنظر  ل ک ه . را در اين جا نق و مجل اتردی ريوي ی س
Saturday Review رای نخستين چاپ ه ب ی ک  که کاملاً با نظريات من مخالف است در اعلان

شيوه و طرز بيان به دشوارترين مسائل اقتصادی کشش : "آلمانی اين کتاب کرده چنين می گويد
)charm (روزنامه ی سن پطرزبورگ ويدومستی ". خاصی می بخشدс. п. ведoмocти در 

ادری : " خود از جمله چنين تذکر می دھد١٨٧٢ آوريل ١٠ شماره ی سمت ھای ن تثنای ق ه اس ب
که مربوط به مسائل ويژه است نحوه ی بيان اين خصوصيت را دارد که ھمه فھم و روشن است 

ده است ن جھت مصنف ." و با وجود سطح عالی علمی موضوع مورد بحث فوق العاده زن از اي
ان تاريک و خشک کتاب به ھيچ وجه با اکثر دان انی چن ه زب شمندان آلمانی که کتب خويش را ب

ست سه ني ل مقاي ". انشاء می کنند که سر بندگان عادی خداوند در برخورد با آن ھا می شکند، قاب
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) Volksstaat( در فولکس شتات زف ديتسگتنبه طور مثال به مقالات ژو

  .مراجعه کنيد

ان روسی در١٨٧٢در بھار سال  ه زب ال ب اب کاپيت   ترجمه بسيار عالی از کت

د شر گردي ورگ منت ه در . سن پطرزب ه ک ن ترجم شار يافت ٣٠٠٠اي سخه انت  ن

ت ده اس اب ش اً ناي ون تقريب ال . اکن صاد در ربيز.  ن١٨٧١از س تاد اقت  اس

وان دانشگاه  ه تحت عن ابی ک ا(کيف در کت وری ارزش و سرمايه بن ه نظر تئ     ب

و پول و سرمايه  ارزش هنوشت ثابت نمود که نظريات من راجع ب) ريکاردو. د

عه رد ز توس ود ج لی خ وط اص ميت یخط ای اس وری ھ روری تئ  و  ض

 اين کتاب بی آلايش موجب  یآن چه از مطالعه. يز ديگری نيستچريکاردو و 

ر در  يک نفر اروپائیشگفتی  غربی می شود اين است که مصنف به طور پيگي

   .حدود تئوری خالص باقی مانده است

رات  ه تعبي اسلوبی که در کتاب کاپيتال به کار رفته کم درک شده است چنان ک

د ی دھ شان م ه را ن ن نکت ده اي اکنون ش ه از آن ت ضی ک ه. متناق ثلاً مجل   یم

ا مسائل ه  از طرفی ب:دکنی راد مايپوزيتيويست پاريس به من دو  زعم وی گوي

                                                                                                      
دگان  حقيقت اين است که ادبيات جاری و استادمآبانه ناسيونال ليبرال آلمانی به غير از سر خوانن

  .ندچيز ديگری از آنان را می شک
-  Joseph Dietzgen)  د دتی در ) ١٨٨٨ مرگ -١٨٢٨تول ه م انی ک ارگر آلم سنده ک نوي

ه او . روسيه و آمريکای شمالی زندگی کرده است ين راجع ب ه لن ان ک م چن اين کارگر فيلسوف ھ
  .نوشته با طريقه ی مخصوص خويش ماترياليزم ديالکتيک را کشف کرده است

-  N. Sieber) ه افکار اقت) ١٨٨٨ -١٨٤٤ سانی ک صاد دان روسی و يکی از نخستين ک
  .مارکس را در روسيه انتشار داد

-  Adam Smith) صاد کلاسيک ) ١٧٩٠ -١٧٢٣ ه اقت سی ک اقتصاددان و فيلسوف انگلي
انيد املی رس ه ی ک ه مرحل اکتوری . را ب صاددان دوره ی مانوف ارکس وی را اقت اھی(م        ) کارگ

ين تئوری ھای او تئوری تقسيم کار و تئوری کار مولد و اضافه ارزش  يکی از مھم تر-می نامد
ستند او  ول می دان روت را پ ه اساس ث ا ک رخلاف نظر مرکانتيليست ھ است و به ھمين جھت ب
ده ی  رخلاف عقي ز ب د و خلاق است و ني ار مفي روت در معاوضه ک ه ی ث ه پاي ده داشت ک عقي

ار صنعتی و فيزيوکرات ھا که فقط کار زراعتی را مولد  ه ک ود ک د ب ستند او معتق ثروت می دان
  .کشاورزی ھر دو اضافه ارزش توليد می کند
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ح کرده ام و از طرف ريتش) متافيزيک(اقتصادی را صرفاً از نظر ما بعد طبيعی 

رای مطبخ  )کونتيست؟( به جای اين که نسخه ھای -زنيد چه حدس ب-ديگر  ب

وده ام ا نم ادی موجود اکتف اره ی.آينده تھيه کنم به تحليل و انتقاد مب راد  درب  اي

ه : "ر می نويسدب بعد طبيعی استاد زيما وط ب ه مرب اسلوب مارکس در آن چه ک

ه در محاسن و  ستان است ک خود تئوری است ھمان اسلوب قياسی مکتب انگل

  ."ند امعايب آن بھترين صاحب نظران علم اقتصاد شريک

ه٤آقای موريس بلوک   چنين يافته است که اسلوب من تحليلی است و از جمل

ه سد ک ی نوي ره": م ود را در زم ارکس خ ای م ر آق ن اث ا اي رين  یب الی ت  ع

ن ."تحليلی قرار می دھد دانشمندان ه اي د ک اد می کنن  منقدين آلمانی بالطبع فري

  . استسوقسطائی ھگلی

ه ا  یروزنام ار اروپ ه ( چاپ اه م   )٤٣٦ -٤٢٧ صفحات ١٨٧٢شماره م

صا ضمن ال اخت اب کاپيت د مقاله ای که منحصراً به اسلوب کت ص داده شده معتق

بک  ه س ه ب ان آن بدبختان ی بي ست ول اً رآلي ن دقيق ی م لوب تحقيق ه اس است ک

  .او چنين می گويد. ديالکتيک آلمانی است

يم " ان قضاوت کن در نظر اول چنان که فقط از لحاظ صورت خارجی طرز بي

دترين  ی در ب ه يعن انی کلم مارکس بزرگ ترين فيلسوف ايدآليست در مفھوم آلم

                                                 
-  Comtiste د اگوست کنت ه عقاي اره ب ويزم August Comte اش  مؤسس مکتب پوزيتي

Positivisme يمون ن س اگرد س ده ی St. Simon ش سوی و نماين اف فران ست خيالب  سوسيالي
  ).١٧٩٨ -١٨٥٧(رن نوزدھم است طرز تفکر ليبرال بورژوائی ق

ان -٤ ست در آلم ای سوسيالي سين ھ  Les Thèoriciers du Socialisme en تئوري
Allemagne١٨٧٢ ژوئيه و اوت - مستخرج از روزنامه ی اقتصاديون.  

-  Georg wilhelm Friedrich Hegel) ده ی) ١٨٣١ -١٧٧٠ سفه ی  مھم ترين نماين فل
یکلاسيک آلمان و نماينده ی ا دآليزم عين اره ی . ي ه تحقيق جدی درب ا ب ه تنھ ه ن شمند داھی ک دان

  .قوانين ديالتيک پرداخت بلکه خود نيز برای نخستين بار آن قوانين را به کار برد
- Bестиик Eвропи  
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ه یولی در حقيقت به مراتب از کليه.  آن استمفھوم   ی پيشينيان خود در زمين

ر است ين ت ع ب اد اقتصادی واق ر ... انتق وان وی را يک نف ه ھيچ وجه نمی ت ب

  ".ايدآليست خواند

ه د از مقال سمتی چن ه ق وانم ک ر نمی ت ن بھت سنده از اي ه نوي   یبرای جواب ب

رای عده خود او نم و در عين حال ب ل ک دگای را نق ی شماری از خوانن ه  ب ن ک

  .دوتواند ب مفيد ،سترسی به متن روسی آن ندارندد

سنده ای نوي اب  یآق سمتی از کت ه ق س از آن ک ه پ م ( مقال ادی از عل انتق

ه) اقتصاد ه من پاي رده ام  یمرا از آن جائی ک ان ک ادی اسلوب خويش را بي  م

  :نقل می کند چنين می نويسد) ١٨٥٩ چاپ برلن ٧ تا ٤صفحه (

ائی برای مارکس يک نکته اھمي" ه ات دارد و آن کشف قانون پديده ھ ست ک

ا، از آن جھت . مطالعه می کند ده ھ ن پدي ر اي اکم ب انون ح ا ق ولی برای وی تنھ

اط  مھم نيست که صورت انجام يافته دارند و در زمان معينی با يکديگر در ارتب

او اھميت دارد کشف آن چه که بيش از ھمه برای . می شوند و ھمبستگی واقع

وعی  قانون تغيير و تحول آن ھا يعنی قانون گذار از شکلی به شکل ديگر، از ن

ه  پيداھمين که اين قانون را . است ھمبستگی به نوع ديگر ايجی را ک می کند نت

ورد نون مزبور در زندگی اجتماعی ظھور  قا یبه وسيله ات م ا جزئي د ب می کن

ه اد و آن اين ن مارکس فقط يک ھدف داراي بنابر ...مطالعه قرار می دھد ست ک

يله ه وس بات  یب ی از مناس ای معين ق ضرورت ساخت ھ ی دقي  تجسسات علم

اتی را  دور است واقعي ه مق اجتماعی را اثبات کند و با آن حد از دقت و صحت ک

  .يق قرار دھدق اتکاء وی ھستند مورد تد یکه مبداء حرکت و نقطه

اً  دين منظور قطع ل ب ه جھت ني م ب ه ضرورت نظ افی است ک رايش ک ين ب  ھم

ا  شين آن شود يک ج راً جان د جب کنونی و ھم چنين ضرورت نظم جديدی که باي
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ن ضرورت ھستند و  و. اثبات گردد نيز به اين موضوع که آيا مردم معتقد به اي

ارکس حرکت . م به آن ھستند يا نه، وقعی نمی گذارديا آن را باور ندارند، عالِ  م

اعی را م هاجتم د پروس ر آن  یانن وانينی ب ه ق د ک ی کن ی م اريخ تلق ی ت  طبيع

اکومح ه تنھ ه ن وانينی ک د، ق ا  ت می کن ا و ي سان ھ م ان ه اراده و عل سته ب   واب

ده ين کنن  اراده،  یتابع قصد و نيت آن ھا نيستند بلکه کاملآً به عکس، خود تعي

  .آگاھی و مقاصد انسان ھستند

ين فرعی باشد واضح شعور در تاريخ تمدنی وقتی عامل ذ  دارای نقشی چن

ا نتيجه ای  ر شکل ي د ب  است انتقادی که موضوع آن خود تمدن است نمی توان

د ی باش دان متک عور و وج ر . از ش د فک ی توان داء آن نم ر مب ارت ديگ ه عب    ب

ی را . باشد بلکه فقط پديده خارجی است انتقاد به اين محدود می گردد که واقعيت

دنه با فکر بلکه با ا مواجھه نماي رای وی .  امر واقع ديگری مقايسه ي آن چه ب

رار  ه ق ورد مطالع وب م ا دقت مطل اھميت دارد اين است که ھر دو امر واقعی ب

هو گرفته باشند  ه ديگری مرحل سبت ب ا ن اً ھر يک از آن ھ  مختلفی از  یواقع

سله بيش تر چه نو آ. تحول را تشکيل دھد ه سل ن است ک ورد توجه است اي  م

ر س ه نظ ول ب ات تح ه درج ه منزل ه ب ا ک تگی آن ھ والی و پيوس ا، ت         اخت ھ

  .می رسند با ھمان دقت مورد تحقيق قرار گيرند

دگی اقتصادی خواه وانين عام زن ه ق اره ی ولی ممکن است گفته شود ک  درب

د د واحد و ھمانندن ه گذشته اطلاق گردن ا ب ين . حال اعمال شوند و ي درست ھم

دمطلب است که م وانين مجردی وجود . ارکس نفی می کن ين ق ده او چن ه عقي ب

ا... ندارد ه نظر وی به عکس بن وانين مخصوص ب اريخی دارای ق  ھر دوران ت

 معينی از تحول را پشت سر گذاشت از  یھمين که زندگی مرحله. به خود است

دی دورانی به دوره  . ديگر می رسد و اطاعت از قوانين ديگری را آغاز می کن
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ابه  ه م دگی اقتصادی ب ه در شعب  عبارت ديگر زن ر آن چه ک ده ای را نظي پدي

د د عرضه می کن اق می افت وژی اتف ه ... ديگر بيول ديم ھنگامی ک صاديون ق اقت

وانين  د ق ی کردن سه م يميائی مقاي ا ش وانين فيزيکی ي ا ق صادی را ب وانين اقت ق

ری از... طبيعی اقتصاد را نمی شناختند شان  تجزيه و تحليل عميق ت ا ن ده ھ پدي

 اجتماعی با يکديگر ھمان قدر تفاوت اساسی دارند م ھایزداده است که ارگاني

اني ه ارگ وانیک اتی و حي ای نب ده. ..زم ھ الاتر، پدي ن ب ه  یاز اي د در نتيج  واح

ه در ھر يک از اعضاء و  ارگانيزم تفاوت در مجموع ساختمان اين ی ک تغييرات

تلاف  د و اخ ی کن روز م ه آن ب ت آن مختلف ور تح ضاء مزب ه اع رايطی ک در ش

ردد ی گ اوت م املاً متف وانينی ک ابع ق ره ت د و غي ی کنن ا م ود را ايف ه خ     . وظيف

ا و  ان ھ وم زم انون جمعيت و نفوس در عم ه ق ن است ک مثلاً مارکس منکر اي

د ی باش ا يک ان ھ ول . مک ه ای از تح ر مرحل ه ھ دعی است ک ه عکس م وی ب

ه صوص ب ت مخ انون جمعي تدارای ق ود اس روی ...  خ اوت ني ل متف ا تکام  ب

ده ه نظم دھن د یتوليد، مناسبات و قوانينی ک ر می کن    ھنگامی.  آن ھاست تغيي

ه ن نظري صاد ،که مارکس بر مبنای اي ام اقت ه و ايضاح نظ  ھدف خود را مطالع

رار م رمايه داری ق یی س کافی علم ت و موش ا دق د ب ه دھ دفی را ک ان ھ        ھم

دھر تحقيق دقيق د ان می کن د دارای آن باشد بي دگی اقتصادی باي اره ی زن . رب

ر ارزش علمی ه ب  چنين تحقيقی عبارت از روشن ساختن قوانين خاصی است ک

رگ يک ل و م ستی، تکام دايش، ھ انيزم پي شينی آن  ارگ اعی و جان ين اجتم     مع

يله ه وس اني یب ع ز ارگ ارکس در واق اب م د، و کت ی کن ر حکومت م الی ت می ع

  ."چنين ارزشی ھستدارای 

                                                 
- organisme 
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د  یآقای نويسنده  مقاله که به اين خوبی آن چه را اسلوب حقيقی من می نام

ست که من از آن اسلوب ای توضيح می دھد و تا آن جا که مربوط به استفاده ا

ر از  ه غي زی را ب ه چي ع چ د، در واق ی کن ضاوت م ساعد ق ا نظری م رده ام ب ک

  اسلوب ديالکتيک تشريح نموده است؟

د صريحاً از اسلوب اين ن شريح مطالب باي ه سبک ت کته کاملاً بديھی است ک

د اوت باش ق متف ه را در.تحقي ورد مطالع وع م ه دارد موض ق وظيف ام   تحقي تم

هآورد و اَ  به دست جزئيات آن اط  یشکال مختلف رده ارتب ه ک  تحول آن را تجزي

ه حرک. درونی آن ھا را کشف نمايد ار است ک ن ک ت واقعی تنھا پس از انجام اي

ار توفيق . می تواند با سبک بيانی که مقتضی است تشريح گردد وقتی در اين ک

ن است  د ممک نعکس گردي وی آن م ه صورت معن اده ب دگی م د و زن     حاصل ش

  .داردکار جربی سرواين طور نمود کند که گويا با بافته ای غيرت

اوت دار ی تف لوب ھگل ا اس يخ ب ا از ب ه تنھ ن ن الکتيکی م لوب دي ه اس د بلک

  .ست مقابل آن  ینقطه درست

ه شخصيت  را تحت نام ايده تفکر که حتی وی آن ی پروسه،در نظر ھگل  ب

ورژ رده، دمي دل ک ستقلی مب الق (م ر ) خ ود مظھ ع خ ت است و در واق واقعي

ده است یخارجی پروسه ه عکس پروسه.  نفس به شمار آم ه نظر من ب   یب

ز ديگری  یسهتفکر به غير از انتقال و استقرار پرو سان چي اغ ان  مادی در دم

  .نيست

ا  ود من ب د روز ب وز م ه ديالکتيک ھگل ھن تقريباً سی سال پيش ھنگامی ک

ه اد از جنب ده یانتق راه کنن ده و گم ب دھن رداختم ی فري ت در .  آن پ ی درس ول

                                                 
- Idèe 
-  Dèmiurgeسفه اص فل طلاح خ ه اص ت ب اره اس ه  ی اش دی ک رای خداون ون ب  افلاط

  .مُثل استآفريننده 
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أخر (تال بودم، اپيگون ھایيموقعی که من مشغول انشاء جلد اول کاپ ) نسل مت

وس، پُ  دعا ول د رم ه ان لام يافت وذ ک ت شده نف ان تربي روز در آلم ه ام ری ک  حقي

ه ای را ب خوش کرده بودند که با سينگھگل ھمان معامل ان ل ه در زم د ک  کنن

ه اسپينوزای ب موزس مندلس زون سبت ب اره ن ی چ ود يعن  روا داشته ب

   .تلقی می نمود" شده ای سگ سقط"وی را مانند 

شتن را ع بنابر ی ضمن اين من خوي دم و حت زرگ خوان ن حکيم ب رو اي اً پي لن

وری ارزش است در ه تئ وط ب ه مرب صلی ک ت  ف ان او دس رز بي ا ط واردی ب       م

  .به خودنمائی زدم

اری ه دست ھگل از فريفت ه ديالکتيک ب ه ھيچ صدمه ای ک شد ب  می ک

اه  امع و آگ وی ج ه نح ار ب ستين ب رای نخ ل ب ه ھگ ست ک ن ني انع از اي ه م وج

کااَ  وده استش ان نم ت ديالکتيک را بي ومی حرک زد وی . ل عم ديالکتيک در ن

ه ھسته. روی سر ايستاده است ن ک انيش  یبرای اي ی آن از پوست عرف  عقلان

  .بيرون آيد بايد آن را واژگونه ساخت

ه ،ديالکتيک با صورت قلب شده ود ک  خود در آلمان مد شد زيرا چنين می نم

  .وی قادر به قلب واقعيت است

                                                 
-  Epigones ر ه در براب د ک سران ھفت سرداری داده ان ه پ ديم ب  نامی است که در يونان ق

ھر طبس  ونز Thèbesش و پ ای پل يلاد٤٣١ -٤٤٠( طی جنگ ھ ل از م د)  قب ان داده ان در . ج
اصطلاح زبان ھای اروپائی به اخلاف کسانی اطلاق می شود که جز اسم، چيزی از پدران خود 

  .رده اندبه ارث نب
-  Lessing, Gotthold Ephraim) شاعر درام نويس آلمانی و يکی از ) ١٧٢٩ -١٧٨١

رن  دين ادبی معروف ق تبداد و حکومت -١٨منق ه اس ان علي ورژوازی آلم ار ب دگان افک  از نماين
  .مطلقه
- Mendelssohn, Moses) فيلسوف خرده بورژوازی آلمان) ١٧٢٩ -١٧٨٦.  
-  Spinoza, Benedictus) فيلسوف معروف ھلندی که انگلس وی را ) ١٦٣٢ -١٦٧٧

يکی از نخستين و مھم ترين . يکی از نمايندگان درخشان ديالکتيک در فلسفه ی جديد ناميده است
  .منقدين تورات است و به وحدت وجود معتقد است

- Mystification  
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ه  هب ده ای آن طبق دگويان عقي ورژوازی و بلن ر ب ک در صورت ،نظ  ديالکتي

بر ديالکتيک درک مثبت   زيرا بناعقلانی خود چيز رسوا و نفرت انگيزی است

روری آن  دام ض ی و انھ ضمن درک نف ال مت ين ح ود دارد در ع ه وج       آن چ

ر شکل ب ک، ھ را ديالکتي ز ھست، زي ال حرکت وه ني ده ای را در ح ود آم  وج

ه بنابر رار یاين از جنب ورد توجه ق ز م را   قابليت درگذشت آن ني د، زي می دھ

اد کُ ديالکتيک حکومت ھيچ چيزی را بر خود ی نمی پذيرد و ذاتاً انتق ن و انقلاب

  .است

ه از گردش  ت ی سرمايه داری، به وسيله یر تضاد جامعهحرکت پُ  ی ک غييرات

ء آن بحران عمومی است،  اعتلا یادواری صنعت جديد ناشی می شود و نقطه

ن . خويشتن را به شديدترين وجھی به بورژوازی دست اندر کار می شناساند اي

ه وز مراحل اولي ر چه ھن از در راه راست و  یبحران اگ د، ب     خود را می پيماي

 ھمه جانبه بودن ميدان عمل خود و شدت تأثيرش لاجرم ديالکتيک  یدر نتيجه

وش ز خ ا را در مغ ان نواقب روس و آبخت د پ وری جدي رو لل امپراط م ف انی ھ م

  .خواھد کرد

  

  کارل مارکس    

  ١٨٧٣ ژانويه ٢٤لندن، 
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   کاپيتال کاپيتالیی   فرانسه فرانسهیی   ترجمه ترجمهنامه به ناشرِ نامه به ناشرِ 

                                                

  

  ١٨٧٢ مارس ١٨لندن، 

   موريس لاشاتربه سيتواين

  

  سيتواين عزيز

ه درباره ی نظر شما شار ترجم ه صورت جزوه ھای ادواری  یانت ال ب  کاپيت

 کارگر قرار  ی در دسترس طبقهبيش تربا اين شکل کتاب . د تأييد من استمور

  . اين جھت مھم تر از ھر جھت ديگری است منخواھد گرفت و برای

ر است رار زي ه ق دال ب ر م ی روی ديگ دال است ول ای م ا طرف زيب ن ج : اي

کنون در مورد مسائل اقتصادی اعمال  اسلوب تحليلی که من به کار برده ام و تا

يم آن می رود  وده است و ب افی قرائت فصول اول را دشوار نم در ک  نشده به ق

ه رابطه ی صبرند، پيش از آن ک   یکه فرانسويان که ھمواره در نتيجه گيری ب

 
- ال را ١٨٧٢ در سال اب کاپيت شر کت اتر کارل مارکس طبع و ن ه موريس لاش  Mauriceب

La Chätre ود و ژوزف روا ذار نم ً Joseph Roy واگ ابقا ه س ه   ک اخ را ترجم اب فويرب ً◌ کت
. نموده بود و به زبان آلمانی عميقاً آشنا بود مأمور ترجمه ی کتاب کاپيتال به زبان فرانسه گرديد

د تو یترجمه ام گردي ه     کتاب اول کاپيتال که به وسيله ی ژوزف روا انج ارکس مقابل سط خود م
انی است تن آلم ان ارزش م ين سبب دارای ھم ه ھم ده است و ب ور    . و اصلاح ش ه ی مزب ترجم

ا سال  شر شده است١٨٧٥به صورت جزوه ھای منظمی ت ع و ن ه خواھش موريس .  طب ا ب بن
رفت لاشاتر کارل مارکس نامه ای به وی نوشت که به مثابه پيش گفتار ترجمه ی فرانسه به کار 

دگان"و در آخرين جزوه ی کتاب نيز نامه ای تحت عنوان  ه خوانن ارکس " اطلاع ب ه امضاء م ب
ه ی . اينک با ترجمه ی اين ھر دو نامه را در اين جا می آوريم. انتشار يافت ارکس ھر دو نام م

سه ت تن فران اً از م ه مزبور را به زبان فرانسه انشاء نموده است و بنابر اين ما آن ھا را عين رجم
  .می کنيم

-  citoyen ای  عنوانی است که در زمان انقلاب فرانسه به جای آقا معمول گرديد و به معن
  .کسی است که دارای حقوق کامل سياسی و ميھنی و شھری است
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ه ورد علاق رم م وری و مب شناسند، ی واصول کلی را با مسائل ف ر خود ب ه  اف ب

  .سرد شوند ه و دلمناسبت اين که نتوانسته اند از اين مرحله تجاوز کنند زد

ن نقصی اس هت اي ه ب ن ک وانم بکنم جز اي اری نمی ت ه آن ک ه من علي ھر  ک

برای . صورت خوانندگان طالب حقيقت را متوجه کرده در برابر آن مجھز سازم

 رسيدن به قله ھای درخشان آن فقط  یبختی علم شاھراه وجود ندارد و خوش

تن در الا رف راز نصيب کسانی می شود که از خستگی ب شيب و ف اده ھای پرن  ج

  .آن نيانديشند

 .پذيريد مراتب احساسات صادقانه ی مرا بعزيزسيتواين 

  

  کارل مارکس
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		اطلاع به خوانندگاناطلاع به خوانندگان

                                                

  

آقای ژوزف روا متعھد شده بود که تا حد امکان ترجمه ای دقيق و حتی عين 

ام داده است. دھد به دست متن ام انج ا دقت تم ه را ب ين . وی اين وظيف ی ھم ول

اب دَ  ی در نگارش کت ه تغييرات ود ک را وادار نم ا ھَباريک بينی او م رم ت  بيش ت

اب، . برای خواننده قابل درک شود اين اصلاحات که نظر به انتشار جزوه ای کت

  ار موجب عدم چبه طور روزمره انجام يافته با دقت نابرابری به عمل آمده و نا

  . ی در سبک نگارش گرديده استھماھنگ

تن  ه م به مجرد اين که به کار تجديدنظر دست زده شد ناگزير شدم که آن را ب

انی(م ھَ اصلی نيز سرايت دَ  وده و ) چاپ دوم آلم و برخی توضيحات را ساده نم

ه آن الحاق  اری ب ا آم اريخی ي ايم، بعضی شواھد ت ل نم اره ای ديگر را تکمي پ

  .کنم، تذکرات انتقادی بر آن بيافزايم و غيره

 اين ھر قدر ھم اين چاپ فرانسه از لحاظ ادبی نقائصی دربر داشته باشد  ربناب

انی  ان آلم ه زب ه ب دارای ارزش مستقل از متن اصلی است و حتی خوانندگانی ک

  .آشنائی کافی ھم دارند بايد به آن مراجعه نمايند

ه توسعه یاچهبمن بخش ھائی از دي م  ی چاپ دوم آلمانی را که مربوط ب  عل

 . در آلمان و اسلوبی است که در اين کتاب به کار رفته ذيلاً می آورماقتصاد 

  

  کارل مارکس

 ١٨٧٥ آوريل ٢٨لندن 

 

  
 

- ٦١ تا ٥٤ مراجعه شود به متن کامل پی گفتار چاپ دوم از صفحه ی  
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		برای چاپ سومبرای چاپ سوم
  

د اده نماي ع آم رای طب اب را خود ب . مارکس توفيق نيافت که چاپ سوم اين کت

کريم فرود تدانشمند مقتدری که اکنون در برابر عظمتش حتی مخالفين وی سر 

  . درگذشت١٨٨٣مارس ١٤ در می آورند

ا رين و وف ترين دوست خود داراکنون که با مرگ او دوست چھل ساله، بھت

ان آورگردن من بيش از آن چه به را، دوستی که ب ه زب وان ب از   منت دارد،دت

دست داده ام، وظيفه دارم که به انتشار طبع سوم اين کتاب و ھم چنين جلد دوم 

گی اجرای  من است که چگون یبر عھده. دازمپر مانده است بآن که خطی باقی

  .خواننده عرضه دارمقسمت اول اين وظيفه را به 

د و  د اول را اصلاح کن تن جل مارکس بدواً در نظر داشت قسمت بزرگی از م

ی انشاء نموده مطالب تازه ای به آن ھا بيش تربرخی نکات تئوريک را با دقت 

ا د اری را ت اريخی و آم واھد ت د و ش د یورهبيفزاي ل نماي ر تکمي ی .  معاص ول

رش ب ل واف ار او و مي زاج بيم ر ه م ن فک د دوم وی را از اي ی جل ارش قطع نگ

البی  بنابر. منصرف نمود اين تنھا آن چه ضروری تر بود تغيير يافت و فقط مط

سه اپ فران له در چ ن فاص ه در اي اب  یک  Le capital par karl„( کت

Marx“, Paris, La Chätre ين . ه بود الحاق گرديدآمد) ١٨٧٣ و نيز در ب

انیه نوشت ان آلم ه زب سخه ای ب ذارده است ن اقی گ ه دست جاتی که از خود ب  ب

ه هآمد ک سه مراجع ه چاپ فران رده و ب  خود بعضی قسمت ھای آن را تصحيح ک

ام  یداده بود و ھم چنين نسخه ا دقت تم  ديگری به زبان فرانسه يافت شد که ب

  . استفاده قرار گيرد نشان کرده استجاھائی را که بايد مورد

اب  ه قسمت آخر کت وط ب ورد، مرب د م ه استثناء چن اين تغييرات و اضافات ب

ه ه پروس وط ب ی بخش مرب رمايه است یيعن تن .  انباشت س سمت م ن ق در اي
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ه رح اولي ا ط ر ب ای ديگ يش از بخش ھ ود ب رد در  یموج ی ک ق م اب تطبي  کت

وديش از آن عمي پصورتی که به قسمت ھای رده شده ب ر دست ب ن . ق ت از اي

ر، يک ده ت ر و  جھت سبک نگارش زن م مراقبت ت ی در عين حال ک ر ول غ ت تي

ن و  وارد ناروش اره ای م ت و در پ سی اس اص انگلي ان خ رز بي ا ط وط ب مخل

شريح مطالب. تاريک است ان و ت ه ،بي ه فقط ب ن نظر نقص داشت ک اه از اي   گ

  .ذکر نکات مھمه اکتفا شده بود

ارکساما را دجع به سبک نگارش م اب تجدي دين بخش از کت نظر  خود در چن

اری  اساسی کرده بود و بدين وسيله علاوه بر تذکرات شفاھی مکرر خود، معي

ه دست  نب سی و  م ی انگلي دازه در حذف اصطلاحات فن ه ان ا چ دانم ت ه ب داد ک

  .ھای ديگر مجاز ھستمانگليسی مآبی

ن م اً خود در اي ارکس قطع رد و قلحدر ھر حال م   ات و اصلاحات دست می ب

شرده مخصوص  اه و ف انی کوت به جای فرانسه روانی که به کار برده شده، آلم

ه یمن ناگزير بودم به ترجمه. به خود را می گذاشت   آن ھا اکتفا کنم تا حدی ک

  .مانممکان داشت به متن اصلی وفادار با

ن اين در اين چاپ سوم کلمه ای را تغيير نداده ا بنابر ه اي ان ب م مگر با اطمين

  .نکته که اگر منصف زنده بود خود مبادرت به آن تغيير می نمود

صاديون  البته ممکن نبود به فکر من خطور کند که زبان ويژه متداول بين اقت

ول  ل پ ه در مقاب ه آن ک ثلاً ب ه م ی ک سان نادرست و عجيب ن ل ی اي انی، يعن     آلم

ار خ رانقد ديگری سليم ک ه ت د وادار ب ه ) Arbeitgeber. ( داردود می کن و ب

ه شده است کارستان  زد گرفت ) Arbeitnehmer(کسی که کارش در مقابل م

نم نام ز لغت . می دھد، در کتاب سرمايه وارد ک سه ني ان فران ) travail(در زب

                                                 
- Anglicisme  
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ر ) کار( ر يک نف ی اگ در زندگی معمولی به معنای اشتغال استعمال می شود ول

صاددان، سرمايه دار اراقت ده   را ک ارگر را ) donneur de travail(دھن و ک

ده  ار گيرن اب) receveur de travail(ک سويان او را حق د، فران ه نام  ديوان

د د خوان ا و اوزان . خواھن دازه ھ ول، ان داده ام پ ازه ن ه خود اج ين من ب م چن ھ

انی د آلم ادل جدي ه مع ده است ب تعمال ش اد اس اب زي ن کت ه در اي سی را ک      انگلي

نمآ ديل ک شار يافت در . ن ھا تب ی چاپ اول انت دازهآلوقت ه ان ان ب  روزھای  یم

ان  ارک در جري سم م ه علاوه دو ق دازه وجود داشت و ب سال انواع سنگ و ان

ر(بود  اً يکی از آن ھا رايش مارک است که فقط در دماغ زوتب ه آن را تقريب  ک

ت ود رواج داش رده ب راع ک ی اخت ای س ال ھ ان س دن، دو )در پاي وع گول         ن

ود(که واحد يکی از آن ھا  سه قسم تالرو لااقل  ان )دو ثلثی جديد ب  جري

  .داشت

انی سنگ و  ازار جھ ت و در ب ی رف ار م ه ک ری ب ی اصول مت وم طبيع در عل

رد ن حال استعمال واحدھای مقياس . اندازه ھای انگليسی حکومت می ک در اي

ا حدی منحصراً از وضع صنعتی انگليسی در کتابی که ناچار شواھد  خود را ت

  .انگلستان اقتباس می نمود امری طبيعی به شمار می رفت

ه  ھماين جھت اخير حتی برای امروز ن لحاظ ک  صحيح است مخصوصاً از اي

ه است و ر يافت م تغيي سيار ک انی ب ازار جھ ورد بحث در ب اره ی اوضاع م  درب

ادير ه اوزان و مق ل آھن و پنب ه طور صنايع مھمی مث اً ب وز تقريب  انگليسی ھن

  .اخص متداول ھستند

                                                 
-  Soetbeer, Georg Adolf) اقتصادان و آمارگر آلمانی) ١٨١٤ -١٨٩٢.  
- Gulden   يا  Florin  
- Taler  
- neue Zweidrittel  
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ارکس در درباره ی در خاتمه يک کلمه ھم ل  طريقه ای که م ورد نق ولم  از ق

ول . گوئيمست بر به کار برده و کم درک شده امصنفين ديگ ل ق ه نق ھنگامی ک

ل  راجع به واقعيات يا توصيف آن ھاست طبعاً قسمت ھائی که ذکر می شود، مث

ه آن مطالب آن چه که ه منظور رجوع ب ا ب  از کتب آبی انگليسی نقل شده، تنھ

ولی وقتی نظريات اقتصاديون ديگر آورده می شود موضوع طور ديگر . است

ه يک . است ه است ک ن نکت ات اي ول اثب ل ق وارد غرض از نق ه م ن گون در اي

ا، کی و از  ان تحول کج ار طنظريه معين اقتصادی در طی جري رای ب رف کی ب

ن يزی که در چتنھا . بيان شده استاول  ست ااين حال مورد توجه واقع شده اي

ه ه نظري ان  یک وده و بي ت ب م دارای اھمي اريخ عل اظ ت ذکور از لح صادی م  اقت

ان باشد ابيش متناسبی از اوضاع اقتصادی زم ن. نظری کم ا اي ا فکر  ام ه آي ک

ق  اب دارای ارزش مطل ن کت صنف اي ات م رای نظري وز ب ور ھن ا مزب  سبی ني

ه ھيچ وجه اھميت  اريخ وارد شده است ب ه اصلاً در قلمرو ت ھست و يا اين ک

  .ندارد

ابر ل بن ن نق ادی اي سير ع ل تف ن قبي ائی از اي ول ھ م ا ق اريخ عل ه از ت ست ک

سنده  اريخ و نوي ق ت ر طب ده است و ب اس کردي تن اقتب رای توضيح م صاد ب    اقت

د ھای مختلفه تئوری اقتصادی و مھم ترپيشرفتآن  و . ين آن ھا را بيان می کن

 ی  علمی که مورخين آن تا امروز جز به وسيلهی خصوص در بارهه اين عمل ب

شوند  طلبی از يکديگر تميز داده نمی ای جاه نادانی آلوده به اغراض و تا اندازه

ده بنابر. لازم بود ه خوبی فھمي ارکس  اين ب ه در می شود چرا م ان طور ک ھم

ه ع دو یديباچ تثناءم نوش طب بيل اس ر س ط ب انی  ته است فق صاديون آلم از اقت

رده ل ک زی نق ت چي ال . اس رض س د دوم درع ت جل ن اس الاً ممک  ١٨٨٤احتم

 .انتشار يابد
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ه تو اجتی ب سی ح ان انگلي ه زب ال ب ه ای از کاپيت شار ترجم داردانت ه ن ه . جي ب

رعکس  ابيش ت ه چرا ت اره لازم است ک ن ب شار  توضيحی در اي ون انت نکن   اي

اب  ن کت ه در اي اتی ک ترجمه به تأخير افتاده است در حالی که سال ھاست نظري

شارات جاری انگلمطرح شده مرتباً  ل استان و اي در مجلات و انت لات متحده نق

رد، رار می گي اع ق ا دف ه ي ورد حمل ه طور می شود، م ا ب ردد و ي شريح می گ  ت

  .نادرست تفسير و تعبير می شود

زوم ترجمه١٨٨٣ھنگامی که در   انگليسی  ی، کمی پس از مرگ مصنف ل

ای ساموئل مور د، آق داين اثر مسلم گردي ه يکی از دوستان ق ارکس ي ک     می م

 اين سطور به شمار می رفت و شايد بيش از ھر شخص ديگری  یو نويسنده

ن ک ا اي ياء ب ه اوص ه ای ک رای ترجم ود را ب ادگی خ ت، آم نائی داش اب آش    ت

  .ھر چه زودتر انتشار يابد، اعلام نمود نوشته ھای مارکس ميل داشتند

سخه ه خطی یچنين مقرر شد که من ن اب مقا ترجم ا اصل کت نم و بل را ب ه ک

  .دانم پيشنھاد نمايمھر تغييری را که صلاح ب

ای وقتی که در جريان کار رفته رف ه ای آق ته معلوم شد که گرفتاری ھای حرف

انع از آ ورد م هان م ه ھم رعتی ک ه آن س ه را ب ه وی ترجم ل ست ک ا ماي  ی م

ام ب ر اولينگبوديم به انج شنھاد دکت ا پي ام بخشی از رساند، م ه انج ر ب  را دائ

وديم رين . کار با خرسندی تمام تلقی نم انم اولينگ، کوچک ت ين وقت خ در ھم

رار دختر مارکس ني ز داوطلب شد که نقل قول ھا و مراجعات را مورد بررسی ق

داده و متن اصلی بسياری از آن ھا را که از روی مصنفين انگليسی و کتب آبی 

  .داز نو برقرار نماي  مارکس به آلمانی ترجمه شده بود ینقل و به وسيله

                                                 
- Samuel Moore  
- Dr. Aveling (Eduard)  
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ا اب در سراسر کت ل اجتن اره ای استثنائات غيرقاب ورد پ ب اين عمل جز در م

ر اولينگ  یمی شود ترجمهذکر قسمت ھائی از کتاب که ذيلاً . انجام گرديد  دکت

رخ و حجم اضافه ارزش (١١و فصل )  کار یروزانه (١٠ فصل -١ :است ، )ن

شم -٢ ش ش زد( بخ ار م ای ) ک صل ھ ه ف ا ١٩ک رد٢٢ ت ی گي ر م           .  را درب

ره... اوضاع و احوالی که  "٤، بخش ٢٤ از فصل -٣ ه ت" و غي اب ک ا آخر کت

ا ٢٦فصل ھای ( و تمام بخش ھشتم ٢٥، فصل ٢٤آخرين قسمت فصل  ). ٣٣ ت

رده است یبقيه.  مؤلف کتاب ی دو مقدمه-٤ ه ک در .  کتاب را آقای مور ترجم

ار داشته  ن ک ه در اي رجمين فقط مسئول سھمی است ک حالی که ھر يک از مت

  . من است یاست، مسئوليت مجموع کار به عھده

ه است در سال چاپ سوم رار گرفت ا ق ار م ای ک ه مبن  توسط ١٨٨٣ آلمانی ک

اده شد ه از طرف . خود من آم ام گرفت ک ائی انج دد يادداشت ھ ه م ار ب ن ک اي

ه  شان می داد ک ائی از چاپ دوم را ن ود و قسمت ھ ده ب اقی مان اب ب  مصنف کت

ه در یمی بايستی تغيير می کرد و قسمت ھای مربوطه از متن فرانسه اب ک   کت

  .٥ انتشار يافته بود جانشين آن می گرديد١٨٧٣سال 

ی  تغييراتی که بدين طريق در متن چاپ دوم انجام شده است عموماً با تغييرات

رای  ی ب تورھای کتب سله دس ک سل من ي ارکس ض ود م ه خ د ک ی کن ق م  تطبي

ود در  ر ب يش در نظ ال پ ه ده س سی ک ان انگلي ه زب ه ای ب ام آترجم ا انج   مريک

رجم لايقی شود مقرر دا ه مت ن ک شته است و بعداً آن ترجمه به ويژه به علت اي

سته ه شاي رنگرفت یک شد س دا ن د پي ار باش ن ک ی را دوست .  اي ند خط ن س اي

                                                 
٥- „Le Capital. Par Karl Marx.“ Traduction de M. J. Roy, entièrement 

revisèe par l`auteur. Paris, La Chètreوی  اين ترجمه به وي ژه در قسمت آخر کتاب محت
  .تغييرات و ملحقات بسياری نسبت به چاپ دوم آلمانی است

 ٣٦



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

ای ف ا آق ديمی م ه. آ. ق وکنزورگ ه در ھوب ی  ک کونت دارد نيوجرس      س

رار داد ا ق ار م ا. در اختي ه از چ ری ک د ديگ ات چن ه ملحق از ب ند ب ن س پ در اي

ده است اره ش ود اش ده ب اس گردي سه اقتب ی. فران ند  ول ن س ه اي ن ک ه اي ر ب نظ

ود  ده ب داراک ش وم ت اپ س رای چ ه ب ائی ک رين يادداشت ھ ال از آخ دين س   چن

وارد ا ز در م ه از آن ج شمردم ک از ن ود را مج ر است، خ ه ت تکھن ه س ثنائی و ب

  . کنمبه رفع اشکالات کمک کند، استفاده تواندويژه در مواردی که ب

سه  یھم چنين به مثابه نقطه تن فران ه م  اتکاء در اکثر قسمت ھای دشوار ب

ا ه بن واردی ک ردد خود مصنف، در م  مراجعه شده است تا به کمک آن معلوم گ

دازه  ا چه ان به ضرورت ترجمه بايد چيزی از مفھوم تام و تمام متن فدا شود، ت

  .حاضر به گذشت بوده است

د يک دشواری ب خيمبا وجود اين نتوانست ارتواننده را از قي انيم و آن عب  رھ

ر از آن چهست از استعمال برخی اصطلاحاتا دگی   نه تنھا در معنائی غي در زن

روزانه متداول است بلکه در مفھومی متفاوت با آن چه در علم اقتصاد معمولی 

اولی . گيرد نيز مورد استفاده قرار می ودب اين امر غيرقابل اجتن  ھر درک و .ب

  . جديدی در يک علم متضمن انقلابی در اصطلاحات فنی اين علم استی نظريه

ه ال کلي ست س ر بي اً ھ ه تقريب يمی ک م ش شه  یعل طلاحات آن از ري        اص

ی را  ب آل ک ترکي ت ي ه زحم ه است و ب ر يافت ک تغيي ه از ي ت ک وان ياف ی ت م

ه را ثابت  مختلف نگذشته باشد به بھترين وجھی اين نکتھای گذاریسلسله نام

  .می کند

                                                 
- F. A. Sorge) ام ) ١٨٢٨ -١٩٠٦ ه در قي انی ک ست آلم اد شرکت ١٨٤٩کموني  ايالت ب

ان و  ارگری آلم سيار مھمی در نھضت ک ا نقش ب ه آمريک نمود و سپس در اوان مھاجرت خود ب
  . دبير بين الملل اول بوده است١٨٧٤ تا ١٨٧٢از سال . آمريکا بازی کرد

- Hoboken  
- New Jersey  
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دگی  طلاحات زن ه اص ت ک رده اس ا ک ن اکتف ه اي ورکلی ب ه ط صاد ب م اقت عل

دون توجه طور که بوده اند ببازرگانی و صنعتی را ھمان  دد ب ار بن گيرد و به ک

ره ه وسيله یبه اين نکته که بدين طريق خود را در دائ ه ب   ی تنگ افکاری ک

  .استاين اصطلاحات بيان می شوند محدود ساخته 

 بدين نحو نمايندگان اقتصاد کلاسيک با اين که کاملاً می دانستند که بھره و يا

ره ين بھ م چن شده از  یھ ت ن زاء آن بخش پرداخ ا اج سيمات ي ط تق ين فق  زم

ارگر با ه ک د يمحصول ھستند ک ل دھ ه کارفرمای خود تحوي ه (د ب ائی ک   کارفرم

ک يا صاحب انحصاری  بھره است آخرين مال یھر چند نخستين تصاحب کننده

ست ره)آن ني ره و بھ ادی بھ اھيم ع اه از مف يچ گ رده و  ی، ھ اوز نک ين تج  زم

شده ه  یھرگز بخش پرداخت ن ده ( محصول را ک ارکس اضافه محصول نامي م

ين ) است ه ھم د و ب در مجموع خود به مثابه يک کل مورد مطالعه قرار نداده ان

اه يچ گ ه ھ ت ک ت اس اره ی جھ ت درب شاء و ماھي همن صول و ن افه مح           اض

د درک روشنی در  مورد قوانينی که بر توزيع بعدی ارزش آن حکومت می کنن

شه وری نيست . نداشته اند ا پي شاورزی ي ه ک وط ب ه مرب ھم چنين ھر صنعتی ک

طبقه بندی شده است و بدين طريق ) کارگاه(بی تفاوت تحت عنوان مانوفاکتور 

ی فرق بين دو دوران تاريخ اقتصادی  که از نظر اساسی با يکديگر متفاوتند يعن

سيم کاردستی است و دوران  دوران مانوفاکتور به معنای خاص که مبتنی بر تق

در عين حال . ت زائل می شود ماشين قرار گرفته اس یصنعت جديد که بر پايه

دکاملاً  د سرمايه داری جدي ه تولي وری ک ه يک  را  بديھی است که آن تئ ه مثاب ب

ار بايد اصطلاحاتی به کار چی کند نامر تاريخ اقتصاد بشر تلقی دذرا  گ یمرحله

د و  د را جاوي ن شکل از تولي ه اي سندگانی است ک برد غير از آن چه معمول نوي

  .قطعی می شمارند
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ول مصنف بنحوه درباره ی اگر يک کلمه ھم ل ق ا  ی نق ی ج ه نظر ب گوئيم ب

ه  ھمان ،در اغلب موارد نقل قول ھا. بود نخواھد ه مثاب طور که معمول است، ب

ده است سيار. سند برای اثبات نظرياتی است که در متن طرح گردي ی در ب  یول

شان داده شود شاز موارد مطالبی از اقتصاددانان برای اين منظور نقل  ه ن ده ک

ان  ، کجا و کِی معينی ینظريه از جانب کی برای نخستين بار به طور روشن بي

هچنين است ھ. گرديده است ه نظري ه  ینگامی ک ن ک ل شده از جھت اي ان  نق بي

ه اعی و مبادل د اجتم رايط تولي سته ای از ش ابيش شاي ا  یکم ن ي ر اي اکم ب        ح

ه ه نظري ر است ک ن ام ستقل از اي ی م ت دارد ول ور  یآن دوره است اھمي     مزب

  .به طور کلی مورد قبول مارکس ھست يا نه

اب ر بنابر تن کت ور م ات مزب ن مراجع م اي اريخ عل ه از ت سير منظمی ک ا تف ا ب

ارکس را   ما یترجمه. گرفته شده است مجھز می سازد ر م فقط کتاب اول از اث

املی  ر ک ادی اث دود زي ا ح ود ت ه خودی خ اب اول ب ن کت ی اي رد ول ر می گي    درب

ت ده اس مار آم ه ش ستقلی ب ر م د اث ال مانن ست س دت بي ت و م اب دوم . اس       کت

اب سوم  یله به وسي١٨٨٥در  که دون کت اً ب  من به زبان آلمانی چاپ شد قطع

  . انتشار يابد ناقص است١٨٨٧خر سال آکه نمی تواند پيش از 

اه وقت آن ه چاپ رسيد آن گ انی ب تن اصلی آلم   ھنگامی که کتاب سوم در م

  . انگليسی دو کتاب ديگر برآئيم یمی رسد که در صدد تدارک ترجمه

ار ش ق ال را در بخ ب کاپيت ا اغل ه"ه ای اروپ ورات طبق ارگر یت            " ک

ان و  اين. می خوانند ا در آلم ه تنھ امر که ھر روز نتيجه گيری ھای اين کتاب ن

سه ه در فران د، بلژيک و ،سوئيس بلک پانيآ ھلن ا و اس ی در ايتالي ا و حت  امريک

يش ه ب زرگ طبق بش ب ی جن ول اساس يش اص ن  یاز پ ردد و اي ی گ ارگر م        ک

                                                 
-يعنی کتاب آسمانی طبقه ی کارگر .  
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ه ه ھم هک ا طبق ری ی ج ن نتيجه گي يش اي يش از پ ارگر ب ه  ک ه منزل ا را ب   یھ

ورد انکار ھيچ يک  د م    صحيح ترين بيان وضع و آرزوھای خود تلقی می کن

  .از کسانی که به اين نھضت آشنائی دارند نيست

بش  دی در جن وذ نيرومن ارکس نف ات م ز نظري ستان ني ون در انگل م اکن ھ

شی ت، جنب ه اس ستی يافت ل سوسيالي ه در محاف نفکران" ک ر" روش م ت  از ک

د یصفوف طبقه ام مطلب نيست.  کارگر توسعه نمی ياب ن تم ی اي ان . ول   آن زم

ستان  صادی انگل اع اقت ق اوض ی عمي ه بررس ود ک ی ش ک م رعت نزدي ه س   ب

  .مانند ضرورت ملی مقاومت ناپذيری ناگزير گردد

دون توسعه ه ب ستان ک د و  سريع تو دائمی و یجريان سيستم صنعتی انگل لي

  . توقف رسيده است یست اکنون به نقطهابالنتيجه بازارھا غيرممکن 

ستر نيز چتجارت آزاد منابع کمکی خود را نيز به آخر رسانده است و حتی من

  . قديم خود ترديد پيدا کرده است٦نسبت به انجيل اقتصادی

ر تولي ا در براب ه ج د ھم ی کن دا م ه سرعت توسعه پي ه ب ارجی ک د صنعت خ

ه از حمايت گمرکی  ائی است ک انگليسی قرار می گيرد و اين نه تنھا در بازارھ

انش  برخوردارند ن طرف م بلکه شامل بازارھای بی طرف و حتی بازارھای اي

ود ی ش ز م ر. ني ه ني الی ک یودر ح سبت ھندس ه ن د ب عهی تولي د  توس ی ياب      م

به    راست است . بسط بازارھا در بھترين شرايط به نسبت عددی استپيشرفت

اله ه دور ده س ه از سال  ینظر می رسد ک ران ک ق، سرريز و بح ود، رون  رک

                                                 
د     -٦ شکيل ش دازظھر ت روز بع ه ام ستر ک انی منچ اق بازرگ ه ی اط ه ماھ سه ی س  در جل

شنھ اد مباحثه ی شديدی درباره ی مسئله ی تجارت آزاد درگرفت، قطع نامه ای بدين مضمون پي
ه ی : "گرديد ز نمون پس از آن که مدت چھل سال بيھوده انتظار کشيده شد که ملت ھای ديگر ني

ن نقطه  دنظر در اي ان تجدي ه زم ر آن اسب ک تجارت آزاد انگلستان را تعقيب نمايند، اين اطاق ب
ر مخالف آن ٢٢ نفر موافق و ٢١پيشنھاد با اکثريت يک رأی رد شد، ." نظر در رسيده است  نف

  ).١٨٨٦ايونينگ استاندارد، اول نوامبر ( دادند رأی
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ه١٨٦٧ تا ١٨٢٥ د ب رای  منظماً تکرار می گردي ی فقط ب  سر رسيده است ول

دازدااين  م و مزمن بيان د يک کسادی دائ الی از امي . ست که ما را در لجنزار خ

ددوران رونق که با حرارت آرزوی آن کشيده می ش د آم ه . ود نخواھ ار ک ھر ب

ده ژده دھن م م يم علائ ی کن ان م م یگم ن علائ م اي رده اي ار  آن را درک ک     ه دوب

ن سؤال . ونددر ھوا ناپديد می ش نظم اي ه طور م ن انتظار ھر زمستان ب در اي

رد: "بزرگ مطرح می شود د ک ه عده". ؟با بيکاران چه باي الی ک ی در ح   یول

سی  ت ک زون اس اران روزاف ا بيک د و م خ دھ ش پاس ن پرس ه اي ه ب ست ک        ني

ه سر  ه صبر و تحمل بيکاران ب می توانيم تقريباً آن لحظه ای را حساب کنيم ک

  .می رسد و سرنوشت خود را خود به دست می گيرند

ه ام نظري   یدر چنين لحظه ای بی شک صدای مردی شنيده خواھد شد که تم

ه وی ه ینتيج ر مطالع ک عم را ی ي اريخ و ش ت  ت ستان اس صادی انگل      يط اقت

ه ن مطالع ه لاا و اي انده ک ه رس ن نتيج ه اي ستان او را ب ا، انگل ل در اروپ          ق

شوری  ا ک ائل اتنھ ا وس اعی ممکن است ب ذير اجتم اب ناپ ه انقلاب اجتن ست ک

  .مسالمت آميز و قانونی انجام گيرد

ه او د ک ه را اضافه کن ن نکت ز فراموش نکرد اي ه ھيچ وجهالبته وی ھرگ   ب

ه ات حاکم دارد طبق ار ن ک یانتظ ه ي ت ب ه دس ن ک دون اي ستان ب   انگل

)"Preslavery rebellion) "(رای دگیعصيان ب ن ب)  حفظ بن ع اي د مطي زنن

 .انقلاب مسالمت آميز و قانونی شوند

  

   فريدريش انگلس

 ١٨٨٦ نوامبر ٥
                                                 

-ين ر معروف لن ه اث ستان ب تثنائی شمردن انقلاب انگل ه اس وط ب سمت مرب :  درباره ی اين ق
  . مراجعه شود٦١دولت و انقلاب چاپ فارسی صفحه 
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		برای چاپ چھارمبرای چاپ چھارم
  

اب طبع چھارم اين وظيفه را در  برابر من قرار داده بود که متن و حواشی کت

ايم يم نم ی تنظ ه صورت قطع ن ب د ممک ا ح يح . را ت ه توض د کلم ون در چن      اکن

  . انجام اين وظيفه بر آمده ام یمی دھم چگونه از عھده
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پس از آن که دوباره چاپ فرانسه و حواشی خطی مارکس را مقابله کردم باز 

اب الحاق مطالبی چند که از چاپ فران انی کت تن آلم ه م سه اقتباس شده است ب

و ) ٨٨  یچاپ سوم صفحه (٨٠  یاين ملحقات را می توان در صفحه. نمودم

فحات  فحات  (٤٦٠ -٤٥٨ص وم ص اپ س فح) ٥١٠ -٥٠٩چ  -٤٤٧ اتو ص

چاپ سوم صفحه ( ٥٩٣ -٥٩١ اتو صفح) ٦٠٠  یچاپ سوم صفحه (٤٥١

دا ) ٧٩  ین حاشيه ضم٦٤٨  یچاپ سوم صفحه( ٥٩٦و صفحه ی ) ٦٤٤ پي

  .کرد

چاپ سوم صفحات ( نسخه ھای فرانسه و انگليسی  یبر سابقه ھم چنين بنا

فحات ) (٥١٥ -٥٠٩ ارم ص اپ چھ وط )٤٦٧ -٤٦١چ ولانی مرب يه ط     ، حاش

دن را در ارگران مع رده ام به ک اب وارد ک تن کت ه . م رات کوچک ديگری ک تغيي

  . فنی است یداده شد صرفاً دارای جنبه

ه ع ه ب زوده ام ک ائی اف ه در ج از برخی حواشی توضيحی از جمل ن ب     لاوه م

  یکليه. می رسيد تغييرات اوضاع تاريخی چنين عملی را ايجاب می کند به نظر

ال آن حروف  ين دو ھلال گوشه دار گذشته شده و دنب ا ب اين حواشی الحاقی م

  .قرار داده شده است) .D. H(اول اسم من و يا حروف 

ارهانگليسی   یترجمه شار يافت درب ل  یکه در اين فاصله انت سياری از نق  ب

د ا تجدي ول ھ ودق اب نم املی را ايج ه در. نظر ک ورد ترجم اب  یم سی کت  انگلي

ور ه آن ارکس ال ر م رين دخت هکوچک ت ه کلي ل  ی زحمت مقابل   قسمت ھای نق

ه ه در ترجم ه طوری ک ده گرفت ب ه عھ ور  یشده را با اصل مأخذ آن ھا ب  مزب

ام يبراجعات به من ه ب ه دع انگليسی ک ار  رش از ھم ده می شود يک ب اب دي کت

ذارده  ه جای آن گ تن اصلی ب ديگر از زبان آلمانی ترجمه نگرديده بلکه عين م

                                                 
- Eleanor 
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نم  بنابر. شده است ه ک تن مراجع ن م اين لازم بود که من برای طبع چھارم به اي

د شف گردي سياری ک ای کوچک ب تی ھ ق نادرس دين طري ضی. و ب ات بع      مراجع

د ا ا را ب ه جزوه ھ رده به صفحات صحيح نبود، خواه از اين جھت ک ساخ ک ستن

ود،  بودند و يا از لحاظ اين که غلط ھای چاپی در ضمن سه چاپ انباشته شده ب

ول  ی ق ه وقت ان ک م چن ود، ھ گيومه ھا يا نقطه ھای تعليق بی جا استعمال شده ب

ز ستخرجه ج اد از روی م دار زي ه مق ه اشخاص ب ن گون ل می شود اي ا نق وه ھ

ت اب اس ل اجتن تباھات غيرقاب ه. اش من ترجم ا ض ا و آن ج ن ج ه ،اي   یکلم

ود ديمی . نارسائی انتخاب شده ب وارد مطالب از روی جزوه ھای ق در برخی م

ای  ال ھ ه س ق ب اريس متعل ه ١٨٤٣ -٤٥پ انی ک ی زم ود، يعن ده ب ل گردي  نق

صاديون انگليسی را مارکس ھنوز به زبان انگليسی آشنائی نداشت  و کتب اقت

ه سه یاز روی ترجم ه ی فران اگزير ترجم د و ن ی خوان ا م ه ی آن ھ  ، دوگان

لام ب ه  وجود می آورده تغييرات مختصری در لحن و سياق ک البی ک د مط    مانن

ود ويوراستيوارتاز  ل شده ب ره نق ود.  و غي ون لازم ب وارد اکن ن م    در اي

ه سی مراجع ب تن انگلي وداصل م ا و . ه ش تی ھ ضی نادرس اس بع ين قي ه ھم          ب

  .بی مبالاتی ھای کوچک ديگر نيز از ھمين نوع وجود داشت

ه  ن نکت ه اي د ب سه کنن شين مقاي ای پي اپ ھ ا چ ارم را ب ع چھ ر طب الا اگ         ح

شيده  اب ک صحيح کت ه در ت ت ک ه زحم ن ھم ود اي ا وج ه ب رد ک د ب ی خواھن     پ

ا . ارزش گفتن داشته باشد در آن روی نداده است مختصر تغييری که ،شده تنھ

ل شده  ارد جونس نق ول ريچ ارم صفحه (قسمتی که از ق ع چھ  حاشيه ٥٠٢طب

رده . نيامد به دست )٤٧ اب اشتباه ک وان کت ارکس در نوشتن عن احتمال دارد م

                                                 
- Steuart 
- Ure 
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ه. باشد درت کامل استدلالی یکلي ه ق ان ب م چن ات ديگر ھ اقی  مراجع  ی خود ب

  .افزوده اند  دقيق کنونی خويش بر استحکام دلائلر شکلھستند و يا د

ردم ه ای برگ ه داستان کھن ع من بيش از . ولی اين جا مجبور ھستم ب در واق

ول  ل ق ه در صحت نق ورد نمی شناسم ک ديک م ارکس تردي  .  شده باشدھای م

ه ھيچ رو ه است ب ه يافت ز ادام ارکس ني ان پس از مرگ م ن جري    ولی چون اي

  .آن سکوت کنمدرباره ی  نمی توانم

ه ای یدر مجل ه کونکوردي ان اتحادي رلن ارگ ان         ی ب ه داران آلم  کارخان

ارس  تم م ه١٨٧٢در ھف وان  ی مقال ن عن ی امضائی تحت اي ارل " ب ه ک چگون

زی . انتشار يافت" مارکس نقل قول می کند ا تظاھر شگفت انگي در اين مقاله ب

راد به جريحه دار شدن احساسات اخلاقی و ين اي انی خارج از نزاکت چن ا بي  ب

ه آن قسمت از نطق  ل ١٦شده است ک در خصوص    گلادستون١٨٦٣ آوري

ه در(بودجه  ه ک ه یخطاب ين ال ی  گشايش اتحادي ارگران ب ی ک ده ١٨٦٤ملل  آم

فحه د اول ص ال جل اب کاپيت پس در کت ارم و ٦١٤  یاست و س ع چھ  ٦٧١ طب

  .مجعول است) چاپ سوم نقل گرديده

ی  ارتم د عب درت: "گفتن روت و ق ده ث ست کنن اد م ن ازدي دود ... اي ط مح      فق

وانگر است سه" به طبقات ت ه ھيچ وجه در صورت جل نويسی شده و  ی تندب

يم( می ن سارد) رس داردھان ود ن ق .  وج سمت از نط يچ ق ه در ھ ن جمل اي

ست و تون ني ت گلادس ده اس ه ش الف آن گفت ت مخ روف " درس ا ح پس ب و س

م از : " نوشته اندبرجسته چنين م از لحاظ صورت و ھ ارکس ھ ه را م اين جمل

رده است    جھت معنی  ن شماره". به تزوير الحاق ک اه  یاي ا در م  کونکوردي

                                                 
- Concordia 
- Gladstone  
- Hansard 
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ه تشتا او در فولکس . مه بعد برای مارکس ارسال شده بود  اول ماه ژوئن ب

ام جواب داد ینويسنده ن قسمت را ا.  گمن ه اي ه خاطر نداشت ک ی چون ب ز ول

ود  ن موضوع نم روی چه روزنامه ای نقل کرده است بدواً قناعت به بررسی اي

ه  یسان در دو نوشته که مطلب نقل شده با مضمونی يک  انگليسی انتشار يافت

ه زارش روزنام ل از گ ه نق پس ب ه یاست و س ت ک ايمز پرداخ ق آن   ت ر طب ب

  :می کند گلادستون اظھار

                                                

„That is the state of the case as regards the wealth of this 

country. I must say for one, I should look almost with 

apprehension and with pain upon this intoxicating 

augmentation of wealth and power, if it were my belief that it 

was confined to classes who are in easy circumstances. This 

takes no cognizance at all of the condition of the labouring 

population. The augmentation I have described and which is 

founded, I think, upon accurate returns, is an augmentation 

entirely confined to classes of property.”  

  

اع" ان اوض ت جري ن اس اره ی اي شور درب ن ک روت اي ود . ث ر خ ن از نظ     م

ی بايد اين نکته را ب گويم که به اين افزايش ثروت و قدرت مست کننده با نگران

ه ھيچ . دانم آن را منحصر به طبقات توانگر بگرا و تألم می نگرم زايش ب اين اف

دارد تکش ن ردم زحم ا وضع م اطی ب ه ارتب شی -وج ن افزاي ن توصيف  اي ه م ک

 
- Volksstaat 
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ه  املاً منحصر ب د ک ق باش ای دقي زارش ھ ر گ ی ب نم مبتن ی ک ان م ودم و گم نم

  ".طبقات داراست

ود اسباب تأسف  بنابر ين می ب ر چن ه اگ اين گلادستون در اين جا می گويد ک

قدرت و ثروت فقط منحصر  اين ازدياد مست کننده: شد ولی چنين استی م وی

ت د اس ات دولتمن ه طبق ه. ب ع ب ساردو راج می ھان يم رس ين ، ن ارکس چن          م

سد ی نوي ارت : م ده است مھ ف ش داً تحري ه بع ن نطق ک تون در اي ای گلادس      آق

اً از ه واقع ه را ک رج داد و آن چ ه خ يس  ب ی انگل ر دارائ ر وزي ک نف ان ي دھ

ه. رسوائی داشت کش رفت ار يکی از عادات ديرين ن ک ان  یبه علاوه اي  پارلم

ت و ب ستان اس نانگل شف لاسکرش ل ک ه از قبي يچ وج له ھ ه بب ر علي   ب

  ".نيست

سنده ه خشم نوي ی شود یب زوده م يش اف يش از پ ام ب ی ن ود .  ب در پاسخ خ

ا( ه٤ -کونکوردي ين )  ژوئي ام چن ی تم ا عفت ذارده ب ار گ ابع دست دوم را کن من

بر اين جاری شده است که نطق ھای پارلمانی را از ) عادت ( کهدستور می دھد

سهروی ص زارش  یورت جل لاوه گ ه ع د و ب ی کنن ل م ده نق سی ش  تندنوي

ه ايمز  یروزنام ده( ت اق ش ر الح ه تزوي ارت ب ه در آن عب ود دارد و ) ک وج

املاً از جھت مضمون ) "که آن قسمت را فاقد است(صورت مجلس ھانسارد  ک

مستقيماً خلاف " تايمز  یو نيز ادعا می کند که گزارش روزنامه" يکی ھستند

در حالی که ".  گشايش ذکر شده است یکوکی است که در خطابهشت مآن قسم

ن  اختلاف ادعائی مردک با دقت تمام در اين باره سکوت می کند که در جنب اي

  .با صراحت تمام در گزارش مزبور ذکر شده است" آن قسمت مشکوک"

                                                 
- Laskerchen 
- Bebel 
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اده است و  یولی با تمام اين احوال نويسنده ر افت ه گي د ک  بی نام حس می کن

هفق د یط حيل ات دھ ن است او را نج ری ممک ه پُ.  ديگ ه مقال الی ک ر از در ح

ای ب ای  یشرمانهيدروغ ھ نام ھ ا دش اختيم ب ه واضح س ان ک م چن ود را، ھ  خ

ين لمت ان اکاذيب«، »شرافتیبي«، »سوءنيت«:  از قبي ن «، »بي ول در اي ل ق نق

 ،» استنقل قولی که کاملاً ساخته شده «،»شرمانهاين دروغ ھای بي«، »دروغ

ه کند لازم می ر می و غيره پُ »اين جعل رذيلانه« ه زمين ی  شمارد که دعوی را ب

ان  یدر مقاله"می دھد که  کشاند و بالنتيجه وعدهديگری ب  ديگری نظر خودم

سنده(را  د یيعنی نظر نوي ه دروغ نمی گوي امی را ک ی ن در خصوص نطق  ) ب

يم ان کن الی از". گلادستون بي ه خ ه نظري ن ک ل اي یمث ای ب ن آق ام   صلاحيت اي   ن

در کونکورديای   دومی اين مقاله. ين ارتباطی با اصل موضوع داشته استتر کم

تم اوت پاسخ داد .  ژوئيه وجود دارد١١ مارکس بار ديگر در فولکس شتات ھف

زارش ورد بحث گ سمت م ه ق ه راجع ب ن مرتب ه و اي ای روزنام نينگ ر موی ھ

ل  موزر و مورنينگ آدور تايستار دھم آوري ل نمود١٨٦٣رخ ھف ر  . را نق ب

روت و  ده ث د مست کنن طبق اين دو روزنامه گلادستون می گويد که به اين تزاي

وانگر  ات ت ه طبق ه منحصر ب اور داشت ک قدرت با اضطراب می نگريست اگر ب

ه ) classes in cary circumstances(است  د فقط محدود ب ن تزاي ی اي ول

د است  ات دولتمن  entirely confined to classes possessed of(طبق

property  .(ر الحاق شده"ھا نيز کلمه به کلمه  اين گزارش " جمله به تزوي

د سه. را می آورن ا مقاي ار ديگر ب ارکس يک ب ه علاوه م ه یب تن روزنام   ی م

ه  تايمز و ھانسارد ثابت می کند که صورت مجلس ھانسارد فاقد عبارتی است ک

وان ی گزارش سه روزنامه ه عن ه يک نھج ب  مستقل از يکديگر فردای نطق ب
                                                 

- Morning Star 
- Morning  Advertiser  
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ا د و بن رده ان ل ک اطق نق ارات واقعی ن ر  اظھ در آن صورت مجلس " عادت"ب

کش رفته (آن عبارت را بعداً  نظر شده و يا به اصطلاح مارکس گلادستونتجديد

ه) است رای ادام ه ديگر ب ی دارد ک ه اعلام م ه یو در خاتم ا  ی مکاتب ود ب  خ

ود ظاھراً اين نويسنده ھم خود خسته شده.  بی نام وقت نداردی نويسنده ه . ب ب

ن  ارکس نرسيداھر حال مسلم اي ه م ا ب ه شماره ھای ديگر کونکوردي . ست ک

اگر چه . چنين به نظر می رسيد که اين موضوع ديگر مرده و مدفون شده است

اج با دانشگاه کمبري کهباز پس از آن کسانی ا رابطه داشتند يکی دو ب  را از ر م

ارکس  پاره ای شايعات اسرارآميز ا م ه گوي ی ک ی عجيب در خصوص جنايت ادب

ه ا وجود کلي ی ب د ول ر نمودن ا خب ال مرتکب شده است ب اب کاپيت ن کت   یدر اي

اً نتوان بتجسسات مطلق قستيم مطل ن خصوص ب  دقي ری در اي اه ت ا ناگ     دانيم ت

اه ١٨٨٣ نوامبر ٢٩در  ارکس، ، ھشت م ايمز ی در روزنامهپس از مرگ م  ت

. انتشار يافت  به امضاء سدلی تايلورجيتی کالج کمبريينای صادر از تر نامه

ده است نخستين  ار آم اون ب رين محيط ھمکاری و تع م ت اين مردک که در ملاي

اه جفرصت را مورد استفاده قرار داد و نه تنھا ما را از نجواگری ھای کمبري  آگ

  . را نيز شناساند م کونکورديا بی نا ینمود بلکه نويسنده

آن چه بسيار شگفت انگيز به نظر می رسد : "مردک ترينيتی کالج می گويد

ا سور برنت ود پروف در شده ب ه مق ود و (و ناين است ک ه آن وقت در برسلاو ب ک

ت بورگ اس ون در استراس ق ) اکن ل نط ارکس را در نق کار م وءنيت آش س

دآمده ) افتتاحيه(گلادستون که در خطابه  شاء نماي ارکس . است اف ارل م ای ک آق

ن ن... که لکوشيد از اي ه ق ن درجه رسانيد ک ه اي د جسارت را ب اع نماي ول دف      ق

ر حملات استادانه )deadly shifts(در حال تشنجات مرگ  ه در اث شنجاتی ک ت
                                                 

-  Trinity College Cambridge  
-  Sedley Taylor  
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ان و ی زود گريب انو خيل ه ی برنت ل از آن ک تون قب د گلادس دعی ش ت، م را گرف

متن نطق خويش، که تايمز انتشار داده  منتشر شود درصورت مجلس ھانسارد 

ستان  ی انگل ر دارائ ر وزي رای يک نف اً ب ه واقع سمتی را ک رده و ق ود، دست ب ب

سه. رسواکننده بود کش رفته است ا مقاي ا  یھنگامی که برنتانو ب تن ھ  دقيق م

د و  ابق يکديگرن سارد مط س ھان ورت مجل ايمز و ص زارش ت ه گ رد ک ت ک ثاب

ه معنائی را  دا شده ب ا مھارت ج ارات گلادستون داده است که آن قسمت ب اظھ

  ." نفی می کند مارکس به دعوی اين که فرصت ندارد عقب نشينی کردکاملاً 

ارزه. نه مطلبپس اين بود کُ  ه مب ارآميز است ک  قلمی  یبه اين صورت افتخ

ا در واھمه بی نام انو در کونکوردي ای برنت اون کمب خلاق و پُ یآق ريج ر از تع

ن  کيفيتّ ست مقام وی و چنين استان اي. منعکس گشته است ر کشيدن اي تيغ ب

ن ژرژ هس نعت ی اتحادي ه   ص انی ک ران آلم ه(گ ک حمل ه ي تادانه یب         )  اس

ان  رعت در مي ه س ای دوزخ ب ن اژدھ ارکس، اي رگ(او م شنجات م ای ) ت     از پ

  .در آمد

رائی آريوست ه س ن حماس ام اي صيل تم ن تف ا اي ان  مب رای پنھ ا ب ه تنھ آبان

ردن ای  ک شينی ھ ب ن تعق ن ژرژ ماس حبت از . س ر ص ا ديگ ن ج اق "اي الح

ه انتخاب شده(نيست، بلکه فقط " جعل"و   " مزورانه ه ماھران ولی ک ل ق ) نق

)craftily isolated quotation (ورد گفت ر . گوست و م ام مطلب تغيي تم

اھی ی به خوبی از علت آن آگو سن ژرژ و عقب دار کمبريجی و     يافته بود 

  .داشتند

                                                 
- Saint Georges   
-  ه اره ب )  ١٤٧٤ -١٥٣٣(شاعر دوره ی تجدد ادبی ايتالياست ) Arioste)ludovico اش

انی  ا بي اک ب شم ن د خ ام زلان ه ن ود ب روف خ ر مع ه در اث ودال و ک ز دوران فئ ه و طن ر از بذل پُ
  .ترکتازی نجبا را مورد انتقاد قرار داده است
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ه ون روزنام د  یچ ارکس را درج کن ور م ه آن واب ال شد ج ر ن ايمز حاض  ت

ه ودی یمشاراليھا در مجل ه ت ه  ی شماره ماھيان ه وی پاسخ ١٨٨٤ فوري  ب

شانيد زاع ک ورد ن ا موضوع م ه تنھ ه : داد و بحث را ب ارتی را ب ارکس عب ا م آي

دهدروغ الحاق کرده است يا نه؟ آق   یای سدلی تايلور جواب می دھد که به عقي

تن اين که آيا عبارتی در نطق سموضوع دان"نزاع بين مارکس و برنتانو  او در

ه درگلادستون  ا ن ود داشته ي صد  وج ه ق ول ب ل ق ه نق سئله ک ن م ا اي سه ب مقاي

وده است در درجه ا تحريف آن ب رار  یتصريح نظر گلادستون ي  دوم اھميت ق

زارش روزنامهو سپ" می گيرد ه گ د ک ول می کن وی  یس قب اً محت ايمز واقع  ت

ادی است ه درستی توضيح داده شود-تناقضی در مب ر مجموع نطق ب ا اگ .  ام

ه ابق نظري ر مط ی اگ رال یيعن ردد- ليب ر گ تونی تعبي ه  چآن)  گلادس ه را ک

دخواسته است ب(گلادستون  ه(می رساند ) گوي ودی مارس  یمجل ). ١٨٨٤ ت

سم رين ق ون اصرار مضحک ت ردک کمبريجی اکن ه م ن جاست ک تان اي    ت داس

  ی نويسنده یبه گفته می ورزد نطق را از روی صورت مجلس ھانسارد که بنا

زارش ) عادت(بی نام برنتانو  اورد بلکه از گ وده است ني بر نقل از آن جاری ب

انو  یروزنامه ان برنت ول ھم ه ق از ب الی ( تايمز نقل کند که ب ضرورتاً ماست م

سارد ). شده است اين طبيعی است زيرا آن عبارت کذائی در صورت مجلس ھان

دارد ود ن وه. وج ن نح ودن اي وچ ب ارکس پ ور م ه آن ال  یال ا کم تدلال را ب  اس

زاع . سھولت در ھمان شماره تودی ثابت نمود ورد ن ايلور موضوع م ای ت يا آق

بلکه از راه  را خوانده است در اين صورت اکنون نه تنھا از راه الحاق ١٨٧٢

ده است  ورد بحث را نخوان ه اصلاً م ن ک ا اي ر می شود و ي    حک مرتکب تزوي

  .در اين حال موظف بود دھان فرو بندد

                                                 
-  To- Day   

 ٥١ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

م ج به ھر شاریرأحال مسلم شده بود که وی حتی يک آن ھ اره ی ت پاف  درب

رده  زی الحاق ک ر چي ه تزوي ارکس ب ود م ه مدعی ب اتھام دوست خود برنتانو ک

راد ا. است نداشت کنون او به مارکس از اين بابت که چيزی الحاق کرده است اي

وده است ارت مھمی را حک نم ه وی عب ه عکس مدعی است ک . ندارد بلکه ب

ا در صفحه ورد ادع ارت م ه یولی ھمين عب نجم خطاب د سطر  ی پ  گشايش چن

  .قبل از آن قسمتی که مدعی ھستند به دروغ الحاق شده نقل گرديده است

ا در خص ن و ام ر اي شھود است مگ تون م ق گلادس ه در نط ضی ک  وص تناق

ه در صفحه ضمن )  چاپ سوم٦٧٢  یصفحه (٦١٨  یخود مارکس نيست ک

ه ( از ١٠٥  ی شماره یحاشيه ارز نطق ھای گلادستون ک تناقضات دائمی و ب

راد شده است١٨٦٤ و ١٨٦٣سال ھای   در خصوص بودجه در  صحبت )  اي

رای  سد یمی کند ولی برخلاف رويه لی تايلور مارکس در صدد اين نيست که ب

ه ه شيوه یارضاء خاطر ھم الی  ی تناقضات گلادستون را ب ی ماست م  ليبرال

ری . کند ر نتيجه گي ه شرح زي ارکس ب ور م ه آن و سپس در پايان جواب خود ال

  :می کند

ه " ه ب وده و ن ر باشد حذف نم ه شايان ذک زی را ک ه چي ارکس ن به عکس م

ه مسلماً دروغ مطلبی الحاق  کرده است ولی او عبارتی از نطق گلادستون را ک

گفته شده اما به ھر تقدير از صورت مجلس ھانسارد ناپديد گرديده است تثبيت 

  ".کرده و از فراموشی حفظ نموده است

ه يد و نتيج ود رس ساب خ ه ح ز ب ايلور ني دلی ت ای س ار آق ن ب ن  یاي           اي

تادم رائی اس اوه س دت آي ه م ه بانه ک زرگ ادام شور ب ال در دو ک ست س       بي

ه ديگر ن شد ک سی ج داشت اي رد عرک ورد فأت نک ارکس را م سندگی م ت نوي

اقشه نامه ھای ادبی آقای حمله قرار دھد و ھم چنين ديگر آقای سدلی تايلور من

 ٥٢
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انو انو برنت ای برنت ه آق ان ک م چن د داد ھ رار نخواھ اد ق ورد اعتم هرا م   ب

 .سارد تکيه نخواھد کردنھاآسای پاپ  معصوميت

  

  فريدريش انگلس 

  ١٨٩٠ ژوئن ٢٥ -لندن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

»»سرمايهسرمايه««کاپيتال کاپيتال 
                                                

  
 

-  ه ا ب د ي يعنی آن را مثل پاپ که بنا به گفته ی مسيحيان از گناه بری است بی خدشه نمی دان
 .عبارت ديگر اين نوشته ھا را وحی منزل نمی پندارد
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  روند توليد سرمايهروند توليد سرمايه
  

  

  

  

  

  

   کالا و پول کالا و پول--بخش نخستبخش نخست
 

 ٥٤



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

  	:فصل اول

		کالاکالا
  

ماھيت ماھيت ((ارزش مصرف و ارزش ارزش مصرف و ارزش : :  کالا کالا ی یعوامل دوگانهعوامل دوگانه  --١١
..)) مقدار ارزش مقدار ارزش..ارزشارزش

                                                

  
 

ه  اتی ک روت اجتماع ا توث رمايه داری حکمدر آن ھ د س ه شکل لي فرماست ب

ھر کالا جداگانه شکل ابتدائی آن .  جلوه گر می شود٧" عظيمی از کالا یتوده"

  .اين تحقيق ما از تحليل کالا آغاز می شود بنابر. می رود به شمار

الا ارجی استک دمتاً يک شيئی خ زی .  مق يلهاچي ه وس ه ب  خواص  یست ک

ن احتياجات ھر .  را بر می آوردخويش يکی از نيازمندی ھای انسان ماھيت اي

ا ه از شکم سرچشمه بنيازمندی ھا خوا چه باشد و شاء آن ھ د و خواه من گيرن

د ن نيست ٨تخيل باشد تفاوتی در موضوع نمی کن ا سخن از اي ن ج ز در اي  و ني

د خوا د، مستقيماً مانن ار رکه شيئی مزبور چگونه احتياج انسان را رفع می کن ب

دی .  توليد یتمتع يا از راه غيرمستقيم مانند وسيله  یيعنی وسيله ز مفي ھر چي

 از حيث. مانند آھن، کاغذ و غير آن بايد از دو نقطه نظر مورد توجه قرار گيرد

  .تو از لحاظ کيفيّ کميتّ 

 
رلن درباره ی انتقاد : " کارل مارکس-٧ صاد، ب م اقت  Zur Kritik„٣ صفحه ی ١٨٥٩از عل

der Politschen Ökonomie”. Berlin ١٨٥٩. S. ٣.  
تھای نفس "-٨ ه ی اش ه منزل اج است و ب ه . خواھش متضمن احتي در طبيعی است ک ان ق ھم

دن ه ب سبت ب ياء(اغلب ... گرسنگی ن ای روح را ) اش دی ھ ه نيازمن د ک از آن جھت ارزش دارن
د  Nicolas Barbon: „A Discourse concerning coining the new". ارضاء می کنن

money lighter, in answer to Mr. Locke´s Considerations etc.” London 
١٦٩٦ p.٣ ,٢.  

 ٥٥ 
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ل اشياء م ن قبي ابراموعه ای جھر کدام از اي دد و بن ن ست از خواص متع   اي

کشف اين جھات مختلف و بالنتيجه .  گرددمی تواند به جھات مختلفی مفيد واقع

  .٩استفاده ھای متفاوت اشياء يک عمل تاريخی است

ورد ه در م اعی ک ين است کشف مقياس ھای اجتم ت ھم چن د  کميّ   اشياء مفي

ار اوت . می رود به ک اره ای از ماھيت متف ا، پ اوت در مقياس سنجش کالاھ تف

  .ستقرار دادی مه می گيرد و برخی ديگر اشياء مورد سنجش سرچش

ولی اين سودمندی . ١٠سودمندی شيئی است که آن را ارزش مصرف می کند

چون وابسته به خواص جسمانی کالاست بدون آن ھستی . در ھوا سير نمی کند

ا . ندارد دم، الماس خود يک ارزش مصرف ي د آھن، گن الا مانن پس پيکر ھر ک

ال  ته(يک م يش و . است) خواس ا ب ه ب يچ وج ه ھ ن صفت ب ه اي اری ک ی ک کم

دارد به دست انسان بايد برای ستگی ن د ب . آوردن اين خواص مفيد مصرف نماي

د  ی در م ادير معين واره مق ی شود ھم ه از ارزش مصرف صحبت م امی ک ھنگ

ست ر ھ ک دو : نظ ک تُجي ه، ي ک ذرع پارچ اعت، ي ر آنين س ن و غي . ن آھ

                                                 
اين کلمه در نزد بربون اصطلاح ). ( فضيلتvertue(اشياء دارای فضيلتی درونی ھستند  "-٩

دکه در ھمه ) مشخص برای ارزش مصرف است ه آھن. جا دارای ھمان فضيلت ان ان ک ا  چن رب
اب صفحه ی . (آھن را می کشد وقعی ) ١٦ھمان کت ا از جھت جذب آھن از م خاصيت آھن رب

  .مفيد می گردد که به وسيله ی آن قطب مغناطيسی کشف می شود
دی ھای ) naturel werth( ارزش طبيعی -١٠ ع نيازمن ه آن شئی در رف در خاصيتی است ک

شر می خوردضروری دارد  دگی ب دھای زن ار خوش آين ه ک  John Locke: „Some. (و يا ب
Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest“ ١٦٩١, in 

„Works“ Ausg. London ١٧٧٧, Bd. II, S. سندگان ) .٢٨ دھم در کتب نوي رن ھف در ق
ر Valueو  برای ارزش مصرف Worthانگليسی باز مکرر به کلمه ی  ه ب  جھت ارزش مبادل

ی و . می خوريم اين کاملاً منطبق با روح زبانی است که دوست دارد شئی بلاواسطه را به ژرمن
  .شئی فکر شده را به رومی بيان کند

 ٥٦
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ت و آن کالاشناس ی اس ن خاص وع ف ود موض ا خ صرف کالاھ ای م ی ارزش ھ

  .١١است

د ی ياب ق م صرف تحق ا م تعمال ي ط در اس صرف فق ای . ارزش م ارزش ھ

م از د اع ی دھن شکيل م روت را ت ادی ث وی م ا محت ه ي صرف کن رم کل  ھ  ش

  .دارا باشد اجتماعی که اين ثروت

ين  ای مصرف در ع يم ارزش ھ ی کن ق م ا تحقي ه م اعی ای ک  در شکل اجتم

ستند ه ھ ادی ارزش مبادل وائم م ال ق هارزش مبا. ح د رابط ست مانن ه نخ    یدل

وع  ر طبق آن ارزش ھای مصرف از يک ن ه ب د ک وه می کن سبتی جل ا ن     کمی ي

وند ی ش ه م ر مبادل وع ديگ صرف ن ای م ا ارزش ھ ا ١٢ب اً ب ه دائم سبتی ک     ، ن

ان د زم ی کن ر م ان تغيي س ارزش مبا. و مک رفاً پ ی و ص ر عرض ک ام ه ي دل

دله که ذاتی و ضروری کالا باشد به نظر می رسد و لذا يک ارزش مبا اعتباری

valeur intrinséque تناقضی در تعريف )contradictio in adjecte (

  . ١٣خواھد بود

  :موضوع را دقيق تر مطالعه کنيم

دار طلا z مقدار ابريشم، y مقدار واکس، xکالائی مثلاً يک چارک گندم با   مق

نسبت ھای مختلفی و غيره معاوضه می شود يعنی خلاصه با کالاھای ديگر در 

                                                 
ه ھر شخص ) fictio juris( در جامعه بورژوائی اين فرض قضائی -١١ د ک حکومت می کن

  . علمی کالاھاستھنگامی که خريدار است دارای معرفت کامل و
لان  "-١٢ ين ف لان شئی ديگر و ب ا ف ارزش عبارت از رابطه مبادله ايست که بين فلان شئی ب

  ". مقدار از محصولی با فلان مقدار ديگر موجود است
(Le Tresne: „De l´Intérét Social“, „Physiocrates“. Ed. Daire, T. XII, 

Paris ١٨٤٦, p. فيزيوکرات ھا-اجتماعیدرباره ی نفع : لوترون) .٨٨٩ .  
ی باشد "-١٣ د دارای ارزش درون ز نمی توان ذکر " (ھيچ چي اب سابق ال ان کت ون در ھم ر ب ب

  : می گويدButlerيا چنان که بتلر ) ٦صفحه 
"The value of a thiag, is just as much as it will bring."  

  . ارزش ھر چيز درست ھمان مقداريست که از آن عايد خواھد شد
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رد ی گي رار م ه. ق ای مبادل دم ارزش ھ س گن ددی دارد یپ س،x.  متع            واک

y ابريشم و zيک چارک  ی خود ارزش مبادله ی ھر کدام به نوبه طلا و غيره 

ه  طلا و غيرهz ابريشم و y واکس، xبايد . گندم ھستند ل مبادل ز قاب  بين خود ني

ارت ديگر دارا ه عب ا ب ه باشندباشند و ي ساوی ارزش ھای مبادل ادير مت    . ی مق

ه ه: از اين جا چنين نتيجه می شود ک ين  یاولاً ارزش ھای مبادل الا مب  يک ک

يوه ط ش د فق ی توان ه م اً اصولاً ارزش مبادل ستند و ثاني ود ھ ين خ ساوی ب   یت

  .يک محتوی متمايز از خود باشد" شکل تجلی"بيان، 

آن ھا   مبادله ای یرابطه. ريم، گندم و آھنگيالای ديگر را در نظر بباز دو ک

ه  یچه باشد می توان آن را به وسيله ھر  يک تساوی مجسم نمود به طوری ک

ادل دم مع داری از گن داریمق دم مق ارک گن ثلاً يک چ وگرم a =  آھن باشد م  کيل

در . آھن اين تساوی به چه معنی است؟ اين تساوی يعنی يک عامل مشترک با ق

.  کيلوگرم آھن موجود استaی مختلف، در يک چارک گندم و واحدی درد و شئ

ثالثی ھستند که به خودی خود نه اين يکی و نه آن  کميتّ پس ھر دو مساوی با

د براين از حيث ا بنابر. ديگر ی است ا باي ه زش مبادله ھر يک از آن ھ د ب توان

 .شود ثالث تحويل کميتّ اين

ه شده اس ه از ھندسه گرفت اده ای ک ال س دمث ر می کن ب را واضح ت . ت مطل

سه ين و مقاي رای تعي ه یب طح کلي ستقيم ی س کال م ا را ة اش وط آن ھ       الخط

د ی کنن ه م ث تجزي ده ای مثل ه ع ل . ب سپرسيونی تحوي ه اک ث را ب ود مثل ا خ    ام

ی ا شکل مرئ املاً ب ه ک د ک ی نماين اوت است م ده ضرب در : آن متف نصف قاع

د ارز. ارتفاع هبه ھمين طريق باي ه عامل مشترکی  یش ھای مبادل ا را ب  کالاھ

  . آن بيشی و کمی آن ھا بيان گردد یتجزيه نمود که به وسيله

 ٥٨
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ا  ين ھندسی، فيزيکی ي د يک خاصيت طبيعی مع اين عامل مشترک نمی توان

ا باشد ه . شيميائی کالاھ د ک ه حساب می آين دازه ای ب ا ان خواص طبيعی فقط ت

ده ونتيجه ارزش مصرف بکالاھا را سودمند می کنند و بال ی . جود می آورن ول

ه  ت ک صرف کالاھاس ی از ارزش م شم پوش ين چ اً ھم ر تحقيق رف ديگ        از ط

ه ور وضوح مشخص رابط ه ط ردد یب ی گ ا م ه ای آن ھ ن .  مبادل در درون اي

ر ارزش مصرف  ه ھ در عزت دارد ک ان ق اً ھم ه يک ارزش مصرف عين رابط

س سبت شاي ه ن ه ب اديگر به شرط اين ک ارت ديگر بن ه عب     ته ای موجود باشد ب

ارزش ھر نوع از کالا مساوی با ديگری است در صورتی : "بربون. ن لبه قو

د ی باش ه اش يک ه ارزش مبادل ه". ک ه دارای ارزش مبادل يائی ک ين اش   یب

  ١٤". يا اختلافی قائل شدتد نمی توان تفاونمساوی ھست

ز دا رای اختلاف کيفی ھستند در از حيث ارزش مصرف کالاھا قبل از ھر چي

اوت  کميتّ صورتی که مانند ارزش مبادله جز از لحاظ ا يکديگر تف نمی توانند ب

  .اين محتوی حتی يک ذره ھم ارزش مصرف نيستند داشته باشند و بنابر

يک خاصيت ھر گاه ارزش مصرف کالاھا کنار گذاشته شود فقط برای آن ھا 

ن صورت، . حصول کار ھستندست که ھمه ماباقی می ماند و آن اين  ولی در اي

ه است ا از ارزش مصرف . محصول کار خود نيز تغيير شکل يافت ی م را وقت زي

آن صرف نظر می کنيم در عين حال از عوامل مادی و صوری که موجد ارزش 

د . مصرف ھستند چشم پوشيده ايم ا فلان شئی مفي اين ديگر ميز، خانه، نخ و ي

                                                 
١٤- „One sort of wares are as good as another, if the value be equal. 

There is no difference or distinction in things of equal value… One 
hundred pounds worth of lead or iron; is of as great a value as one hundred 

pounds worth of silver and gold”.) ه ده  آخ یترجم ر ش تن ذک ه در م ه ک        رين جمل
در : "ستاين  ان ق ا آھن ھم ه صورت سرب ي ترلينگ ب ره اس ره صد لي ه صد لي ارزش دارد ک

  ).٧ و ٥٣بربون، کتاب پيش گفته، صفحه ی . ن" (استرلينگ به نقره يا طلا
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ل  خواص مح یکليه. ديگر نيست ه استرسوس آن تحلي ين شئی . فت م چن و ھ

ست ر ني ين ديگ د مع ار مول ا ک ساج ي ا، ن ار، بن ار نج ر محصول ک ور ديگ        . مزب

ار خاصيت مف د محصول ک ن محصول يبا زائل شدن صفت مفي ه اي ائی ک د کارھ

ا  یاين اشکال مختلفه ست زائل می گردد و بنابرامعرف آن  ن کارھ  مشخص اي

رد ی گ د م ز ناپدي وندني ی ش ز داده نم م تمي ر از ھ ه . د و ديگ ا ب وع آن ھ      مجم

ردد ی گ ديل م شری تب رد ب ار مج ه ک سانی، ب د ان ار ھمانن ه . ک ن کنجال ون اي اکن

ار ر يمامحصولات ک رار دھ ورد توجه ق ز ديگری جز .  م ار چي  از محصولات ک

ی اين واقعيت شبح مانند، جز اين شری يعن ايز ب ی تم د شده و ب ار ساده منعق  ک

  .صرف نيروی کار انسانی بدون توجه به شکل مصرف آن، باقی نمانده است

ن  ار اناتنھا چيزی که می شود گفت اي داری ک ه مق نی در آن صرف ساست ک

ا .  اين صرف کار را تعيين نمود یتوان نحوهشده بدون اين که ب ن اشياء تنھ اي

داری از معرف اين ھستند که در توليدشان نيروی کار انسانی صرف شده و  مق

ن واشياء مزب. کار بشر در آن ھا انباشته شده است ور اي ه تبل ن ک ر از جھت اي

  .ماده مشترک اجتماعی ھستند ارزش به شمار می آيند يا کالا ارزشند

ه یدر رابطه ا ارزش مبادل املاً مستقل از ارزش  ی مبادله ای کالاھ ا ک  آن ھ

اً . مصرفشان به نظر ما رسيد ر واقع ار چشم از ارزش مص اگ رف محصولات ک

اب رديم ارزش آن ھ ان ک ا بي ه م ه نحوی ک يم ب ه دست پوش د ب د آم پس . خواھ

ه ه در رابط ت ک شترکی اس ل م ا عام الا ھمان ا ارزش   یارزش ک ه ي   معاوض

ه.  کالا نموده می شود یمبادله ه  یدنبال ه سوی ارزش مبادل ا را ب ات م  تحقيق

وه ه نح ه مثاب ر ارزش  یب ا مظھ روری ي ان ض دواً  بي ی ب د ول ی گردان از م     ب

  .لازم است آن را مجزی از اين صورت مورد توجه قرار داد
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ارت ديگر ه عب ا ب ا يکيک ارزش مصرف ي ال بن ط   م ر آن چه گذشت فق     ب

سانی در آن تجسم  ار مجرد ان داری از ک ه مق از اين جھت دارای ارزش است ک

رده است دا ک ا ماديت پي دار . يافته ي د مق ه باي الا را سنجيد؟ چگون ن ک    ارزش اي

ه "جوھر ارزش زا" مقدار کار يعنی ھمان  یبه وسيله ئی که در آن جای گرفت

ان طول یکار خود به وسيله کميتّ .است ين  زم  سنجيده می شود و اجزاء مع

  . خود مقياس زمان کاراند یزمان مانند ساعت، روز و غيره به نوبه

ر ارزش اممکن  ه اگ ود ک صور ش ين ت يلهست چن ه وس الا ب دار ی يک ک  مق

ی ين م ده است تعي دش صرف ش ين تولي ه در ح اری ک سان  ک در ان ر ق ود ھ    ش

الايش  تنبل زان ارزش ک ان مي ه ھم ر باشد ب ی مھارت ت ر و ب رت د بيش ت  خواھ

ور وقت  الای مزب رشد، زيرا برای ساختن ک رده استبيش ت ار ب ه ک ی . ی ب ول

رت از کار مساوی انسان، صرف کاری که جوھر ارزش را تشکيل می دھد عبا

ت شری اس د ب ار ھمانن روی ک ه. ني ه در ارزش  یکلي اع ک ار اجتم روی ک  ني

ن ود اي ا وج ود ب ی ش وده م ا نم وع کالاھ رادی  مجم ای انف ب از نيروھ ه مرک      ک

ی ه  شماری است ب سانی ب ار ان د ک د و ھمانن روی واح وان ني ه عن ا ب ن ج در اي

  .حساب می آيد

ن نيروھ ا آن جایاھر يک از اي ا ت دام ديگر از آن ھ ل ھر ک رادی مث ه انف   ک

ار متوسط ودارای صفت يک نير روی ک ه ني ی اجتماعی متوسط است و به مثاب

ابرناجتماعی عمل می کند نيروھای ھما سانی است و بن ار ان د ک د  ن ن در تولي اي

ه طور متوسط لازم  کاریکالا نيز فقط زمان ه ب رد ک  مورد استفاده قرار می گي

  . يا به عبارت ديگر زمان کاری که اجتماعاً ضرورت دارداست

زمان کار اجتماعاً لازم عبارت از زمان کاری است که با موجود بودن شرايط 

ار، لازم است توليد عادی اجتماعی و با حد متوسط اجتماع ی مھارت و شدت ک
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ستان دستگاه.وجود آورده توان ارزش مصرفی را بتا ب ه در انگل   پس از آن ک

ی از  دار معين ديل مق رای تب ار سابق ب بافندگی بخار به کار رفت شايد نيمی از ک

ردنخ به پارچ ارکر. ه کفايت می ک رای ک يکن ب د   دستل از مانن اف انگليسی ب ب

ا محصول ساعت  ود ام ديل لازم ب ن تب ار جھت اي ان ک دازه زم ان ان ته ھم گذش

ل نيمی به . انفرادی کارش فقط معرف نصف ساعت اجتماعی کار بود ين دلي ھم

ار اجتماع بنابر. از ارزش سابق آن کاسته شد ان    اً اين فقط مقدار ک ا زم لازم ي

ده کهکاری ين کنن رای ساختن ارزش مصرفی ضروری است تعي اً ب   ی اجتماع

ه. ١٥ستمقدار ارزشی آن  ين فقط نمون الای مع  به طور کلی در اين مورد ھر ک

  .١٦ متوسطی از نوع خود استی

ه ممکن اين ک بنابر ائی ک ا آن ھ د و ي دار مساوی کاران الاھائی که محتوی مق

سبت . است در زمان کار واحد توليد شوند دارای مقدار مساوی ارزش ھستند ن

رای  ار لازم ب ان ک سبت زم ل ن ر مث الای ديگ ر ک ه ارزش ھ الا ب ک ک   ارزش ي

د ديگری است رای تولي ه ارزش ھای. "توليد يکی به زمان کار لازم ب ه مثاب  ب

ه وم کالاھ یمبادل ط عم ت ا فق ا کميّ ان ک ی از زم ای معين ده  رھ د ش منعق

  ١٧".ھستند

                                                 
رای وسيله ی مقدار کاری که بارزش اشياء مفيد مادام که با يکديگر مبادله می شوند به  "-١٥

  ."توليد آن ھا ضرورتاً صرف می شود و معمولاً به کار می رود تعيين می گردد
„Some Thoughts on the Interest of Money in general, and particularly in 

the Public Funds etc.” London, p.اين اثر معتبر و بی نام قرن گذشته فاقد ھرگونه   .٣٦
ان ژرژ دوم در سال با وجود اين از . تاريخ است  ١٧٣٩محتويات آن چنين بر می آيد که در زم

  . نشر شده است١٧٤٠يا 
ه قيمت      "- ١٦ د ک شکيل می دھن وده ی واحدی را ت ع ت وع در واق دھای از يک ن ه ی تولي کلي

ردد ی گ ين م ک تعي ر ي ه ھ وارد خاص ه م ه ب دون توج ی و ب ور کل ه ط ا ب وترون             ". آن ھ ل
Le Trosne٨٩٣ب سابق الذکر، صفحه ی  کتا.  

  ٦صفحه ..." در انتقاد علم اقتصاد" کارل مارکس، -١٧
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ر  د آن تغيي رای تولي ان لازم ب ه زم الا در صورتی ک پس مقدار ارزشی يک ک

د رد ثابت می مان ار . نمی ک دی ک روی تولي ا ھر تحول ني ان لازم ب ن زم ی اي ول

ا اوضاع و. تغيير می کند ين نيروی توليدی کار در بستگی ب  احوال مختلف تعي

م و قابليت . می شود ارگران، درجه تکامل عل از جمله درجه متوسط مھارت ک

د، وسعت و درجه یاستفاده ان تولي اعی جري أثير  ی فنی از آن، ترکيب اجتم  ت

ی ز شرايط طبيع د و ني ائل تولي دار " وس ساعد باشد مق صل م ه ف در صورتی ک

وده اگر نامس  گندم و بوشل٨واحدی از کار با  اعد باشد فقط با چھار بوشل نم

ا بيش ترمقدار واحدی از کار در معادن غنی، فلزات . می شود ی تھيه می کند ت

  .فقيردر کان ھای 

هه ب درت در طبق ی شود و کشف آن  ین ين الماس يافت م شر زم انی ق      فوق

سياری لازم دارد ار ب ان ک ا حجم کوچک . به طور متوسط زم ين جھت ب از ھم

ده  تنماين سيار اس ار ب اکوب. ک لا ب نج ز ط ه ھرگ ن ک د است از اي د اامي توان

د ن موضوع . ارزش خود را کاملآً جبران کن ورد الماس اي ردر م     صدق بيش ت

د ھشتاد سالهبنابر آن چه اشوگه. می کند ادن  ی گفته است مجموع تولي  مع

زراعت يک سال و نيمه متوسط  به قيمت توليد ١٨٢٣الماس برزيل ھنوز در 

وه د و قھ ستلزم  یقن اس م د الم ه تولي ن ک ا اي ود ب يده ب شور نرس ن ک ار  اي     ک

ر دهبيش ت رارزش   ی و بالنتيجه نماين ه . ی استبيش ت ائی ک ان ھ ورد ک در م

وده می شود و کميتّ غنی تر ھستند ھمان قدر کار با ری از الماس نم  بزرگ ت

ا  بنابر ن الماس ھ راين ارزش اي م ت ودک د ب ا ھ.  خواھ اه موفق می شدند ب  ر گ

                                                 
- Bushel ليتر١٣ مقياس انگليسی وزن برای حبوبات تقريباً معادل .  
- آمارگر انگليسی) ١٨٥١ -١٧٦٢( ويليام جاکوب.  
- وگه م لودويک( اش انی و Eschwege, Wilhelm Ludwig) ويلھل ناس آلم ين ش  زم
  .١٨٥٥ وفات -١٧٧٧يس معادن پرتقال، تولد رئ
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کمی کار، زغال سنگ را به الماس تبديل کنند ممکن بود ارزش الماس پائين تر 

  .از آجر قرار گيرد

د  رای تولي ان لازم ب ر است زم زرگ ت ار ب د ک به طورکلی ھر قدر نيروی تولي

ده است  ور ش ه در آن متبل اری ک م ک در حج ر ق ر است و ھ اه ت يک جنس کوت

روی .  استکم تر آن ھمان قدر  تر باشد ارزشککوچ دازه ني العکس ھر ان و ب

د يک  رای تولي ار لازم ب ان ک دار زم ان مق ه ھم توليدی تا کار کوچک تر است ب

  .جنس طولانی تر و ارزش آن زيادتر است

سبت معکوس  ار و ن دار ک ستقيم مق سبت م ه ن الا ب دار ارزشی يک ک پس مق

  .تغيير می کندنيروی توليدی کاری که در آن واقعيت می يابد 

ين . ست ارزش مصرف باشد بدون اين که خود ارزش باشداچيزی ممکن  چن

ع  یاست در موردی که شئی بدون واسطه شر سودمند واق رای ب سان ب ار ان  ک

ين بکر، چمن. می شود وا، زم د و  ھ ه آزاد می روي ی، چوبی ک زارھای طبيع

  .غيره از اين مقوله اند

ز م محصای ممکن چي د و ھ م مفي ه ست ھ ن ک دون اي د ب سان باش ار ان ول ک

انسانی که با محصول خويش حاجت شخصی خود . صفت کالا به آن اطلاق شود

  .وجود می آورد ولی کالا توليد نمی کنده را رفع می کند البته ارزش مصرف ب

ه ن ک الابرای اي ا ارزش مصرف ب ک ه تنھ ه ن د لازم است ک د کن وجود ه  تولي

ی . a١٨کند که به درد شخص ديگری بخوردآورد بلکه ارزش مصرفی توليد  يعن

                                                 
١٨a-     رح ه ش لال ب ين دو ھ ه ای ب ا جمل ن ج انی در اي ارم آلم اپ چھ س در چ دريش انگل  فري

ه را . و نه تنھا برای ديگری: "زير در متن وارد کرده است ره مالکان دھقان در قرون وسطی بھ
ين شکلبه صورت گندم برای ارباب فئودال توليد می نمود و عشريه ر ه ھم ز ب انيون را ني .   وح

الا  د شده است ک رای ديگری تولي ه ب ولی نه گندم بھره مالکانه و نه گندم عشريه از اين جھت ک
برای کالا شدن، محصول بايد از راه مبادله به شخص ديگری تسليم شود که از جنبه ی . نمی شد

ار". ارزش مصرف آن استفاده می کند دسپس انگلس در حاشيه چاپ چھ من : "م اضافه می کن
اين قسمت را بين دو ھلال قرار داده و اين جا وارد کرده ام زيرا با عدم توجه به اين نکته اغلب 

 ٦٤



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

د ارزش  ز نمی توان يک ارزش مصرف اجتماعی ايجاد نمايد و بالاخره ھيچ چي

ده است . باشد بدون اين که درعين حال شئی مصرفی باشد ی فاي زی ب ر چي اگ

ردد و  دارد نيز کاری که دربر بی حاصل است و عنوان کار به آن اطلاق نمی گ

  .ارزش ھم نمی آفريند

 

٢٢--

                                                                                                     

  صفت دوگانه کاری که در کالاھا نھفته استصفت دوگانه کاری که در کالاھا نھفته است  
 

د ا ظاھر گردي ه م ا دو صورت ب الا ب ارزش مصرف و ارزش : در نظر اول ک

ان می شود صفاتی  سپس ديديم که کار. مبادله ه در ارزش بي ادام ک ز م  خود ني

رد حفظ  یرا که به عنوان توليد کننده ه آن تعلق می گي  ارزش ھای مصرف ب

  .نمی کند

ن ن کار م الا را آش ه در ک ار نھفت ت ک ن دو طبيع ه اي ستم ک سی ھ ستين ک  خ

اخته ام صاد اساسی است لازم است ١٩.س م اقت م عل رای فھ ه ب ن نکت ون اي       چ

  .که عميق تر مورد دقت قرار گيرد

ه و  اس و ده ذرع پارچ ت لب ک دس ثلاً ي ريم م ی گي ر م الا را در نظ      دو ک

ر ده ذرع برای اولی ارزشی معادل دو برابر  ه اگ ه طوری ک ل شويم ب دومی قائ

  . خواھد بودx٢ =  باشد يک دست لباسx = پارچه

ر می آورد د آن . لباس ارزش مصرفی است که احتياج خاصی را ب رای تولي ب

اين فعاليت به ھدف خود، به طرز . نوع مخصوصی از فعاليت توليدی لازم است

 
اتفاق افتاده است که خواننده به اشتباه افتاده و گمان کرده است مارکس ھر محصولی را که کسی 

  ".غير از توليد کننده مصرف کند کالا به شمار آورده است
انی( و بعد ١٣، ١٢اره ی انتقاد از علم اقتصاد، صفحه  درب-١٩ تن آلم سه، ) (م ه ی فران ترجم

  ) و بعد١٦صفحه ی 
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ه نتيجهصعمل، به مح سته است آن  یول کار، به وسائل و ب ه . واب اری را ک ک

يله  ه وس ودمندی آن ب ا یس وده و ي وده ش صولش نم صرف مح  ارزش م

ن . محصولش يک ارزش مصرف است به طور اختصار کار مفيد می ناميم از اي

ھمان طور . نقطه نظر ھمواره کار در ارتباط با اثر سودمندش مورد توجه است

ه از حي ستند ک ای مصرفی ھ ه ارزش ھ اس و پارچ ه لب ت ثک ديگر  کيفيّ ا يک ب

اطی ی خي ت يعن ودی آن ھاس ت وج ه عل اری ک سم ک ان ق د، ھم تلاف دارن          اخ

ن اشياء . و نساجی نيز از نظر کيفی با ھم متفاوتند ارزش ھای مصرف  اگر اي

اوت  ا چگونگی ھای متف د ب با کيفيات مختلفه و بالنتيجه محصول کارھای مفي

  . عنوان کالا در برابر يکديگر قرار گيرندنبودند به ھيچ وجه نمی توانستند به

ان ارزش  ا ھم اس و يک ارزش مصرف ب ا يک دست لب اس ب يک دست لب

ا ا جورو یدر مجموعه. مصرف مبادله نمی شوند جور ارزش ھای مصرف ي

ه  وند ک ی ش وده م ودمند نم وع س ای متن ه ای از کارھ الائی، مجموع اس ک اجن

واده، شعبه و تيره با يکديگر متفاوت مانند خود کالاھا از حيث نوع، جنس، خان

يکن عکس . ھستند اين تقسيم اجتماعی کار و شرط ضروری توليد کالاھاست ل

ار  اعی ک سيم اجتم ود تق الا شرط ضروری وج د ک ی تولي ست يعن آن صحيح ني

سيم می شده است . نيست اً تق ار اجتماع ديان، ک در زندگی اشتراکی باستانی ھن

ه  يا در مثال. ت کالا درآمده باشندربدون اين که محصولات به صو ر ب نزديک ت

رای  ولی  خودمان، در ھر کارخانه تقسيم منطقی از کار وجود دارد اين تقسيم ب

ن ب ا ه اي شتن را ب رادی خوي صولات انف ارگران مح ه ک ت ک ده اس ود نيام وج

د ديگر معاوضه کنن ستقل از . يک زی و م رادی مج ای انف ا محصولات کارھ تنھ

ه پس ديده. در برابر ھم قرار گيرندنند به عنوان کالا يکديگر می توا  می شود ک
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صرف شخص ھدفدر ارزش م ت م وع فعالي ک ن الا ي ر ک ار  ھ ا ک د ي دار و مول

  .سودمند پنھان شده است

ث ه از حي دی ک ای مفي وی کارھ صرف محت ای م ا ارزش ھ ت ت م  کيفيّ ا ھ ب

ر  الا در براب وان ک دمتفاوت ھستند نباشند نمی توانند به عن رار گيرن . يکديگر ق

ی در  در جامعه ای رد يعن که محصولاتش به طور کلی شکل کالا به خود می گي

ه مستقل از  يک جامعه توليدکنندگان کالا، اين اختلاف کيفی کارھای سودمند ک

يکديگر توسط توليدکنندگان انفرادی خودمختار انجام می شود تکامل می يابد و 

  .اجتماعی کارست منجر می گرددرشاخه ای که تقسيم به سيستم پُ 

ن اط آن را ب خبرای لباس فرقی ندارد که ت ا مشتری خي اط باشد ي در . پوشدي

ه د یھر دو حال لباس وظيف ام می دھ ين رابطه .  ارزش مصرف را انج م چن ھ

اط  ل خي ه عم ت ک ن جھ د، از اي ی نماي د م ه آن را تولي اری ک اس و ک ين لب     ب

ه  مخصوصی شده و یحرفه شکيل  خا یحلق اعی را ت ار اجتم سيم ک صی از تق

در ھر جا که ضرورت لباس پوشيدن وجود داشته . داده است، تغييری نمی کند

ه از وی يک  ن ک دون اي ام داده است ب اطی را انج سان عمل خي ھزاران سال ان

ه ب ن حرف ا اي اط ب ده باشده خي ود آم ه و . وج اس، پارچ ود لب واره وج ی ھم     ول

ادی روت م ی از ث ر جزئ ستلزم ھ دارد م ود ن ود در طبيعت وج ه خودی خ ه ب  ک

ه ب، ھدفصفعاليت خا وده است ک دی ب ا دار و مول ين را ب واد طبيعی مع د م توان

  .احتياجات مشخص انسانی وفق دھد

ه بنابر ار، مستقل از کلي ن ک سانی، از  اَ  یاي ات ان اعی شرايط حي شکال اجتم

د است، ضرورت  ارزش ھای مصرف و فعاليت  یکنندهاين که ايجاد جھت مفي

دگانی  طبيعی جاويدان برای تبادل مواد بين انسان و طبيعت و بنابر اين برای زن

ه پيکر -ارزش ھای مصرف، لباس. بشر است ر آن و در يک کلم  پارچه و غي
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  یھرگاه مجموع کليه.  طبيعی و کار یماده: کالاھا، ترکيبی از دو عامل ھستند

ه در ل ه ای را ک يم، کارھای مفيد مختلف م کن ه است ک ره نھفت اس، پارچه و غي ب

ھمواره باز پيکری مادی که بدون دخالت انسان طبيعتاً وجود دارد، باقی خواھد 

  .ماند

د انسان در ا . توليد خويش فقط می تواند مانند خود طبيعت عمل کن ی تنھ يعن

سان . ٢٠شکال ماده را تغيير دھداَ  ز ان بالاتر آن که در ھمين عمل تغيير شکل ني

ع واحد ارزش ھای .  قوای طبيعی ياری می شود یائماً به وسيلهد پس کار منب

ا ست بن ادی ني روت م ه سرچشمه ث د و يگان د می کن ود تولي ه خ ه  مصرفی ک   ب

  .در و زمين مادر آن استپ کار قول ويليام پتی

ردازيممصرف به گذريم و به ارزش کالا بنون از کالا به عنوان مورد اک ا. پ  بن

اوت کمی است به فرض ما ن فقط يک تف ا اي  لباس دو برابر پارچه می ارزد ام

ر ارزش يک . که فعلاً مورد توجه ما نيست ه اگ م ک ه خاطر می آوري ذا فقط ب ل

دار  ان مق دست لباس دوبرابر ده ذرع پارچه است، بيست ذرع پارچه دارای ھم

  .ارزش لباس خواھد بود

                                                 
ه  "-٢٠ ا ک ا آن ھ عموم پديده ھای عالم خواه آن ھائی که از کار انسان سرچشمه می گيرند و ي

تحول از قوانين عمومی طبيعت ناشی می گردند واقعاً آفرينش نوئی نيستند و فقط عبارت از يک 
د ورد . ساده مادّه ان واره در م سان ھم ه فکر ان ه عواملی ھستند ک دا کردن يگان رد آوردن و ج گ

ر می خورد ه آن ب د ب د تولي د ارزش . تحليل مفھوم تجدي د تولي وع تجدي ن خود يک ن مقصود (اي
ا وری  وکرات ھ ه فيزي ی علي ارزه ی قلم ه در مب ن ک ا اي ت ب صرف اس ود        Verriارزش م  خ

ين،) تی نمی داند که از کدام ارزش سخن می گويدبه درس ه زم روت است ھنگامی ک وا و  و ث ھ
آب تبديل به دانه می گردد و يا دست انسان بذاق حشره ای را به ابريشم تبديل می کند و يا برخی 

  .قطعات کوچک فلز به نحوی تنظيم می شوند که ساعت زنگ داری را به وجود می آورند
رو وری ق" Pietro Verri: „Meditazioni sulla Economia Politica -پيت    تعم

ار در سال " درباره ی علم اقتصاد ين ب ائی ١٧٧٣که برای اول صاديون ايتالي  در مجموعه ی اقت
  )٢٢، صفحه ١٥قسمت جديد جلد .  چاپ شده استCustodiتأليف کوستودی 

- Sir William Petty) سی که مارکس وی را ، اقتصاددان و آمارگر انگلي)١٦٨٧ -١٦٢٣
صادی" ين اقت ارترين محقق ا ابتک رين و ب ی ت ی از داھ د و يک صاد جدي م اقت ده   " مؤسس عل نامي

  .است
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د لباس و پارچه به عنوان ارزش، اشيائی ھستند ک ه دارای جوھر مساوی ان

ه از . يعنی بيان عينی کار واحد ھستند ائی ھستند ک دگی کارھ ولی خياطی و بافن

د لحاظ کيفی ا يکديگر اختلاف دارن اعی . ب ن اوضاع و احوال اجتم ا وجود اي ب

ه در ده را  وجود دارد ک م عمل بافن اط و ھ ار خي م ک ه نوبت ھ آن يک شخص ب

ن ذا اي د و ل ام می دھ وع انج هدو ن وز وظيف اوت ھن ار متف املاً مشخص  ی ک  ک

ه  افراد مختلف نشده فقط تغييرات ان طور ک املاً ھم کار ھمان فرد واحد است ک

د  ار واح وع ک ز تن ی دوزد ج ردا م لوار را ف روز و ش ت را ام اط ک ی خي     وقت

ه علاوه در نظر اول. فردی چيز ديگری نيست اع  ب ه در اجتم ده می شود ک دي

ا جھت ديگرسرمايه داری، بر  ار از يک جھت ي ه ک ن ک ورد تقاضا  حسب اي م

وقع دگی و م ه شکل دوزن انی ب  یواقع شود بخش معينی از کار انسان مرتباً زم

  .ه صورت بافندگی عرضه می گرددبديگر 

ر در شکل ن تغيي ر اي ی در ھ د ول ذير نباش ام پ ورد انج دون برخ ايد ب ار ش  ک

د و ر باي ورت تغيي دقص کل . وع ياب اه از ش دی و ھرگ ت تولي شخص فعالي        م

ن در نتيجه از صفت مفيد کار صرف  د اي ه انظر شود آن چه باقی می مان ست ک

ا . نيروی کار بشری است کار، صرف مقداری از دگی ب دگی و بافن ه ادوزن ن ک  ي

اً مت دی کيفيت ای تولي ت ھ صرف ففعالي د م ارت از مول ر دو عب ستند ھ اوتی ھ

اغ، عضلات، اعصاب و د ی ھر دو نمودن دم دين معن ره و ب سانند و غي ست ان

ار   دو شکل فقطاين ھا. کار انسانی به شمار می آيند مختلف از صرف نيروی ک

ستند سانی ھ ديھی است ک. ان د ه ب ه بتوان ن ک رای اي سانی ب ار ان روی ک ه ني ب

ه باشد ابيش تکامل يافت يکن  . صورت ھای مختلف مصرف شود بايد خود کم ل

  .است  کار انسانی و صرف کار بشری به طور کلی یارزش کالا فقط نماينده
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ر بانکدار نقش  یھم چنان که در جامعه ا يک نف شگر ي  بورژوائی يک سرل

ازی  ری را ب سان نقش حقي العکس ان ه ب مھمی را عھده دار است در صورتی ک

ين است٢١می کند سانی چن ار ان ورد ک ز در م ارت از .  در اين جا ني ار عب ن ک اي

اده ا روی س دون ای صرف ني ولی ب ر شخص معم ور متوسط ھ ه ط ه ب ست ک

ی در ل خاص انيزم تکام ود ارگ ی خ تطبيع اده .  داراس ار س ه ک ت ک ت اس راس

 متوسط خود نيز برحسب کشورھا و دوره ھای تمدن تغيير می کند ولی ھمواره

وه. در يک اجتماع معين مشخص است د ق ار مرکب فقط مانن ا ک ار ساده ي  ی ک

ی کم ترست، به نحوی که مقدار کار اگوئيم مضروب آن اگر بخواھيم دقيق تر ب

ن . ی از کار ساده استبيش تراز کار مرکب مقدار  ه اي د ک شان می دھ ه ن تجرب

ا .  انجام می شودنقل و تحويل دائماً  رين کارھ کالائی می تواند محصول مرکب ت

رد و در نتيجه فقط  ارزشش او را با محصول کار ساده يک. باشد سان می گي

نسبت ھای مختلفی که بر طبق آن . ٢٢مقدار معينی از کار ساده استی ينده نما

لانواع متفاوت کار به کار  د  ساده، چون واحد سنجش خويش، تحوي می گردن

ه وسيله دگان ب اع  یبدون اطلاع توليدکنن ی اجتم رار می شوند و از یعمل  برق

برای اين که . دھمين جھت مانند احکام سنتی در نظر توليدکنندگان جلوه می کنن

داده  ه خود ن ل ب ه و تحلي ين زحمت تجزي مطالب را ساده تر بيان کرده و ھم چن

د  ار را بلاواسطه مانن روی ک وع ني د ھر ن د آم لاً خواھ باشيم در صفحاتی که ذي

  .کار ساده تلقی خواھيم نمود

ابر ان بن ن ھم اوت  اي ه از تف اس و پارچ ای لب ورد ارزش ھ ه در م ور ک   ط

انفارزش ھای مصر ائی  شان صرف نظر می شود ھم ورد کارھ ز در م طور ني
                                                 

  ).١٩٠ -٢٥٠، صفحه ١٨٤٠برلن (فلسفه ی حقوق مراجعه شود :  به کتاب ھگل-٢١
ارگ-٢٢ ر  خواننده بايد به اين نکته توجه نمايد که در اين جا منظور مزد يا ارزشی نيست که ک

مثلاً برای يک روز کار دريافت می کند بلکه غرض ارزش کالائی است که اين روز کار در آن 
  .در مرحله ی کنونی تحقيق ھنوز سخن از مقوله مزد کار نيست. مجسم شده است
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ن ا صرف  که در اي د آن ھ اوت در اشکال مفي وده می شوند از تف ا نم ارزش ھ

د  .نظر می گردد ی از فعاليت ھای مول ارزش ھای مصرف لباس و پارچه ترکيب

ام می شوند در یھستند که به وسيلهبا ھدف ھای مشخصی  خ انج   پارچه و ن

ه ارز الی ک ای ح اده ای از کارھ سم س س تج ه عک ه ب اس و پارچ ای لب ش ھ

ھمانندند، لذا کارھای داخل در اين ارزش ھا نه از لحاظ رابطه مولدی که آن ھا 

روز خارجی  ه ب را به پارچه و نخ ھمبستگی می دھد بلکه صرفاً از جھت آن ک

  .کار انسانی ھستند به حساب می آيند

ه ساجی درست در نتيج اطی و ن و یخي ود عناصر  چگ اوت خ ای متف نگی ھ

ا  یتشکيل دھنده ن فعاليت ھ ی اي  ارزش ھای مصرف لباس و پارچه ھستند ول

ه از ت فقط در صورتی جوھر ارزشی لباس و پارچه محسوب می شوند ک  کيفيّ

ت دو دارای خاص آن ھا صرف نظر شود و ھر ت واحد، کيفيّ سانی  کيفيّ ار ان ک

د ه. گردن ط ارزش ب ه فق اس و پارچ ی لب ورول ا   ط ن ھ ه اي ستند بلک ی ني     کل

ای اارزش ھ ستند ب ی ھ ادير معين اس .  مق ه لب م ک رده اي رض ک ين ف ز چن ا ني      م

ر ده ذرع پارچه ارزش دارد دو دا . براب ا پي دار ارزش از کج ن اختلاف در مق اي

ه نحوی کم ترشده است؟ از آن جا که پارچه متضمن نيمی کار   از لباس است ب

د پارچه که برای توليد لب رای تولي ه ب انی ک ر زم اس نيروی کار بايد در دو براب

  .لازم است صرف شود

مورد ارزش مصرف، فقط  اين اگر کاری که در کالا جای گرفته است در بنابر

دار ارزش، پس از آن  از لحاظ کيفی به حساب می آيد، کار مزبور، در مورد مق

يده است، فقط از جھت کمی ديگری تحويل گرد کيفيتّ ی ھيچبکه به کار انسانی 

آن جا سخن بر سر چگونه و کدام کار و اين جا مطلب مربوط . می گردد ملحوظ

  .ستيعنی طول زمان آن  به چقدر

 ٧١ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

اين  ست بنابرافقط مبين مقدار کار محتوی در آن چون مقدار ارزش يک کالا 

ساوی باشند ی دارای ارزش ھای مت سبت معين ا در ن وم کالاھ د عم . ھمواره باي

ه چنان دی ک ال مفي وم اعم ی عم ارآور يعن روی ب د لباس لازم  بچه ني رای تولي

دماند مقدار ارزش لباس ھا با است ثابت ب ا ترقی می کن ر  .ازدياد تعداد آن ھ اگ

ود ٢ x روز کار باشد دو دست لباس معرف xيک دست لباس نماينده د ب  خواھ

يک دست لباس دو کنيم که کار لازم برای دوخت  ولی فرض. و به ھمين قياس

در مورد اول يک دست لباس به قدر دو دست . برابر شود يا به نصف تقليل يابد

د داشت و دازه لباس پيشين ارزش خواھ ه ان ورد دوم دو دست لباس ب   یدر م

ا  د داشت، ب ه در ھر دو فرض لباس ايک دست لباس سابق ارزش خواھ ن ک ي

ت  انجام می دھد و ھم چنين ھمواره ھمان وظائف را ه در آن کيفيّ دی ک ار مفي ک

ده اقی مان د . است گنجيده به ھمان خوبی گذشته ب ه در تولي اری ک دار ک ی مق ول

ه است ر يافت ت .لباس مصرف شده تغيي ری ا کميّ زرگ ت ه زب  ارزش مصرف ب

خودی خود ثروت مادی بزرگ تری را تشکيل می دھد، دو دست لباس بيش از 

ر را با دو دست لباس دو نفر را ول. يک دست ی با يک دست لباس فقط يک نف

ادی   با وجود اين ممکن است افزايش حجم . می توان پوشانده و غيره ثروت م

اين حرکت مختلف الجھت . در عين حال با کاھش مقدار ارزشی آن مقارن باشد

ارت از آطبيعتاً نيروی بار.  کار ناشی می شود یاز صفت دوگانه ور ھمواره عب

ور فقط درجه قدرت توليدی کار سودم روی مزب ع ني ند مشخصی است و در واق

دی دار و ثمربخشی را در مدت مشخصی تعيين مثير فعاليت ھدفأت ابر. کن ن  بن اي

ر  پُ  یکار مفيد به نسبت مستقيم افزايش يا کاھش نيروی بارآور خود سرچشمه

ه . می گردد زور و يا کم قوتی از محصولات ارآور ب روی ب ر در ني بالعکس تغيي

ه خخودی اری ک دارد ود به ھيچ وجه تأثيری در ک ان شده است ن . در ارزش بي
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ه ا ار تعلق دارد مسلم نظر ب د و مشخص ک ه شکل مفي ارآور ب روی ب ه ني ن ک ي

ار چشم پوشيده شود آن  است به محض اين که از شکل سودمند و مشخص ک

ا. نيرو ديگر نمی تواند در آن مؤثر واقع گردد ان ک ر، پس در مدتی از زمان ھم

ان  واره ھم ود، ھم ل ش ارآور حاص روی ب ری در ني ر تغيي ه ھ ن ک م از اي    اع

ادير مختلفی از  ليکن در. مقدار از ارزش توليد می کند ان مق ان مدت از زم ھم

د و بيش تر -ارزش ھای مصرف تھيه می نمايد ارآور ترقی کن ، ھرگاه نيروی ب

رو.  در صورتی که تنزل نمايدکم تر ر در ني ارآورپس ھمان تغيي  موجب  کهی ب

ردد، در  افزايش باروری کار و در نتيجه ازدياد حجم ارزش ھای مصرف می گ

دار  د، مق ر نماي اه ت ا را کوت د آن ھ رای تولي ان لازم ب وع زم ه مجم ورتی ک ص

  .ارزشی مجموع اين حجم افزايش يافته را تقليل می دھد و بالعکس

ارت از صرف رف عب ک ط ار از ي ر ک داریھ س مق روی ان ای  ني ه معن انی ب

سانی،  رد ان د و مج ار ھمانن ی ک ت، يعن ن کيفي ا اي ه است و ب فيزيولوژيک کلم

الائی را ب اره ارزش ک ر ک ر ھ رف ديگ ی آورد، از ط ود م رجوج ی  خ           مبلغ

ن صفت ا اي ی است و ب ا شکل مخصوص و ھدف معين   از نيروی کار انسانی ب

  .٢٣رف توليد می کندکه عبارت از کار مشخص سودمند است ارزش ھای مص

                                                 
- برای روشن شدن مطلب فرض کنيم نيروی بارآور برای دوختن لباس به نسبت يک دست 

وان در يک ساعت اگر تغييری در . در ساعت باشد ه بت نيروی بارآور حاصل شود به طوری ک
ه در يک دست  اری ک دار ک ی مق ر شده ول دو دست لباس دوخت، مقدار ارزش مصرف دوبراب
واره يک  ار ھم ی يک ساعت ک لباس سابق و دو دست لباس فعلی ھست، يک ساعت است يعن

ار ساعت است چه در عقب مانده ترين شرايط توليد و چه در تکامل ياف ته ترين آن يک ساعت ک
ر م ت ه ک ر و ن يش ت ه ب د ن از طرف ديگر چون مجموع . معادل يک ساعت ارزش توليد می کن

ون يک ساعت شده  زمان لازم برای توليد دو دست لباس کوتاه تر شده و به جای دو ساعت اکن
  .است مقدار ارزشی دو دست لباس به نصف تقليل می يابد

ار " برای اثبات اين که -٢٣ وم ک ق آن ارزش عم ر طب ه ب اس قطعی و واقعی است ک ا مقي تنھ
  :، آدام اسميت چنين می گويد"کالاھا در ھر زمان ممکن است ارزيابی و مقايسه شود

ارگر دارای يک " رای شخص ک د ب ان و مکان باي مقادير مساوی کار ھمواره اعم از ھر زم
ند ت و ب. ارزش باش رو و فعالي لامتی و ني ادی س ت ع ه      وی در حال ارتی ک ط مھ ه متوس ا درج
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٣٣--

                                                                                                     

  شکل ارزش يا ارزش مبادلهشکل ارزش يا ارزش مبادله  
  

، نکالاھا به شکل ارزش ھای مصرف با پيکر کالائی به دنيا می آيند مانند آھ

ن اين شکل . پارچه، گندم و غيره ا از اي ی آن ھ خانه زاد و طبيعی آن ھاست ول

د ه دارن ال دو جنب ه در عين ح ی می شوند ک الا تلق ه : جھت ک ال ک ان ح در ھم

املين ارزشاشي د ااء مصرفی ھستند ح ابر. ن ن  بن ا از اي ور تنھ ن اشياء مزب اي

ه  ستند ب ی ھ کل ارزش ی و ش کل طبيع ی ش ه يعن کل دوگان ه دارای ش ت ک جھ

ا از کصورت کالا ظاھر می شوند و يا فقط شکل  د واقعيت ارزش کالاھ الا دارن

 
دا  ی، آزادی و خوشبختی خود را ف دار از راحت ان مق می تواند دارا باشد ھميشه مجبور است ھم

ل . (کند نجم چاپ " Wealth of Nations"ثروت مل اب اول فصل پ  - E. G. Wakefieldکت
د اول صفحه ١٨٣٦لندن  ا ). ١٠٤ بن ن ج ا(از يک سو آدام اسميت در اي ه ج ه ھم ستگی )ن  واب

ارزش را به مجموع کار مصرف شده در توليد کالا با وابستگی ارزش کالا به ارزش کار اشتباه 
واره دارای ارزش واحد  ار ھم دار از ک ه ھر مق د ک د ثابت کن می کند و به ھمين دليل می خواھ

نعکس است فقط     . است ا م ه در ارزش کالاھ ار ھنگامی ک ه ک د ک از طرف ديگر حدس می زن
دبه  ه حساب می آي ار ب روی ک وان  . مثابه مصرف مقداری از ني ه عن رو را ب ن صرف ني ا اي ام

بختی         ی، آزادی و خوش ردن راحت دا ک رفاً آن را ف ه ص د بلک ی کن ی نم دگی تلق ادی زن ل ع عم
د است. می شمارد زدوران دوره ی جدي ام آدام -.راست است که نظرش معطوف به م  سلف گمن

د٩اشيه ی شماره ی اسميت که ذکرش در ح ری می گوي يش ت ا درستی ب مردی مدت : " رفت ب
آن کس که چيز ديگری در عوض به ...يک ھفته برای توليد اين چيز سودمند زحمت کشيده است

او می دھد جز اين که حساب کند چه چيزی دقيقاً برای او ھمين مقدار کار و وقت برده است راه 
ان در . بھتری برای برآورد معوض ندارد ه کسی در زم واقع اين به معنای مبادله کاری است ک

دت روی شئی  ان م ه در ھم ار شخص ديگری ک ل ک وده در مقاب زی صرف نم ين روی چي مع
 ,“.Some Thoughts on the Interest of Money etc„". (ديگری خرج شده است

p.دو سيمای مختلف زبان انگليسی دارای اين امتياز است که برای : يادداشت چاپ چھارم) (.٣٩
اوت دارد ت مشخص . کار دو لغت متف د و از نظر کيفيّ اد می کن ه ارزش مصرف ايج اری ک ک

ه Workاست  ل کلم ده می شود، در مقاب ه وجود می آورد و  Labour نامي ه ارزش ب اری ک  ک
ری می شود  دازه گي ت ان ط از لحاظ کميّ ه Labourفق ل کلم ود درمقاب ده می ش  . Work خوان

  .)ا.  ف-١٤د به يادداشت برای ترجمه ی انگليسی کتاب صفحه ی مراجعه کني
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وه ھارتيگ ا بي وان اين جھت ب ا می ت وم نيست کج ه معل اوت دارد ک آن را  تف

ت ستقيماً در نقطه. ياف ا  یچون م ل ماديت محسوس و خشن پيکر کالاھ  مقاب

اده م از م م ھ ی يک ات ه است حت رار گرفت  طبيعی در واقعيت ارزشی وارد  یق

 آن اين ھر چند کالائی را از ھر طرف زيرورو کنند واقعيت ارزشی بنابر. نيست

د ه. غيرقابل لمس باقی می مان اوريم ک ه خاطر بي ر ب ا فقط از آن جھت اگ  کالاھ

سانی ھستند و دارای واقعيت ارزشی ار ان  می شوند که مبين وحدت اجتماعی ک

ه خودی خود  بنابر اه ب اعی است، آن گ ا صرفاً اجتم اين واقعيت ارزشی آن ھ

د در رابطه الا  یدرک می شود که اين واقعيت فقط می توان ه ک الا ب اعی ک  اجتم

ا حرکت  یا رابطهيمعاوضه از ارزش  در واقع ما. ظاھر گردد ه ای کالاھ  مبادل

ان است ه در درون آن پنھ ا ارزشی را ک رديم ت ه دست ک م ب ون لازم . آوري اکن

  .ست از نو به اين شکل بروز ارزش برگرديما

ک  ا دارای ي ه کالاھ ت ک رده اس ی ب ه پ ن نکت ه اي د ب ه ندان ر چ س ھ ر ک      ھ

شترک ارزش ا اشکل م ارزی ب سيار ب و ب ه نح ه ب د ک وع  اَ ن ی و تن       شکال طبيع

  .اين شکل مشترک پول است. ت داردنارزش ھای مصرف آن ھا مباي

در اين مقام لازم است آن چه را که اقتصاد بورژوائی حتی يک بار ھم در راه 

ه . آن نکوشيده است روشن ساخت يعنی آغاز پيدايش شکل پول را مورد مطالع

رار داد ابر ق س و بن ل اک ن تکام هرسيون پاي ه در رابط ی   یارزش را ک ارزش

رين صورتش ت رين و پنھان ت رين ا کالاھا نھفته است از ساده ت ده ت ره کنن خي

ود ب نم ول تعقي کل پ ی ش کلش، يعن اقی . ش ز ب ول ني ای پ ق معم دين طري        ب

  .نمی ماند

                                                 
- Wittib Hurtig ا اپيتن La veuve l´Eveillée ي ستاف ک ه فال ه رفيق ت ب اره اس  اش

ی  دکاری و سنگ دل انگليسی که شکسپير آن را در پيس معروف زنان شادويند سور، نمونه ی ب
  .معرفی کرده است
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ه رين رابط اده ت کار س ور آش ه ط ه ای ب ين يک ا ی ارزشی رابط ه ب ست ک

ا ين ب الای مع الای  ک ر ک وع مختلف موجود استھ  ی پس رابطه. ديگری از ن

  .رسيون ارزش استپارزشی بين دو کالا برای يکی از آن ھا ساده ترين اکس

 

  شکل ساده، انفرادی يا تصادفی ارزششکل ساده، انفرادی يا تصادفی ارزش) ) الفالف
  

Xکالا  A  =y کالا B يا   X کالا A دارای ارزش y کالا Bاست .  

ا =   ذرع پارچه٢٠( ه يک ٢٠يک دست لباس ي  دست لباس  ذرع پارچه ب

  )می ارزد

  

  

  

 شکل ارزش نسبی و  شکل ارزش نسبی و ::قطبين اکسپرسيون ارزشقطبين اکسپرسيون ارزش) ) ١١
  شکل معادلشکل معادل

 

اده کل س ن ش ی در اي کل ارزش ر ش ان است یراز ھ ين .  ارزش پنھ ه ھم ب

  . دشواری ويژه ای در بر دارد، اين شکل یجھت تجزيه

اسدر  -B و Aدو کالای مختلف  ا آشکارا دو -مثال ما پارچه و لب ن ج  در اي

ا دنقش متف ی کنن ازی م د و . وت ب ی کن ان م اس بي ود را در لب ه ارزش خ پارچ

کالای اول نقش فعال و . لباس به عنوان وسيله اين بيان ارزشی به کار می رود

د ی کن ا م ل ايف شی منفع الای دوم نق سبی . ک ور ارزش ن ه ط الای اول ب ارزش ک

ت ه اس سبی يافت کل ارزش ن ود را در ش ا خ ده ي ان ش و. بي م چ الای دوم ھ ن ک

د ی ياب ادل م شتن را در شکل مع ا خوي رده است ي ل ک ادل عم شکل ارزش . مع
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ادل سبی و شکل مع ابلاً ،ن د، متق سته ان م واب ه ھ ه ضرورتاً ب ستند ک اتی ھ     جھ

ع و  ای داف وک ھ ال ن ين ح ی در ع د ول دائی ناپذيرن ديگر و ج زوم يک لازم و مل

س ای اک ی قطب ھ ديگر يعن الف يک ستندپمخ ن دو . رسيون ارزشی واحدی ھ اي

ا يکديگر پنقش ھمواره بين کالاھای مختلفی که اکس ا را ب رسيون ارزشی آن ھ

  .در رابطه قرار می دھد توزيع می گردد

نممثلاً من نمی توانم ارزش پارچه را با خود  ان ک  ع پارچهذر ٢٠. پارچه بي

ه ای . رسيون ارزشی نيستپ ذرع پارچه اکس٢٠=  ين معادل بيش به عکس چن

ه  به اين متر ر از ٢٠عنی است ک زی غي  ذرع پارچه نيست ٢٠ ذرع پارچه چي

ام دارد ه پارچه ن پس ارزش . يعنی مقدار معينی از شئی مصرف داری است ک

دارد پارچه جز اين که به اره ای ن . طور نسبی و لذا در کالای ديگر بيان شود چ

ابر کل ارزش بن ن ش ه  اي ری ب الای ديگ ه ک ن است ک ستلزم اي ه م سبی پارچ ن

  .رت معادل در برابرش قرار گيردصو

د در  ده است نمی توان ادل در آم ه صورت مع ه ب الائی ک از سوی ديگر اين ک

د ته باش سبی داش کل ارزش ن ال ش ين ح ان . ع ود را بي ه ارزش خ ست ک     او ني

د می ان. کن رای بي ه دست وی فقط وسيله ای ب الای ديگرب د ارزشی ک . می دھ

ه يک ٢٠ يک دست لباس يا =  ذرع پارچه٢٠رسيون پالبته اکس  ذرع پارچه ب

ی يک دست لباس =  دست لباس می ارزد، در عين حال متضمن عکس آن يعن

ی ن ذرع پارچه می ارزد، ٢٠ ذرع پارچه يا يک دست لباس به ٢٠ ز ھست ول ي

ه  اکسپرسيون نسبی ارزش لباس را بکهبرای اين  دھم ناچارم معادله را واژگون

ن عملی انجام گرفت پارچه به جای لباس صورت نمايم و به محض اين که چني

پس کالای واحدی نمی تواند در اکسپرسيون ارزشی واحدی . معادل پيدا می کند

  .قطب آسا دافع يکديگرند اين دو شکل. در يک زمان معرف ھر دو شکل باشد
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ه ا در نقط سبی است ي الائی در شکل ارزش ن ون ک ا اکن ه آي ن ک سئله اي   یم

ا ه شکل مع ل ب ه وی ھر مقاب امی است ک ه مق سته ب رار دارد منحصراً واب دل ق

ه  ستگی دارد ک ه ب ن نکت نوبت در اکسپرسيون ارزشی احراز می کند يعنی به اي

ه  ت ک الائی اس ا ک ردد و ي ی گ ان م ه ارزشش بي ت ک الائی اس ود ک ا وی خ         آي

  . آن ارزش نموده می شود یبه وسيله

  

 

		شکل نسبی ارزششکل نسبی ارزش) ) ٢٢
  

    ))آآ

                                                

  نسبی ارزشنسبی ارزشمحتوی شکل محتوی شکل 
الا در رابطه   یبرای دريافتن اين که چگونه اکسپرسيون ساده ارزش يک ک

ه  کمی آن  یارزشی دو کالا پنھان است بدواً بايد اين رابطه را قطع نظر از جنب

د و در رابطه. مورد دقت قرار داد ار می کنن ه رفت ن طريق   یاغلب به عکس اي

ادي ه طبق آن مق د ک سبتی می بينن ی ارزشی فقط ن الا دارای ر معين وع ک از دو ن

فراموش می کنند که مقاديری از اشياء مختلف، . ارزش واحد خوانده می شوند

ل  تازه پس از آن که به واحد مشترکی تحويل شدند با يکديگر از لحاظ کمی قاب

آن ھا فقط از اين جھت که اکسپرسيون ھای واحد مشترکی . مقايسه می گردند

   ٢٤. سنجش پذيرندمقاديره ھستند ھم نام و در نتيج

 
ستند S. Bail y  اقتصاددانان نادری که مانند-٢٤ د نمی توان ه ان  به تحليل شکل ارزش پرداخت

وط   به ھيچ گونه نتيجه ای برسند زيرا اولاً آنان ھمواره ارزش و شکل ارزش را با يکديگر مخل
ز منحصراً  ل از ھر چي ورژوای پراتيک قب وذ خاصيت سرسخت ب می کنند و در ثانی تحت نف

د ی کن ب م ا را جل ر آن ھ ت نظ ت در کميّ ت ت. "دق ر کميّ د... سلط ب ی کن اد م ". ارزش ايج
)„Money and its Vicissitudes“, London, ٨٣٧, P.١١ S. Bailey.(  
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ا ٢٠اين که  ا ٢٠ ذرع پارچه مساوی با يک ي ن X ي ه اي  دست لباس باشد ب

ر بيش يا تر کممعينی از پارچه به مقدار  کميتّ معنی است که ارزد  ی لباس میت

ا ب و ي ر تناس ن ھ ضمن اي واره مت ل ھم ن قبي اس، ای از اي ه و لب ه پارچ       ست ک

زی از ماھيت به عنوان مقادير ارزشی، اک سپرسيون ھای واحد مشترک و چي

ن =  پارچه. واحد ھستند هالباس اي ه از . ست اساس معادل الا ک ن دو ک ی اي ول

د اء نمی کنن د ايف د نقش واح ده ان ساوی منظور ش ی مت اظ کيف ا ارزش . لح تنھ

اس  ين وی و لب ه ب يله رابطه ای ک ه وس ه؟ ب ا چگون ده است ام ان ش ه بي      پارچ

ل آن میيل خوبه عنوان معاد ه در مقاب زی ک د چي ه شود  ش يا مانن د مبادل توان

در اين رابطه لباس مانند صورت وجودی ارزش، به عنوان شئی . موجود است

د  ا پارچه ھمانن ه ب ن نقطه نظر است ک را فقط از اي ارزشمند تلقی می شود زي

  .است

ان مشخصی  ا بي ودار می شود ي   از طرف ديگر ارزشمندی خاص پارچه نم

ا م ی يابد زيرا منحصراً به عنوان ارزش است که وی با لباس مانند ھم ارزش ي

ردش رار می گي ات  اسيد. ئی مبادله پذير خويش در رابطه ق بوتيريک و فورمي

ر دو ن ھ ود اي ا وج ی ب ستند ول ف ھ سم مختل ل دو ج د  ازدوپروپي  عناصر واح

ديشيم ه ان اربن: ائی ترکيب يافت دروژن)C( ک ی ) O (و اکسيژن) H( ، ئي و حت

رار ن ق سبت است از اي ر اسيد.O٢ H٦ C٤: ترکيب آن ھا نيز به يک ن   حال اگ

ل در ات دو پروپي ا فورمي ک را ب ه  بوتيري ن رابط يم اولاً در اي رار دھ ه ق معادل

ده است O٢ H٦ C٤فورميات دوپروپيل فقط مانند صورت وجودی   ملحوظ گردي

ز از  ک ني يد بوتيري ه اس م ک ه اي اً گفت ه استO٢ H٦ C٤و ثاني ب يافت      .  ترکي

ابر يد بن ا اس ل را ب ات دوپروپي ه فورمي امی ک ن ھنگ ه  اي ک در معادل      بوتيري
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رار يم ق ت ش يم ماھي ی دھ کل جسمانم ايز از ش ا را متم ان ييائی آن ھ   شان بي

  .کرده ايم

وئيم ه می گ ور : ھنگامی ک ار تبل ارت از ک ا فقط عب ا کالاھ ه ارزش ھ ه مثاب ب

ه سا یيافت رد  ان ه ارزشی انتزاعی و مج ا را ب ن کالاھ ا اي ل م ستند، تحلي نی ھ

د ی کن ل م ا شکل ا تحوي ه آن ھ ه ب يچ وج ه ھ ی ب ا ول اوت ب ه متف ی ک رزشی ئ

دصورت طبيعي ی دھ د نم ی در. شان باش ه ول ورد رابط الائی یم ا  ارزشی ک  ب

ن  ر از اي ب غي ر مطل الای ديگ ن. ستک ادر اي ه  ج الا در نتيج  صفت ارزشی ک

  . خاصی که با کالاھای ديگر پيدا می کند ظاھر و بارز می گردد یرابطه

رد  رار می گي ادل پارچه ق وان شئی ارزش دار مع ه عن ثلاً لباس ب وقتی که م

رار  وی در پارچه ق ار محت ادل ک ام مع ه است در مق کاری نيز که در لباس نھفت

ت د گرف ه ايجاد.خواھ دگی ک ت دوزن ديھی اس ی ب ده ول ار یکنن ت ک اس اس   لب

رق داردم ت ف ه اس د پارچ ه موج دگی ک ا بافن ه ب ت ک صی اس ادل . شخ ا مع ام

دگی  راردادن دوزن ر بق اً در ھ ه واقع ه ک ه آن چ دگی را ب لاً دوزن دگی عم     ا بافن

شری  ار ب ارت از ک دو نوع کار برابر است، يعنی به صفت مشترک آن ھا که عب

ه گف با اين طريق غيرمستقيم در عين حال. است، تحويل می کند ته شده است ک

ه ارزش می  ز از آن جھت ک دگی ني اوتی فاببافن دگی تف ا دوزن ه ھيچ وجه ب د ب

  .اين کار مجرد انسانی است ندارد و بنابر

د  ار مول ازه ک ه صفت ممت ف است ک ای مختل ادل کالاھ سپرسيون مع ا اک تنھ

وی در کالاھای مختلف  اوت محت را کارھای متف ارزش را آشکار می سازد، زي

ت  در هحقيق ورکلی ب ه ط شری ب ار ب ی ک ود يعن شترک خ ل م ل a٢٥عام         تحوي

  .می گردند

                                                 
٢٥a-حاشيه چاپ دوم   
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افی نيست صفت مشخصه ی ک ان  یول د ارزش پارچه است بي ه موج ار ک  ک

د . شود شکيل ارزش می دھ نيروی کار انسانی در حالت سياليت يا کار بشری ت

ست ه . ولی خود ارزش ني اد ھنگامی ک وی ارزش نمی شود مگر در حال انعق

  .کل چيزی به خود می گيردش

د وی در  ردد باي ان گ سانی بي ار ان برای اين که ارزش پارچه به مثابه تبلور ک

اوت است و " شيئيتی" ا خود پارچه متف ودن ب منعکس شود که از لحاظ چيز ب

  .در عين حال با کالای ديگر وجه مشترک دارد

  .اين مسئله اکنون حل شده است

ه اس در رابط ه  یلب ث ارزشی پارچ دان جھت از حي ت ب ه  کيفيّ ساوی و ب م

پس لباس . مثابه چيزی از ماھيت واحد در نظر گرفته شده که خود ارزش است

ه  زی ک ه چي ه مثاب ا ب رده ي ی ک ه ارزش در آن تجل زی ک د چي ا مانن ن ج        در اي

ه شده است ا. در صورت محسوس و طبيعی خود معرف ارزش است پذيرفت  ام

ستلباس يعنی جسم کالائی ک ام دارد شئی مصرفی ساده ای بيش ني . ه لباس ن

ان ارزش  ود بي ودی خ ه خ ه ب رين پارچ رين و بھت وب ت ه مرغ ان ک م چن        ھ

  .نمی کند، يک دست لباس نيز بيش از آن مبين ارزش نيست

                                                                                                      
س از و ه پ صاد ک ای اقت ی  .يکی از علم رد William Pettyپت ت ارزش را درک ک  ماھي

اری "فرانکلن مشھور است که می گويد  ه طور خلاصه جز معاوضه ک ار چون تجارت ب ا ک ب
ين زد ز را تخم رين وجه ارزش ھر چي ه بھت  The„". (ديگر نيست، با کار است که می شود ب

Works of B. Franklin etc.“, Boston ١٨٣٦. Bd II. S. رانکلين) ٢٦٧ ار ف  چاپ -آث
د دوم صفحه ١٨٣٦بوستون  ين . ٢٦٧ جل ه در نتيجه تعي رد ک ی نمی ب ه پ ن نکت ه اي رانگلين ب ف

ا ارزش ھر چيز با ک ق آن ھ دين طري ار، از اختلاف کارھای مورد مبادله چشم پوشيده است و ب
د. را به کار واحد انسانی تحويل کرده است ان می کن . با وجود اين آن چه را که خود نمی داند بي

ه مشخصات،  يچ گون دون ھ ار ب آلا از ک ار ديگری و م بدواً از کاری سخن می گويد سپس از ک
  .رزش کليه ی اشياء ملحوظ شده است بحث می نمايدکاری که به عنوان جوھر ا
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ه اين امر در اسکمال سادگی ثابت می کند ک  ارزشی بيش از  ی در رابطه لب

 ھم چنان که برخی اشخاص با لباس درجه دار خارج از اين رابطه اھميت دارد،

  .نآکنند تا در خارج از   اھميت پيدا میبيش تر

ور  در ه ط سانی ب ار ان روی ک داری ني دگی مق ورت دوزن ه ص اس ب د لب تولي

ن . ن انباشته استآلذا مقداری از کار انسانی در . واقعی صرف شده است از اي

ه " حامل ارزش"نقطه نظر لباس  ن خاصيت را از لابلای است ولو اين ک او اي

د شان ندھ م ن ويش ھ ه خ ای رفت خ ھ ه، و. ن ی پارچ ه ارزش ط یو در رابط       فق

ه درد ت ب ن جھ ابر از اي ورد و بن ی خ ه،  م سم يافت وان ارزش تج ه عن ن ب        اي

  .به مثابه پيکر ارزش حائز اھميت است

ای ا ه و زيب م قبيل ه روح ھ اس، پارچ سته لب ه ب اھر تکم ود ظ ا وج ی ب رزش

ر پارچه معرف . خويش را در آن شناخته است د در براب يکن لباس نمی توان ل

ان حال ارزش، ه در ھم ن ک رای پارچه شکل يک لباس ارزش باشد مگر اي     ب

ود ب ه خ ردب ان. گي م چن لان آدم  ھ ه ف ر Aک ثلاً آدم ديگ د م ی توان  را B نم

رای  ال ب ين ح ه در ع ن ک دون اي د ب ی کن ضرت تلق    رت در ض اعليحAاعليح

ره B جسمانی  یچھره  تجسم يافته باشد و لذا با ھر پدر جديد ملت از حيث چھ

  .و موی و بسياری چيزھای ديگر تغيير نمايد

ا ه لب شکيل میسپس در رابطه ارزشی ای ک ادل پارچه را ت د   در آن مع دھ

الا  بنابر. شکل لباس به عنوان شکل ارزش گرفته می شود ن ارزش پارچه ک اي

الا یجامهدر پيکر   ی کالا بيان می گردد و ارزش يک کالا در ارزش مصرف ک

  .می شود  نمودهديگر

به مثابه ارزش مصرف، پارچه شئی ای است که به طور محسوس از لباس 

وان ارزش  ه عن ی ب ايز است ول د"متم د " ھمانن ه مانن اس است و در نتيج لب

 ٨٢



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

ه دست بدين طريق وی شکل ارزشی ای. می شود لباس ديده ا  یم ب ه ب آورد ک

راردادن آن . صورت طبيعی آن متفاوت است ر ق ودنش در براب خاصيت ارزش ب

ر مسيحی در  ه ماھيت گوسفندی يک نف ان ک م چن ردد، ھ با لباس آشکار می گ

سم.  خداوند نمودار می شود ی وی با بره یمقايسه ده می شود یبه ق ه دي  ک

ود،  ن هخود پارچه بآن چه را که تحليل ارزش کالا به ما نشان داده ب  مجرد اي

ولی افکار خود . کند به ما می گويد یا مکه با کالائی ديگر مثلاً لباس ارتباط پيد

د يعنی داندمی تنھا زبانی که  یرا فقط به وسيله رای .  زبان کالا بروز می دھ ب

د  کيفيتّ بيان اين که کار در مجرد کار انسانی منشاء ارزش اوست وی می گوي

ا ک ا آن ج اس ت ابلب رد و بن رار می گي ر او ق ن ارزش است مرکب از ه براب ر اي

  .ست که پارچه از آن ناشی شده استاھمان کاری 

برای گفتن اين که واقعيت رفيع ارزشی وی با شيئيت خشن کرباسی پيکرش 

ابر د و بن ی می کن ه صورت لباس تجل ه ارزش ب ن  متفاوت است، می گويد ک اي

ه خود او نيز به مثابه چيز ارزش دا ه ب ا ھر، مثلاً دو تخم مرغ ک د، ب م شبيه ان

الائی علاوه . لباس برابر است ان ک ه زب يم ک ذکر دھ ز ت ه را ني  در ضمن اين نکت

م دقيق د ابر عبری دارای لھجه ھای بسياری است که بيش و ک ه. ن ثلاً کلم   یم

ر Wertseinآلمانی  ائی کم ت ل رم ه را ا valer,valoir,valere از فع ن نکت ي

الای بارز می راردادن ک ادل ق الایB کند که مع ا ک ان ارزشی A  ب ارت از بي  عب

الای  از  (Paris vaut bien une messe.  استAک ک نم ه ي اريس ب       پ

  )می ارزد

                                                 
- مقصود از بره ی خداوند عيسی مسيح است که در لسان کليسائی او را بره ی بی عيب خدا 

  .می خوانند و از ھمين نظر به عيسويان گوسفندان يا ميشان خداوند خطاب می کنند
-ع عدول سه در موق اه فران ارم پادش اده   اشاره به گفتار ھانری چھ ستان و آم  از مذھب پروت

ا . شدن برای تصرف پاريس است که در متن کتاب عيناً به زبان فرانسه قيد شده است ن ج در اي
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ه ه توسط رابط ه گذشت ب ابر آن چ الای  یبن ی ک ه B ارزشی، شکل طبيع  ب

الای  ودAشکل ارزشی ک ی ش دل م الای.  مب ر ک ر پيک ارت ديگ ه عب ه  آيB ب ن

الای  ای ک رددAارزش نم ی گ الای . ٢٦ م ا ک ه ب اد رابط ه ايج ه Bدر نتيج       ، ک

الای  ه می شود، ک سانی در نظر گرفت ار ان  Aبه عنوان کالبد ارزش و تجسم ک

د  راBارزش مصرف  الا. عامل تجلی ارزش خويش قرار می دھ  A  یارزش ک

الای یکه بدين قسم به وسيله ردد B  ارزش مصرف ک ان می گ دارای شکل  بي

 .نسبی ارزش است

  

    ))بب

                                                                                                     

  تعيين کمی شکل نسبی ارزشتعيين کمی شکل نسبی ارزش
 

ان شود د بي ه ارزش آن باي الائی ک ر ک ت ھ ی از يک شئی مصرفی  کميّ معين

ل  ت، مث فل١٥اس د ش د فون دم ص ره گن وه و غي ن. قھ ت  اي الا  کميّ ين ک مع

ان  یپس وظيفه. محتوی مقدار مشخصی از کار بشر است  شکل ارزش تنھا بي

ت ورکلی نيست، بلکه بايد ارزش با يکارزش به ط ين کميّ امع دار ارزش  ي  مق

الای  یاين در رابطه بنابر. را بيان کند ين ک الای A ارزشی ب پارچه و  (B و ک

 
ل  ه فع د چگون شان دھ ته است ن ال خواس صنف کاپيت ور     valoirم ان منظ سه بي ان فران  در زب

د ی کن ه ارزش. م ت ن ده اس ين ش از تعي ا نم سه ب يله ی مقاي ه وس اريس ب ازارزش پ ود نم .        خ
  .ھمين طور است مصدر ارزيدن در زبان فارسی

ا .  از پاره ای جھات انسان نيز ھم چون کالاست-٢٦ ه طبيعی و ي ا آئين سان ب ه ان نظر به اين ک
د  ه بگوي د ک شتن را در )من من ھستم(چون فيلسوفی فيشته ای مسلک به دنيا نمی آي دواً خوي ، ب

ثلاً فقط ب. انسان ديگر منعکس می سازد سان ديگر م ا ان سه ی خويش ب يله ی مقاي ل(ه وس ه ) پ ب
د) پطر(عنوان نوع خود است که انسانی مانند  م حاصل می کن سانی خويش عل ت ان ه کيفيّ ه . ب ب

ھمين جھت پل با پوست و موی خود، با کالبد پلی خويش در نظر او به مثابه شکل پديده ای نوع 
  .انسان جلوه گر می شود

-Scheffel) انیآلم( ،)Boisseau) (ليتر ١٢ واحد قديمی وزن حبوبات مساوی با -)فرانسه 
  .و نيم
-  Pfund) آلمانی( ،)Livre) (واحد قديمی وزن معادل نيم کيلو-)فرانسه .  

 ٨٤



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

ه طور ی، جامه)لباس ه پيکر ارزش دار ب ی و از جھت   کالا نه تنھا به مثاب کل

 ٢٠مثلاً (رچه کيفی دو برابر پارچه قرار گرفته است بلکه مقدار مشخصی از پا

در مقابل مقدار معينی از پيکر ارزش دار يا معادل، مثلاً يک دست لباس ) ذرع

 .گذاشته شده است

ا يک دست لباس=  ذرع پارچه ٢٠: معادله ه يک دست ٢٠ ي  ذرع پارچه ب

اس ن  لب ضمن اي ی ارزد مت دازه ام ان ان اً ھم اس دقيق ه در يک دست لب ست ک

ه در  ن ھر دو ٢٠جوھر ارزشی وجود دارد ک رای اي ذا ب  ذرع پارچه ھست و ل

ده کميتّ  ار مصرف گردي ان ک کالائی يک مقدار کار صرف شده يا ھمان قدر زم

  .است

د  رای تولي ار لازم ب ان ک ا زم ه ٢٠ام ر ي ذرع پارچ ا ھ اس، ب ا يک دست لب

. ا دوزندگی حاصل می شود تغيير می کنديتغييری که در نيروی بارآور بافندگی 

ه ا أثيری را ک ال ت دار ارزشی اعم سبی مق سپرسيون ن رات در اک ن تغيي ال اي    مث

  .می کنند بايد دقيق تر مورد مطالعه قرار داد

I - در حالی که ارزش لباس ثابت می ماند٢٧ارزش پارچه تغيير می کند  

انی در نتيجه د پارچه کت رای تولي ار لازم ب ان ک د  یاگر زم م حاصلی متزاي  ک

ان در آن کاسته شده  ر زمينی که کت ر شود ارزش پارچه دو براب است دو براب

 ٢٠يک دست لباس خواھيم داشت =   ذرع پارچه٢٠به جای معادله . می گردد

ار= ذرع پارچه  ان ک  دو دست لباس زيرا يک دست لباس ديگر جز نيمی از زم

وی در  ر ذرع پارچه را در٢٠محت داردب يم در نتيجه.  ن ه عکس فرض کن   یب

ان  ساجی زم د پارچه بتکميل دستگاه ن رای تولي ار لازم ب دهک ل ياب      نصف تقلي

                                                 
ه -٢٧ ا ب ن ج رد، در اي دا ک ورد پي د م ار چن اً درگوشه و کن ه فوق ان ک  اصطلاح ارزش، ھم چن

ت م اظ کميّ ه از لح ی است ک ای ارزش ده    معن تعمال ش دار ارزش اس رای مق ن ب ابر اي ين و بن ع
  .است
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ود د نم ابر. آن گاه ارزش پارچه به نيم تنزل خواھ ين خواھيم داشت بن ن چن : اي

ه ٢٠ 1= ذرع پارچ

2
اس  الای . لب سبی ک س ارزش ن ه Aپ ی ک ی آن ارزش       يعن

ا Aرزش کالای  بيان شده است به نسبت مستقيم اB کالای  یبه وسيله  ترقی ي

  .ماند ثابت بBتنزل می کند به شرط اين که ارزش کالای 

  

II - ارزش پارچه ثابت فرض شود در حالی که ارزش لباس تغيير کند 

ثلاً در  ر شود، م د لباس دو براب رای تولي ار لازم ب ان ک اگر در اين شرايط زم

شمی نتيجه  ه جای نامساعد بودن محصول پ اه ب يک =  ذرع پارچه ٢٠ آن گ

اس چن واھيم داشتدست لب ه ٢٠: ين خ 1=  ذرع پارچ

2

                                                

ر  ه عکس اگ اس ب  لب

د  ود=  ذرع پارچه ٢٠ارزش لباس به نصف تنزل کن د ب . دو دست لباس خواھ

الای  ه ارزش ک ورتی ک س در ص هAپ سبی وی ک د ارزش ن ت بمان ه ثاب      ب

زل B تغيير ارزش  بيان شده است به نسبت عکسB کالای ی وسيله  ترقی و تن

  .می کند

رات  سه II و Iچنان چه موارد مختلفی که در فق ا يکديگر مقاي د ب ان گردي  بي

ل  سبی ممکن است از عل دار ارزش ن ر در مق ه تغيي د ک د آم شود چنين برخواھ

يک =  ذرع پارچه ٢٠  یبدين قسم اولاً معادله. کاملاً متضادی سرچشمه گيرد

دو دست لباس می گردد، خواه =  ذرع پارچه ٢٠  یدلهدست لباس مبدل به معا

ه ارزش لباس  ه آن سبب ک ا ب ر شده و ي  از اين جھت که ارزش پارچه دو براب

 
- دار محصول ی مق ه علل ه ب  چون مقدار کار برای توليد پشم ثابت فرض شده در صورتی ک

سيم می شود و     ده تق ه دست آم پشم زياد يا کم شود ھمان مقدار کار به نسبت مجموع محصول ب
ه در ھر جزء محصول ھ اری ک دار ک ين جھت مق ه ھم ه ب ود و در نتيج اد می ش م و زي ست ک

  .ارزش آن نيز تغيير می کند
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ه اً ب اھش  به نصف تقليل يافته است، ثاني ه نيمی از ارزش پارچه ک ن ک علت اي

ان ه صورت يافته يا برای آن که ارزش لباس مضاعف شده است ھم ه ب  معادل

1= رچه  ذرع پا٢٠

2
  . لباس تغيير می يابد

  

 

III-  م در ا ھ مقادير کار لازم برای توليد پارچه و لباس ممکن است ھر دو ب

 يک جھت و به يک تناسب تغيير کنند

ه ان معادل ل سابق ھم ورد مث ن م  ٢٠  یتغييرات ارزشی ھر چه باشد در اي

رات ارزشی رب. يک دست لباس را خواھيم داشت= ذرع پارچه  ای کشف تغيي

سه آن ھا بايد ده است مقاي ه ارزش آن ثابت مان  اين کالاھا را با کالای سومی ک

سب. کنيم ه يک ن ان و ب زل پس اگر ارزش عموم کالاھا در يک زم ا تن ت ترقی ي

سبی د در ارزش ن دکن د ش ل نخواھ ری حاص ا تغيي ی ارزش .  آن ھ ر واقع     تغيي

ار جا شناخته می شود آن ھا از آن ان ک ان زم وم در ھم ه طور عم ون ب ه اکن  ک

  . از سابق تحويل داده می شودکم تر يا بيش ترمقداری کالا 

IV- ه اس و درنتيج ه و لب د پارچ رای تولي ای لازم ب ان ھ ن  یزم  ارزش اي

اشياء با ھم و در يک جھت ولی با درجات مختلف تغيير کنند يا در خلاف جھت 

 .يکديگر تغيير نمايند و غيره

ه طور ساده طبق تأثير  عموم اين ترکيبات ممکنه در ارزش نسبی يک کالا ب

رات  دIII و IIو  Iفق د ش وم خواھ ابر.  معل ن تغي بن ه در ياي ی ای ک رات واقع

دار ارزش ح ه مق ه ب وح و ن ور وض ه ط ه ب ود ن ی ش ل م لاق در اص ه اط وج

  .مقدار ارزش نسبی منعکس نمی گردد اکسپرسيون نسبی يا در
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الائی سبی ک ت ارزش ن ده اس ت مان ه ارزش آن ثاب ن ک ا اي ت ب ن اس      ممک

بت و ھم چنين ممکن است ارزش نسبی آن با وجود تغيير ارزش ثا. غيير نمايدت

دار ب م، در مق ارن ھ رات مق ه تغيي ماند و بالاخره به ھيچ وجه ضروری نيست ک

  ٢٨.ارزش يا در اکسپرسيون نسبی آن، با يکديگر تطبيق نمايند

  

٣٣ ( (

                                                

  شکل معادلشکل معادل
 

الای چن ه ک ين امر ک ارزش خود را در ارزش ) پارچه (Aان که ديده شد ھم

د شکل مخصوصی از ) لباس(مصرف کالای مختلف النوع ديگری  ان می کن بي

د ی نماي ل م ر تحمي الای اخي ه ک ادل را ب کل مع ی ش ود . ارزش يعن ه وج پارچ

 می سازد که لباس بدون پذيرش شکل  آشکارارزشی خاص خويش را از آن جا

 
ين  - يادداشت چاپ دوم-٢٨ ن اختلاف ب ا زيرکی و حکمت عادی خود اي صاديون عامی ب  اقت

د د . مقدار ارزش و اکسپرسيون نسبی آن را مورد استفاده قرار داده ان ثلاً می گوين ه "م ن ک ا اي ب
ده Aکار مصرف شده در توليد  ه  ثابت مان د ک ول کني را Aاست اگر قب د زي زل می کن ه B تن  ک

ه  ين ارزش را ب ه تعي ر ب ان داي ق اصل عمومی خودت دين طري د، ب معوض اوست ترقی می نماي
ه ارزش . زمين زده ايد د ک ه Bاگر بپذيري سبت ب ه ارزش A ن د ک زل می کن ن جھت تن  A از اي

ه  سبت ب اردو وBن ق آن ريک ر طب ه ب ی را ک د اساس ی نماي ی م ود را  ترق زرگ خ ل ب        اص
وی در آن ست،  ار محت دار ک ول مق واره معل الا ھم ه ارزش يک ک ن ک ر اي ر ب ساخته است، داي

د ری در مخارج . منھدم نموده اي ا ارزش خود آن Aدر حقيقت اگر تغيي ه تنھ ه ن  موجب شود ک
ریBنسبت به  ه تغيي يچ گون ه ھ ن ک ا اي د، بلکه ب ر کن  در مجموع   که با آن مبادله شده است تغيي

شده است، ارزش Bکار لازم برای توليد  ه B حاصل ن سبت ب ز ن ا A ني ه تنھ ن ن د اي ر نماي  تغيي
ار مصرف شده  دار ک ه مق الا ب سبب ورشکست عقيده ای اسب که مدعی می باشد ارزش يک ک
ق  الا طب در ايجاد آن بستگی دارد بلکه مستلزم شکست اين عقيده ی ديگر است که ارزش يک ک

  ".وليد آن تنظيم می گرددمخارج ت
)J. Broadhurst: „Treatise on Political Economy“, London, ١٨٤٢, 

P.سبت ھای عددی : ممکن بود نيز بگويد که) برودھورست(آقای ) ١١,١٤ ، ٥٠/١٠، ٢٠/١٠ن
سبی ١٠عدد .  و غيره را يک بار در نظر بگيريم١٠٠/١٠ دار ن ن مق  ثابت است ولی با وجود اي

د١٠٠ ,٥٠ ,٢٠قدارش نسبت به مخرج ھای آن، يعنی م ق آن .  دائماً تنزل می کن دين طري پس ب
وی ١٠اصل بزرگی که بر اساس آن، مقدار يک عدد صحيح مانند  ق عده ی واحدھای محت ، طب

  .به زمين می افتد" تنظيم می يابد"در آن 
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ده ارزش ته ش ه گذاش ه مبادل ا وی ب ود ب سمانی خ ر از صورت ج ی ديگری غي

ه  بنابر. است ن ک اين در واقع پارچه صفت ارزشی خاص خود را به مناسبت اي

پس شکل معادل ھر کالا عبارت . مستقيماً با لباس قابل مبادله است بيان می کند

  .از صورت مبادله پذيری مستقيم آن کالا با کالای ديگر است

از الائی از ت رای ک ادل ب وان مع ه عن ل لباس ب الا مث وع ک ه يک ن  ه ھنگامی ک

ن  اس دارای اي ا لب ی رود و از آن ج ار م ه ک ه ب د پارچ ر مانن وع ديگ        ن

رد ي گردد که مستقیخاصيت مخصوص م ماً با پارچه در مقام مبادله قرار می گي

م مبا ذير ھستندبه ھيچ وجه نسبتی که طبق آن لباس و پارچه در مقابل ھ ه پ  دل

سته . نيامده استبه دست  سبت واب چون مقدار ارزشی پارچه معين است، اين ن

ادل و پارچه در  وان مع ه عن به مقدار ارزشی لباس است اعم از اين که لباس ب

دار ارزشی ه عکس، مق ا ب واره مقام ارزش نسبی قرار گرفته باشد ي  لباس ھم

ابرست که برای توليدش اوابسته به زمان کاری  ن مستقل از  لازم است و بن اي

ردد ی گ ين م يش تعي کل ارزش ه. ش ه جام ن ک ض اي ه مح ی ب الا ول در  ک

وان  ه عن اکسپرسيون ارزشی مقام معادل را اشغال نمود قدر ارزشی آن ديگر ب

ه در. قدر ارزشی بيان نمی شود ور،  یمعادل الای مزب ر ارزشی، ک  فقط بيش ت

زی است کميتّ معرف ثلاً . مشخص از چي   چه می ارزد؟ ه  چھل ذرع پارچه بم

د و ارزش  چون جامه کالا در. به دو دست لباس ا می کن ادل ايف اين جا نقش مع

ی از  مصرف لباس در مقابل پارچه پيکر ارزش را مسجم می سازد، مقدار معين

  .ت می کندي ارزش به صورت پارچه کفاز امعينی کميتّ لباس برای بيان

د  دار ارزشی چھلپس دو دست لباس می توانن د  ذرعمق ان کنن  پارچه را بي

ه  در ارزشی جام ی ق ليکن ھرگز نمی توانند مبين مقدار ارزشی خاص خود يعن

  .کالا باشند
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ه ه در معادل ادل فقط شکل  یدرک سطحی اين واقعيت ک واره مع  ارزشی ھم

همک ت، بيل صرفی را داراس زی، از ارزش م اده از چي ت س سياری از ي  و ب

 وی را به اين گمراھی کشانده است که اکسپرسيون ارزشی ،انان و پيرويپيشين

د ی نماين اده ای تلق ی س ه کم ط رابط کل . را فق الائی ش ی ک ه وقت در صورتی ک

  .معادل به خود می گيرد محتوی ھيچ گونه تشخيص کمی ارزش نيست

ه در ه خود  نخستين خصوصيتی ک ا را ب ادل توجه م ه شکل مع ورد مطالع م

رار جلب ه ق د ب ر استمی کن ی عکس خويش :  زي ارزش مصرف صورت تجل

ی ارزش ود يعن ی ش ی . م ردد ول ی گ ی آن م کل ارزش الا ش ی ک ورت طبيع      ص

الای  ورد ک دی در م ن چشم بن ا آھن و  (Bبايد متذکر بود که اي دم ي ا گن لباس ي

ر ا غي ط در درون) آن ھ ری  فق روض ديگ الای مف ه ک ی ک ه ی ارزش  Aرابط

ابر وی قرار می دھد و تنھا در درون اين رابطه انجام را در بر) پارچه و غيره(

رار . می گيرد ا خود در رابطه ق ادل ب وان مع ه عن د ب چون ھيچ کالائی نمی توان

ين ارزش خاص خود  بنابر گيرد و  ادر نيست پيکر طبيعی خويش را مب ن ق اي

ه  ه می شود مراجع ادل گرفت ه طور مع ه ب الائی ديگر ک ه ک نمايد ناگزير است ب

ر شنما الای ديگ ی آن ک ر طبيع د و از پيک ويش را کي صوص خ ی مخ ل ارزش

  .سازدب

ه ه مثاب ی ب  مثالی از اندازه گيری، که در آن پيکر کالاھا از لحاظ جسمانی يعن

د ر می کن ه شده را روشن ت ر . ارزش ھای مصرف مورد نظر ھستند، گفت خمي

ابر ت و بن نگين اس ت س سم اس ون ج د چ ي قن ی وزن ھ ن وزن دارد ول چ اي

حالا قطعات مختلفی از آھن را که وزن . ديد يا حس کرد ی را نمی توانقندخمير

 از بيش ترودی خود صورت مادی آھن به خ. گيريم بآن ھا از پيش معلوم است

                                                 
- S. Bailey 
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دهصورت مادی خمير ل نيست و یقند نشان دھن ن ثق رای اي ن ب ا وجود اي ی ب   ل

ه خمير ا آھن دک يم آن را ب ان کن د را از لحاظ وزن بي رار  یر رابطهقن ی ق   وزن

ه جز وزن . می دھيم ه شده است ک وان جسمی پذيرفت در اين رابطه آھن به عن

ست ری ني ز ديگ رف چي ر وزن . مع دازه گي وان ان ه عن ن ب اديری از آھ    پس مق

ی شکل  ی يعن ر از صورت وزن ه غي د ب قند به کار می روند و در مقابل جسم قن

ستند ری ني ز ديگ رف چي ل مع ی ثق ی . تجل ل ول ش را در داخ ن نق ط اي ن فق   آھ

ين وزن  ه تعي ا جسم ديگری ک د ي رابطه ای بازی می کند که وی را در برابر قن

د د . آن مورد نظر است قرار می دھ ر ھيچ يک از دو جسم دارای وزن نبودن اگ

ابر د و بن رار گيرن ه ای ق ين رابط ستند در چن ی توان ی  نم ود يک ن نب ن ممک      اي

ين وزن د وان مب ار رودبه عن ه ک ا. يگری ب ر م رازو  اگ ا را در ت ھر دوی آن ھ

سبت  بيفکنيم مشاھده می کنيم که در واقع از نظر ثقل عين يکديگرند و لذا در ن

  .معينی دارای وزن واحد ھستند

ل است و  ی اندازهظاز لحا د فقط معرف ثق  وزن، جسم آھن در برابر خميرقن

سپرسيون ارزشی ه در اک ان ک م چن س، ھ ر ل،ب ر پيک اس در براب ز  ب ه ج پارچ

  .ارزش معرف چيز ديگری نيست

ن نمی رود ر از اي د، آھن. اما اين شباھت دورت  در اکسپرسيون وزن خميرقن

ل است در صورتی  ینماينده  يک خاصيت طبيعی مشترک ھر دو جسم يعنی ثق

ده افوق طبيعی آن  یکه در اکسپرسيون ارزشی پارچه، لباس نماين  خاصيتی م

  .رزش است که خود صرفاً اجتماعی استدو چيز يعنی ا

زی  د چي ل پارچه را مانن الائی مث سبی ارزش، ارزش ک ه شکل ن ھمين امر ک

ان می ا جسم پارچه  بي اً ب ه ذات د ک ه نيو خواصش مباکن ثلاً شبيه ب ت دارد و م

ن اکسپرسيون در خود   یيک رابطه لباس تلقی می شود، نشان می دھد که اي
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ه دارد اعی نھفت ی . اجتم ت اسول ن حال ادل عکس اي ورد شکل مع ن . تدر م اي

ن  ارت از اي اً عب ان شکل و اشکل دقيق ا ھم الائی چون لباس ب ه پيکر ک ست ک

  . استیاين طبيعتاً دارای شکل ارزش ابرنشمايل خود مبين ارزش و ب

ه  ا لباس ک ه پارچه ب ن ک د مگر اي  راست است که اين خاصيت تحقق نمی ياب

ده ه ش ادل گرفت وان مع ه عن تب ه٢٩ اس رد ی در درون رابط رار گي ی ق .  ارزش

ز و اشياء ديگر وجود دارد  ين آن چي ليکن خواص يک شئی از رابطه ای که ب

پس .  بارز می شوندبيش تررابطه  نآسرچشمه نمی گيرند فقط اين خواص در 

طور که  لباس طبيعتاً دارای شکل معادل است و ھمانچنين به نظر می رسد که 

ت را نيز دارد که مستقيماً يه داشتن خاصيت اوست اين خاصسنگينی و گرم نگا

ه است ل مبادل ارس . قاب ر ن ه نظ ادل ک رارآميز مع ن جاست آن صفت اس از اي

 آن  یکند که شکل آماده می بورژوای اقتصاددان را تازه ھنگامی به خود جلب 

رد رار می گي ر وی ق ول در براب ی پ رای برطرف . يعن آن وقت وی می کوشد ب

ه ساختن ائی را ک شانه زر و سيم کالاھ ان من ر اين خوی عرف م ت ده  خک ره کنن ي

ا ب ای آن ھ ه ج ستند ب ازهھ ذتی ت ا ل واره ب شاند و ھم رن ام  ت تی از تم  فھرس

د کالاھائی که د بيھوده تکرار نماي رده ان ازی ک ادل ب ل . روزی نقش مع  وی غاف

يک =  پارچه  ذرع٢٠است از اين که ساده ترين اکسپرسيون ارزش مثلاً مانند 

  .می دھد به دست دست لباس خود راه حل معمای شکل معادل را

ار  سم ک د تج شه مانن ی رود ھمي ار م ه ک ادل ب وان مع ه عن ه ب الائی ک ر ک پيک

ی  ار سودمند مشخص و معين واره حاصل ک مجرد انسانی تلقی می شود و ھم

ابر. است ن بن ردد،اي سان می گ ار مجرد ان ان ک ار مشخص بي ن ک ثلاً .  اي ر م  اگ
                                                 

ل م-٢٩ ل مناسبات متقاب د به طور کلی در تعيين و تشخيص اين قبي يش می آي .   وارد خاصی پ
ه صورت رعيت  ه او ب سبت ب سان ھای ديگری ن مثلاً فلان آدم فقط از آن جھت شاه است که ان

ا رعيت      اه است آن ھ ه چون وی ش د ک ه عکس تصور می کنن رفتار می کنند ولی خود آن ھا ب
  . او ھستند
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ل  ر عم ه در اث ز ک ه ني مار رود آن چ ه ش اده ای ب ت س ه واقعي ه مثاب اس ب لب

ار مجرد  یدوزندگی واقعاً در آن تحقق يافته است فقط به منزله وع ک  شکل وق

  .انسانی تلقی می گردد

ه  در اکسپرسيون ارزشی پارچه، سودمندی کار دوزنده از اين جھت نيست ک

ه پيکری ا بلکه در آن ساخته استلباس دوخته و بالنتيجه مردمی نيز  ست ک

ابره ب اری  وجود آورده که ارزش بودن آن به چشم می خورد و بن ور ک ن تبل اي

ستا ايز ني ه در ارزش پارچه متم رای . ست که به ھيچ وجه از کار وقوع يافت ب

ه ارزشی بواتب اين که کار دوزنده ين آئين ه ند تبديل به چن د ب ز نباي شود خود ني

ر يت مج ز خاص ری را ج ز ديگ ت چي ودن اس سان ب ار ان ا ک ه ھمان ويش ک د خ

ازد نعکس س رف . م سانی ص ار ان روی ک دگی ني د بافن دگی مانن ب دوزن     در قال

ود ی ش ودن . م سان ب ار ان شترک ک ت دارای خاصيت م وع فعالي ن دو ن پس اي

ذا ستند و ل ن  ارهپ  درھ د ارزش، ممک ورد تولي ثلاً در م ين، م وارد مع ای از م

داست تنھا ا رار گيرن ورد نظر ق ن لحاظ م ز اسرارآميزی . ز اي ا ھيچ چي ن ج اي

ده می شود يکن در اکسپرسيون ارزشی مطلب پيچي دارد ل رای . وجود ن ثلاً ب م

ه در شکل مشخص فعا دگی، ن ه بافن ن ک ان اي ه در خاصيت لبي ساجی بلک ت ن ي

ده شکيل دھن سانی، ت ار ان ه ک ه مثاب ود ب ومی خ ت،  یعم ه اس  ارزش پارچ

ه شکل  عنیخياطی، ي ه مثاب د، ب د می کن ادل پارچه را تولي ه مع کار مشخصی ک

رار داده می شود ر آن ق شری در براب رد ب ار مج ابر. محسوس تحقق ک ن  بن اي

مبه دست      خصوصيت دومی از شکل معادل ار مشخص صورت : می آوري ک

  .تجلی عکس خويش يعنی کار مجرد انسانی می گردد

                                                 
- اشاره به ضرب المثل معروف آلمانی "Kleider machen Leute "ردم يع ا م ه ھ نی جام

  .سازند
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اوت ولی چون اين کار مشخص يعنی خي ی تف ار ب ان ساده ای از ک اطی جز بي

انسانی چيز ديگری نيست دارای شکل تساوی با کار ديگری است که در پارچه 

رادی است  اين با نھفته است و بنابر الا انف د ک ار ديگر مول د ھر ک ه مانن ن ک   اي

ين  ه ھم اعی دارد و درست ب ه بلاواسطه شکل اجتم در عين حال کاری است ک

ه آن ک الای  ار درسبب است ک ا ک ه مستقيماً ب د ک دا می کن محصولی واقعيت پي

ار . ديگر قابل مبادله است ه ک ادل است ک پس اين سومين خصوصيت شکل مع

اعی دارد  فردی به صورت عکس خويش يعنی به کاری که مستقيماً شکل اجتم

  .تبديل می گردد

هبيش تربرای اين که باز ھم  ادل درک شود ب ر شکل مع   دو خصوصيت اخي

اعی و  ری، اجتم کال فک سياری از اش د ب ار مانن ستين ب ه نخ ی ک ق بزرگ محق

يم ه می کن . طبيعی، شکل ارزش را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است مراجع

د  به طوربدواً ارسطو. گوئيمرسطو سخن بمی خواھيم از ا ان می کن  وضوح بي

 ن ارزش يک ارزش يعنی بيا یکه شکل پولی کالا به غير از تکامل شکل ساده

  :در واقع او چنين می گويد. کالا در کالائی ديگر چيز ديگری نيست

فلان = خواب   پنج تخت یيک خانه با معادله=  خواب  پنج تخت یمعادله"

ه رابطه. "مبلغ پول تفاوتی ندارد د ک ه اضافه او درک می کن  ارزشی ای  یب

ن ملازم ا اي ه است خود ب ه که در اين اکسپرسيون ارزشی نھفت ه خان    ه دارد ک

ه طور  از نظر کيفی مساوی با تخت ه ب خواب قرار گرفته باشد و اين اشيائی ک

د  ی نمی توان ساوی ذات ين ت دون وجود چن محسوس از يکديگر متمايز ھستند ب

ا د کمي ديگر متمانن ا يک نجش ب ل س وند قاب سه ش د. قاي ی گوي ه: "او م      مبادل

                                                 
- ن ا در اي ی م ده است ول د ش ز قي انی ني ه يون ارات ارسطو ب ين عب اب ع انی کت تن آلم  در م

ر  سته از آن صرف نظ د دان ان زائ ی زب ده ی فارس رای خوانن انی را ب تن يون ه آوردن م    ترجم
  ).اين توضيح درباره ی ھر سه عبارت ارسطو صادق است(کرده ايم 
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ساوی وجود داشته باش دون ت دون قابليت سنجش نمی تواند ب ساوی ب ی ت د ول

ذير  ستامکان پ ا تأم ."ني ن ج ی در اي ه شکل ارزش را ول د و تجزي ل می کن

ا . "باره متوقف می سازديک ه ب ن ھم ه اي رممکن است اشيائی ک اً غي ا حقيقت ام

ن نجش باش ل س ود قاب ين خ د ب تلاف دارن ديگر اخ ی ."ديک ر کيف ی از نظ  يعن

."  طبيعت اشياء استقاحبرخلاف  تساوی برقرار کردن چنين. مساوی باشند

دين ". ست که برای احتياجات عملی تصور شده استاساده ای  یاين وسيله  ب

افی از دم درک ک ت ع ه عل ل او ب ه تحلي د ک ی گوي ا م ه م ود ب ق ارسطو خ  طري

ه نتيجه نمی رسد ه در . مفھوم ارزش ب ی آن جوھر مشترکی ک ساوی يعن آن ت

ر تختخواب،  اکسپرسيون ارزشی تخت ه را در براب د  خان رار می دھ خواب ق

د چ ی توان زی نم ين چي د چن ی گوي طو م ست؟ ارس ته "ي ود داش ت وج در حقيق

 چيز مساوی است که  یخواب ھنگامی نماينده چرا؟ خانه در برابر تخت" باشد

ن  و. خواب و خانه واقعاً وجه تساوی وجود داشته باشد در ھر دو يعنی تخت اي

ه .  است انسانیوجه تساوی ھمانا کار ه را ک ن نکت ولی ارسطو نمی توانست اي

سانی  کارھا به مثابه کار يک یدر شکل ارزش کالاھا، ھمه  و بالنتيجه سان ان

را  د زي از خوان کل ارزش ب ود ش د، در خ ی گردن ان م نگ بي م س ور ھ ه ط      ب

ه ا و  یجامع سان ھ ساوی ان دم ت ذا ع رار داشت و ل ی ق انی براساس بردگ  يون

هنيروی ک ا پاي ود یار آن ھ ر.  طبيعی آن ب م  وراز اکسپرسيون ارزشی براب  ھ

ه ودن کلي ا از  یسنگ ب ارآ کارھ ه ک اظ ک ت و لح ور ن جھ ه ط سانی ب ی  ان کل

ه درجه ،ھستند شری ب ری ب  نمی تواند کشف شود مگر ھنگامی که مفھوم براب

وده ای رسيده باشد د ت ن ممکن. استحکام يک معتق ا اي نمی شود مگر در  ام

                                                 
-سطو عبارت دوم ار  
-عبارت سوم ارسطو   
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ه خود بموامعه ای که شکل عج الا ب ار صورت ک رد و بالنتيجه می حاصل ک گي

اعی مسلط  یرابطه  انسان ھا با يکديگر به مثابه دارندگان کالا، مناسبات اجتم

جا می درخشد که وی در اکسپرسيون ارزشی نبوغ ارسطو درست در آن . گردد

د یکالاھا يک رابطه ا ع.  تساوی کشف می نماي اريخیاتنھ ه  ئق ت ه ای ک جامع

ن رابطه  وی در آن ه پس اي ن امر شد ک ه اي ردن او ب ی ب انع از پ می زيست م

  .از چه ناشی می گردد" در حقيقت"برابری 

  

  ارزشارزش   ی یمجموع شکل سادهمجموع شکل ساده) ) ٤٤
 

الائی از یشکل ساده ارزشی يک کالا در رابطه ا ک   ارزشی يا مبادله ای آن ب

ذيری ینتيجه  در از لحاظ کيفیAارزش کالای . نوع ديگر جای دارد ه پ   مبادل

ر امکان A با کالای B کالای  یبی واسطه ردد و از نظر کمی در اث  بيان می گ

الای  ی از ک دار معين ه مق الای Bمبادل ی از ک دار معين ا مق ودA ب ی ش ان م      .  بي

رار گرفت ارزشش " ارزش مبادله"مقام  به عبارت ديگر ھمين که کالائی در ق

  .ستخود به خود بيان شده ا

ا ن فصل، بن الا  پس اگر در ابتدای اي ه ک ه شد ک داول است، گفت ر آن چه مت ب

تارزش  تی اس ان نادرس ت بي اظ دق ه است از لح صرف و ارزش مبادل الا . م ک

ودمندی است و  ئی س ا ش صرف ي ن . است" ارزش"ارزش م امی اي الا ھنگ ک

ژه ای، دوگانگی را که در ی وي  اوست آشکار می سازد که ارزشش صورت تجل

د دا کن ه پي ر وی . متمايز از شکل طبيعی خود بيابد يعنی شکل ارزش مبادل و اگ

ه  ست بلک ين شکلی ني اه دارای چن يچ گ ود ھ رد خ رار گي ر ق ورد نظ ه م جداگان

الای دومی یھمواره اين شکل را در رابطه ه دست  ارزشی يا مبادله ای با ک  ب

  .می آورد که از حيث نوع با آن متفاوت است
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ان فوق ضرری نمی رساند ھمين که يک  بار اين مطلب دانسته شد، طرز بي

ه ی رود بلک ار م ه ک لام ب ور تلخيص ک ه منظ کل . ب ه ش شان داد ک ا ن ل م تحلي

رد  الا سرچشمه می گي الا از طبيعت ارزشی ک ا اکسپرسيون ارزشی ک    ارزش ي

د العکس ارزش و ق ه صورت ارزش  ی ارزش از نحوهرنه اين که ب ان آن ب  بي

ا. اشی گرددمبادله ن ن مرکانتيليست ھ ا وجود اي ی ب ا ي و مرول د آن ھ دان جدي

انظير فريه ھا ره و گانيت ھ ين نقطه٣٠ و غي م چن ا  ی و ھ ان، پ ل آن  مقاب

تيا ال باس ارت، امث اطلی دوان آزادی تج صور ب ين ت رکاء دارای چن  و ش

  .ھستند

ه ه جنب صوصاً ب ا مخ ست ھ انتی لي سپرسيون ارزش یمرک ی اک ه  کيف       تکي

اھميت  اسب  آن یت آمادهر بالنتيجه به شکل معادل کالا که پول صو ودنمی کن

ی ھست از . فراوان می دھند ه ھر قيمت ھواداران جديد آزادی تجارت، که بايد ب

ه یامتعه شر ه جنب العکس ب د، ب سبی ارزش  ی خويش نجات يابن  کمی شکل ن

الا جز در متکی می شوند و به ھمين جھت برای آنان ارزش  و مقدار ارزشی ک
                                                 

- انتی ليست ام مرک ه در Mercantilistes ن صاددانان اطلاق می شود ک ه گروھی از اقت  ب
ته است دھم رواج داش ان اساس . قرن پانزدھم ظھور کرده و عقيده ی آن ھا تا اواخر قرن ھف اين
 می توان مبنای  ثروت را در انباشتن سيم و زر می دانستند و در حقيقت وحدت سرمايه و پول را

ست ان دان ده ای آن ژه   . عقي وال وي ه اوضاع و اح سبت ب ف ن شورھای مختل زم در ک انتی لي مرک
محل تغييراتی کرد ولی اين اصل که ثروت ملل مبتنی بر مقدار فلزات قيمتی است اساس فکری    

  .کليه ی ھواداران اين مکتب باقی ماند
- Fr. Louis August Ferrier) ارکس وی )١٨٦١ -١٧٧٧ ه م سوی ک صاددان فران ، اقت

  .خوانده است" مداح سيستم ممنوعيت بناپارتی"را 
- شارل گانيت Charles Ganith) سوی )١٨٣٦ -١٧٥٨ تمدار فران صاددان و سياس ، اقت

  .از مکتب مرکانتی ليست ھای جديد
  ) يادداشت چاپ دوم ( -٣٠

F.D.A. Ferrier (sous-inspecteur des douanes): “Du Gouvernement 
considéré dans ses rapports avec le commerce.” Paris ١٨٠٥, -Ch. Ganith: 

“Des Systémes l`Economie Politique.” Paris ١٨٢١  
- Frederic Bastiat) رال و )١٨٠١ -١٨٥٠ ب ليب سوی از مکت صاددان فران        ، اقت

  .مھم ترين مداح ليبراليزم در قرن نوزدھم
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اين جز در  ابرنمبادله ای پيدا می شود، و ب  رابطه یاکسپرسيونی که به وسيله

  .فھرست مظنه قيمت جاری روزانه، وجود خارجی ندارد

ه  مک لئود اسکاتلندی د تصورات مغشوش و ک ه دار می دان خود را وظيف

 شود به صورت علمی  را تا آن جا که ممکندرھم بانکداران لومبارد ستريت

ی و  ای خراف ست ھ انتی لي زی از مرک ت آمي ون موفقي د، معج ش دھ آراي

  .وجود آورده استه روشنگران تجارت آزاد ب

  ی که در رابطهAاکسپرسيون ارزشی کالای  درباره ی  دقيق تری یمطالعه

الای  ا ک ه صورت Bارزشی وی ب ن رابط ه در درون اي شان داد ک رار دارد ن  ق

الای A طبيعی کالای ه پيکر ارزش مصرف و صورت طبيعی ک ه مثاب  B فقط ب

ا پيکر ارزش تلقی می شود ه شکل ارزش ي ه مثاب ه در . تنھا ب پس تضادی ک

يله ه وس ت ب ه اس صرف و ارزش، نھفت ين ارزش م الا، ب ر ک ک  یدرون ھ  ي

يله ه وس ی ب ارجی يعن ضاد خ ه یت ی شود ی رابط وده م الا نم  در درون .  دو ک

ی واسطهاين رابطه آن ک و فقط نقش ارزش  الائی که بايد ارزشش بيان شود ب

يله ه وس ه ارزش ب ر ک الای ديگ العکس ک صرف و ب ردد،  یم ی گ ان م        آن بي

 ارزش يک  یکل سادهشاين  بنابر. واسطه تنھا نقش ارزش را ايفا می کندی ب

اده کل س ارت از ش الا عب صرف و  یک ين ارزش م ه ب ت ک ضادی اس ی ت  تجل

  .رون کالا نھفته استارزش در د

ی فقط در .  حالات اجتماعی يک شئی مصرفی است یحاصل کار در کليه ول

الا می شود و  ه ک دوران تاريخی مشخصی از تحول است که حاصل کار تبديل ب

ه خاصيت  ه مثاب ز سودمند ب د چي ار صرف شده در تولي ه ک آن دورانی است ک

                                                 
- Mac Leod, Henry Dunning) ١٩٠٢ -١٨٢١.(  
- Lombarstreetکوی بانکداران و سوداگران در لندن .  
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ی از  يئيت"ناش ه م" ش ر ب ارت ديگ ه عب ا ب ز ي ی آن چي ه ارزش آن تلق        ثاب

  .می گردد

ه شکل ساده ين نتيجه گرفت ک الا در عين  یپس می توان چن  ارزش يک ک

ابر یشکل کالائی ساده حال ز بن الائی   حاصل کار است و ني ن تکامل شکل ک اي

اق داردب اه سطحی عدم کفايت شکل ساده . ا تحول شکل ارزشی انطب يک نگ

ن  را اي د زي ی دھ شان م ی باارزشی را ن سله تحولات يشکل جنين      د از يک سل

  .رسدمت بيبه شکل ق اتگذرد ب

 فقط موجب B ديگری  ھر کالای مفروض ی به وسيلهAبيان ارزش کالای 

ا  از ارزش مصرفش می گردد و بنابر تميز آن اين به جای آن که تساوی کيفی ي

ور را تناسب کمی الای مزب ا ک د تنھ وع آن را با کالاھای ديگر نشان دھ ا ھر ن  ب

الا هديگری از ک ا ک اوت باشد در رابطه  ب د یوی متف رار می دھ ه ای ق .  مبادل

رد ديگر تطبيق  یشکل ساده الای منف ادل ک ا شکل مع الا ب  ارزش نسبی يک ک

لباس فقط دارای شکل معادل از اين رو در اکسپرسيون ارزشی پارچه، . می کند

ه نوع منفردباط با اين  در ارتيا شکل مبادله پذير بودن مستقيمی است  از کالا ک

  .پارچه است

اده ن شکل س ود اي ا وج ود ب  یب دل ه ارزش خ ری مب ل ت ه شکل کام ود ب     خ

ه وسيله. می شود ه ب الای  یراست است ک از ارزش ک ن شکل ب  فقط در A اي

 اين کالای دوم اعم از لی نوعکالای منفرد ديگری از نوع ديگر بيان می گردد و

اوت استاين که لباس، آ ی تف ه کل ره باشد ب ه . ھن يا گندم و غي ن ک برحسب اي
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الای ديگر در رابطه رد،   یکالای مزبور با اين يا آن نوع از ک رار گي ارزشی ق

  a٣١ .می آيد به دست  برای ھمان کالااکسپرسيون ھای ساده ارزشی مختلفی

ده يله یع ه وس ط ب الا فق ی آن ک ه ارزش ای ممکن سپرسيون ھ داد  ی اک  تع

رددکالاھ ی گ دود م د مح تلاف دارن ا وی اخ وع ب ث ن ه از حي ابر. ائی ک           بن

ی  سپرسيون ارزش ن اک دهاي رد ش ور ب یمنف الای مزب ته ای از ه  ک رش

اگون و ساده سپرسيون ھای ارزشی گون واره  یاک ه ھم دل می شود ک  وی مب

  . گسترش پذير است

 

   ارزش ارزش ی یشکل تام يا گسترش يافتهشکل تام يا گسترش يافته) ) ب ب 
  

Zالای دار از ک الای  A  =U  مق دار از ک اBمق الایV=   ي دار از ک             مق

C يا  =W مقدار از کالای D يا  =Xکالای   مقدار ازE غير اين ھا=  يا.  

ا١٠= يک دست لباس يا =   ذرع پارچه٢٠( د قھوه ٤٠=   فوند چای ي  فون

1=  اونس طلا يا ٢=  يک چارک گندم يا=  يا

2
  ).غير اين ھا= آھن يا  تن 

  

١١ ( (

                                                

   ارزش نسبی ارزش نسبی ی یشکل گسترش يافتهشکل گسترش يافته
  

ه وسيله ون ب د پارچه اکن ی شماری از جھان  یارزش کالائی مانن  عوامل ب

ه ای.  استکالاھا بيان شده ه ارزش پارچه در  اسب پيکر ھر کالای ديگر آين ک

 
٣١a-اپ دوم ر :  يادداشت چ زد ھم ثلاً در ن سله از Homereم ک سل ئی در ي ک ش  ارزش ي

  .اشياء مختلفه بيان گرديده است
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ور . ٣٢می شود آن منعکس ه تبل ه مثاب ع ب ن ارزش خود در واق    پس نخست اي

ر می شودبی  وه گ سانی جل ار ان ه وی را ب. تفاوتی از ک اری ک ون ک را اکن ه زي

سانی  ار ان ر ھر ک ه در براب وده می شود ک اری نم د ک اً مانن وجود آورده حقيقت

ابر ه دارا باشد و بن ن خواه  ديگری قرار می گيرد، اعم از ھر شکل طبيعی ک اي

ون . افته باشدبه شکل لباس، خواه گندم يا آھن يا طلا و غير آن تجسم ي پس اکن

ا یپارچه به وسيله ه تنھ ردی در رابطه  شکل ارزشی خود ن الای منف ا ک   یب

الا . ودشاجتماعی قرار می گيرد بلکه با جھان کالاھا نيز مرتبط می  ه ک ه مثاب ب

  .خود اھل و تابع اين جھان است

 نامحدود اکسپرسيون ھای وی متضمن اين نکته است  یدر عين حال سلسله

ک ه ش يلهک ه وس صرفی ک رای  یل مخصوص ارزش م ده است ب ی آن ش  تجل

  .ارزش کالا بی تفاوت است

                                                 
ه ای پارچه  به ھمين سبب ھنگامی که ارزش پارچه با لباس بيان می شود از ارزش ج-٣٢ ام

ی رود و  خن م دمی آن س ود از ارزش گن ی ش ان م دم بي يله ی گن ه وس ن ارزش ب ه اي ی ک و وقت
ره ای -غي ه در ارزش ھ ه ارزش پارچ ت ک ای آن اس ه معن ا ب سپرسيون ھ ن اک ک از اي ر ي  ھ

ه . "مصرف لباس، گندم و غيره تجلی نموده است الا رابطه ی آن را در مبادل چون ارزش ھر ک
نشان می دھد ما می توانيم از ارزش آن کالا به صورت ارزش ) ی مفروض ديگریبا ھر کالا(

يم م، صحبت کن نجيده اي ا آن س ه وی را ب الائی ک ا لباسی آن، برحسب ک دمی ي ه  . گن ن ب ابر اي بن
هاندازه ای که کالاھا  ه کلي ا  یوجود دارند ھزاران نوع مختلف از ارزش يافت می شود ک  آن ھ

  ". ھستندھم واقعی و ھم مجازی
("A Critical Dissertation on the Nature, Measure and Causes of Value: 

chiefly in reference to the writings of Mr.Ricardo and his followers. By the 
Author of Essays on the Formation etc. of Opinions." London ١٨٢٥. S. ٣٩) 

سياری در مصنف ا) S. Bailey(بايله . س ان خود سروصدای ب ه در زم ام ک ين نوشته بی ن
سبی ارزش  ه ن سپرسيون ھای مختلف ن برشماری اک انگلستان بر انگيخت، گمان می برد که با اي

ا . يک کالا ھرگونه تعريف مفھومی ارزش را نابود کرده است با وجود محدوديت فکری خود، ب
ه يله برخی از عيوب نظريه ريکاردو را فاش نمود و  ه ورزان ورد حملات کين ين سبب م ه ھم ب

و  ستير روي رار ) Westminstir Review(مکتب ريکاردوئی از جمله در مجله ی وست مين ق
  .گرفت
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اس١=   ذرع پارچه٢٠(ممکن است در شکل اول  صادفی موجب شده )  لب ت

د ه شده ان ل مبادل ی قاب سبت کمی معين ه ن الا ب ه عکس در . است که اين دو ک ب

کل دوم  افش اً ب ه ذات ود ک ی ش ان م ه ای نماي اطن نھفت دهوراً ب اقی  ی پدي  اتف

 لباس و  یارزش پارچه خواه به وسيله. ستغايرت دارد و تعيين کننده ی آن م

ا يخواه در قھوه  ره و ي اوت و در ا آھن و غي ی شماری از کالاھای متف داد ب تع

د،باشد شده متعلق به اشخاص مختلف نموده اقی می مان ود ب ه ب ان ک از ھم .  ب

ه رادی یرابط احب انف ين دو ص صادفی ب ود ت ی ش ع م الا مرتف ان .  ک دين س ب

د ه تنظيم کنن دار ارزش نه یروشن می گردد که مبادل ه عکس يس مق ت بلکه ب

  .شی کالاست که روابط مبادله ای را منظم می کندزمقدار ار

  

   معادل معادلیی  شکل ويژهشکل ويژه) ) ٢٢
  
  

ره  دم، آھن و غي در اکسپرسيون ارزشی پارچه ھر کالا مانند لباس، چای، گن

ادل و ب ه مع ابه مثاب ه می شود ن م چون پيکر ارزش گرفت ن ھ ر اي ين. ب  در چن

ادل در حالتی ژه ای از مع ا شکل وي ن کالاھ  شکل طبيعی مشخص ھر يک از اي

ر است سياری ديگ ب ب ين و . جن شخص، مع ار م اوت ک واع متف ين ان م چن و ھ

ارت از  ر عب ون ديگ د اکن ای دارن ف ج ای مختل ر کالاھ ه در پيک ودمندی ک س

ژه دد و وي کال متع ادهاش الص و س ار خ ی ای از ک ورت تجل ا ص سانی  ی ب  ان

  .ھستند
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   شکل تام يا گسترش يافته ی ارزش شکل تام يا گسترش يافته ی ارزشصصنقائنقائ) ) ٣٣
  

ل آن  سله عوام را سل ام است زي الا ناتم سپرسيون ارزش ک ه اک ست آن ک نخ

ه در آن يک معادل. ھرگز بسته نمی شود ره ای ک ههزنجي ه معادل   ی ارزشی ب

د بت پي ه مناس ود، ب ی ش زوده م ر اف ه ديگ الا ک دی از ک وع جدي ر ن دن ھ       ا ش

داد  ای اکسپرسيون ارزشی تازه یخود زمينه ل امت اً قاب د، دائم  را فراھم می کن

ت اگونی از . اس ده و گون م پيچي گ، درھ ک رنگارن ره موزائي ن زنجي اً اي ثاني

م . وجود می آورده اکسپرسيون ھای ارزشی ب د ھ ه باي ان ک ر، چن الاخره اگ و ب

ردد ھمين طور باشد، ان گ ه بي ن شکل گسترش يافت الا در اي  ارزش نسبی ھر ک

سله ارت از سل الا عب ر ک سبی ارزش ھ کل ن اه ش دودی از  یآن گ  نامح

الای ديگر  سبی ارزش ھر ک ا شکل ن اکسپرسيون ھای ارزشی خواھد بود که ب

  .متفاوت است

ا آن تطبيق  ه ب ادلی ک سبی در شکل مع ه ارزش ن ائص شکل گسترش يافت  نق

ورد صورت طبيعی ھر . يز منعکس می گرددمی کند ن ن م ه در اي نظر به اين ک

ادل در ژه ای از مع ی شمار  یجنب عده نوع منفردی از کالا دارای شکل وي  ب

کلی تنھا اشکال محدودی  اين به طور ديگری از اشکال ويژه معادل است بنابر

  .از معادل وجود پيدا می کنند که ھر يک از آن ھا نافی ديگران است

 کالا  یمعادل ويژه نھاد ھر ی که دردھم چنين نوع کار معين، مشخص و مفي

ابر ی است و بن ار آدم اھر ک ا شکل خاصی از تظ ه است تنھ ن صورت نھفت  اي

  . انسانی به شمار نمی آيد ی کار آفرينندهتجلی

ام از  ار در يک دور تم ن ک روز اي ام ب درست است که صورت کامل يا شکل ت

ن  ژه تجلاشکااي ارل وي ی ک ود دارد ول د صورت  ی وج ق فاق دين طري ور ب مزب

  .تجلی واحد است
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ام و  کل ت ال ش ن ح ا اي هيب سترش يافت ز  یا گ زی ج سبی چي      ارزش ن

دين  ست ب کل اول ني ادلات ش ا مع ی ي ای ارزش سپرسيون ھ ه ای از اک مجموع

  :قرار

   لباس١=   ذرع پارچه٢٠

  ده فوند چای و غيره=   ذرع پارچه٢٠

ر يک ز ھ ين و ني ضمن ع ه معکوس شود مت ادلات در صورتی ک ن مع  از اي

  :ھمان برابری است

   ذرع پارچه٢٠=   لباس١

   ذرع پارچه و غيره٢٠=   فوند چای١٠

ه شخصی پارچهیدر واقع ھنگام سياری از کالاھای ديگر  ی ک ا ب  خود را ب

ان ر بي ای ديگ سله ای از کالاھ ه ارزش آن را در سل د و در نتيج ی کن ه م   مبادل

ا پارچه م اس خود را ب ز اجن دگان کالاھای ديگر ني د دارن د ضرورتاً باي ی نماي

ابر د و بن ه کنن ث  مبادل الای ثال ين ک ود را در ھم ه خ ای مختلف ن ارزش کالاھ اي

د ان نماين ه بي ی پارچ سله. يعن ا سل ر م يک دست =   ذرع پارچه٢٠  یپس اگ

ا  ا ١٠لباس ي د چای ي ر=  فون دين طريق آن چه را  ه وو غي ه درب معکوس  ک

  :سری به طور ضمنی وجود داشت بيان نمائيم چنين خواھيم داشت
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  شکل عام ارزششکل عام ارزش  ) ) ج ج 
  

=  ذرع پارچه ٢٠

 يک دست لباس
  چایده فوند
 قھوه چھل فوند

 گندميک چارک     
 دو اونس طلا

 تن آھن    
 x مقدار A 

و کالای ديگر

  

   شکل ارزش  شکل ارزش  ی یصفت تغييريافتهصفت تغييريافته  ) ) ١١
  

ی ان م اده بي ور س ه ط ود را اولاً ب ای خ ا ارزش ھ ون کالاھ را  اکن د زي         کنن

ه طور متحد و يک دست واحدی  کالای  یلهبه وسي اً ب ر می شوند و ثاني تعبي

ا ساده و مشترک است . زيرا يک نوع کالا مبين آن ھاست شکل ارزشی آن ھ

  . اين کلی است بنابر

ه از شکل اول و دوم زی ک ه چي ه مثاب  ھمين قدر می توانستند ارزش کالا را ب

  .ن کنندارزش مصرف با پيکر کالائی آن ھا مجزی است بيا

  :شکل اول از اين قبيل معادلات ارزشی به دست داده است

اس ک دست لب ای٢٠=  ي د چ ه  ده فون ره=   ذرع پارچ ن و غي ن آھ يم ت . ن

ره  ارزش لباس مانند چيزی مساوی با پارچه و ارزش چای مساوی آھن و غي

  .بيان شده است
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ساوی اآھن،ھای پارچه و  ولی اين ت ن اکسپرسيون ھای ارزشی لب س و  اي

اوت  ا يکديگر متف ه خود پارچه و آھن ب د ک چای ھمان قدر با ھم اختلاف دارن

ار در . ھستند ه محصول ک ی ک ی در دوران ه يعن بديھی است فقط در مراحل اولي

ن شکل حاصل  ینتيجه ردد اي ديل می گ الا تب ه ک صادفی ب ا ت اقی ي ادلات اتف    مب

  .می شود

الا ک ک کل اول ارزش ي ر از ش ل ت کل دوم کام صرفش ش  را از ارزش م

ر  مشخص ثلاً ارزش لباس در براب التی م طبيعی شکل می کند زيرا در چنين ح

م. متنوع ترين اشکال روبرو می شود خويش با ر است ھ ا پارچه براب م ب ا ھ  ب

اسبا ھر چيز. آھن و چای و غيره ا خود لب از طرف .  ديگری برابر است جز ب

رای کا را ديگر ھر اکسپرسيون ارزشی مشترکی ب ا مستقيماً منتفی است زي لاھ

ه صورت در اکسپرسيون ارزشی ھر کالائی که فرض شود کالاھای  ديگر فقط ب

وند ی ش ده م ادل دي ه. مع سترش يافت کل گ ع  ارزش در یش یواق ور  وقت       ظھ

ر سبيل  می کند که يک حاصل کار مثلاً دام، در مقابل کالاھای مختلف ديگر نه ب

  . مبادله شودبر عادت استثناء بلکه بنا

ه به دست اما شکل تازه ای که ده، ارزش ھم وع واحدی  یآم ا را در ن  کالاھ

ابر د و بن ان می نماي دا شده است بي ه از مجموع ج د پارچه ک الا مانن ن  از ک اي

  .ارزش عموم کالاھا را برحسب سنجش آن ھا با پارچه تعيين می کند

ه تنھ ه ن ا پارچ ام سنجش ب الا در مق ر ک ون ارزش ھ ا از ارزش مصرف اکن

اوت است و  ويژه خود متمايز می گردد بلکه با ھر ارزش مصرف ديگری متف

ان می شود ا مشترکاً بي وم کالاھ پس در . درست به ھمين جھت است که با عم

رار که  حقيقت اين شکل است اط ق ا يکديگر در ارتب ه ارزش ب ه مثاب کالاھا را ب
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ا در ب ه کالاھ د ارزشمی دھد و يا موجب آن می شود ک ر يکديگر مانن ھای  راب

  .ردندگمبادله ظاھر 

دو شکل گذشته ارزش ھر کالای مفروضی را خواه در کالائی از نوع ديگر و 

د ان می کنن ر از خود بي ه . خواه در سلسله ای از کالاھای بی شمار غي ان ک چن

رادی ھ می الای توان گفت در دو مورد مذکور يافتن شکل ارزشی عمل انف ر ک

رددخصوصی به  ام می گ . است و اين خود بدون استعانت از کالاھای ديگر انج

از ادل را ب ل مع ش منفع ر وی نق ط در براب ر فق ای ديگ دیکالاھ ی کنن ی .  م       ول

الائی .  عمل مشترک جھان کالاست یبه عکس شکل عام ارزش نتيجه ھيچ ک

وم کالاھای دي به دست بيان عام ارزشی ه عم گر نمی آورد مگر از اين جھت ک

د و ھر  یدر عين حال ارزش خويش را به وسيله  معادل واحدی بيان می نماين

  .تعقيب کند نوع جديدی از کالا نيز ناگزير است ھمان روش را

اعی"اين واضح می شود که چون عينيت ارزشی کالا جز  بنابر " وجود اجتم

ه وسيله د ب ط می توان ز ديگری نيست فق ه  ی رابطه یآن شئی چي ه جانب  ھم

د دارای شکل  تماعی آن شئی بيان گردد و بنابراج ز باي اين شکل ارزشی آن ني

ه شده ای باشد ا پارچه سنجيده . اجتماعاً پذيرفت ه ب ا ھم ه کالاھ و ک    در شکل ن

ط از لحاظ ا فق ه طور می شوند آن ھ ی ارزش ب ت، يعن ر  کيفي م براب ا ھ ی، ب کل

ه از جھت مقاديری از ارزش نمود نيستند بلکه در عين حال مانند ه می شوند ک

ادير. ندکمی نيز با يکديگر قابل سنجش ا خود   ارزشی نظر به اين که آن ھا مق

ابلاً  را در شئی واحدی که پارچه است منعکس می کنند، اين مقادير ارزشی متق

نعکس می شود ثلاً  در خود آن ھا نيز م د چای ١٠م ا ٢٠=  فون  ذرع پارچه ي

وه ٤٠ د قھ ه ب٢٠=  فون ابر ذرع پارچ ن  ن ای ١٠اي د چ وه ٤٠=  فون د قھ  فون
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1است و يا در يک فوند قھوه فقط 

4
ه است  اری نھفت ا ک  از آن جوھر ارزشی ي

  .که در يک فوند چای وجود دارد

رون  ان آن بي ه از مي ادلی ک الای مع ه ک ا ب شکل عام نسبی ارزش جھان کالاھ

د است، مثلاً پارچه صفت مع شدهکشيده شکل طبيعی . ادل عام را تحميل می کن

ژه ه  یوي ه پارچ ت و بالنتيج ان اس ن جھ شترک اي ای م الا ارزش نم ن ک  اي

ه. مستقيماً با ھر کالای ديگری قابل مبادله است   یصورت جسمانی آن به منزل

ت سانی اس ار ان ر ک اعی ھ ومی اجتم سم عم ی و تج ول مرئ ال . حل ين ح در ع

ه پار ار خاصی ک ی ک اعی، شکل بافندگی يعن د شکل عام اجتم د می کن چه تولي

  .می آورد به دست  کارھای ديگر یبرابری با ھمه

رون  ان آن بي ه از مي ادلی ک الای مع ه ک ا ب شکل عام نسبی ارزش جھان کالاھ

د شکل طبيعی . کشيده شده است، مثلاً پارچه صفت معادل عام را تحميل می کن

ژه ان  یوي ن جھ شترک اي ای م الا ارزش نم ن ک ه  اي ه پارچ ت و بالنتيج اس

ه. مستقيماً با ھر کالای ديگری قابل مبادله است   یصورت جسمانی آن به منزل

ت سانی اس ار ان ر ک اعی ھ ومی اجتم سم عم ی و تج ول مرئ ال . حل ين ح در ع

اعی، شکل  د شکل عام اجتم د می کن ه پارچه تولي ار خاصی ک ی ک بافندگی يعن

  .وردمی آ به دست  کارھای ديگر یبرابری با ھمه

ه ه نوب   یمعادلات بی شماری که شکل عام از آن ناشی می شود ھر يک ب

خود کاری را که در پارچه فعليت يافته با کاری که درھر کدام از کالاھای ديگر 

نج ی س ه است م ق ننھفت ار مطل ی ک ه صورت تجل دگی را ب و بافن دين نح د و ب

 تا تجسم يافته اسبه ھمين سبب کاری که در جھان کالاھ. انسانی در می آورند

ه در آن از اشکال مشخص و از  اری ک ه ک تنھا به صورت منفی خويش به مثاب

د بلکه ماھيت مثبت  روز نمی کن د کارھای واقعی انصراف شده ب خواص مفي

 ١٠٨



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

ژه ل  یوي ارت است از تحوي ردد و آن عب ی گ ان م ارز نماي ور ب ه ط ز ب     آن ني

ه ا یکلي ع آن ھ ه صفت مشترک جمي ه کارھای واقعی ب ودن و   ک سان ب ار ان ک

ه صورت . صرف نيروی کار بشری است ار را ب شکل عام ارزش محصولات ک

ا ساختمان د ب ايش می دھ سانی نم ار ان اوتی از ک ی تف   یژهيو تجسم ساده و ب

ز ت و ني ان کالاھاس اعی جھ سپرسيون اجتم ه وی اک ی دارد ک لام م ود اع     خ

ده شان دھن صل اسب  آن ین ان خ ن جھ ه در درون اي ار ک سانی ک ومی ان ت عم

  . اجتماعی آن را تشکيل می دھد یاست که صفت مشخصه

  

   تکاملی بين شکل نسبی و شکل معادل ارزش تکاملی بين شکل نسبی و شکل معادل ارزشیی  رابطهرابطه  ) ) ٢٢
  

ه ق  یدرج ادل تطبي کل مع ل ش ه تکام ا درج سبی ارزش ب کل ن ل ش        تکام

ان و . می کند ادل جز بي ه تکامل شکل مع ه است ک ن نکت ليکن شايان توجه اي

ه ز ديگری نيست تک ینتيج سبی ارزش چي ل شکل ن رد . ام ا منف اده ي شکل س

الای ديگر ه ک اقی ینسبی ارزش يک کالا موجب می شود ک ادل اتف   صورت مع

ع  یشکل گسترش يافته. گيردب  ارزش نسبی يعنی بيان ارزش يک کالا در جمي

ه ه ھم اص را ب وع خ ای متن ادل ھ کل مع ر ش ای ديگ ل  یکالاھ ا تحمي         آن ھ

دان . می کند د ب ادل عام می ياب الا شکل مع و بالاخره اگر نوع مخصوصی از ک

ه ھ ه یسبب است ک د ارزشی م ام و واح ای ديگر وی را پيکر شکل ع  کالاھ

  .خويش قرار داده اند

ين دو  ولی به ھمان درجه که شکل ارزش به طور کلی تکامل می يابد تضاد ب

  .نمو می کندقطب آن يعنی بين شکل نسبی و شکل معادل ارزش نيز 

 لباس خود اين تضاد را دربر يک دست=   ذرع پارچه٢٠ھمان شکل ابتدائی 

هبر. ارد ولی آن را تثبيت نمی کندد ا  یحسب اين که معادل ن سو ي ور از اي  مزب
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ه  د پارچه و لباس(آن سو خوانده شود ھر يک از طرفين معادل ه طور ) مانن ب

ه انی ب سبی و زم ه شکل ارزش ن دھمانند يک بار ب ادل در می آين   .  صورت مع

  .به ھمين جھت در اين جا تثبيت تضاد بين دو قطب دشوار است

د ارزش  در شکل دوم نيز نوعی کالا فقط به اين جھت و در صورتی می توان

ار ه عب ا ب د و ي ام گسترش دھ ه طور ت سبی خود را ب شکل گسترش   ديگرتن

سبی یيافته ه دست  ارزش ن وم کالاھای دي ب ه عم ر وی در آورد ک گر در براب

  .شکل معادل قرار گرفته باشند

ه ای چون  وان دو طرف معادل يک =   ذرع پارچه٢٠در اين جا ديگر نمی ت

ا=  دست لباس يا د چای ي رد =  ده فون ره را معکوس ک دم و غي يک چارک گن

ه شکل  ام ارزش را ب ر داد و شکل ت ه را تغيي بدون اين که صفت عمومی معادل

  .عام تبديل نمود

ه جھان  دين سبب و در صورتی ب ی شکل سوم ب و بالاخره شکل آخری يعن

ادل عام داشتن از  ه شکل مع کالاھا شکل عام اجتماعی ارزش نسبی می دھد ک

ا سلب  عموم کالاھای ديگری که تابع اين جھان ھستند به استثناء يکی از آن ھ

د ده باش طه. ش ی واس رط ب دين ش ت و ب ن جھ ه از اي ون پارچ الائی چ س ک       پ

اعی بلاواسطهلادبقابل م ا شکل اجتم ه دست ه با کالاھای ديگر می شود و ي        ب

  ٣٣.می آورد که ساير کالاھا ديگر واجد چنين صورتی نيستند

                                                 
ن خود يکی -٣٣ ه اي اند ک  در نظر اول شکل مبادله پذيری مستقيم و عام به ھيچ وجه نمی رس

ان  ستقيم ھم ذيری م ه ناپ ه از اشکال تضاد کالا است و از شکل مبادل ذير است ک در جدائی ناپ ق
ين . طبيعت مثبت يکی از قطبين مغناطيس از طبيعت منفی قطب ديگر ن ممکن است چن بنابر اي

ه       ان ک م چن ی واسطه زد ھ ذيری ب ه پ ر مبادل الائی مھ ه ھر ک وراً ب وان ف ه می ت ود ک تصور نم
ه  اپی برسندھر کس مختار است اين طور تصور کند که کليه ی کاتوليک ھا می توانند ب ام پ .    مق

ذيری         ه ناپ رّ مبادل صوصاً از ش کل و مخ ن ش ی اي ای ذات واری ھ رّ دش افتن از ش ات ي ر نج اگ
الائی را  د ک ه تولي ورژوا ک رای خرده ب اً ب سر می شد طبع ا مي  Nec plusبی واسطه ی کالاھ

ultras) ه ود) قل ی ب وع م سی مطب د ب ی کن ی م ردی تلق تقلال ف شری و اس ياليزم سو. آزادی ب س
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ه از شکل مشترک و بالنتيجه از  ام يافت ادل ع وان مع ه عن الائی ک العکس ک ب

الای برای ا. عام ارزش نسبی جھان کالاھا بيرون رانده شده است شکل ين که ک

وان پارچه مفروضی مثلاً  ه است بکه عن ادل عام يافت د در مع عين حال در توان

رد . شکل عام ارزش نسبی شرکت نمايد بايد خود در مقام معادل خويش قرار گي

 ذرع پارچه است و ٢٠=   ذرع پارچه٢٠: در اين صورت چنين خواھيم داشت

ی کند و نه قدر آن را معلوم اين مصادره ی به مطلوبی است و نه بيان ارزش م

د شکل سوم را باگر . می دارد يم باي ان کن خواھيم ارزش نسبی معادل عام را بي

وم . معکوس سازيم معادل عام به ھيچ وجه دارای شکل نسبی ارزشی که با عم

ان کالاھای ديگر  مشترک باشد نيست بلکه ارزش نسبی آن در سلسله ی بی پاي

ر ای ديگ وم کالاھ ر عم اپيگ ود بي ی ش ابر. ن م ه بن سترش يافت ن شکل گ   یاي

سبی  ه ارزش ن الائی ک سبی ک اص ارزش ن کل خ د ش ون مانن ت دوم اکن ا حال ي

  .عنوان معادل يافته است نمودار می گردد

   

٣٣ ( (

                                                                                                     

  گذار شکل عام ارزش به شکل پول گذار شکل عام ارزش به شکل پول   
ابر کال ارزش است و بن ی از اش ود يک ادل اصولاً خ ام مع کل ع ر  ش ن ھ اي

دکالای ديگری می تواند ن .  به اين شکل در آي الائی فقط از اي از طرف ديگر ک

د(گيرد مکن است شکل معادل عام به خود ب مجھت ه حالت سوم در آي ) يعنی ب

 
ان ) Proudhon(پرودون  ز ھم ز ديگری نيست و ني شری چي افی ق ن خيالب زی اي جز رنگ آمي

ورد  ن م م در اي داع و ابتکار را ھ ی مزيت اب رودون حت شان داده ام پ ه در جای ديگر ن طور ک
ر از او از ) Bray(و بری ) Gray(ندارد زيرا گری و ديگران خيلی پيش از او و به مراتب بھت

ام . مده اندعھده بر آ ا تحت ن اين امر مانع از آن نشد که چنين افکار خردمندانه ای در روزگار م
ه ی . علم و دانش درپاره ای محافل رواج يابد تا کنون ھيچ مکتبی بيش از مکتب پرودون از کلم

را  رده است زي تفاده نک م اس د"عل ع می رس ه موق ه ای ب ردد کلم ر قاصر می گ ه فک ا ک    "آن ج
ه ذکر شده . ر از نمايش نامه ی فاوست نوشته ی گوته اقتباس شده استجمله ی اخي( ارتی  ک عب

  ).در بخش اول آن نمايش نامه گفتار شيطان است
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ره یکه کليه ادل شده است از داي ه مع ن ک ه سبب اي   ی کالاھای ديگر وی را ب

رده باشند ه طور قطع . خود طرد ک دگی ب ن ران ه اي ان لحظه ک و درست از ھم

وع مشخصیمحدود ب ان ه ن سبی جھ ردد شکل مشترک ارزش ن الا می گ  از ک

ی نوع کالا. ی اجتماعی به دست می آوردکالاھا استحکام عينی و پذيرش عموم

 که صورت طبيعی اش اجتماعاً با شکل معادل جوش می خورد از اين مشخصی

ه ی وظيف د یپس پول کالا می گردد يعن ام می دھ ول را انج ه.  پ  خاص  یوظيف

ا اعی او در دروناجتم صار اجتم ه انح ارت عی وی و بالنتيج ا عب ان کالاھ      جھ

  .که نقش معادل عام را ايفا نمايد اسب از اين

رار  ه ق اص پارچ ادل خ وان مع ه عن ت دوم ب ه در حال ائی ک ان کالاھ    از مي

ه وسيله ان  یگرفته اند و در حالت سوم جمعاً ارزش نسبی خود را ب         پارچه بي

د ی کنن از رام ام ممت ن مق اريخ اي ی ت ی ط الای معين ت ، ک ه دس      آورده و آن  ب

رار -اين بيائيم زر بنابر. طلا است الا ق ه جای پارچه ک الا را در حالت سوم ب  ک

  :آن وقت چنين خواھيم داشت. دھيم

  

   شکل پول  شکل پول   ))د د 
  

 ذرع پارچه ٢٠

= )زر( طلا اونس٢

 يک دست لباس
  فوند چای١٠
 قھوه  فوند٤٠

 يک چارک گندم    

 تن آھن    
 x   کالایA
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ذار  کل دوم و از در گ ه ش کل اول ب ی از ش ی ذات وم تغييرات ه س کل دوم ب ش

نمی کند در صورتی که به عکس تنھا بروز ارم اي   تفاوت بين شکل سوم و چھ

ب  هاس ام گر ک ادل ع کل مع ه زر دارای ش ای پارچ ه ج تدب ده اس کل . ي در ش

ده ه عھ وم ب کل س ه در ش ه ای ک ان وظيف ارم زر ھم ی  یچھ ود يعن ه ب  پارچ

    که شکل  اسب ی که حاصل شده اينرفتپيش.  معادل عام را ايفا می کند یوظيفه

ه ام در نتيج ادل ع ی شکل مع طه يعن ی واس ومی ب ذيری عم ه پ ادتمبادل   ی ع

  . کالا به طور قطع درآميخته است-اجتماعی با صورت طبيعی مخصوص زر

ه ه  یزر در برابر کالاھای ديگر فقط از اين جھت وظيف د ک ول را ادا می کن  پ

رار دا به عنوان کالا در مقسابقاً  وم کالاھای . تشابل آن ھا ق د عم ز مانن وی ني

رد و چه  ادل منف وان مع ه عن ديگر عمل معادل بودن را چه در مبادلات مجزی ب

ادل ب مع ژه در جن ادل وي د مع ر مانن ای ديگ ام داده است ھ ه در . انج ه رفت رفت

د یميدان کمابيش وسيعی وظيفه ده دار گردي ن .  معادل عام را عھ ه محض اي ب

ول که در وان پ ر وی مسلم شد عن ام ب ن مق الا انحصار اي ان ارزش جھان ک       بي

ول - ه دارای سمت پ الائی می شود شکل -کالا يافت و درست از لحظه ای ک  ک

ه خود  ول ب چھارم از شکل سوم متمايز می گردد و شکل عام ارزش صورت پ

  .می گيرد

يله ه وس ه ب ون پارچ الائی چ سبی ک اده و ن ان ارزش س الا یبي ری  ک ی ديگ

ول  ه سمت پ ا–مانند زر ک ه است شکل بھ الائی يافت   وجود ه ا قيمت را بي ء ک

ا ٢=  ذرع پارچه ٢٠: پس شکل بھای پارچه چنين است. می آورد  اونس زر ي

ودء ليره استرلينگ باشد شکل بھا٢اگر نام پولی دو اونس زر  :  چنين خواھد ب

م شکل پول در درک شکل دشواری مفھو.  ليره استرلينگ٢=   ذرع پارچه٢٠

اگر به عقب . اين در شکل کلی ارزش يعنی حالت سوم است معادل عام  و بنابر
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ه سترش يافت ورت گ ه ص ود ب کل خ ن ش رديم اي ت  یبرگ ی حال         ارزش يعن

ده شکيل دھن ل ت ل می شود و عام ت اول یدوم تحوي ز حال ت دوم ني   است حال

ين ا يک دست لباس =  ذرع پارچه ٢٠: يعنی چن الای Xي الای A  =Y ک  B ک

  . شکل پول است یکالا ريشه ی اين شکل ساده بنابر

  

خصلت فتيشیخصلت فتيشی  --١١

                                                

   کالا و راز آن کالا و راز آن
 

ا  ل م يکن تحلي ه نظر می رسد ل م ب زی عادی و آسان فھ کالا در بدو امر چي

ر از تردستی ھای مابعد طبيعی که وی چيز بسيار بغرنج و پيچيده و پُ  نشان داد

  . کاری ھای لاھوتی استو ريزه) متافيزيک(

ز  يچ چي ت ھ ه اس ورد توج صرف م اظ ارزش م الا از لح ه ک وقعی ک ا م ت

از لحاظ اين که به وسيله ی خواص خود اسرارآميزی در آن نيست خواه آن را 

واص  ن خ ه اي ت ک ا از آن جھ ريم و ي ی آورد بنگ ر م سان را ب ات ان احتياج

  .محصول کار انسانی است مورد دقت قرار دھيم

 محسوس است که انسان در نتيجه ی کوشش خود صورت مواد طبيعی کاملاً 

رای  ه ب د ک ر می دھ ه نحوی تغيي ی از چوب را ب ثلاً وقت ود م د ب د توان وی مفي

ز ،ميزی ساخته می شود ر مي ن تغيي ا وجود اي  شکل چوب تغيير می کند ليکن ب

د د اشياء محسوسه عادی به شمار می ابه چوبی خود باقی می ماند و در عد آي

ديل  ل لمسی تب ه شئی محسوس غيرقاب د ب الا درآم ه صورت ک ه ب ين ک    ولی ھم

  .می گردد

 
-  يش اده ی  ) Fètiche(فت ل عقب افت ا قباي ه ي ود اولي ردم عھ ه م ارت از شئی ای است ک عب

ه ی خود        کنونی مقدس می شمارند و مانند بت ستايش می کنند و اغلب آن را به ه اجداد قبيل  مثاب
  .می پرستند
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رد بلکه  از اين لحظه ديگر رار نمی گي ين ق ر زم  ميز تنھا با پايه ھای خود ب

اه از سر چوبين خويش  در د و آن گ ه می کن ه سر تکي ر کالاھای ديگر ب براب

ز ھزاران افکار عجيب بيرون می ريزد که در مقا بل آن ھا به رقص درآمدن مي

  ٣٤.خود غريب به نظر نمی رسد

ان  یپس جنبه م چن رد ھ  عرفانی کالا از ارزش مصرف آن سرچشمه نمی گي

 ارزش اند نيست  یکه منشاء اين صفت در محتوی آن چيزھائی که تعيين کننده

ا  د ي در کارھای مفي ه ھر ق زيرا اولاً فيزيولوژی اين حقيقت را مسلم می دارد ک

ان یوشش ھای مولد متنوع باشد آن ھا ھمه نتيجهک ه ارگ م يز وظايفی ھستند ک

ا ظاھری . می دھد بدن انسان انجام اطن ي ال اعم از ھر ب و ھر کدام از اين اعم

که داشته باشند ذاتاً عبارت از صرف مقداری از قوای دماغ، اعصاب، عضلات 

ره است سانی و غي اً در. و حواس ان ورد ثاني ه  م ه ک دار آن چ ين مق ای تعي مبن

ت ارزش است يعنی زمانی که طی آن اين نيرو مصرف شده يا اوت  کميّ ار، تف ک

که برای توليد زمان کاری . کار حتی به طور محسوس نمايان است کيفيتّ آن با

ست،  مراحل مختلفه تکامل يک ولو اين که در اسب وسائل زندگی لازم سان ني

ه د در کلي ه یباي ورد علاق د  ی ادوار م ه باش رار گرفت سان ق الاخره . ٣٥ان و ب

ار  د ک ار می کنن رای يکديگر ک ه نحوی از انحاء ب ردم ب ز ھمين که م ا ني آن ھ

د دا می کن اعی پي ه اپس . صورتی اجتم ه ب ار ک ائی محصول ک ن خصلت معم ي

                                                 
ه ی -٣٤ يد بقي  به خاطر ھست که کشور چين و ميزھا وقتی به رقص آمدند که به نظر می رس

  ).برای تشويق ديگران (Pour encourager les autres. دنيا آرام مانده است
ين برحس- حاشيه چاپ دوم-٣٥ دازه ی يک مورگن زم ديم ان زد ژرمن ھای ق دار ب مق در ن

و ھم چنين  (Tagwerkکاری که روز حساب می شده است و به ھمين مناسبت است که مورگن 
Tagwanne( ،) diornalis ا ا    jurnalis, terra jurnalis, jurnalisي ، )jurnaleي

)Mannskraft, Mannshauet Mannwerk, Mannsmahd( ه . و غيره خوانده شده است ب
اور ن م ورگ لودويک ف اب گئ ودکت ه ش  :Georg Ludwig von Maurer  .ر مراجع

„Einleitung zur Geschichts der Mark, Hof, uaw. Verdassung“ München 
١٨٥٤, s. ١٢٩f.  
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ه  ديھی است ک ا ناشی می شود؟ ب د از کج روز می کن افتن ب الا ي مجرد شکل ک

سانی شکل واقعی . کل استخود ھمين ش در     منشاء آن  ساوی کارھای ان ت

ين ش ری ب اريبراب ری  ئيت ارزشی محصولات ک دازه گي رد و ان ود می گي ه خ ب

 زمان صورت مقدار ارزشی محصولات  یمصرف نيروی کار انسانی به وسيله

اعی بالاخره مناسبات توليدو    . کار می يابد ر طبق آن ھدف اجتم کنندگان که ب

ه شکل رابطهکارھای ايشان معلوم  اعی محصولاتت اج یمی گردد ب ار در م  ک

م

     

  .دآيی 

ن ط در اي الا فق رارآميز شکل ک ت پس صفت اس ور  کيفيّ ه شکل مزب است ک

ادی محصولات  ه شکل صفات م سان ب شر را در نظر ان خصلت اجتماعی کار ب

ين  ه ھم ازد و ب ی س نعکس م ياء م ن اش ود اي ی خ اعی ذات ار و خواص اجتم ک

ه ز رابط اعی توليد ا یجھت ني ه صورت يک جتم ار ب وع ک ا مجم دگان را ب کنن

ايش  یرابطه  اجتماعی ای که خارج از ايشان و بين خود اشياء وجود دارد نم

الا می شوند و در يبا ا. می دھد ه ک دل ب ار ب ن چشم بندی است که محصولات ک

ورت اشياء اجتماعی در به صمی گردند يعنی  عين محسوس بودن غير ملموس

د ورانی. می آين أثير ن ه ت ان ک م چن ر ھ د تحريک  شئی ای ب عصب باصره مانن

ه هداخلی خود عصب باصره نمود  نمی شود بلکه به صورت شئی محسوسی ک

ام . خارج از چشم قرار گرفته است بيان می گردد سم انج دين ق دن ب ولی عمل دي

ه ه چشم است  می گيرد که واقعاً روشنائی از جسمی خارجی ب شئی ديگری ک

رعکس شکل . فيزيکی بين اشياء فيزيکی استی اين يک رابطه . دمی تاب اما ب

ه یالا و رابطهک ی ب ه ھيچ وجه دخل ار ب  ماھيت فيزيکی   ارزشی محصولات ک

دارد ردد ن ه از آن ناشی می گ ا. آن ھا و ارتباطات شئی ای و خارجی ای ک  تنھ

ه کل یرابط ه ش ورد ب ن م ه در اي ت ک سان ھاس ود ان شخص خ اعی م   اجتم
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دءوھم آميز رابطه بين اشيا وه می کن ورد با.  جل ن م ر اي افتن نظي رای ي د در يب

ز .ئيمآدر پروازه مناطق مه آلود جھان مذھبی ب د چ آن جا ني ه نظر می آي ين ب ن

ره ھای مستقلی  م چون چھ ه ھ دگی خاصی يافت که محصولات دماغ انسانی زن

سانيب ا ان ود و ب دبرا در ن خ ه ان رار گرفت ه ق ل در ج. ط ز حاص الا ني ان ک ھ

وه دست ين جل د می رنج انسان چن شي. کن ه من فتي زی است ک ان چي ن ھم م زاي

ا محصولات ه ت ده ام، صفتی ک ه صورتنامي ار ب ا ک  ک

     

ا  ه آن ھ د ب ی آي      لا در م

م

يتالا   از خاص

ا

   

  .می گردد  لاينفک توليد کالائیءی چسبد و سپس جز

ان شي ھم ن فتي ود اي ت نم ا ثاب ق م ه تحقي ور ک ان کزط م جھ

  . مخصوص کار ناشی می گردد که خود مولد کالاستجتماعی

ه محصول کارھای  به طور کلی اشياء مصرفی به اين جھت کالا می شوند ک

ن کارھای خصوصی . خصوصی مستقل از يکديگر ساخته شده ھستند ھيئت اي

د تشکيل می مجموع کار اجتماعی را ه توليد. دھ ن ک ه اي دواً ازنظر ب دگان ب  کنن

د  یراه مبادله  محصولات کار خويش با يکديگر تماس اجتماعی حاصل می کنن

ز نخست در ا ني ه  صفات اجتماعی خاص کارھای شخصی آن ھ ن مبادل درون اي

 روابطی  یبه عبارت ديگر کارھای خصوصی بدواً به وسيله. نمودار می گردد

ا ين محصولات ک ه ب ه مبادل ين توليدک ان راه ب اد و از ھم در ايج رار کنن گان برق

د اعی در می آين ار اجتم ه ھای مجموع ک ا. می کند به صورت حلق ه  رببن ن ب اي

ر توليد ه نظ ان ک م چن ا ھ صوصی آن ھ ای خ اعی کارھ بات اجتم دگان مناس کنن

بات ه مناس ه مثاب ه ب ی ن د يعن ی کن وه م ی واسطه ھست جل ين  یب اعی ب  اجتم

د مناسبات شئی ای کارھائی که خود انجام داده اند بلکه اشخاص در مورد  مانن

ه محصولات دنخست در درون مبا. اشخاص و روابط اجتماعی اشياء له است ک
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دی اعی و ھمانن اً از ار دارای واقعيت ارزشی اجتم ه ذات ی ک  می شوند، واقعيت

  .يئيت سودمند و متنوع آن ھا متمايز استش

ی ح یاين تجزيه اصل  محصول کار به چيز مفيد و شئی ارزش دار عملاً وقت

د  ياء مفي ا اش د ت ه باش ت يافت سط و اھمي ت ب در کفاي ه ق ه ب ه مبادل ود ک ی ش م

د  ورد گبه منظور مبادله تولي د م ز صفت ارزشی اشياء در حين تولي د و ني ردن

کنندگان عملاً دارای  از اين ھنگام کارھای شخصی توليد.ودشتوجه قرار گرفته 

ردد ی گ اعی م ه . دو صفت اجتم د ب ی باي ين، از طرف د مع ای مفي صورت کارھ

ر  ه ھای زنجي احتياج اجتماعی معينی را رفع نمايند و بدين طريق در عداد حلق

د ار در آين اعی ک سيم اجتم از طرف ديگر . عمومی کار و دستگاه خود روی تق

فقط در صورتی می توانند احتياجات م

ک

      

ه د  توليد یختلف ر آورن دگان خود را ب کنن

      

ای واقع یه ساوی ھ دم ت صراف حاصل ي ع شان ان

گ

ن  ساوی کارھای مختلف را در اي اعی ت

وع ديگرتوا کار شخصی سودمندی برکه ھ د ن ار شخصی مفي ا ک د ب ه ین  مبادل

  .ران تلقی گرددباين برا شود و بنابر

ساوی  ل (toto Coeloت ورتی ) کام ط در ص ف فق ای مختل ين کارھ ب

ه از کلي ذير است ک امکان پ

ار متردد و به صف ا ک سانی ي ار ان روی ک جرد  مشترکی که از لحاظ صرف ني

  .بشری دارند تحويل شوند

کنندگان انفرادی اين دو صفت اجتماعی کارھای خصوصی خويش دماغ توليد

يله ه وس ط ب ی در  یرا فق د يعن ی کن ور م ی ظھ بات عمل ه در مناس کالی ک  اش

اعی  یمبادله  محصولات منعکس می سازد بدين نحو که صفت سودمندی اجتم

د رورت مفي کل ض ود را در ش رادی خ ای انف رای کارھ ار ب صول ک ودن مح  ب

ديگران نمايش می دھند و خصلت اجتم
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ه ی ھم شترکی يعن ی م فت ارزش ور دارای ص اگون مزب ياء گون ه اش کل ک  ش

  .محصول کار ھستند ظاھر می سازند

رار  م ق ر ھ ار خويش را از لحاظ ارزشی در براب راد محصولات ک  پس اگر اف

ائی می دھند از اين  م چون روپوش ھ ور را ھ ه خود اشياء مزب جھت نيست ک

د ی کنن ی م سانی تلق د ان ار ھمانن رای ک ادی ب ردم . م ه م الی ک ه عکس در ح ب

ر  اظ ارزش در براب ويش را از لح اگون خ صولات گون ه مح ه مبادل ديگر ب     يک

م

رد و راز محصول  ب

ا

                                                

م  ل ھ سانی در مقاب ار ان وان ک ه عن ی گذارند عملاً کارھای مختلف خويش را ب

  .٣٦آن ھا خود نمی دانند ولی چنين می کنند. ی دھندقرار م

 ھر بيش تربلکه . تاين بر پيشانی ارزش چگونگی آن نوشته نشده اس بنابر

 اجتماعی می کند و سپس  ارزش تبديل به يک نوع ھيروگليفحاصل کاری را

ی  ن ھيروگليف پ ای اي ه معن انسان در صدد بر می آيد که ب

اعی خوي دجتم ورد . شتن را کشف نماي ه اشياء م وان ارزش ب را اطلاق عن زي

  .مصرف، عيناً مانند زبان، محصول اجتماعی انسان است

ار از لحاظ ارزشمندی جز  ه محصولات ک ن ک ر اي کشف علمی بعدی، مبنی ب

ری  ز ديگ ده چي ا صرف ش د آن ھ رای تولي ه ب شری ک ار ب ی ک ای عين ان ھ بي

مل انسانيت می گشايد ولی به ھيچ وجه تصور نيستند، دورانی را در تاريخ تکا

رديشئ ی ب ين نم ار را از ب اعی ک ن . ی ی خصلت اجتم رای اي ا ب ه تنھ ه ک آن چ

د ژه ی تولي الائی-شکل وي د ک صلت - تولي ه خ ر ک ن ام ی اي د يعن ی کن  صدق م

 
انی - حاشيه چاپ دوم-٣٦ ی گالي دGaliani پس وقت ارت از رابطه : " می گوي ين ارزش عب ب

ه وی  “La Ric chezza è una ragione tra due persone„ -"اشخاص است ود ک  لازم ب
د ه آن بيفزاي ز ب ارت را ني ن عب ده است«: اي ان گردي ياء پنھ ه ی اش ر لفاف ه در زي » رابطه ای ک

انی( فحه Della Moneta: گالي تودی ٢٢٠ ص ه گوس وم از مجموع ت Custodi بخش س  تح
و  .Scrittori Classici Italiani di Economia Politica“ Parte Moderna„: (انعن

Milano ١٨٠٣(  
- Heroglypheکلی ھر خطی که خواندنش آسان نباشد  خط مصريان قديم و به طور. 
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ه  ا ب ری آن ھ ه صورت براب ديگر ب ستقل از يک رادی و م ای انف اعی کارھ اجتم

رای مثابه کار بشری در می  ذيرد، ب آيد و شکل ارزشمندی محصولات کار می پ

ل از آن کشف علمی وآن ھا که در دام مناسبات توليد کالائی چه   اسيرند چه قب

او ی تف شکيل . ت استپس از آن ب ه عناصر ت وا ب ه ی علمی ھ ه تجزي ان ک چن

د

  

رددی ن .  عمل کردن آن ھا به مثابه مقادير ارزشی تثبيت می گ اي

ه یھنده ان ادام م چن د شکلی از اجسام فيزيکی  ی آن ھ وا را مانن  تلقی از ھ

  .ارده استباقی گذ

لاً آن چه که در بادی امر علاقه دگان محصولات را عم ه کنن ه خود  ی مبادل  ب

دار محصول دانند در اِ که ب اسب  می نمايد اينجلب زای محصولات خود چه مق

ارجی ه دست خ ابریم ب د و بن ه  آورن سبتی مبادل ه ن ه چ ن ب صولات  یاي  مح

ا. انجام پذير است ات ھمين که تناسبات مزبور برحسب ع ه درجه ای از ثب دت ب

ه  رسيد چنين به نظر می رسد که خود از طبيعت محصولات کار سرچشمه گرفت

ه است مثلاً يک تن آھن و دو اُ  نس طلا دارای ارزش واحد می شوند ھم چنان ک

ه در خواص فيزيکی و  اتی ک ود اختلاف ا وج ن ب د آھ د طلا و يک فون يک فون

واقع خصلت ارزشی محصولات  در. ی آن ھا وجود دارد ھم وزن ھستندئشيميا

 کار به وسيله

دگان در ه کنن ال مبادل ی و اعم يش بين ر از اراده، پ ع نظ ا قط اً و ب ادير دائم  مق

  .تغيير ھستند

ر در وه گ ه صورت حرکت اشياء جل اعی خودشان ب ان حرکت اجتم    نظر اين

ر می شود به سلط ب د طوری که در عوض ت ار نفوذش می رون ر ب . آن خود زي

ه درجه ه یتوليد کالائی بايد ب ه در تجرب ه رفت ا رفت ال خود رسيده باشد ت   ، کم

ه ه دست  علمی یاين نظري ه ب د ک ه مستقل از يکديگر : آي رادی ک کارھای انف

ار از ھر  اعی ک سيم اجتم  جھت انجام می گيرند ولی به عنوان اجزاء طبيعی تق
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د ل می گردن . به ھم وابسته اند، دائماً به مقياس متناسب اجتماعی خويش تحوي

شان،  متغيرّ زيرا در مبادلات اتفاقی و ھمواره مناسبات مبادله ای بين محصولات

د  رای تولي اً ب ه اجتماع اری ک ان ک ی زم انون طبيع د ق شه مانن ت ھمي     لازم اس

ن

ده است ن راز تصور . ان گردي کشف اي

ات

    

ل از آن  ی قب هکند، قدم بردارند بلکه حت ه کشف  راجعک  ب

م

                                                

ر ظم دھنده ای ماھرانه حکومت دارد، ھم چن ان که قانون ثقل آن گاه که خانه ب

 ٣٧.سر کسی خراب شود صدق می کند

ابر يله بن ه وس در ارزش ب ين ق ن تعي ر  یاي ه زي ت ک ار، رازی اس ان ک  زم

ا پنھ حرکات ظاھری ارزش نسبی کالاھ

 کند ليکن به ھيچ وجه یطرف مر ارزشی محصولات کار را برفاقی بودن مقدا

  .شکل شئی ای آن را زائل نمی سازد

ابر انساناشکال حيات درباره ی انديشه ز راھی   و بن ل علمی آن ني ن تحلي اي

دگی است یاختيار می کند که در واقع کاملاً نقطه ن زن .  مقابل تکامل حقيقی اي

وع  ن تحقيق پس از وق ابرPostfestumاي ه از   و بن اده ای ک ايج آم ا نت ن ب اي

ردده دست  ب تکامل یپروسه ه محصولات . آمده است آغاز می گ ه ب اشکالی ک

ار مُ  ا ک ه تنھ ه دارد، ن ا ملازم ردش کالاھ ا گ ه ب د و بالنتيج ی زنن الائی م ر ک ھ

ه  یپيش از آن که مردم در راه تحقيق جنبه ر تاريخی آن ک ه نظر من بيش ت  ب

تغييرناپذير جلوه می 

کال ب ن اش وی اي ات و پاحت ند، دارای ثب ائی اَ کوش ات برج ی حي کال طبيع ش

  .اجتماعی می باشند

 
د  "- ٣٧ درباره ی قانونی که فقط می تواند به وسيله ی انقلاب ھای ادواری حاکم گردد چه باي

ه دارد وذ آن ھستند تکي " انديشيد؟ آن نيز قانون طبيعی است که بر عدم آگاھی کسانی که تحت نف
درش ا  “F. Engels „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie(نگلس فري

in Deutsch-französische Jahrbücher(  
ارکس در نامه ھای آلمان و ف در مجموعه سال ارل م ه و ک د روگ يله ی آرنول ه وس رانسه که ب

  .) در پاريس چاپ شده است١٨٤٤سال 
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در ارزش رسيده  ه تشخيص ق تنھا از ھمين راه است که تحليل قيمت کالاھا ب

ده است و ا انجامي . تعبير مشترک کالاھا به پول، به تثبيت خصلت ارزشی آن ھ

ه جای آشکار ا يعنی شکل  جھان کالاھ یولی ھمين شکل آماده ه ب پول است ک

  

 صورت 

م

    

 اين ظواھر سحر و  یراسرار دنيای کالا، کليهی و پُ 

ار را الا محصولات ک د ک ر اساس تولي ه ب ر پوشانيده  جادو، ک رده ای از اب ا پ ب

  .شداست، برطرف خواھد 

                                                

اعی  ط اجتم ردن رواب ساختن وجھه اجتماعی کارھای فردی و بالنتيجه ظاھر ک

  .حقيقت آن را مستور می سازد کارگران منفرد،

سم  وان تج ه عن ه ب ر پارچ ره در براب اس، کفش و غي ه لب ويم ک ی گ ی م وقت

ه وراً جنب د ف رار می گيرن سانی ق ان جن یعمومی کار مجرد ان ن بي ز اي   ون آمي

ی توليد. به چشم می خورد ی وقت دگان لباس و کفشول الایکنن ا  ک  خويش را ب

دعکه تفاوتی در اصل موضو(پارچه يا با سيم و زر  اد نمی کن ه)  ايج ب

ع رابطه د در واق سبت  یعادل عام مقايسه می کنن ا ن  کارھای خصوصی آن ھ

  . آميز تجلی نموده استبه مجموع کار اجتماعی با ھمين شکل جنون

ن اَ  ولاتاي کال مق دش ی دھن شکيل م ورژوائی را ت صاد ب م اقت ا .  عل ن ھ اي

ابر ر و بن اً معتب ط  قالب ھای اجتماع ه رواب ه ب ان افکاری است ک ی بي ن عين اي

يوه  ن ش دی اي د ی تولي اعی تولي اريخی و اجتم ين ت الا(مع د ک ی تولي ) يعن

د سر که با اَ اين به محض اين بنابر. اختصاص دارد وکار شکال ديگری از تولي

 عرفان یپيدا کنيم اين جنبه

 
- ل ه در مقاب طوئی کلم ای ارس ه حکCategories د رمعن رب در  ک ران و ع ديم اي ای ق م

انی  اس(بعضی موارد نيز معرب کلمه ی يون د ) غاطيغوري رده ان ار ب ه ک ا (را ب ولات عشر ي مق
  .)غاطيغورياس
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 رابين سون اول ٣٨ بازی را دوست می داردعلم اقتصاد رابين سونحالا که 

از حوائج . در جزيره اش ديدن می کنيم را اده ای است ب اً آدم افت ه طبع با اين ک

ابر يدآمتنوعی دارد که بايد در صدد رفع آن بر ور است  و بن ن مجب هاي واع ب  ان

د ب ردازد، امختلفی از کارھای مفي د، پ ار درست کن زار و ادوات ک لب سازد، ب مب

البته از دعا و اموری نظير . شکار کند و غيرهگيرد، لی نمايد، ماھی بھا لاما

ن  آن در اين جا صحبت رد و اي ذت می ب ا از آن ل ين سون م را راب يم زي نمی کن

دی خود . قبيل فعاليت را نوعی استراحت می شمارد ال تولي وع اعم ا وجود تن ب

ين وی نيک می داند که آن چه ايجاد شده فقط اَ  ان راب ه فعاليت ھم شکال مختلف

  .اين جز انواع مختلف کار انسانی چيز ديگری نيست  و بنابرسون است

د  ه باي ايفی ک سبت وظ ه ن اً ب ه وی وقت خود را دقيق د ک ضرورت حکم می کن

د انجام ابيش ا. دھد تقسيم نماي ام کم ا دررمق رای ھر يک از آن ھ ه ب دی ک  جمن

مجموع فعاليت خويش قائل می شود بسته به کمی يا بيشی دشواری ھائی است 
                                                 

- رابين سون کروزواه Robinson Crusoè سی و انگلي  قھرمان داستانی است که دانيل دوف
Danieg de Foè ه ١٧١٩ در سال ه ب تان،  تأليف نموده است و از حوادثی ک ان داس سر قھرم

ده  اب می شود، آم ر مسکونی پرت ره ی غي ه جزي پس از آن که از غرق شدن نجات می يابد و ب
رای استدلال . حکايت می کند ه ب ن جاری شده است ک ر اي يوه ب ورژوائی را ش علمای اقتصاد ب

د و در ال می آورن ع احتياجات وی را مث  درباره ی مسائل اقتصادی رابين سون و چگونگی رف
اين راه به قدری اغراق کرده اند که کم کم اساس اجتماعی علم اقتصاد فراموش شده و از زندگی 
د  داستانی و غير واقع يک فرد می خواھند مسائل بغرنج و پيچيده حيات اقتصادی اجتماعات جدي

ين سون نيست. را بيرون آورند ه قصه راب ين -داستان حی بن يقظان ابن طفيل بی شباھت ب  راب
 .است) Robinsonades( بازی ترجمه سون
اپ دوم-٣٨ يه چ ست- حاش ازی ني ون ب ين س ی راب م ب اردو ھ ی ريک اھيگير و . " حت وی م

م  شاند آن ھ ی ک کار م اھی و ش ه م ه مبادل الا ب احبان ک د ص وراً مانن ز ف دوی را ني کارچی ب ش
ه است ه تجسم يافت ورد وی . برحسب زمان کاری که در اين ارزش ھای مبادل ن م ار در اي گرفت

ار خود  زار ک رای محاسبه اب دوی ب اھيگير و شکارچی ب اريخ می شود چه م م در ت اشتباھی ھ
ال  دن در س ورس لن ه در ب اليانه ای را ک ساط س ای اق دال ھ ورد ١٨١٧ج وده است م داول ب  مت

اعی ) Owen(ظاھراً متوازی الاضلاع ھای آقای اوون . "مطالعه قرار می دھند تنھا شکل اجتم
ارکس" ( ر خارج از جامعه ی بورژوائی می شناخته استاست که وی د ارل م اد. ک ص .... انتق

  ).٣٩ و ٣٨
- لاما )Lama (نوعی دام ويژه ی آمريکای جنوبی است.  
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ه لک رای ني د ب ه نتيجه  باي ردارد یب ای خود ب يش پ د مطروحه از پ ام .  مفي   تم

ل، . اين ھا را تجربه به وی می آموزد ر ک ه ساعت خويش و دفت ين سون ک راب

سی  ر انگلي ک نف د ي ه زودی مانن ت ب ات داده اس ه نج ب را از غرق م و مرک قل

  .صحيح النسب شروع به ثبت وضع خويش می کند

وی صو ين سياھه او محت م چن ه در دست دارد و ھ دی است ک رت اشياء مفي

ز  وده و ني ور لازم ب ياء مزب اختن اش رای س ا ب ام آن ھ ه انج ی ک ال مختلف   اعم

ن محصولات  ی از اي دار معين مدت زمانی که وی به طور متوسط برای توليد مق

د شده است یمصرف نموده در سياھه ور قي ين.  مزب ط ب ين سون و ،رواب  راب

دری ساده و روشن اشيائی که دا ه ق د ب شکيل می دھن ده او را ت رائی خود آفري

دون تلاش فکری خاصی آن را  ھم می تواند باست که خود آقای ماکس ويرت

 مشخصات ذاتی ارزش در ھمين روابط موجود  یولی با وجود اين کليه. فھمدب

  .است

ره الا جزي اب یح ون را ب ت ين س اک راب شتن را در دوره ن ذاريم و خوي   یگ

ر ا ق يمتاريک قرون وسطای اروپ سانی مستقل ھر. ار دھ ه جای ان ه ب کس را ب

، عامی  و خراج ستانرعيت و ارباب، خراج ده: ميبين ديگری وابسته می

  .و روحانی

 شخص روابط اجتماعی توليد مادی استوابستگی شخصی در عين اين که م

د استوامحيط ھای زندگی ای را   ر اساس آن تولي ان نيز که ب ده است بي ر گردي

ه . می کند ن جامع ای اي ليکن به ھمين جھت که مناسبات وابستگی شخصی مبن

وم و  کلی موھ صولات ش ا و مح ه کارھ ست ک ن ني ه اي ت ب ت، حاج ين اس مع

                                                 
- Max Wirth ١٩٠٠ -١٨٢٢( اقتصادان آلمانی(  
- Vassal 
- Suzerain  
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کارھا و محصولات به صورت خدمات . ندنصورتی مغاير با واقعيت آن ھا پيدا ک

ه س ن جامع سی در دستگاه اي ات ھای جن دطبيعی و مالي ا . ير می کن ن ج در اي

ار  ويژگی آن شکل  وبرخلاف دستگاھی مبنی بر توليد کالائی صورت طبيعی ک

ه عاميت آن ار است ن اعی بلاواسطه ک الا . اجتم د ک ار مول د ک م مانن بيگاری ھ

روی  ی از ني دار معين طبق زمان سنجيده می شود ولی ھر رعيت می داند که مق

اب مصرف می  ه در خدمت ارب ه کشيش کار اوست ک ه ب ردد و عشريه ای ک گ

  .می کند پرداخته می شود روشن تر از دعای خيری است که کشيش ارزانی

ابر ن بن اره ی اي اع در  درب ن اجتم راد اي ه تحت پوشش آن اف ائی ک ماسک ھ

بات  ال مناس ر ح ه ھ ود ب ضاوت ش ور ق ر ط د ھ ی گيرن رار م ديگر ق ر يک براب

ا اجتماعی اشخاص در مورد کارھای خويش به صور ت ارتباطات شخصی آن ھ

ر لباس  ار تغيي ا محصولات ک اعی اشياء ب ط اجتم جلوه می کند و به شکل رواب

  .نمی دھد

ه رای مطالع طه صورت  یب ه بلاواس اری ک ی ک ی، يعن شترک و جمع ار م  ک

ه شکل خود روی  رديم و ب ه عقب برگ ه ب اجتماعی يافته است، حاجت نيست ک

ه اريخ کلي ه  یآن يعنی شکلی که در آستان ت ده می شود مراجع ل متمدن دي  مل

   ٣٩.کنيم

                                                 
مبنی بر اين که شکل در اين اواخر نظريه ی مضحکی عموميت يافته  "- حاشيه چاپ دوم-٣٩

ی منحصراً روسی  ژاد اسلاو و حت ه ن وط ب ه صرفاً مرب ابتدائی مالکيت اشتراکی شکلی است ک
ته است و . است وام ژرمن وسلت وجود داش ا و اق زد رومی ھ ه در ن دائی است ک اين شکل ابت

ه و پراکن ده، در امروز الگوئی از آن را ھنوز با نمونه ھای متنوع، اگر چه تا حدودی فروريخت
يم شاھده می کن ا م دی ھ زد ھن دی مالکيت . ن ژه ھن ه وي يائی و ب کال آس ی از اشَ ه ی عميق مطالع

کال  ه و خود روی مالکيت اشتراکی اشَ کال مختلف اشتراکی به ما نشان خواھد داد چگونه از اشَ
دائی. متنوع انحلال آن به وجود آمده است ه مالکيت خصوصی ابت سام مختلف ق اق  مثلاً بدين طري

ردد رع گ ا متف دی ھ تراکی ھن کال مختلف مالکيت اش د از اشَ ا می توان ی ھ ا و ژرمن " رومی ھ
  )١٠صفحه ... کارل مارکس، کتاب انتقاد(
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انوادهصنعت روستائی و پدرشاھی دم، دام، پارچه،  ی يک خ ه گن انی ک  دھق

تھيه می کند شاھد نزديک تری  لباس و ساير اشياء مورد احتياج خاص خود را

  . می دھد به دست از اين شکل مقدماتی را

صو ورت مح ه ص انواده ب ر خ ف در براب ياء مختل ن اش ار اي ف ک لات مختل

ر ديگری دارای صفت  خانوادگی قرار می گيرند ولی ھيچ يک از آن ھا در براب

د، کشت و . کالائی نيست کارھای متنوعی که اين اشياء مختلف را توليد می کنن

ره در شکل طبيعی خويش  کار، دام پروری، ريسندگی، بافندگی و خياطی و غي

د  یوظايف اجتماعی ھستند زيرا خود از زمره  وظايف خانواده به شمار می آين

ار طبيعی و مخصوص  سيم ک دا دارای تق و خانواده نيز مانند توليد کالائی از ابت

  .به خود است

ر  ه موجب تغيي ات موسمی ک ين اختلاف م چن نی و ھ سی و س ای جن اوت ھ تف

ار ب ان يشرايط طبيعی کار می شوند توزيع ک ين زم م چن انواده و ھ ن اعضاء خ

رادی . ن ھا را منظم می کندکار ھر يک از آ ا صرف نيروھای انف ن ج ا در اي ام

هنکار که با ميزان زمان س ار را از اول  یجيده می شود، جنب اعی خود ک  اجتم

روی  ه عوامل ني ه مثاب دا فقط ب ار از ابت ردی ک را نيروھای ف د زي نشان می دھ

  .پرداخته اند جمعی کار تمام خانواده به عمل

ائيم ودر خاتمه برای اين که ت لام داده باشيم بي ری در ک ردم غيي ی از م  جمعيت

اھی و آزاد را در نظر به  ا آگ د و ب ار می کنن گيريم که با وسائل توليد مشترک ک

اوق مار ک ی ش رادی و ب ای انف د  روف نيروھ روی واح ورت ني ه ص ود را ب خ

 کار رابين سون گفته شد  یر بارهآن چه که د. اجتماعی کار مصرف می نمايند

اعیاين  ه صورت اجتم ردی بلکه ب . جا نيز تکرار می شود ولی نه به عنوان ف

                                                 
- patriarcal 
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 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

ه صولات یکلي ه  مح صراً جنب ون منح ين س ه  یراب ت و بالنتيج صی داش  شخ

ه  اشيائی بود که بلافاصله برای شخص او مفيد بود ولی محصول جمعی اتحادي

اعی است وان وسيله. محصولی اجتم ه عن دداً ب ن محصول مج سمتی از اي   یق

دتو اقی می مان اعی ب ار می رود و اجتم ه ک د ب سمت ديگر را اعضاء . لي ا ق ام

ابر د و بن دگی مصرف می کنن ه وسائل زن ه مثاب ه ب ا  اتحادي ين آن ھ د ب ن باي اي

  .توزيع گردد

  تناسب ی توزيع بر طبق نوع خاص دستگاه اجتماعی توليد و درجه ینحوه

اريخی توليد ل ت ودتکام د نم ر خواھ دگان تغيي د تن. کنن ا تولي ه ب ن ک رای اي ا ب ھ

ه سھم ھر يک از توليدکالائی توازن برقرار کنيم فر يم ک دگان در ض می کن کنن

د ده باش ين ش ارش تعي ان ک ق زم دگی طب ايل زن ابر.وس ار دو   بن ان ک ن زم  اي

شه ا نق سيم ب اعی آن، تناسب دقيقی  یوظيفه انجام می دھد، از طرفی تق  اجتم

د و از طرف ديگر در انواع ا بين وظايف مختلفه کار و رار می کن حتياجات برق

ردی ھم ف نجيدن س رای س ال ب ين ح ر يک از توليد ع ار ھ ه ک سبت ب دگان ن کنن

ه مشترک و بنابر ر اين برای تعيين حصه ای ک ل اً اداز محصول مشترک انف  قاب

ن. می گردد نيز به کار می رود مصرف  ا در اي سبت  ج راد ن اعی اف ط اجتم رواب

ين رابطهبه کارھائی که انجا م   یم داده اند و ھم چن ار، ھ ا محصولات ک ان ب آن

   .می ماند در توليد و ھم در توزيع، بسيار ساده و شفاف باقی

ژه ه وي ويش و ب رد خ سان مج ين ان ا آئ سيحيت ب وعم ه ن ل يافت   ی تکام

سند  ی بورژواپ ستانيآن يعن ه)*(مز و دئيمزپروت رای جامع ره ب   ی و غي

                                                 
- ستان ذھب پروت رد و Protestanisme  )*(Dèisme م دی مج ه خداون ه ب ذھبی ک  م

ستغيرجسمانی معتقد است و برای خدا مانند مذھب مسيح شخصيت معي ل ني ده . نی قائ ن عقي  اي
سه  را برخی از روشنگران قرن ھجدھم به نام مذھب عقلانی و يا به اصطلاح زمان انقلاب فران

  .آئين عقل مجرد ناميده اند
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ه ای مناسبات توليدکنندگان کالا متناسب ين جامع را در چن ان است زي رين ادي  ت

دگان محصولات  اجتماعی توليد به طور کلی عبارت از اين می شود که توليدکنن

رادی  خود را به عنوان کالا و بنابر اين مانند ارزش تلقی می کنند و کارھای انف

ر  سانی در براب ساوی ان ار م ورت ک ه ص ئی ای ب ب ش ن قال ويش را در اي خ

ره   توليد آسيای کھن یدر شيوه.  قرار می دھنديکديگر و ادوار باستانی و غي

س دگی ان الا و بالنتيجه زن وان توليدتبديل محصولات به ک ه عن دهان ب الا  یکنن  ک

ه در جامع ی ھر ق د ول ازی می کن ه ینقش فرعی ب ه مرحل  زوال  ی اشتراکی ب

  .خود نزديک می گردد بر اھميت اين نقش افزوده می شود

انی  خود، مانند خدايان ابيقور یتجارت پيشه به معنای ويژهاقوام  ا يھودي  ي

ای  د، فقط در حد فاصل ھای دني اع لھستان زيست می کنن که در مثامات اجتم

  .می شوند قديم پيدا

د در ااين  هزسازمان ھای اجتماعی تولي ر و  یمن ه مراتب ساده ت  باستانی ب

ا ب شفاف تر ی ي ورژوائی است ول ائی از سازمان ب سان ھ ردی ان ر عدم رشد ف

ار دارند که ھنوز بند نافشان از وابستگی طبيعی قبيله ای با مردم ديگر قطع رق

  .نگرديده و يا براساس مناسبات بلافاصله خواجگی و بندگی استقرار يافته اند

ازل  شرفتشرايط زندگی اين سازمان ھا معلول سطح ن ار پي ارآور ک روی ب  ني

دارک و محدوديت ناشی از آن  ان ت ا در درون جري سان ھ ورد مناسبات ان در م

ا و طبيعت است . وسايل مادی زندگی و بالنتيجه در مورد روابط بين خود آن ھ

د طبيعیاين محدوديت واقعی در مذاھب ه طور.  و قومی قديم انعکاس می ياب  ب

                                                 
- وره سفه ی ابپق ت Epicure فل د دموکري ر عقاي ی ب ولاً مبتن ه اص  Democrite ک

دان است چون تحولات عالم را نتيجه ی حرکات اتف) ذيمقراطيس( اقی اتم ھا می داند برای خداون
بين العوالم (وظيفه ای در جھان قائل نيست و معتقد است که آن ھا چون در فواصل دنياھا ھستند 

Intermonde (نمی توانند در امور جھان تأثير داشته باشند.  
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ه شرايط  د محو شود ک ا ھنگامی می توان ع تنھ ای واق کلی انعکاس مذھبی دني

ه  ی ات روزمرهکار و حي انسان روابط عقلانی افراد را با يکديگر و با طبيعت ب

  .طور صاف و شفاف نمودار سازد

ره ی چھ دگی يعن ان زن اعی جري کل اجتم ه یش ادی پروس ط  ی م د فق  تولي

ر می دارد  ه روی وی را پوشانده است ب ودی ک ه آل ھنگامی نقاب عرفانی و م

ه ه مثاب ود ب ه خ ه آزادا ک ار مردمی ک ساعی حاصل ک شريک م ديگر ت ا يک ه ب    ن

شه اه و طبق نق د یمی کنند و تحت نظارت آگ ان در آي ن .  آن ه اي ی رسيدن ب ول

سله  مرحله مستلزم وجود مبنای مادی معينی در اجتماع و يا گرد آمدن يک سل

ه خود نتيجه دگی است ک ادی در زن اريخی طولانی و  یشرايط م  يک تکامل ت

  .نج استررپُ 

ل راست است که علم  اقص تحلي اقتصاد ارزش و قدر ارزش را ولو به طور ن

اه ٤٠و از خلال اين اشکال به محتوی نھانی آن پی برده است کرده ی ھيچ گ  ول

                                                 
  می رود، به شمار نارسائی تحليل ريکاردو و از قدر ارزش، با اين که خود بھترن تحليل-٤٠

صاد کلاسيک . در کتاب سوم و چھارم معلوم خواھد شد م اقت ورد ارزش، عل ی در م ه طور کل ب
ار  ان ک ده و ھم ايش داده ش ه در ارزش نم اری را ک ين ک اوت ب ه طور وضوح تف ا ب يچ ج در ھ

وده تصريح نکرده است ی نم صاد . ھنگامی که در ارزش مصرف محصولش تجل م اقت ه عل البت
انی کلاسيک عملاً بين اين دو  ت و زم ار را از نظر کميّ اھی ک را وی گ تميزی قائل می شود زي

د رار می دھ ورد دقت ق ت م اين کمی . از لحاظ کيفيّ ين تب ه ھم دارد ک ه توجه ن ن نکت ه اي ی ب ول
ار مجرد  ه ک ا ب ل آن ھ ستلزم تحوي ن م ابر اي ا و بن ساوی آن ھ ا ت ی ي ستلزم وحدت کيف ا، م کارھ

سانی است ثلاً ريکاردو خود را . ان ا نظر دستوت دوتراسی م موافق    ) Destutt de Tracy(ب
ھم چنان که استعدادھای جسمانی و روحانی ما مسلماً تنھا دارائی اوليه ی : "می داند که می گويد

دائی ماست . ما ھستند محقق است که صرف کردن اين قوا يعنی نوع معينی از کار گنجينه ی ابت
دھمواره ھمين استفاده است که ھم آن چي ی می خوانيم می آفرين ا دارائ ه م ز ... زھائی را ک و ني

ه وجود آورده  ا را ب ه آن ھ اری ھستند ک ده ی ک ايش دھن مسلم است که کليه ی اين اشياء فقط نم
ه آن را از  ن ک وند جز اي ف می ش ی دارای دو ارزش مختل ا حت د و ي ر ارزشی دارن است و اگ

ند چ دارزش کاری که منشاء آن ھاست کسب کرده باش ادی " (اره ای ندارن دستوت دوتراسی مب
دئولوژی  ) ٣٥,٣٦ .p .١٨٢٩ Elements d`ideologie. IVe et Ve parties, paris(اي

اريس  نجم پ ارم و پ سمت چھ اردو) ٣٦ و ٣٥ صفحه ١٨٢٦ق ا ريک د ب سه کني م : مقاي اصول عل
صاد دن The principles of Political Economy" اقت ) ٣٣٤ صفحه ١٨٢١ چاپ سوم لن
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ز چرا در  د و ني دين شکل در می آي از خود نپرسيده است که چرا اين محتوی ب

ه وسيله ی ارزش و اندازه یمقدار ارزشی حاصل کار، کار به وسيله ار ب   ی ک

  ٤١.نمايش داده می شود  از زمانمدتی

                                                                                                      
ای   ه ج ر است ب ق ت ه عمي ه ی مخصوص خويش را ک اردو نظري ه ريک يم ک ی دھ ذکر م ط ت فق

روت . نظريه ی دستوت قرار می دھد ه ث يائی ک ه ی اش د کلي در واقع دستوت از طرفی می گوي
د " نماينده کاری ھستند که آن ھا را خلق کرده است"محسوب می شوند  ولی از سوی ديگر معتق
ارزش "يعنی ارزش مصرف و ارزش مبادله را از "  ارزش مختلف خوددو"است که اين اشياء 

رو می رود  . کسب می نمايند" کار ه خود ف صاد عاميان بدين نحو او نيز در ياوه سرائی ھای اقت
ا(که بدواً ارزش کالائی  ورد بحث م د و سپس ) مثلاً کار در موضوع م ديھی فرض می کن را ب

د . ين و استنتاج می نمايدارزش کالای ديگری را بر طبق آن تعي ريکاردو اين طور درک می کن
ار ھستند  ده ی ک ار(که گويا گفته شده ھم ارزش مصرف و ھم ارزش مبادله نماين ه ارزش ک ). ن

ز     م تمي د ک ی می کن ه دو وجه مختلف تجل ه ب ار را ک ه ی ک دری خاصيت دوگان ولی او نيز به ق
ه  وط ب صل مرب ام ف ه در تم د ک ی دھ ر"م اارزش و ث ايزه ی آن ھ مِ    " وت و خواص متم ام ھَ تم

وئی ھای کسی چون    J. B. Say) ژان باتيست سه(خود را صرف بحث در اطراف عوام گ
وان سرچشمه ی  ه عن ار ب ه ک کرده است و عاقبت خود بسی در شگفت است که دستوت راجع ب

 ژان باتيست سه ارزش با وی موافق است و با اين وجود نظريه اش در باره ی مفھوم ارزش با
  .جور در می آيد

 يکی از نقائص اساسی اقتصاد کلاسيک اين اسب که در تجزيه و تحليل کالا و مخصوصاً -٤١
ه در می آورد  ه صورت ارزش مبادل الا را ب ارزش آن ھيچ وقت موفق به کشف اين شکل که ک

د بھترين نمايندگان اين مکتب آدام اسميت و ريکاردو ھستند که شکل. نشده است  ارزشی را مانن
د الا تلقی می کنن در . چيزی بی اھميت و خارج از طبيعت ک ل ق ه تحلي ن نيست ک ا اي سبب تنھ

شکل . ارزش تمام توجه آن ھا را به خود معطوف داشته است بلکه جھت عميق تری وجود دارد
ه  ورژوائی است ک د ب يوه ی تولي رين شکل ش ام ت ارزشی محصول کار مجردترين و بالنتيجه ع

ن در عين حال از لحاظ خو ابر اي د از اين راه به عنوان نوع مخصوصی از توليد اجتماعی و بن
اعی تصور . تاريخی تميز داده می شود د اجتم دان تولي پس اگر به خطا آن را شکل طبيعی جاوي

ول و سرمايه و  ه پ کنند ناگزير مختصات آن يعنی شکل کالائی و اشَکال تحول يافته آن را نيز ک
ه در خصوص سنجش . ت از نظر دور خواھند داشتغيره اس صاديونی ک ين سبب آن اقت ه ھم ب

ی صورت  ول، يعن اره ی پ قدر ارزش به وسيله ی زمان کار با يکديگر توافق کامل دارند، در ب
د راز می کنن ات را اب رين نظري اقض ت ه . آماده معادل عام، مغشوش ترين و متن ثلاً ھنگامی ک م

ا سائل ب اره ی م افی تحقيق درب رای توضيح آن ک ول ب ه ی پ اريف عاميان د و تع يش می آي نکی پ
ه چشم می خورد ری ب ن . نيست اين اغتشاش فکری به نحو زننده ت ل اي ين جھت در مقاب ه ھم ب

ک شکل  ط ي ه ارزش را فق ت ک ده اس ود آم ه وج زم ب انتی لي دی از مرک ستم جدي ات، سي نظري
  ).گانيل و غيره (Ganilh شمارد اجتماعی يا بھتر بگوئيم ظاھری خالی از محتوی می

صاد  برای اين که يک بار برای ھميشه گفته شده باشد، متذکر می شوم که تحت عنوان علم اقت
ی  ام پت ان ويلي ه از زم ن است ک ورد نظر م صادی م ر اقت ق ) W. Petty(کلاسيک ھ ه تحقي ب

ل من . درباره ی ھم بستگی ھای درونی مناسبات توليدی بورژوائی پرداخته است آن را در مقاب
ر     ا مگ ورد ت ی خ اھری چرخ م ط در درون ارتباطات ظ ه فق م ک ی دھ رار م ه ق صاد عاميان اقت

 ١٣٠
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م  ن عل ه درجهفورمولدر ضمير بورژوائی اي ی ب ائی، حت ارآور،  ی ھ ار ب  ک

ا  ا ب ستگی آن ھ شان ب ر پيشاني ه ب د ک ی کنن دا م ديھی پي ی و ب رورت طبيع  ض

تن اجتماعی ای نقش شده که در آن ھنوز انسان به جای تسلط داش ساخت ھای

  .ستبه جريان توليد خود مقھور آن 

ابر ورژوازی  بن ل از ب اعی قب د اجتم ازمان تولي ا اشکال س ور ب م مزب ن عل اي

سويت  ھمان ل از ظھور عي نوع رفتار می کند که آباء کليسا نسبت به مذاھب قب

  ٤٢.روا می داشته اند

                                                                                                      
ورژوازی  پديده ھای به اصطلاح خشن را به نحو موجھی قابل درک نمايد و احتياجات خانگی ب
ا  واره ب ده است، ھم ل داده ش صاد تحوي م اقت ه مدت ھاست از طرف عل وادی ک ورد م را، در م

اده و نشخ ا افت يش پ وار تازه ای برآورده کند، ولی معذلک به ھمين حد اکتفا نمايد که تصورات پ
رين  الی ت د و ع ژه خويش دارن ای وي ورژوائی از دني د ب ارگزاران تولي ه ک سندانه ای را ک خودپ

ايقی جاودان اعلام   د حق د و آن را مانن ه ی علمی بياراي جھانش می انگارند، تنظيم نموده به جام
  .رددا

وع نظم و رسم وجود . اقتصاديون طريقه ی خاصی در عمل دارند "-٤٢ ان فقط دو ن برای آن
ی ورژوائی . دارد يکی مصنوعی و ديگری طبيع ام ب ی نظ اختگی است ول ودالی س ررات فئ مق

د. طبيعی است رار می دھن سم مذھب ق . از اين جھت به متاءلھين شباھت دارند که آنان نيز دو ق
زدی استھر کيشی که از آنِ  ين خودشان اي ن و آئ پس .  آنان نيست اختراع انسانی است ولی دي

  ".تاريخی بدين سان وجود داشته است ولی ديگر نيست
ارکس( ارل م رودون : ک أليف پ ر ت سفه ی فق ه فل واب ب سفه ج ر فل  Misère de laفق

Philosophie ١١٣ صفحه ١٨٤٧(  
د ک ا غارت آقای باستيا واقعاً بامزه است وقتی تصور می کن ديم فقط ب ان ق ان و رومي       ه يوناني

واره . می زيسته اند ه ھم رد لازم است ک برای اين که بتوان قرن ھای متوالی با غارت زندگی ک
د شود اً تجدي د دائم ين  . چيزی برای چپاول وجود داشته باشد و يا اين که مورد غارت باي پس چن

ن اقتصادی به نظر می رسد که يونانی ھا و روميان نيز به  ابر اي نوبه ی خود شيوه ی توليد و بن
صاد  ه اقت ان طوری ک اً ھم شکيل می داده است عين ا را ت ای آن ھ ادی دني ه اساس م داشته اند ک

د يوه ی -بورژوائی مبنای مادی دنيای کنونی را تشکيل می دھ ه ش د ک ان می کن تيا گم ايد باس  ش
 غارت قرار گرفته است؟ در اين صورت توليدی که مبنی بر کار بردگان است براساس چپاول و

شه است در . در زمينه ی خطرناکی ماجرا جسته است ه غول اندي ی مردی چون ارسطو ک وقت
ابی  د در ارزي مورد ارزيابی کار بندگان اشتباه می کند چرا اقتصاددان خرده پائی چون باستيا باي

رود؟  زدور راه درست ب ار م ه طو-ک مارم و ب ی ش نم م ع را مغت رادی       موق ه رد اي ر خلاصه ب
اره ی  رم در ب شر اث ام ن ائی ھنگ ان و آمريک ه ی آلم صاد (می پردازم که يک مجل م اقت اد عل انتق

  : گفته شده است. به من کرده است) ١٨٥٩
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شکيل ارزش  ه نقش طبيعت در ت مباحثه کسالت آور و بی مزه ای که راجع ب

ه  ا چ د ت ی دھ شان م ه است ن ه در گرفت صاددانان، در مبادل ه برخی از اقت درج

ر  ارت ديگر در اث ه عب ا ب ی جھان کالاھاست ي ه ذات نتيجه ی خاصيت فتيشی ک

ادی د یظاھر م ده ان ال گردي م و خي ار وھ اعی، گرفت ار اجتم چون .  تشخيص ک

ارت از نح ه عب اریارزش مبادل ان ک رای بي ين ب اعی مع ب وه ی اجتم ه  اس ک

ادی طبيعت صرف توليد چيزی شده است، منطقاً نم زی از عوامل م د چي ی توان

ادلات دربر ه ی مب ثلاً مظن وان م ين داشته باشد ھم چنان که نمی ت  را دارای چن

  .محتوی ای دانست

د  رين شکل تولي ه ت م تکامل يافت رين و درعين حال ک ی ت الا کل چون شکل ک

رد  ور ک سيار زود ظھ ت ب ورژوائی اس ين -ب سلط و ب ورت م ه ص ه ب ه ن اگرچ

خصلت فتيشی آن را ز اين رو به نظر می رسد که ھنوز می توان  و ا-امروزی

                                                                                                      
ا آن  واره متناسب ب نظريه ی من دائر بر اين که شيوه ی مشخص توليد و مناسبات توليدی ھم

ه ی آن ساخت"يا به طور خلاصه اين که  ر پاي ه ب ای واقعی ای است ک اع مبن مان اقتصادی اجتم
ق       ا آن تطبي اعی ب دان اجتم ی از وج کال معين ود و اش ی ش اخته م ی س وقی و سياس ای حق روبن

د ه " می کن ه ک ن نکت دگی "و اي ی پروسه ی زن ه طور کل ه ب ادی اسب ک ات م د حي يوه ی تولي ش
د ی کن ل م ری را تعلي ی و فک اعی، سياس ر آن در " اجتم ادی ب افع م ه من ونی ک ای کن ورد دني م

ر مذھب کاتوليک و   ی ب رون وسطای مبتن اره ی ق حکومت می کند واقعاً صحيح است ولی درب
نخست شگفت آور است . در مورد آتن و رم که سياست بر آن استيلا داشته است، صدق نمی کند

سته درب ان دان رون وسطی و که شخصی تصور کند که اين نوع داستان سرائی ھای جھ اره ی ق
ده است ر ديگری مجھول مان ا . دوره ی قديم ب رون وسطی می توانست ب ه ق ه ن ديھی است ک ب

د أمين نماي . مذھب کاتوليک ارتزاق کند و نه جھان باستان ممکن بود با سياست زندگی خود را ت
د روش رده ان ار می ب ه ک ات خود ب أمين حي رای ت ن اعصار ب ردم اي ن    به عکس طريقه ای که م

د رده ان ازی ک ده ب ن گذشته . می سازد چرا جائی سياست و جای ديگر کاتوليسيزم نقش عم از اي
اريخ در  ن ت ه راز اي افی است ک ه ک ن نکت ستن اي رای دان اريخ روم ب ثلاً از ت مختصر اطلاعی م

رد . تاريخ مالکيت ارضی پنھان است ان می ب ه گم ن ک رای اي از طرف ديگر دون کيشوت نيز ب
ر Chevalerieری شواليه گ ه کيف  انفرادی می تواند با کليه ی اشکال اقتصادی اجتماع بسازد، ب

  .اشتباه خود رسيد
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ر از اين ظاھر ساده نيز در اَ . با سھولتی نسبی از وراء آن ديد شکال مشخص ت

   از کجا ناشی می شود؟ توھمات پولی-.بين می رود

ه زراز آن ه شکل اشياء  جا که اين سيستم نمی بيند ک ول، ب وسيم در نقش پ

  . اجتماعی توليدند یاعی شگرف، معرف رابطهطبيعی با خواص اجتم

ه محض  د ب ر و مسخره می کن ولی را تحقي ولی آيا اقتصاد جديد که سيستم پ

  اين که از سرمايه سخن به ميان می آيد خود آشکارا دچار فتيشيم نمی شود؟

ره د بھ دعی بودن ه م ا ک وکرات ھ صور فيزي ن ت اع  یمگر اي  ارضی از اجتم

  مستقيماً از زمين می رويد از کی بر طرف شده است؟سرچشمه نمی گيرد بلکه 

وط  ه مرب الی ک ر مث ه ذک از ب ا ب ن ج ازم در اي يش نت وده پ ه بيھ ن ک رای اي       ب

ستند حرف ب. نمبه خود شکل کالاست اکتفا می ک ا می توان ين اگر کالاھ د چن زنن

ه : می گفتند ا ک رای م ی ب سان است ول ورد توجه ان ا م گو که ارزش مصرف م

م است ارزش . ھستيم تأثيری نداردچيز  ا مھ رای م ز ب وان چي ه عن اما آن چه ب

ت الائی. ماس ياء ک ورت اش ه ص ا ب د م ت و آم ات ،رف ت را اثب ن حقيق ود اي       خ

فقط به عنوان ارزش ھای مبادله است که ما در ارتباط با يکديگر قرار . می کند

  .می گيريم و بس

  :اشياء سخن می گويدشنويم چگونه اقتصاددان از روح اکنون ب

روت ) ارزش مبادله(ارزش " ی ث از ) ارزش مصرف(خاصيت شئی است ول

ه است. خصوصيات انسانی است ضروره مستلزم مبادل . ارزش به اين معنی بال

د ی کن زام نم ی را ال ين عمل روت چن ه ث ورتی ک روت . "٤٤"در ص ارزش (ث

                                                 
-ه ه نظري ستند و  ی اين جا اشاره ب روت می دان ای ث ول را مبن ه پ انتی ليست ھاست ک  مرک

ار  ی سخن از سرمايه است گرفت ی خود وقت د ول علمای اقتصاد ليبرال آن ھا را مسخره می کنن
  .ان فتيشيم می شوندھم

٤٤ - „Value is a property of things, riches of men. Value, in this sense, 
necessarily implies exchange, riches do not!” 
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ا يک يک شخص ي. صفتی انسانی است ولی ارزش خاصيت کالاھاست) مصرف

ا الماس ارزش دارد د ي ا يک ... جمعيت متمول است اما مرواري د ي يک مرواري

  .٤٥"ارزش دارند الماس ھستند الماس به عنوان اين که مرواريد يا

اکنو رده نت ه کشف نک اس ارزش مبادل ا الم د ي ی در مرواري يمی دان يچ ش  ھ

د و خويش. است رده ان تن را اما اقتصاديونی که اين جوھر شيميائی را کشف ک

می دانند، به عکس چنين يافته اند که اشياء، مستقل از خواص  منقدينی عميق

شمه  ا سرچ يئيت آن ھ ی ارزش از ش د ول ود، دارای ارزش مصرف ان ادی خ  م

ن موضوع شگفت آور . می گيرد آن چه ايشان را در اين عقيده جازم می کند اي

سر  سان مي رای ان ه ب دون مبادل ياء ب صرف اش ه ارزش م ردد و است ک ی گ م

رد در  یبالنتيجه در اثر يک رابطه سان صورت می گي ين شئی و ان  مستقيم ب

 به عکس ارزش جز در مبادله يعنی جز در يک پروسه ی اجتماعی  کهصورتی

  .صورت پذير نيست

رد  ا از آن نيک م ه سيکولگداکی در اين ج ه ب د ک اد نمی کن ری ي  پاسدار ب

ين می آموخت شب ودن ز: "چن دن و خوش سيما ب ی خوان اق است ول اده اتف

  ٤٦".نوشتن از طبيعت ناشی می شود

                                                                                                      
(“Observation on certin verbal disputes in Political Economy 

particularly relating to value and to demand and supply” . 
London ١٨٢١ p.١٦). 

٤٥- S.Bailey: (“A critical Dissertation etc.” P. ١٦٥ 
Much ado. About nothing  

- وان يچ( اشاره به اشخاص نمايش نامه ی شکسپير تحت عن رای ھ سی سروصدا ب . است) ب
عبارت مذکور در متن، از پرده ی سوم صحنه ی سوم اقتباس گرديده که اصل انگليسی آن چنين 

 to be a well – favoured man is the gift of fortune; but to write and„( تاس
read comes by nature“.(  

ل (Observation مصنف کتاب ملاحظات -٤٦ ه حاشيه ی قب ين س) رجوع شود ب م چن . و ھ
ه را اری ارزش مبادل ا وی صفت اعتب ه  بيله، ريکاردو را متھم می سازند به اين که گوي ديل ب تب

سبيت ظاھر. صيتی مطلق کرده استخا را ريکاردو و ن ای  یمطلب درست عکس اين اسب زي

 ١٣٤
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    ::فصل دومفصل دوم

  روند مبادلهروند مبادله
 

 کالاھا نمی توانند تنھا به بازار آيند و نيز قادر نيستند خود به خود با يکديگر

ه شوند ابر. مبادل ه نگھبا بن ن لازم است ب ه ناي ا مراجع دگان آن ھ ی دارن ان يعن

 نمی توانند در مقابل انسان مقاومتی به خرج دھند چون کالاھا چيز ھستند .کنيم

هفقتی ابراز کنند انسان می تواند ااحياناً عدم مو و اگر ی ب د يعن  زور توسل جوي

  ٤٧.)تصرف کند(گيرد آن ھا را ب

رار برای اين که به  ا يکديگر ق اط ب الا در ارتب وان ک توان اين اشياء را به عن

ه اراده  ا ک افظين آن ھ ان در اداد مح دش ده است باي زل گزي ياء من ن اش ابط   ب

ا  ا ب ا تنھ ر يک از آن ھ ه ھ ه نحوی ک وند ب رتبط ش د اشخاص م ديگر مانن يک

ه وسيلهیرضای ديگر ری،  ی و لذا ھر کدام فقط ب  عمل ارادی مشترک دو نف

الای خويش را از دست می د و ک د کالای بيگانه را تملک می کن ابر. دھ ن  بن اي

                                                                                                      
از جھت ارزش مبادله ای خود دارا ھستند به رابطه ی ) مثل مرواريد و الماس(را که اين اشياء 

ان شده  ار (واقعی آن ھا که در زير اين ظاھر پنھ ين ک ه مب ن ک ار اي ه اعتب ا ب سبيت آن ھ ی ن يعن
ه .  تحويل نموده است)انسانی ھستند ه بيل اگر طرفداران ريکاردو جواب درشت و غيرموجھی ب

رابطه ی  می دھند فقط بدان سبب است که آن ھا در نزد ريکاردو ھيچ گونه اطلاعی درباره ی 
  .ذاتی بين ارزش و شکل ارزش يا ارزش مبادله نيافته اند

، اغلب در رديف کالاھا اشياء  در قرن دوازدھم، که اين ھمه به زھد و تقوی مشھور است-٤٧
ه . بسيار ظريفی نيز ديده می شود ه ای ک مثلاً يک شاعر فرانسوی آن دوره در ضمن شرح امتع

 برای فروش عرضه شده است در جنب پارچه، کفش، چرم، پوست، Landitدر بازار لاندی 
  "بدنشان خل شده است"ادوات فلاحتی و غيره زنانی را می شمارد که 

  "Femmes folles de leur corps) " ائی که خود را تسليم می کننديعنی زن ھ(
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افظين ص ن مح رای يکلازم است که اي ابلاً ب       ديگر فت مالکيت خصوصی را متق

ه. شناسندب ن رابط رارداد صورت آن اي ه ق وقی ک ه ی حق ن ک م از اي ت، اع        س

ه  اطی ارادی است ک ارت از ارتب ه، عب ا ن د ي ه باش ول يافت انونی تح اظ ق از لح

وی  یرابطه.  اقتصادی در آن منعکس می شود یرابطه صادی، خود محت  اقت

د به دست  حقوقی و ارادی را یاين رابطه ا جز . ٤٨می دھ ن ج   اشخاص در اي

ده وان نماين ه عن ه نحو ديگری در  یب الا ب ه صاحب ک ه مثاب الا و بالنتيجه ب  ک

د . مقابل يکديگر وجود ندارند در جريان توضيحاتی که داده می شود خواھيم دي

ارت از تجسم شخصی مناسبات  صادی اشخاص صرفاً عب ای اقت ه ماسک ھ ک

ل يکديگر  دگی آن مناسبات در مقاب اقتصادی ای است که دارندگان کالا به نماين

  .قرار می گيرند

ر  اسب ا از کالايش متمايز می سازد اين مال ر یآن چه که دارنده ه در براب ک

ود  اص خ ی ارزش خ ارت از صورت تجل ط عب ر فق الای ديگ ر ک سم ھ الا، ج  ک

  .است

                                                 
دالت -٤٨ ان ع رودون آرم دان" (justice èternelle"  پ دالت جاوي ط ) ع ود را از رواب خ

رون می آورد الا بي ه   -حقوقی مربوط به توليد ک ده ای ب ل دل داری دھن ق دلي دين طري  و ضمناً ب
ا د ت ديم می کن دازه ی عدالت جاودان ھمه ی خرده بورژواھا تق ه ان الا را ب د ک ا شکل تولي  آن ھ

ق . فرض نمايند ا آن تطبي ه ب ا و حقی را ک د واقعی کالاھ اً تولي سپس پرودون می خواھد معکوس
ه ی  چه می توان گفت درباره ی شيمی دانی که به جای. دارد بر مبنای اين ايده آل بسازد مطالع

واد را قوانين واقعی تبادل مواد و اتکاء بر آن ادل م د تب سائل مشخص بخواھ  قوانين برای حل م
دان"بر پايه ی  ياء (naturalitè" انديشه ھای جاوي ايع اش ل و کشش (affinitèو ) طب رار ) مي ق

دان" وقتی به ما گفته شود که رباخواری مخالف -دھد؟ دان"، "عدالت جاوي م "، "انصاف جاوي ھ
يا بر علم و اطلاع ما راجع   به ربا چيزی بيش است آ" حقايق جاويدان"و ساير " دردی جاويدان

" ايمان سرمدی"، "عنايت ازلی"از آن چه آباء کليسا در اين خصوص می گفتند و آن را مخالف 
  می خواندند اضافه می شود؟" مشيت لايزال الھی"و 
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دنيا آمده ھمواره آماده است که ه  ب و کلبی مسلکچون کالا مساوات طلب

ورد سروح و حتی ج ه م م خويش را با ھر کالای ديگری مبادله نمايد ولو اين ک

  . باشدمبادله خود نفرت انگيزتر از ماريتورن

 مشخص و عينی پيکر کالاھای  یاين نقيصه کالا را در مورد عدم درک جنبه

  . خود جبران می کند تربيشگانه يا   کالا با حواس پنج یديگر دارنده

دارد رم ن ه ارزش مصرف مب يچ گون الايش ھ رای وی ک را. ب ن زي ر اي  در غي

ھمين کالا برای ديگری دارای ارزش مصرف . آن را به بازار نمی آوردت صور

ت ل . اس ه حام صرف است ک ن ارزش م ا دارای اي ال تنھ احب م رای ص الا ب ک

ه باشد یارزش مبادله است و بدين طريق می تواند وسيله ين . ٤٩ مبادل ه ھم ب

صرفش  ه ارزش م ری ک الای ديگ ال ک د آن را در قب ی خواھ ه م ت ک بب اس س

  .کند موجب ارضاء اوست از سر خويش وا

ه ده یھم رای دارن ا ب ر  ی کالاھ رای غي ستند و ب ی ارزش مصرف ھ ود ب  خ

دمتقابلاً از دستی به دست ديگر بد پس باي. صاحبشان ارزش مصرف ی . رون ول
                                                 

 - Leveller و به فرانسه Egalitaire يس ورژوائی انگل  اشاره به حزب راديکال و خرده ب
  . تشکيل گرديد١٦٤٨ -٥٠ که در انقلاب سال است

 - Cynique ،Zyniker ون  جماعتی از فلاسفه ی يونان قديم که در نزد حکمای ما به کلبي
د تان . شھرت يافته ان ان آن مکتب است و داس شين يکی از بزرگ اديوژن خم ن ی ي ديوجانس کلب

ه ی صحي. ملاقات اسکندر مقدونی با وی معروف است ی  ترجم ن کلب ه است و اي انی کلم ح يون
دگی  اعی و زن ود اجتم تھزاء قي ر و اس مکتب از جھت بی اعتنائی نسبت به آداب و رسوم و تحقي

ل سنگ . خانه به دوش به کلبی شھرت يافته است ی در مقاب ائی کلب در اصطلاح زبان ھای اروپ
  .دل، وقيح و بی شرم استعمال می شود

 -اريتو اMaritornن ر م ام زن ناپ شوت  ن اب دون کي ه در کت زی است ک ک و تنفرانگي
  . ذکر شده استCerventèsافسانه ی معروف سروانتس 

يکی مختص به خود شئی است از حيث خود . زيرا ھر چيز دو نوع مورد استعمال دارد "-٤٩
ذير  مثلاً کفش ھم برای پوشش به کار می رود و ھم از جھت. شئی و ديگری غير از آن مبادله پ

ودن ن. ب ل آناي ه کفش را در مقاب سی ک را ک ر دو ارزش مصرف کفش است زي دارد،     ھ ه ن چ
ه نحوی  ه ب ی ن مثلاً خوراک، معاوضه می کند، از کفش به ھمان عنوان کفش استفاده می کند ول

شده است. که طبيعتاً از آن بھره مندی حاصل می شود ه خاطر معاوضه ساخته ن " چه کفش ب
  ). ٩ کتاب اول فصل De Repudlicaارسطو درباره ی جمھوريت (
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ه یھا را عملی م  آنی  دست شدن مبادلهاين دست به ا را   آنی سازد و مبادل ھ

ا  د و موجب تحقق ارزش آن ھ رار می دھ به عنوان ارزش در برابر يکديگر ق

رددم ا بيش از آن . ی گ ه بپس کالاھ ورد ک ه صورت ارزش مصرف م د ب توانن

  .استفاده قرار گيرند بايد به عنوان ارزش تحقق يافته باشند

د لازم است يگر قبل از آن که باما از طرف د توانند به مثابه ارزش تحقق يابن

ا  د آن ھ ه در تولي سانی ک که ارزش مصرف آن ھا محرز گشته باشد زيرا کار ان

رای  ودن ب مصرف شده است وقتی به حساب تواند آمد که به صورت سودمند ب

شان یليکن فقط مبادله. ديگران انجام شده باشد د ن د  آن ھاست که می توان  دھ

ران مف رای ديگ ا ب ر يآي ر را ب ای غي دی ھ ار نيازمن ی محصول ک ه يعن ا ن د ي     دن

  .می آورد يا نه

ا مت ه اھر صاحب کالا می خواھد کالای خود را فقط ب د ک ه کن رزش اعی مبادل

تا اين جا مبادله برای وی صرفاً يک . تواند نيازمندی او را برآوردمصرف آن ب

الای خود داز سوی . جريان انفرادی است ه يگر وی می خواھد که به ک ه مثاب ب

 ھر  یاين مايل است ارزش کالای خود را به وسيله ارزش تحقق بخشد و بنابر

الای او   که پيش آيد بارز سازد بدون توجه ارزش ديگریمکالای ھ ه ک به اين ک

رای وی . برای دارنده متاع ديگر ارزش مصرف دارد يا نه از اين حيث مبادله ب

اعی استجريانی ان واحدی نمی.  کلی و اجتم يکن جري ان واحد  ل د در زم توان

ه الا صرفاً  یبرای کلي ردی و در عين  صاحبان ک اعی   ف ی حال فقط اجتم و کل

ر ی دقت کنيم خواھيم يافت که از لحاظ دارندهبيش تراگر . باشد اع غي الا، مت   ک

ابربه  ردد و بن الای خود تلقی می گ ادل خاص ک ه مع ن مت مثاب ه اي اع خودی ب

ه. مثابه معادل عام تمام کالاھای ديگر ديده می شود ی چون ھم دگان  یول  دارن

ابر ادل عام نمی شود و بن الائی مع د ھيچ ک ين می کنن الا چن ا ھيچ  ک ن کالاھ اي
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يله ه وس ا ب ت ت د داش سبی نخواھن ام ارزش ن کل ع اظ ب  ی آنش د از لح توانن

ان مقادير ارزشی با ھم سنجيده خود تساوی برقرار نمايند و به عنو ارزش بين

وند ا. ش س ب ر يک پ الا در براب ه ک ه مثاب لاً ب ياء اص ال اش ن ح رار        اي ديگر ق

ا ينمی گيرند و فقط مانند محصول  در . م مواجه می شوندھا ارزش مصرف ب

هتنگنای محظور دارندگ شند ک دا ان کالا چون فاوست می اندي  ءمی گفت در ابت

ين سب. فعل بود ه ھم ل ازب ان قب ه عمل  ب اين رده باشند دست ب ه فکر ک    آن ک

زهاند و قوانين ذاتی کالا زده الای ھا در غري دگان ک د می  طبيعی دارن . شود تأيي

وان ارزش و بالنتيجه  ه عن د کالاھای خود را ب آن ھا فقط در صورتی می توانن

ا ا را ب ضاً آن ھ ه متناق الائی ديگربه مثابه کالا در مقابل يکديگر قرار دھند ک   ک

سنجندبه که ادل عام تلقی می شود ب ل.  عنوان مع ه را ثابت  تحلي ن نکت الا اي ک

الای مشخصی ر. نمود د ک هاولی تنھا عمل اجتماعی می توان ه منزل ادل  ی ب  مع

اعی از. عام در آورد وم کالاھای پس عمل اجتم ی ر عم اع معين ار ا ديگر مت کن

د ارزش  ه وسيله خود رامی گذارد تا ساير کالاھا بتوانن ان سازند یب .  آن نماي

  .بدين طريق صورت طبيعی اين کالا شکل معادل اجتماعاً پذيرفته ای می شود

ه ودن وظيف ام ب ادل ع فت مع اعی، ص ول اجتم ير تح ر س اص آن  یدر اث  خ

ت ده اس ده ش رون ران ه بي ود ک ی ش الائی م ول . ک ور پ الای مزب و ک دين نح        ب

  .می شود

                                                 
 - اشاره به قھرمان درام معروف گوته Goethe انی . است   شاعر و نويسنده ی مشھور آلم

رحد      ه س ادو ب حر و ج ی و س وم الھ ه در عل ش و از جمل ای دان ته ھ ه ی رش ه در کلي فاوست ک
ه در آ ن ک اره ی اي رينش و درب ا کمال رسيده بود در تحقيق راجع به مبداء آف رينش فعل ي غاز آف

رات خود از  ه اشکالاتی برخورد و سرانجام در تعبي انديشه ی خداوند کدام يک تقدم داشته اند ب
دم داشت و گفت " ابتدا کلمه بود"تورات که  د تق ه در آغاز فعل خداون در "به اين نتيجه رسيد ک

  ".آغاز فعل بود
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ه دارای " ه جايک ھدف ھستنآنان ھم ائی خويش را ب  نور د و شکل و توان

ا بندمی دھ ه صفت آفروشد مگر  به طوری که ھيچ کس نمی تواند بخرد ي ن ک

  ."حيوانی در او باشد يا اسم و يا عدد اسمی جانور را دارا شود

يله ه وس ه ب ت ک ه اس روری مبادل ری و ض صول جب ول مح ور پ  آن  یتبل

ا  ار عملاً ب وع ک د و درمحصولات متن رار می گيرن ساوی ق ام ت ديگر در مق  يک

ه تضادی را . نتيجه عملاً مبدل به کالا می شوند گسترش تاريخی و تعميق مبادل

ديکه در طبيعت کالا ب اج . ن ارزش مصرف و ارزش خفته است نمو می دھ احتي

ا را  معاملات به تجسم خارجی ضاد، وجود شکل مستقلی از ارزش کالاھ ن ت اي

ه و تا ھنگامی کهايجاب می کند  ا تجزي الاخره ب ن ھدف ب د و جز یاي اع ب  ء مت

  .نمی شناسد کالا و پول حاصل نشده آرام و قرار

الا  یپس به ھمان تدريج که محصولات کالا مبدل به کالا می شوند استحاله  ک

 مستقيم محصولات از يک طرف شکل  یمبادله .٥٠پول نيز انجام می گيرد به

سپرسيون ارزشی یساده ن شکل را  اک وز اي  را داراست و از سوی ديگر ھن

  B کالا A =Y  کالا X: اين شکل عبارت بود از. پيدا نکرده است

                                                 
 - اليپس اب اپوک ه از کت سمت ترجم ن ق صنApocalypse اي ون  ت ا يکی از حواري يف يوحن

ه طوری -عيسی است بھم و تاريک ب  آپوکاليپس کتابی است عرفانی، شاعرانه و درعين حال م
ود ارات آن نم ی از عب سيرھای مختلف وان تف ی ت ه م اره          . ک تعاره اش ور اس ه ط اب ب ن کت در اي

د و در نوشت ازی می کن ائی  به جانوری شده است که در مجموع کتاب نقش مھمی ب ه جات اروپ
روف است اليپس مع انور اپوک ه ج ين     . ب اب چن ن کت ود از اي شھور خ ه ی م دون در مقدم ن خل اب

ود: "ياد می کند درج ب دی من  از ٤٦١صفحه ی " (کتاب ابوغاليپس که در آن رؤيای يوحنابن زي
  ).مقدمه ی ابن خلدون ترجمه ی فارسی از محمد پروين گنابادی

وان -٥٠ ه در عين حال      از اين جا می ت رد ک ورژوائی پی ب ياليزم خرده ب اری سوس ه فريفت ب
ول"می خواھد ھم توليد کالائی را جاويدان نگاه دارد و ھم  الا و پ ين ک ضاد ب ول  " ت ی خود پ يعن

اين به آن ماند که گوئی می توان . را که تنھا در درون اين تضاد به وجود می آيد از ميان بردارد
برای مطالعه ی نزديک تر در اين خصوص . کيش کاتوليکی را نگاه داشتپاپ را برانداخت و 

  . و بعد مراجعه شود٦١صفحه ی " انتقاد علم اقتصاد"به نوشته ی من درباره ی 
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ه ا شکل مبادل ين است یام ستقيم چن  ارزش A =Y  ارزش مصرف X:  م

  ٥١.Bمصرف 

نB  و Aاين اشياء  ر اي ستند فقط در اث ه  قبل از مبادله کالا ني ه است ک مبادل

  .می شوند چنين

د نخستين دا کن ودن پي ه ب  شرط برای اين که چيز مصرفی امکان ارزش مبادل

ه صو اسب اين ی ب ه که ارزش مصرف باشد يعن داری ارزش مصرف ک    رت مق

  . احتياجات فوری صاحب آن تجاوز کرده است وجود داشته باشداز حدود

ن . اشياء به خودی خود خارج از انسان و بالنتيجه قابل انتقال ھستند برای اي

وان  انتقالکه ه عن ی سر و صدا ب راد ب  متقابلاً انجام شود کافی است که فقط اف

د اشخاص مستقل در  ال و بالنتيجه مانن ورد انتق مالکين خصوصی اين اشياء م

ين اعضاء يک  یاما چنين رابطه. برابر يکديگر قرار گيرند ل ب  بيکانگی متقاب

انواده وجود ندارد، اعم از اين که آن جیجمعيت اشتراکی بدو   یمعيت شکل خ

. پدرشاھی يا ھمبائی باستانی ھندی ھا و يا دولت انکائی و غيره را داشته باشد

د و در  یمبادله ان می ياب  کالاھا ھنگامی آغاز می گردد که زندگی اشتراکی پاي

ل جماعات ا جماعاتنقاطی سر می گيرد که اين قبي ا اعضاء  ب ر ي  اشتراکی غي

ط خارجی . آن ھا تماس پيدا می کنند ولی به محض اين که اشياء از لحاظ رواب

 ،مشترک کالا می شوند در زندگی داخلی جماعات اشتراکی نيز به طور واکنش

  .کالا می گردند

اقی است ی کمی مبادله یرابطه املاً اتف دو امر ک ا در ب ا در .  آن ھ ن کالاھ اي

ر اراده ابلاً  یاث ا را متق د آن ھ ی دھن ايت م ه رض شان، ک ديگر  دارندگان ه يک  ب

                                                 
 تا ھنگامی که  دو چيز مفيد مختلف ھنوز معاوضه نمی شوند بلکه، ھم چنان که اغلب در -٥١

برھمی از اشياء به عنوان معادل در برابر شئی نزد اقوام وحشی مشاھده می شود، توده ی درھم 
  .ثالثی عرضه می گردند، حتی مبادله ی مستقيم محصولات نيز خود ھنوز در گھواره است
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ل مب د، قاب ال دھن ونداانتق ی ش ه م صرفی . دل ياء م ه اش اج ب ن ضمن احتي در اي

ه خارج کم کم استقرار داوم مبادل د و تکرار م ه صورت يک  یمی ياب  آن را ب

نظم در می آورد اعی م م . جريان اجتم ه دست ک د ک ان لازم می آي ه مرور زم ب

از اين لحظه است . ليد گرددقسمتی از محصولات کار عمداً به منظور مبادله تو

اوت ب ی تف ه از طرف د يک ستقيم و مفي ات م اظ احتياج ياء از لح ودمندی اش ن س

ی شود ت م ه تثبي ا از جھت مبادل ودن آن ھ ا از ارزش ار. ب زش مصرف آن ھ

 کمی که طبق آن اشياء  یاز طرف ديگر رابطه. شان تفکيک می گرددمبادله ئي

د و عادت  آتوليدديگر مبادله می شوند ببا يک ا را ن ھا بستگی پيدا می کن آن ھ

 مستقيم محصولات، ھر  یدر مبادله. به عنوان مقادير ارزشی تثبيت می نمايد

يله ستقيماً وس احبش م رای ص الا ب ط  یک احبش فق رای غيرص ه و ب          مبادل

ادل است ی شود مع ه ارزش مصرف تلق ه . در صورتی ک ورد مبادل ال م پس م

کل ارزشی وز ش ه یھن ستقل از ک ود و  م صرف خ ردی  ارزش م اج ف ا احتي ي

  .نياورده است به دست مبادله کننده باشد

ه ان مبادل وع کالاھای وارد در جري  ضرورت اين شکل با افزايش عددی و تن

  .گسترش می يابد

  .وجود می آينده خود مسئله و وسائل حل آن در يک زمان ب

 ديگر مقايسه  یناس مختلفهمعامله ای که دارندگان کالا اجناس خود را با اج

ق  و اگون متعل ای گون ه کالاھ ن ک ر اي ود مگ ی ش ذير نم د صورت پ ه کنن       مبادل

ه شوند و  مختلفبه صاحبان الای واحد ثالث مبادل وعی ک  در اثنای معامله با ن

  .به مثابه ارزش با يکديگر در مقام سنجش قرار گيرند

ادل می شود، ھر ھنگامی که اين کالای ثالث برای کالاھای مخت لف ديگر مع

ه ھم چند  اعی ب ا اجتم ادل عام ي ميدان عملش محدود باشد، بلافاصله شکل مع
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ا. خود می گيرد ذرای ءبق ان تماس گ ه ھم سته ب ن شکل عمومی واب  و زوال اي

اھی . اجتماعی ای است که سبب پيدايش آن گشته است ن نقش گ اء اي نوبت ايف

الای ديگر م ا توسعهبه کالائی و زمانی به ک ی سرانجام ب   یحول می شود ول

ول مبادلات اين نقش برای انواع معينی از کالاھا تثبيت می گردد يا به صورت  پ

  .متبلور می شود

دواً امری  الا می شود ب وع از ک دام ن ور نصيب ک ه شکل مزب موضوع اين ک

ه طوربتصادفی است ولی  ه ب ن حال دو واقع أثير قطعی  ا اي ن امر ت ی در اي کل

  .ددارن

ه از  ی ک رين اجناس م ت ا در روی مھ ول ي کل پ وند و خش ی ش ه وارد م      ارج

ه ان ارزش ھای مبادل دائی بي ومی ھستند  یدر حقيقت اشکال ابت  محصولات ب

ن  د دام، رک ثلاً مانن ه م صرفی ک ورد م ئی م ا براساس آن ش ردد ي ی گ ت م تثبي

  .اصلی ثروت قابل انتقال بومی را تشکيل می دھد

روت بدواً اقوام  چادرنشين شکل پول را توسعه می دھند زيرا تمام دارائی و ث

ه شکلی قآنان به صورت من ال اسول و بالنتيجه ب ل انتق وراً قاب ه ف ت و است ک

وع زندگي ا جماعات ديگر در تماس شان آننيز از اين جھت که ن اً ب ا را دائم  ھ

  .مبادله می کشاندبه قرار می دھد و بالنتيجه آن ھا را 

ه صورت شکل بسا اتف ده ب وان بن ه عن وع خود را ب اق افتاده که انسان ھم ن

ذار نکرده  ين واگ ه زم ين نقشی را ب ز چن ی ھرگ ابتدائی پول در آورده است ول

ت ن. اس ه اي ست در جامع ی توان ا م شه تنھ ه ای  یاندي ل يافت ورژوائی تکام      ب

ده ب ود آي ده. وج ر س ث آخ دايش آن ثل اريخ پي لا یت ت و انق دھم اس ب  ھف

ی  اس مل ه مقي د آن را ب د در صدد برآم رن بع ه يک ق ود ک سه ب ورژوائی فران ب

  .پوشاند ی عمل بجامه
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سلند و بالنتيجه ارزش  ی خويش را می گ دھای محل ادلات بن ه مب به تدريج ک

ده يش نماين يش از پ ا ب صيب  یکالاھ ول ن ردد، شکل پ ی گ سانی م ی ان ار کل  ک

اء رای ايف اً ب ه طبيعت هکالاھائی می شود ک ودن  ی وظيف ادل عام ب اعی مع  اجتم

  .ءگران بھا شايسته ترند يعنی فلزات

اً "ته که اکنون اين نک اً زر و سيم با آن که طبيعت ول طبيعت ی پ ستند ول ول ني  پ

  بين خواص طبيعی اين فلزات را با وظايف پول نشان تلاقی٥٢"و زر است سيم

  .٥٣می دھد

نا شناخته پول ر یاما تاکنون ما فقط يک وظيفه  اسب  ايم و آن عبارت از اي

ده ی دھن د صورت تجل ه مانن ه  یک ار می رود ک ه ک اده ای ب ا م ا ي      ارزش کالاھ

  .در آن مقادير ارزشی کالاھا اجتماعاً بيان می شوند

ار  تنھا ماده ای می تواند دارای صورت مناسب برای تجلی ارزش يا تجسم ک

ه ه کلي ردد ک سانی گ ساوی ان ه م رد و بالنتيج کل  یمج ه ش ای آن ب ه ھ       نمون

از طرف ديگر چون تفاوت مقادير ارزشی . ھمانند باشند کيفيتّ سان دارای يک

ول یصرفاً جنبه اوت ھای صر- کمی دارد لازم است که پ ز قابليت تف الا ني  فاً  ک

د ب ی باي د يعن ی را دارا باش ه دلکم وان آن را ب و  ت ا از ن ود و ي سيم نم واه تق خ

ا  زاء آن را ب داج رديگريک ب ک ی را دارا .  ترکي ين خواص اً چن يم ذات زر و س

ه از جھت .  کالا مضاعف می شود-ارزش مصرف پول. ھستند ن ک ر اي علاوه ب

رای پُ  ه ب لا ک ل ط ت، مث صرف خاصی اس ودنش دارای ارزش م الا ب ردن ک رک

اده ه م ه مثاب دان و ب ی رود،  یدن ار م ه ک ی ب ياء تجمل اختن اش رای س ام ب  خ

                                                 
زات  "١٣٥صفحه " درباره ی انتقاد علم اقتصاد و غيره: " کارل مارکس-٥٢ ول ... فل اً پ طبع
ستند ول " )“Galiani: „Della Moneta".(ھ اره ی پ انی درب تودی "گالي ه کوس در مجموع

Custodi٧٢جلد سوم صفحه ی .  بخش جديد(  
ش -٥٣ ن بخ ذکور م ته ی م ه نوش ورد ب ن م ری در اي ک ت ه ی نزدي رای مطالع زات " ب فل

  .مراجعه شود" گرانبھاء

 ١٤٤



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

صرف صريح و ه دست  مشخصیارزش م ژه ب ائف وي ه از وظ ی آورد ک   یم

  .اجتماعی آن ناشی می گردد

 محسوب می شوند و  ی پول کالاھای ديگر معادل ويژه ینظر به اين که کليه

الای عمومی است  یپول معادل عام ھمه ه ک ول ک  کالاھاست، آن ھا در برابر پ

  ٥٤. کالاھای خاص قرار می گيرند یبه منزله

ک ديم ش ه دي ان ک هچن ط ھم ه ای از رواب ور يافت اس تبل ا انعک ول تنھ   یل پ

الائی است  بنابر. کالاھای ديگر در يک کالاست اين موضوع اين که پول خود ک

ه سامان  ام شده و ب فقط برای آن کسی کشف محسوب می شود که از شکل تم

  ٥٥.پردازد ب آن شروع می کند تا سپس به تحليل آن یرسيده

ه ناشی نمی شود ارزش کالائی که به پول تب ان مبادل ه است از جري ديل يافت

ان است ن جري ه شکل ارزشی خاص آن ناشی از اي ن . بلک اختن اي وط س     مخل

ا يم و زر را مج ه ارزش س ت ک شيده اس ا ک ه آن ج ف ب وم زدو تعري ی و موھ

                                                 
 .Verri. Meditazioni Sulla Economia Politica p" (پول کالای عمومی است "-٥٤
  )١٦صفحه ی  -وری، غور درباره ی اقتصاد سياسی) ١٦

خود سيم و زر، که می توانيم آن ھا را تحت عنوان فلزات گران بھاء بناميم، کالا ھستند " -٥٥
دار . و ارزش آن ھا کم و زياد می شوند اء مق ران بھ ز گ ری از فل ھنگامی که بتوان با وزن کم ت

رای بيش تری محصول يا کالای ساخته شده ی کشوری و امثال آن را خريداری کرد می توان  ب
ل شد الاتری قائ اء ارزش ب ران بھ ز گ  A Discourse on the General Notions of (".فل

Money, Trade and Exchange, as they stand in relations to each other. By a 
Merchant, London ١٦٩٥ p.٧(  

ه " ه مثاب ه چيزھای ديگر ب رای ھم ه ب ن ک ا اي ه، ب اس سيم و زر، خواه مسکوک باشد يا ن مقي
ت ه کالاس ا پارچ ت ي ن، توتون،چي راب، روغ د ش ود مانن ی رود خ ار م ه ک نجش ب  A("س

Discourse concerning Trade, and that in particular of the Eastindies etc. 
London ١٦٨٩. p. ٤(  

نه دارائی و ثروت کشور پادشاھی می تواند منحصراً عبارت از پول باشد و نه ممکن است "
يم و ز داد ر را ازس ود ع ا خارج نم  The East India Trade a most profitable(" کالاھ

Trade. London ١٦٧٧. p. ٤(  

 ١٤٥ 
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د ا. ٥٦انگاشته ان ورد برخی از وظ اتی را يو چون در م وان علام ول می ت ف پ

وجود آمده است که گويا پول خود علامت به تباه ديگر جانشين آن نمود اين اش

ود . ساده ای بيش نيست وی حدسی ب دار خود محت ن پن ی از طرف ديگر اي ول

ارت از صورت  ولی شئی خارج از خود شئی و فقط عب داير بر اين که شکل پ

  .تجلی روابط انسانی است که در پشت آن پنھان گرديده است

ه ارزش فقط . ن علامتی تلقی نمودبدين معنی ھر کالا را می توا ه مثاب را ب زي

دی پوشه  ٥٧ مصرف شده است آن مادی برای کار انسانی ای است که در تولي

                                                 
ول (گاليانی " زر و سيم پيش از آن که پول شوند به مثابه فلز دارای ارزشند "-٥٦ اره ی پ درب

   (٧٢ .Galiani: Della Moneta, p) )٧٢صفحه ی 
Lockeه توافق عمومی : " لاک می گويد ه سبب خواصش ک ره، ب ه نق مردم موجب آن شده ک

ود ازی دارا ش ی مج ت، ارزش رده اس سته ک ول شاي ش پ رای نق ه عکس لاو ". آن را ب       Lawب
... چگونه ملل مختلف ممکن بود بتوانند برای شئی معين ارزشی موھوم قائل شوند؟ : "می گويد

ن مطلب ولی" چگونه ممکن بود که اين ارزش ثابت و مستقر بماند؟ م از اي سيار ک  خود او نيز ب
ق : "سر در آورده است که می گويد ر طب ی ب ته است يعن ه داش نقره برحسب ارزش مصرفی ک

ده ارزش اضافی ای  ع گردي ول واق ارزش واقعی خود مبادله شده و چون به عنوان پول مورد قب
وده است  ز کسب نم  une valeur additionelle ."()Jean Law: „Considerations(ني

sur le numeraire et le commerce. E. Daires: Edition des economistes 
financiers du XVIIIe siècle, p. ٤٧٠(  

ا  "-٥٧ ت آن ھ ول علام ا(پ ت) کالاھ  V. de Forbinnais: „Elements du(": س
Commerce“ Nouv. Èd. Leyde, ١٧٦٦. T. II. p. مانند علامت از طرف کالاھا  ")١٤٣

اب صفحه " ( می شودجذب ان کت ز است). "١٥٥ھم ده ی آن چي زی و نماين ول علامت چي " پ
وانين( سکيو روح ق  ,Montesquieu: Esprit des Lois. Oeuvres. London() مونت

١٧٦٧. T. II. p. ٢(   
نگ           " م س ست ھ ا ني رف ارزش ھ روت است و مع ود او ث را خ ست زي اده ني ت س ول علام پ

  )٩١٠ .Le Trosne: Del´Intèrèt Social. P( "آن ھاست
ده می شود و " ھنگامی که مفھوم ارزش را در نظر می آوريم شئی فقط به عنوان علامتی دي

وده می شود ه داراست نم وق : ھگل" (نه به خودی خود بلکه از جھت ارزشی ک سفه ی حق فل
  )١٠٠ ,Hegel: Philosophie Des Rechts, S( )١٠٠صفحه  

صا يش از اقت ی پ ت    خيل ز علام ول ج ه پ د ک ده را رواج داده بودن ن عقي ان اي وق دان ديون حق
اين نوکران و مداحان . ساده ای بيش نيست و فلزات گران بھاء فقط دارای ارزشی موھوم ھستند

رای پادشاھاناقتدار سلطنت در تمام قرون وسطی  د و ب ه سکه قلب بزنن ناختند ک ن حق را ش  اي
نت ھ ه س ق ب ن ح ات اي رای اثب ا ب دکت ھ اب پان ه در کت ه ای ک وران روم و نظري ای امپراط

Pandectes)  وانين ه ق دمرومجموع ع) مي ق ستندراج ل ج ده است توس ت ش ول ثب ه پ اگرد .  ب ش

 ١٤٦
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ار  ولی  اعی ک ات اجتم ه تعين ر اگر صفات اجتماعی اشياء با صفات شئی ای ک ب

ه به دست  خاصی از توليد یطبق شيوه   علامات ساده ای یمی آورند به منزل

خواه بکه گفته شود اين صفات مخلوق دل اسب عين حال مثل اينتلقی گردند در 

  .و بس  انسانی ھستندی انديشه

يوه  ن ش دهی اي نگری س سند روش دھم  یموردپ وز       ھج ون ھن ه چ ود ک  ب

ک دايش اش ير پي ست س ی توان شکافدالنم سانی را ب بات ان رارآميز مناس        اس

  .ا از روی آن ھا بردارد بيگانگی ر یمی خواست لااقل به طور موقت پرده

دار ارزشی ين کمی مق ا تعي الا ب آن  سابقاً تذکر داده شد که شکل معادل يک ک

ابر. ملازمه ندارد ول و بن ه طلا پ سته شد ک ا وقتی دان ا ھر ک ن ب  ی ديگریلااي

در ارزش دارد لا چق د ط ثلاً ده فون ه م ست ک وم ني ازه معل ه است ت ل مبادل  . قاب

الای ديگری ولمانند ھر ک ه صورت فقط   پ دار ارزشی خود را ب د مق می توان

ان . کالاھای ديگر بيان نمايد ینسبی به وسيله ه زم سته ب  ارزش خاص آن واب

ه وسيله اسب کاری د آن لازم است و ب رای تولي ه ب الای  یک داری از ھر ک  مق

سبی . ٥٨داشته باشد بيان می گردد ديگر که ھمان اندازه زمان دربر اين تعيين ن

                                                                                                      
وا  ه در سال Phfllipe de Valoisزيرک اين مکتب فيليپ دووا ل انی ک  صادر ١٣٤٦ در فرم

ين می گفت  ه"نمود چن د ک د کن د تردي د و نباي شتوانه و ھر .. .احدی نتوان ل، وضع پ ه، عم حرف
ق دارد و  ا تعل اھانه م ه او جلال ش فرمانی درباره ی ضرب و اجازه ی ضرب مسکوکات فقط ب
رای آن  ه بخواھيم ب ائی ک رخ و ھر بھ نيز فقط ما را می رسد که بر طبق اراده و ميل خود ھر ن

م ول". مقرر داري ين ارزش پ ه تعي ود ک وق روم ب م ھای حق ن يکی از دگ ان اي ه فرم ی ب  را مبتن
ول . "اکيداً ممنوع بود پول به عنوان کالا تلقی شود. امپراطور می کرد يچ کس مجاز نيست پ ھ

الا باشد د ک اره ". خريداری کند زيرا برای استفاده ی عموم ايجاد شده است و نمی توان ن ب دراي
سير نيکی از جانب ژ ی . ف. تف انی اين  Saggio sopra il„ . شده استG. F. Pagniniپ

giusto pregio delle cose“ (١٧٥١, Custodi, Parte Moderna T. II.  
  .از جمله در بخش دوم نوشته خود است که پانی اينی عليه آقايان حقوق دانان پولميک می کند

ته است، -٥٨ دم لازم داش د يک بوشل گن رای تولي ه ب  اگر کسی بتواند در ھمان مدت زمانی ک
اق زمين پرو استخراج نموده به لندن بياورد، ھر يک از اين دو، بھای يک اونس نقره را از اعم

ولی اگر وی در نتيجه ی کشف معادن جديد که استخراج از آن ھا . طبيعی آن ديگری خواھد بود
ه دست می آورد  آسان تر است، بتواند دو اونس نقره به ھمان سھولتی که سابقاً فقط يک اونس ب

 ١٤٧ 
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دار ارز شمهمق ام  یش در سرچ طه انج ه بلاواس ام مبادل ه ھنگ لا و ب د ط     تولي

  .می گردد

ده  ين گردي دواً تعي د ارزش آن ب وقتی که طلا به عنوان پول به گردش می افت

ن نتيجه  یدر دھه ھای اخير قرن ھفدھم تحليل و تجزيه .تاس ه اي  پول کم کم ب

ودمی رسيد که پول خود کالائی است ولی اين تحليل فقط آ ار ب دشواری . غاز ک

ه و  اسب  پول کالا است بلکه مطلب در ايندر فھم اين نکته نيست که ه چگون ک

  ٥٩.است چرا کالائی پول

 ، ديديمB کالا A =Y  کالا X: ھم چنان که در ساده ترين اکسپرسيون ارزش

ين  یشيئی ای که مقدار ارزشی چيز ديگری به وسيله  آن نموده شده است چن

د يک خاصيت جلوه می کند ک ن رابطه و مانن ه اي ستگی ب ه گويا خود بدون واب

ما اين ظاھر دروغين را تا مرحله ای . طبيعی اجتماعی دارای شکل معادل است

ی  تقرار م ه اس ی ک ت پ ریياف رديم گي ام . ک ادل ع کل مع ه ش ن ک ه محض اي        ب

                                                                                                      
ده شلينگ در ھر بوشل ھمان اندازه ارزان خواھد بود که سابقاً درمقابل فراھم کند، قيمت گندم با 

 Caeteris paribus (William Petty: A Treatise of Taxes„.  شلينگ به نظر می آمد٥
anddcontributions, London ١٦٦٧. p. ساوی  (.(٣١ ه شرايط ديگر م در صورتی ک

  ).باشند
تعريف ھای غلطی : " چنين می آموزد کهRoscher پس از آن که آقای پروفسور روشر -٥٩

ر و بعضی آن را : که از پول شده است به دو دسته ی عمده تقسيم می شوند يش ت برخی آن را ب
ول "کم تر از يک کالا تلقی می کنند اره ی ماھيت پ ، کاتولوگ پرُ نقش و نگاری از آن چه درب

 به تاريخ حقيقی تئوری نمی اندازد نوشته شده به دست می دھد که حتی مختصر روشنائی ای ھم
ای : "و سپس نتيجه ی اخلاقی که از آن می گيرد اين ست ه اغلب علم ی جای انکار نيست ک ول

ايز می سازد  ول را از کالاھای ديگر متم ه پ ائی ک ول (جديد اقتصاد به ويژگی ھ پس چطور پ
د) چيزی بيش تر يا کم تر از کالاست؟ ه ... به قدر کافی توجه نکرده ان ن جھت واکنش نيم از اي

ت  ی ی کاني انتی ل ست... Ganithمرک ه ني ی پاي املاً ب  Wilhelm Roscher: Die(". ک
Grundlagen der Nationalökonomie. ٣.Aufl. ١٨٥٨. S. ٢١٠ -٢٠٧(  

ر، م ت ر، ک يش ت افی،-ب ت،- غيرک ن جھ املاً - از اي ه ک ی- ن اريف دقيق ه تع اً چ ين        !  واقع و چن
ردازی  ارت پ ر عب ای روش تادمآبانه را آق اطی و اس ای التق ک"ھ لوب آناتوميکوفيزيولوژي " اس

ده است ارت از! اقتصاد سياسی نامي شان ھستيم و آن عب ا مرھون يک کشف اي ن م ا وجود اي    ب
  .است" پول کالای مطبوعی"اين اسب که 
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ور  ول متبل ه شکل پ ا ب سته شد ي الا واب به صورت طبيعی نوع مخصوصی از ک

  .گرديد، استقرار و تثبيت اين پديده به انجام رسيده است

ين دواً چن الائی اب ون ک ه چ د ک ی رس ر نم ه نظ ه  ز ب ه امتع ن ک ت اي         جھ

العکس  یديگر ارزش خود را به وسيله  آن بيان می کنند پول شده است بلکه ب

ايش داده ور نم ن ط ا  اي اير کالاھ ده است س ول ش الا پ ون آن ک ه چ ی شود ک م

  .می نمايانند  آن یزش خود را به وسيلهار

ين که اثری به جای گذاشته باشد ان بود بدون اي اين جر یتحولی که واسطه

ه سھم آن.  خود ناپديد می شود یحاصل و نتيجه رد ن ک ا در  کالاھا، بدون اي ھ

ن الائ اي ه در ک اخته و پرداخت ود را س ی خ کل ارزش ود، ش ده ش ان دي        ی جري

  .جنب آن ھا موجود است رخارج از آن ھا و دمی يابند که 

ينه ه از س کلی ک ان ش ه ھم يم ب ی زر و س ياء يعن ن اش رون  یاي ين بي       زم

.  ھر کار آدمی ھستند ی تجسم بی واسطه یمی آيند خود در عين حال به منزله

  . سحرآميز پول از اين جا سرچشمه می گيرد یجنبه

د خويش و  ی پروسه مانند انسان ھا در درون اتومی رابطه اعی تولي  اجتم

 عينی آن مناسبات توليدی، که مستقل از نظارت و عمل فردی  یبالنتيجه چھره

ه وم  یآگاھان ور عم ه ط ار ب صولات ک ه مح ورد ک ن م دواً در اي ت، ب  آن ھاس

  .صورت کالا به خود می گيرند نمايان می شود

ه روشن  کالا یاين معمای پول فتيشی جز معمای خيره کننده بنابر  فتيشی، ک

  .شد، چيز ديگری نيست

  

  
                                                 

 - Atomistische Verhaltenم وار مناسبات مج زی و  غرض از رابطه ی اتم مانند يا ات
  .متفرق توليدکنندگان است

 ١٤٩ 
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    : : فصل سومفصل سوم

  ا گردش کالاا گردش کالاييپول پول 
  

  

  ھاھا  گير ارزشگير ارزش  اندازهاندازه  --١١
 

ول  برای ساده کردن مطلب ھمه جا در اين نوشته فرض می کنيم که فقط زر پ

  .کالا است

ذارد  اسب  زر اين ینخستين وظيفه ا می گ که ماده ای در اختيار جھان کالاھ

ود را در  ا ارزش خ ا ارزشت د، ي ان کنن اآن بي ه  ھ اديری ک ورت مق ه ص       را ب

  .نماياند سنجش ھستند بلقاب کميتّ مساوی دارند و از لحاظ کيفيتّ ھم نامند و

د و فقط  ی می کن ا عمل ر ھمگانی ارزش ھ دازه گي ه ان ه مثاب    بدين نحو طلا ب

ادل شدن را ه به مناسبت ھمين وظيفه است که طلا آن ويژگی کالای مع دست  ب

  .می آورد و سپس پول می گردد

. اين پول نيست که کالاھا را قابل سنجش می کند بلکه عکس آن صحيح است

سانی ھستند و  یچون کليه ه ان  کالاھا به مثابه ارزش عبارت از کار تجسم يافت

اً  ود را جمع ای خ د ارزش ھ ی توانن شند م ل سنج ود قاب ودی خ ه خ ه ب      بالنتيج
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ه در کالای معين و مخص ديل ب ور را تب الای مزب دين طريق ک سنجند و ب وصی ب

  .مقياس مشترک ارزش خويش يعنی پول نمايند

پول به عنوان مقياس ارزش، صورت ضروری تجلی زمان کار است که خود 

  ٦٠.ارزش نھانی کالاھاست

الاA =Y  کالا X  (:اکسپرسيون ارزشی يک کالا به طلا ولی )  پول ک شکل پ

ن آھن یاکنون يک معادله. ا قيمت آن کالا استي  اونس ٢=   منفرد مثل يک ت

ه ارزش آھ ن ک رای اي ت ب افی اس لا ک سته ای ط و شاي ه نح اً ب          ن را اجتماع

ادلات کالاھای ديگر حرکت .نماياندب  اين معادله ديگر احتياج ندارد در صف مع

ه است ول يافت ون صفت پ دين طري. کند زيرا کالای معادل يعنی طلا اکن ق پس ب

و الا از ن سبی ک ه  شکل عمومی ارزش ن رهب دائی یچھ ا مجزای دهسا ی  ابت  ي

ده است سبی خود درآم ه از طرف. شکل ن سترش يافت سپرسيون گ   یديگر اک

ره سبی شکل  یارزش نسبی يعنی زنجي ی انتھای اکسپرسيون ھای ارزش ن  ب

ا اما اين زنجيره اکنون در قيمت ک.  کالا می گردد- ارزش نسبی پول یويژه الاھ

                                                 
ه -٦٠  سؤال درباره ی اين که چرا پول خود بلاواسطه نماينده ی زمان کار نيست به طوری ک

د Xمثلاً ورقه کاغذی   ساعت کار را نمايش دھد عيناً مثل اين اسب که بپرسيم چرا در رژيم تولي
ا کالاھا محصولات کار بايد به شکل کالا تجلی نمايند زيرا تصور کا ه ب ه خودی خود ملازم لا ب

زء دارد ه دو ج ه ی آن  ب الا: تجزي ول ک الا و پ ردی        . ک ار ف را ک يم چ ه بپرس ن ک ل اي ا مث و ي
افی . نمی تواند بلاواسطه مانند کار اجتماعی يعنی ضد خودش تلقی شود ن خيالب ) utopie(من اي
يد کار در آيد در جای ديگر توخالی را که می خواھد، براساس توليد کالائی، پول به صورت رس

 ٦١کارل مارکس، درباره ی انتقاد علم اقتصاد صفحه (به طور مشروح مورد بحث قرار داده ام 
ه اوون ). و بعد اری ک يد ک رده )*()Owen(فقط در اين جا متذکر می شوم که مثلاً رس  تصور ک

اوون بدواً کاری . تئاتراست به ھمان اندازه عنوان پول می تواند داشته باشد که يک برگ کنترل 
ه درست  رد ک د را در نظر می گي ی شکلی از تولي د يعن را که اجتماعی شده است فرض می کن

رادی . نقطه ی مقابل توليد کالائی است ه سھم انف ن درد می خورد ک برگ تصديق کار فقط به اي
صه ی معين ورد ح رادی وی را در م ق انف ين ح م چن ی و ھ ار جمع ده را در ک د کنن ی از تولي

الائی را مفروض . محصول مشترک مشخص نمايد د ک ه تولي ته است ک ی اوون در نظر نداش ول
   .بداند و سپس بخواھد با سرھم بندی ھای پولی از قيد شرايط ضروری آن خلاص شود

  ).١٨٥٨ -١٧٧١( سوسياليست خيالباف انگليسی Rodert Owen رابرت اوون -)*(

 ١٥١ 
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ا را  رسمیی  مظنه کافی است صورت. به طور اجتماع داده شده است قيمت ھ

 کالاھای ممکن نمايش داده  ی در کليه کهخوانيم تا مقدار ارزشی پولیوارونه ب

دارد. آوريم به دست شده است ی ن ن ب. ولی به عکس پول خود ھيچ قيمت رای اي

ا شرکت دکه پول در اين شکل نسبی ھمگانی ساير کالاھ می بايست نفس   نماي

  .پول در برابر خودش به عنوان معادل قرار داده شود

ه طوری قيمت کالاھا يا شکل پول ا، ب د شکل ارزشی آن ھ ی از  شان، مانن کل

ابريصورت محسوس و واقعی ھيئت جسمان ن فقط شان جداست و بن ه یاي   جنب

،  استمرئیارزش آھن، پارچه، گندم و غيره، اگر چه نا. ذھنی يا تصوری دارد

ه وسيله. در خود اين اشياء وجود دارد ن ارزش ب ا طلا،  یاي ساوی اشياء ب  ت

وان گفت فقط  سنجش آن ھا نسبت به طلا متصور می شود، رابطه ای که می ت

د ابر. در سر اشياء دور می زن ر  بن ان خود را ب ه زب ان کالاست ک ر نگھب ن ب اي

ه دورشان کاغذی بآنفرق  ا  ھا نھد و يا ب ای خارج ءبھاپيچد ت ه دني شان را ب

ن چون بيان ارزش کالاھا به ٦١.اعلام نمايد ام اي رای انج عمل  زر ذھنی است ب

  . نيز می توان فقط زری ذھنی و تصوری به کار برد

                                                 
ت-٦١ انش اس ه وحشی از زب ا نيم د وحشی ي ی کن احل . فاده ی ديگری م اکنين س اره ی س درب

ا (Baffinsbayغربی خليج بافين  انوس اطلس شمال آمريک ع در اقي اری ) واق ان پ  Parryکاپيت
ه ی محصولات است(در اين مورد "متذکر می شود که  ه ) غرض مبادل ان خود را ب ار زب دو ب

سد که معامله را صحيحاً انجام   روی شئی مورد معامله می کشند و پس از آن چنين به نظر می ر
ار ". يافته تلقی می کنند در نزد اسکيموھای خاوری نيز مبادله کننده به ھمين طريق کالا را ھر ب

پس اگر در شمال زبان به مثابه عضو تصرف به شمار می رود جای . در حين تصرف می ليسد
ته شده تل افر شگفتی نيست که در جنوب شکم به عنوان عضو تملک انباش ر ک قی شود و يک نف

)Kaffre, Cafre ا د) قبايل جنوب شرقی آفريق ه زن روت کسی را برحسب فربھی شکم گمان . ث
ستان در سال  ه گزارش رسمی بھداشت انگل اين کافرھا مردم ھوشمندی ھستند زيرا ھنگامی ک

واد چربی آور ١٨٦٤ ارگر از م ه ی ک سمت اعظم طبق ه ق د ک شخيص می دھ ال تأسف ت ا کم  ب
ان سال Harveyم است دکتر محرو  ھاروی نامی که مسلماً کاشف گردش خون ھم نيست درھم

رّ  ا را از ش ه آن ھ به وسيله ی نسخه ھای نيرنگ آميزی به بورژوازی و اشراف نويد می داد ک
  .زيادی پيه و چربی نجات دھد، و از اين راه بر دارائی خود می افزود

 ١٥٢
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ا  ه شکل قيمت ي ھر صاحب کالائی می داند که وقتی ارزش کالاھای خود را ب

 تا آن ھا را به طلا به صورت طلای مجازی بيان می کند ھنوز خيلی مانده است

ه  د ب ين زن لا تخم ه ط الا را ب ا ارزش ک ون ھ ه ميلي ن ک رای اي د و ب ديل نماي تب

  .لای واقعی احتياج نداردطکوچک ترين قيراطی از 

  . ارزش سنجی خود فقط پولی ذھنی و مجازی است یپس پول در وظيفه

ه . ٦٢اين وضع موجب گل کردن تئوری ھای جنون آميزی شده است ن ک ا اي ب

هب ام وظيف ار می رود، قيمت  یرای انج ه ک ول تصوری ب  ارزش سنجی فقط پ

ول است یبه ماده مطلقاً مربوط سانی .  واقعی پ ار ان داری از ک ی مق ارزش يعن

ه  یکه مثلاً در يک تن آھن گنجيده به وسيله الا ک ول ک دار تصوری ای از پ  مق

  .محتوی ھمان قدر کار است نموده شده است

دام ه ک ا مس مقياس ارزش باشد، ارزش برحسب اين ک ره ي  يک از طلا، نق

ادير  ده مق ود و نماين ی ش وده م اوت نم املاً متف ای ک ت ھ ا قيم ن ب ن آھ ک ت ي

ره .  از زر وسيم يا مس استیمختلف ثلاً طلا و نق الای مختلف م ر دو ک پس اگ

ه د، کلي ار رون ه ک اس ارزش ب وان مقي ه عن اً ب ان  یتوأم اس دارای دو بي  اجن

انی ءاين دو بھا. ت يکی به طلا و ديگری به نقره خواھد بودمختلف، قيم ا زم  ت

د  ی ارزشیکه زر و سيم رابطه ابتی دارن ثلاً ( ث ی در ) ١٥: ١م ال راحت در کم

ين قيمت . دنکنار ھم می مان سبت ب دا شود ن ن رابطه پي اما ھر تغييری که در اي

د و عملاً  م می زن ه برحسب طلا يا برحسب نقره کالاھا را به ھ د ک ثابت می کن

   ٦٣. ارزش سنجی تناقض دارد یدوگانه بودن مقياس ارزش با وظيفه

                                                 
اس " مارکس قسمت  رجوع شود به کتاب انتقاد تأليف کارل-٦٢ اره ی واحد مقي تئوری ھا درب
  . و بعد٥٣صفحه " پول

اس  "- حاشيه ی چاپ دوم-٦٣ ی مقي ول يعن وان پ ه عن اً ب اً و توأم ره قانون ه طلا و نق ا ک ھر ج
م  د و ھ ن دو را ھمانن وده اي واره کوشش شده است بيھ د ھم رار گرفتن ارزش در جنب يکديگر ق

ه طور اگ. چون ماده ی واحدی تلقی نمايند د ب ار باي ان واحدی از ک دار زم ه مق ر تصور شود ک

 ١٥٣ 
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  :می شوند شده است عموماً به شکل ذيل نمودهشان تعيين کالاھائی که قيمت

a کالا  A =xطلا؛   bالا الا c   طلا؛B   =z ک ه در   طلا C =y  ک ره ک و غي

 و y و x، ھستند و A ،B ،C مقادير معينی از کالاھای  ی، نمايندهa ،b ،cآن 

z  مقادير معينی از طلا رفعم.  

ا ه کمي ا ب ل تپس ارزش ھای کالاھ داری از طلا تحوي  مجازی و مختلف المق

بدين طريق با وجود تنوع بسياری که در کالاھا از نظر جسمانی وجود . شده اند

ه ارزش . دارد ھمه به مقاديری ھم اسم، به مقاديری از طلا تبديل يافته اند ا ب ھ

د سط و تکامل می ياب وان واحد مقياس ب . صورت مقادير مختلفی از طلا به عن

د و دريسپس اين واحد مق ه اجزاء  اس خود تحول پيدا می کن سيم ب نتيجه ی تق

شوند در وزن فلزی پول  نقره و مس قبل از آن که ،طلا. صحيح معيار می گردد
                                                                                                      

ره و طلا  ثابت در نسبت معينی از طلا و نقره نموده شود در حقيقت چنين فرض شده است که نق
ابتی از حجم مشخصی از  ره جزء ث ی نق ر يعن از يک ماده اند و حجم معينی از فلز کم ارزنده ت

ته از سلطنت ادوارد سوم تا ژرژ دوم تا. طلاست ارت از يک رش ستان عب ولی انگل ريخ سيستم پ
ين طلا و  انونی رابطه ی ارزش ب ين ق ين تعي صادم ب پيوسته از اختلافاتی است که درنتيجه ی ت

ته است وع پيوس ی . نقره و نوسان ھای واقعی ارزش اين دو فلز به وق ابی طلا فزون اھی ارزي گ
ره انی از آن نق ده از جري. داشت و زم ابی ش م ارزي ز ک د، ذوب می گشت و فل ارج می ش ان خ

سپس قانونی رابطه ی ارزشی دو فلز را تغيير می داد ولی ديری نمی گذشت . صادر می گرديد
رار            ضاد ق ی ارزش در ت سبت واقع ا ن از ب ديمی ب ان ق د ھم د مانن می جدي ن ارزش اس ه اي ک

ر-.می گرفت ه نق سبت ب اچيز طلا ن سيار ن ه در نتيجه ی تقاضای  در دوران ما تنزل موقتی و ب
سه شده  ری در کشور فران نقره در چين و ھندوستان موجب بروز ھمين پديده به مقياس عظيم ت

لا يله ی ط ه وس ان ب شينی آن در جري ره و جان دور نق ی ص ت يعن ای -.اس ال ھ ، ١٨٥٥ در س
ه ١٨٥٧، ١٨٥٦ سه ب  ٠٠٠/٨٥٠/٤١ فزونی واردات طلا نسبت به صادرات آن در کشور فران

ادل ليره  ره مع ه صدور نق ترلينگ ٠٠٠/٧٠٤/١٤استرلينگ بالغ می شد در صورتی ک ره اس  لي
  . بر ورودش پيشی داشت

د در  ا باي ا ھر دوی آن ھ در کشوھائی که ھر دو فلز قانوناً مقياس ارزش به شمار می آيند و ي
د،  ه پرداخت پذيرفته شوند ولی ھر کس می تواند به ميل خود به طلا يا نقره پرداخت کن زی ک فل

ا ) agio(ارزشش ترقی کرده است صرف برمی دارد  ای خود را ب الای ديگر بھ د ھر ک و مانن
اس  وان مقي ه عن ذکر ب ز اخيرال ه فقط فل فلزی که گران ارزيابی شده است می سنجد در حالی ک

ی رود ار م ه ک ده است . ارزش ب ه دست آم ه ب ن زمين ه در اي اريخی ای را ک ه ی ت ام تجرب       تم
آن جائی که قانوناً دو کالا وظيفه ی ارزش سنجی را انجام می دھند : ان چنين خلاصه کردمی تو

اد" (ھمواره فقط يکی از آن ھا عملاً اين مقام را احراز می کند اره ی انتق ارکس، درب ارل م ... ک
  ).٥٣، ٥٢صفحات 
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ائی ين معيارھ ثلاً  خود دارای چن ه م ه طوری ک ستند ب دھ وان  يک فون ه عن  ب

ه اونس ردد وواحد اندازه به کار می رود و از طرفی ب سيم می گ ره تق   و غي

   ٦٤. و غيره جمع می شوندرناز طرف ديگر با اضعافی از قبيل سنت

بلاً  بنابر ه ق زی اسامی معيارھای اوزان ک ان فل ن در ھر جري د اي وجود دارن

د قيم ی واح ول يعن ار پ ای معي ام ھ ستين ن دنخ ی گردن ا م ث . ت ھ لا از حي    ط

ف  املاً مختل ه ی ک ا دو وظيف ت ھ ار قيم ت معي ا و از جھ ر ارزش ھ دازه گي   ان

دا ام می دھ ه تجسم. نج ث ک ن حي اعی از اي ر  اجتم دازه گي سانی است ان ار ان ک

ار قيمت ھاست ز معي ی از فل ه طلا ب. ارزش ھاست و از لحاظ وزن معين ه مثاب

دي رای تب ر ارزش ب دازه گي ت، ان ه قيم وع ب ای متن ف کالاھ ای مختل ل ارزش ھ

ين .  از طلا به کار می رود ایيعنی مقادير مجازی ار قيمت ھم وان معي و به عن

  .مقادير طلا را اندازه می گيرد

ه کالاھ ورد ک ی خ ن درد م ه اي ا ب اس ارزش ھ وان ارزش مقي ه عن         ا را ب

ادير طلا را از رویب العکس مق ار قيمت ب ا معي ت سنجد ام ومی از طلا  کميّ معل

ت از طلا را برحسب وزن يک کميتّی اندازه می گيرد ولی نه ارزش  .ديگر کميّ

د  وان واح ه عن لا ب صی از ط ه وزن مشخ ت ک ا لازم اس ت ھ ار قيم رای معي ب

ات اين جا مانند. تعيين شده باشدمقياس   ھر اندازه گيری بين مقادير ھم اسم ثب

                                                 
 - Pfund)  به فرانسهLivre(  
  - ounce  
 - Zentner)  به فرانسهQuintal( 
وان واحد - حاشيه ی چاپ دوم-٦٤ ه عن ستان اونس طلا ب ه در انگل ز ک ن امر شگفت انگي  اي

ول : "مقياس پول به اجزاء صحيح منقسم نشده است به شرح زير توضيح داده می شود در ابتدا پ
ه اجزاء صحيح  واره ب ره ھم ه اونس نق ما برمبنای نقره تنظيم يافته بود و به ھمين جھت است ک

ه منحصراً برحسب . م می شودمسکوک تقسي ولی ای وارد شد ک ستم پ داً در سي اما چون طلا بع
نقره ترکيب يافته بود اونس طلا نمی توانست به صورت عده ای از مسکوکات صحيح الاجزاء 

  )١٦ .p ,١٨٥٨ Maclaren: History of the currency. London". (ضرب شود
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ا بنابر . ضروری است سنجش مسلماً  یرابطه ت اين ت ابتی  کميّ ين واحد و ث مع

ه  خود را  یاز طلا به عنوان واحد مقياس به کار می رود معيار قيمت ھا وظيف

وان مقياس . ھر چه بھتر انجام خواھد داد طلا فقط از اين جھت می تواند به عن

ابر ار است و بن ود حاصل ک ه خ ار رود ک ه ک ر در ارزش آن  ارزش ب ن تغيي اي

 .٦٥تامکان پذير اس

ن دون اي د ب رين  بديھی است که ارزش طلا ممکن است تغيير کن ه کوچک ت ک

رات حاصله .  آن به عنوان معيار قيمت ھا داشته باشد یثيری در وظيفهأت تغيي

ان  م در ھم ا ھ ادير مختلفی از طلا ب واره مق از ھم در ارزش طلا ھر چه باشد ب

د یرابطه د مان ه ارزش طلا .  ارزشی خواھن از %١٠٠٠فرضاً ک د ب زل کن  تن

ه ١٢ لا دوازده مرتب س ط ر اون يش ت ت و ب د داش س ارزش خواھ ک اون        از ي

ورد ق در ريم ط ب ب فق ا مطل ه  اسب سر رابطه ای مت ھ ادير مختلف ين مق ه ب    ک

  .طلا وجود دارد و بس

ری در  لا تغيي س ط ک اون زل ي ا تن ی ي ه ترق ن ک ه اي ر ب ر نظ رف ديگ      از ط

د و طلا وجود نمی آوه وزن آن ب ر نمی کن ز تغيي   رد، وزن اجزاء صحيح آن ني

م در ارزش آن حاصل شود، يثابت ق به عنوان معيار ری ھ    مت ھا، ولو ھر تغيي

ه ه وظيف ان ب م چن د یھ ی دھ ه م ود ادام انع .  خ ر ارزش طلا م ين تغيي م چن      ھ

ه راء وظيف ست ارزش سنجی آن  یاز اج ر د. ني ن تغيي ال عارض  راي ان ح ھم

ی   کالاھا می شود و بنابری کليه ه قيمت ه برحسب طلا ب ون ھم ر چه اکن اين اگ

                                                 
اپ دوم-٦٥ يه ی چ سی- حاش ای انگلي ته ھ يفی       در نوش ل توص ی غيرقاب وع درھم ک ن  ي

ا  اس ارزش ھ اره ی مقي ا ) Measure of  Value(درب ار قيمت ھ   Standard of(و معي
Value (دائماً وظايف و بنابر اين اسامی با ھم اشتباه می شوند. وجود دارد.  
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ه ( بيان می شوندکم تر يا بيش تر ) ساير شرايط مساوی باشند در صورتی ک

  .می ماند ارزش نسبی و متقابل آن ھا در ھمان وضع باقی

ه وسيله درباره ی ھمان فرضی که  ارزش مصرف  ینمود ارزش يک کالا ب

 متصور است يعنی در سنجش کالائی به طلا نيز عيناً  درباره ی دئی ديگر شکالا

ار داری ک داری طلا مق د مق ه طور. مصرف شده است زمان معين برای تولي  ب

سپرسيون ساده ه اک اً راجع ب ه فوق وانينی ک ی ق سبی ب یکل رديمي ارزش ن  ان ک

ر استدرباره ی   ترقی .نوسان ھائی که در قيمت کالاھا عارض می شود معتب

دن ع ا وجود ثابت مان ا ب ه ي ذير است ک مومی قيمت کالاھا در صورتی امکان پ

ا د و ي ی کن ا ترق ول ارزش کالاھ د ارزش پ ت مان ا ندر صورت ثاب  ارزش کالاھ

العکس د و ب وده باش زل نم ول تن ود پ ا  ارزش خ ت کالاھ ومی قيم زل عم         تن

ول ارز دن ارزش پ ا وجود ثابت مان ا ب ه ي ا در صورتی ممکن است ک ش کالاھ

رده  ی ک ول ترق ا ارزش پ دن ارزش کالاھ ت مان ا در صورت ثاب د و ي زل نماي تن

  .باشد

ول  ی ارزش پ ه ترق ود ک ی ش ه نم ين نتيج ه چن يچ وج ه ھ ه ب ن مقدم از اي

ادن ارزش يبالضروره موجب تنزل متناسبی در ق ائين افت ا پ ردد و ي ا گ مت کالاھ

ين ت.ه باشدپول ملازمه با ترقی متناسبی در بھای اجناس داشت ثيری فقط أ چن

ه د ائی ک ورد کالاھ ه . رای ارزش ثابت ھستند صادق استادر م ائی ک آن کالاھ

ی رود  الا م ول ب ی ارزش پ سبت ترق ه ن ان و ب ک زم شان در ي ثلاً ارزش        م

د ی دارن اه م ود را نگ ت خ اً قيم ر. عين ال اگ ا  ح دتر از ارزش کالاھ ا تن دتر ي کن

ا زل ي د تن ين  ارزش پول ترقی کن ه ب اوتی است ک ه تف سته ب شان واب ترقی قيمت

  .و غيره ھای ارزش آن ھا و تغييرات ارزش پول موجود است نوسان
                                                 

 - در متن اين تعبير با کلمات لاتينی Caeteris paribusه ی آل انی  ادا شده و سپس ترجم م
 .آن بين دو ھلال گذاشته شده است
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ردازيم شکل قيمت بی اکنون باز به مطالعه م. پ ه از اوزان  ک ول ک م اسامی پ ک

اره ه پ دی ک ات چن ه جھ ده است ب رع ش ز متف ا  ای از آن فل اريخی است ب ا ت      ھ

  :ن جمله استآت پيدا می کند، از ھای پيشين تفاو نام

ه اند مثلاً در  ترقی کردکم تررواج مسکوکات خارجی در نزد اقوامی که  -١

ديم  ان روم ق ارجی جري ای خ ه صورت کالاھ دا ب ره در ابت سکوکات طلا و نق م

  .اسامی اين مسکوکات خارجی با نام ھای اوزان بومی متفاوت بود. داشت

ه -٢ ز  مقياس ارز یبا تکامل ثروت وظيف ه فل اتر ب م بھ ز ک ودن از فل ش ب

دپُ  ی ياب ال م اتر انتق ره را . ربھ ای نق لا ج ود و ط ی ش س م شين م ره جان        نق

د ه نظر آي ايع نگاری شاعرانه ب رخلاف وق الی ب . ٦٦می گيرد ھر چند که اين تت

ه محض  ی ب ود ول ره داده شده ب مثلاً فوند نامی است که به يک فوند واقعی نق

و ه عن لا ب ه ط ن ک ق اي ر طب م ب ين اس د ھم ره ش شين نق اس ارزش جان  ان مقي

ه  د طلا اطلاق شد١٥/١رابطه ای که بين زر و سيم وجود داشت شايد ب   .  فون

داول وزن طلا  ام مت ه ن ه مثاب د ب ول از فون ام پ از اين جا ديگر فوند به عنوان ن

 .٦٧جدا گرديد

ل شده  شاھان در پو یتقلب ھائی که در جريان قرون متمادی به وسيله -٣

 ٦٨مسکوک چيزی جز اسم باقی نگذارده استاست و در حقيقت از وزن بدوی 

خی جدائی بين نام ھای پولی وزن فلزات و اسامی ياين تحولات تاری در نتيجه 

                                                 
  . به ويژه آن که اين وقايع نگاری ھنوز ارزش عمومی تاريخی ھم نيافته است-٦٦
اپ دوم-٦٧ يه ی چ رين       "- حاش ديمی ت ب ق ازی اس ا مج امی آن ھ روز اس ه ام سکوکاتی ک م

يقت داشته اند ولی ھمه ی آن ھا زمانی حقيقی بوده اند و چون حق. پول ھای عموم ملت ھا ھستند
  Galiani, Della Moneta ٥٣صفحه " گاليانی"به عنوان پول رايج به حساب آمده اند 

ر و - حاشيه ی چاپ دوم-٦٨  از اين جھت است که ليره انگليسی از ثلث وزن اصلی خود کم ت
رف  ط مع اد فق ل از اتح ی قب ره ی اکوس سوی ٣٦/١لي ور فران اراودی ٤٧/١ آن و لي  و م

Maravediپاني ر از  اس م ت س ١٠٠٠/١ولی ک م    Reis وري سيار از آن ھ سمت ب الی ق  پرتق
  .کوچک تری است
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ردم امری عادی شد و چون از طرفی ول معمولی اوزان فلزی برای م ار پ  معي

اعی  ول اجتم ه قب اج ب ر محت رف ديگ راردادی و از ط املاً ق ن يلا تعيآاست مک

ه . قانونی آن پيش می آيد وزن معينی از فلز بھادار مثلاً يک اونس طلا رسماً ب

د . اجزاء صحيحی تقسيم می شود که به آن قانوناً نام فوند، تالر و غيره می دھن

ی می شود،  ول تلق اس پ د مخصوص مقي وان واح ه عن ه ب ن جزء صحيح ک      اي

انونی  خود به اجزاء صحيح ديگ یبه نوبه ام ھای ق ه ن ردد ک سيم می گ ری تق

  ٦٩.شيلينگ، پنی و غيره می يابند

 آن چه. بعداً، چون پيش، اوزان معينی از فلز معيار پول فلزی قرار می گيرند

ذاری آن ھاست م گ سيم و اس ه تق ر يافت ه . تغيي لا ک اديری از ط ا مق ا ي ت ھ     قيم

ه در ال يافت ون در اسامی درونشان ارزش کالاھا به طور مجازی انتق  است اکن

د ان می گردن . پولی يا شمار نام ھائی از معيار طلا که قانوناً پذيرفته شده اند بي

ن ای اي ه ج ه ب ب س طلاست درک ک اون ا ي ساوی ب دم م ارک گن ک چ د ي  گوين

د شد ه خواھ ين گفت ره : انگلستان چن ا سه لي دم مساوی است ب وارتر گن يک ک

  .ملينگ و ده پنس و نيي ش١٧استرلينگ و 

ه  د  يکديگربدين صورت کالاھا ضمن اسامی پولی، ارزش خود را ب می گوين

اين به شکل پول تثبيت  و ھر موقع که لازم آيد چيزی را از لحاظ ارزش و بنابر

  ٧٠.نمود، پول به عنوان شمارش به کار می رود

                                                 
ارت -٦٩ د اورکوھ ای داوي ام David Urquhart آق ه ن ود ب ته ی خ  Familiar( در نوش

Words (گفت آور ر ش ن ام ول ! اي اس پ د مقي سی واح ره انگلي ک لي ا ي ار م ه در روزگ را ک
سد اونس طلا٤/١انگلستان، تقريباً معادل  ول ا: ست متذکر شده می نوي ن قلب واحد پ ه اي ست ن

ه " گذاری مزورانه ینام"وی اين ". تعيين معيار وزن طلا را مثل ھمه ی موارد نتيجه ی مداخل
  .دست نيرنگ ساز تمدن می داند

ه از آناخارسيس  "- حاشيه ی چاپ دوم-٧٠ ان Anacharsisھنگامی ک زد يوناني  سؤال شد ن
و د ج ار آي ه ک ه چ ول ب مارشپ رای ش د " اب داد ب ارم جل اب چھ ائئوس کت ع دوم ٤٩آتن  طب

Schweighäuser ١٢٠ صقحه ی ١٨٠٢) Athenaeus: Deiphoso phistai (  
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ز  املاً نام ھر چي ر من ب.  خارج از ماھيت آن ستک ام اگ ردی يعقوب ن دانم ف

زی سته امدارد چي سان ندان ن ان ول.  از اي ام ھای پ ان ن ين در مي م چن د، : ھ فون

د می شود یتالر، فرانک، دوکا و غيره ھرگونه اثری از رابطه .  ارزشی ناپدي

ه بيش تراز آن جھت جفری معنای پنھانی اين علائم   مبھم و پيچيده می شود ک

حيح وزن  زاء ص ستند اج ا ھ ين ارزش کالاھ ه مب ن ک ين اي ولی در ع امی پ اس

  ٧١.نيز نشان می دھند معينی از فلز يعنی معيار پول را

رای مشخص شدن از پيکرھای  ه ارزش، ب از طرف ديگر ضروری است ک

 است رنگارنگ جھان کالا، به سوی اين شکل توخالی عينی که صرفاً اجتماعی

  ٧٢.تحول يابد

                                                 
ائی ياس قيمت ھا با ھمان شماراز آن جا که پول به عنوان مق "- حاشيه ی چاپ دوم-٧١ ام ھ  ن

ثلاً ارزش يک اونس که برای تعيين بھای کالاھا به کار می رود نموده می شود، به نح وی که م
ن شمار ١٧طلا و يک تن آھن را می توان با سه ليره و  ود، اي ان نم يم بي نس و ن يلينگ و ده پ  ش

د  ده ان ا را قيمت مسکوکی آن خوان ام ھ ن ). Münzpreis, pris de monnais(ن ا اي از آن ج
ا طلا  ه گوي ده است ک دا ش صور عجيب پي ره(ت ا نق اب) ي ود ارزي اده خ ه نفس م وند و ب ی می ش

ين . برخلاف عموم کالاھای ديگر دولت برای آن ھا قيمت ثابتی تعيين کرده است بدين طريق تعي
د رده ان تباه ک ن اوزان اش ين ارزش اي ا تعي لا را ب ای وزن مشخصی از ط ام ھ مار ن ارل " ش ک

  .٥٢صفحه ی ... مارکس کتاب انتقاد
ا -٧٢ اس پ" مقايسه شود ب ه واحد مقي وط ب وری ھای مرب صاد " ولتئ م اقت اد عل اب انتق در کت
  . و بعد٥٣  یصفحه
ا ترقی خيال ول"بافی ھائی راجع به تنزل ي ای پ ه دولت شده" بھ ن ک اره ی اي ی درب      است يعن

انونی ای بی از طلا و کم تر يا بيش ترتواند رأساً به اوزان ب ا ق بلاً نقره نام ھای پولی ي ه ق د ک دھ
بق قانون داده شده است و از اين رو به خود اجازه دھد که با به اوزان ديگری از فلز قيمتی بر ط

ه جای ٤/١ يلينگ، ٢٠ اونس طلا ب د٤٠ ش ده ضرب کن يلينگ در آين ا، در - ش افی ھ ن خيالب  اي
 مالی عليه بستانکاران دولتی يا شخصی نباشد بلکه به  یصورتی که ھدفش عمليات غيرمدبرانه

ی تلق" داروی اقتصادی معجزه آسائی"مثابه  ام پت يله ی ويلي ه وس ی گردد، به نحوی چنان کامل ب
وان  ابش تحت عن ه ) ١٦٨٢ Quantulumcumque Concerning(در کت ده است ک ان ش بي
شينان بلافصل وی  ورث Money, to the Lord Marquess of Halyfaxجان ی ن  سر ددل
Sir Dudley North و جون لاک John Locke)  ه أخرين نگفت ه از مت ن ک رای اي يمب    ) باش

د ار ديگری صورت دھن د ک سته ان ردن آن نتوان د. جز سطحی ک ی گوي ه م ی از جمل ام پت   : ويلي
اگر ثروت ملتی را می توان با فرمانی ده برابر کرد شگفت آور است که دولت ھای ما مدت ھا "

  ).٣٦ھمان اثر صفحه ی " (پيش به صدور چنين فرمان ھائی مبادرت نکرده اند

 ١٦٠
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ابر. قيمت، نام پولی کاری است که در کالا تجسم يافته است م سنگ  بن ن ھ اي

وب  ه مطل قرار دادن کالا و مقدار پولی که نام آن قيمت کالاست خود مصادره ب

واره . ٧٣است الا ھم سبی يک ک ی اکسپرسيون ارزش ن ه طور کل ھم چنان که ب

  .بيان ھم سنگ بودن دو کالاست

ن ی از اي هول ه مثاب ت ب ه قيم ده ی ک ده نماين الا، نماين ی ک دار ارزش      ی مق

ده یرابطه ه نماين ين نتيجه گرفت ک د چن   ی مبادله ای آن با پول نيز ھست نباي

.  مقدار ارزشی کالا نيز ھست ی مبادله ای کالا با پول بالعکس نماينده یرابطه

ره استرلينگ  دم و دو لي وارتر گن يم در يک ک اً (فرض کن يم اونس طلاتقريب )  ن

ان . مقداری مساوی از کار اجتماعاً لازم قرار گرفته باشد ره استرلينگ بي دو لي

  .ست ارزشی يک چارگ گندم يا بھای آن پولی مقدار

ه سه اگر حال  دم ب اوضاع و احوالی اجازه دھد يا وادار کند که يک چارک گن

ره ليره استرلينگ و يا به يک ليره استرلينگ قيمت گذاری شود  اه يک لي آن گ

ر  زرگ ت ا ب ر ي يا سه ليره استرلينگ از لحاظ بيان مقدار ارزشی گندم کوچک ت

را اولاً يان واقعی ھستند ولی با اين وجود قزاز مي د زي مت گندم به شمار می آين

ده ه ای  ی رابطه یشکل ارزشی گندم به صورت پول ھستند و ثانياً نماين  مبادل

  .آن با پول اند

 ھم  کارماند و يا اگر نيروی بارآورب توليد به ھمان حال باقی چنان چه شرايط

زان او توليد کردن يک چنچنان مانده باشد برای از  ان مي ه ھم د ب دم باي رک گن

ردد صرف گ اً لازم م ار اجتماع ان ک شين زم ه اراده. پي ه ب ر ن ن ام  ی اي

  .ستکنندگان گندم وابستگی دارد و نه منوط به ميل دارندگان ديگر کالاتوليد

                                                 
 قبول اين امر داد که ارزش يک ميليون به پول بيش تر ازھمان قدر ارزش به بايد تن به "-٧٣

ذيرفت ) ٩٢٢ Le Trosne: De l`Intèrèt Social. P" (کالاست ابراين پ ه ارزشی "و بن ک
  ".ارزنده تراز ھم ارز خويش است
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  ی ضروری و ذاتی ای است که پروسه یپس مقدار ارزشی کالا مبين رابطه

دار ارزشی . اجتماعی پيوند می دھد آفرينش کالا را به زمان کار ھنگامی که مق

ه ای يک  یمت می شود اين رابطهيمبدل به ق سبت مبادل  ضروری به صورت ن

دکالا با کالای ديگری که پول است و در خارج از آن وجود  روز می کن . دارد ب

ا  م بيشی ي ان شود و ھ الا بي ولی در اين رابطه ممکن است ھم مقدار ارزشی ک

  . اوضاع و احوال مشخصی عارض آن می گردد یکمی ای که در نتيجه

ارت  ه عب ا ب دار ارزشی ي ين قيمت و مق پس امکان وجود يک اختلاف کمی ب

  .قيمت خوابيده استديگر امکان انحراف قيمت از مقدار ارزشی در خود شکل 

ه عکس موجب می شود  اين امر به ھيچ وجه نقص اين شکل نيست بلکه ب

ه در درون آن  ی آن شيوه یکه وی به صورت شکل شايسته د ک دی در آي  تولي

ی را  ی نظم د ب ی توان ط م د وس ه ح انون کورکوران ا از راه ق ده تنھ م و قاع نظ

د ران نماي ا امکان يک اختلاف کمیيشکل ق. جب دار ارزشی و مت تنھ ين مق  ب

ر ويش را، درب ولی خ ان پ ی و بي دار ارزش ين مق ی ب ت، يعن ه  قيم دارد بلک       ن

ه د تضادی کيفی نيز در نھاد خود بمی توان ن ک پروراند به نحوی که قيمت، با اي

ود شکل ارزشی کالاست، اصلاً  شودخ يچ ارزشی ن ين ھ ه. مب ائی ک ه  چيزھ ب

دان د وج ستند مانن الا ني ود ک ودی خ رای خ ت ب ن اس ره ممک رافت و غي  و ش

 بھاشان  یوسيله صاحبانشان در مقابل پول معامله پذير شوند و بدين طريق به

د دا کنن الا پي ه طور صوری ق. شکل ک زی ب مت دار شود يپس ممکن است چي

اره ای از يدر اين جا اکسپرسيون ق. بدون اين که ارزش داشته باشد د پ مت مانن

 از سوی ديگر، شکل مجازی قيمت ممکن است .مقادير رياضی موھوم است

مانند  . واقعی يا رابطه ای باشد که از آن متفرع شده است یمحتوی يک رابطه
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د ارزش آقيمت زمينی باير که چون ھيچ گونه کار انسانی در  ن صرف نشده فاق

  .است

ن  قيمت نيز، مانند شکل نسبی ارزش به طور کلی، ارزش کالائی مانند يک ت

ادل آھن را بد ثلاً يک اونس طلا(ين نحو بيان می کند که مقدار معينی از مع ) م

ا ا عکس آن صدق نم بلافاصله ب ه است ام ل مبادل ز یآھن قاب ه آھن ني د ک  کن

  .بلافاصله با طلا مبادله پذير باشد

ه ن ک رای اي الائیپس ب د عملاً  ب ک رتوان د پيکر اث د باي دا کن ه پي  ارزش مبادل

دل شود، طبيعی خود را ترک گويد و ه طلای حقيقی مب  از طلای فقط مجازی ب

دازه ی  ه ان رايش ب ر " مفھوم"ھر چند اين تحول جوھری ب ذار از جب ی گ  ھگل

دازه ه ان ا ب در جدائی خرچنگی از جلدش و ي ه ق ه  یبه اختيار، يا ب  مشقاتی ک

خ و آ يکی از رمژ رد، تل باء کليسا برای ترک قالب ابوالبشر کھن سال تحمل ک

  ٧٤.شددشوار با

يله ه وس د ب ی توان ن، م ثلاً آھ الا، م ر ک ی  یھ ب صورت واقع ت در جن     قيم

ره خود رايش  یچھ ی ب ا صورت طلای مجازی داشته باشد ول ی ي  ارزش ذھن

  . امکان پذير نيست که درعين حال به طور واقعی ھم آھن باشد و ھم طلا

الا ق ه ک ا طلايبرای اين که ب ه آن را ب افی است ک ی داده شود ک ی مجازی مت

رار دادراب ه ب. بر ق ن ک رای اي ی ب ادل عام را ول رای صاحبش خدمت مع د ب توان

                                                 
- St. Jeröme ا ين Hieronymus ي سای لات سيح کلي ذھب م ای م ين    ( يکی از علم د ب تول

  . ترجمه ی تورات به زبان لاتين از اوست-)٤٢٠ وفات -٣٨٠ و ٣٤٠ھای سال 
ايش در -٧٤ ه از نبردھ ان ک د، چن سی جنگي ادی ب ا گوشت م  اگر ژرم مقدس در اوان جوانی ب

ری    د، در دوران پي ی آي ر م دند ب ی ش سم م رش مج ه در براب ائی ک ان زيب صاوير زن ا ت ان ب بياب
د. ندناچار شد که با گوشت روحانی پيکار ک شتن   : "مثلاً وی می گوي انی، خوي الم روح من در ع

ا صدائی  را در برابر داور دادور می ديدم، صدائی از من پرسيد کيستی؟ گفتم من مسيحی ام، ب
) گزافه گوئی(رعد آسا جھان داور دادور بانگ برآورد که تو دروغ می گوئی تو سيسرون مآبی 

  ".بيش نيستی

 ١٦٣ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ھن مثلاً خود را  آاگر صاحب. گيرد آن کالا را طلا بکه جای اسب انجام دھد لازم

ه  که کالائی از عالم دل دارد و بندبيدر برابر کسی ب خواھد قيمت آھن خود را ب

شوخ ھمان جوابی را  ستايد آن نزد او ب دارای شکل پول است درکهاين  عنوان

هه ب ه دانت ه پطرس مقدس در بھشت ب د داد ک ه وی  وی خواھ داد ھنگامی ک

  :بر می خواند  ھای اصول دين را ازفورمول

 Assai bene è trascorsa 

D´esta moneta già la lega e´l peso, 

Ma dimmi se tu l`hai nella tua borsa.  

ا در بشکل قيمت با بيرو ز متضمن رن راندن کالاھ ه دارد و ني ول ملازم ر پ اب

ی . ضرورت اين برون راندگی است از سوی ديگر اگر طلا به مثابه مقياس ذھن

ان ر می رود از اين جھت است که قبلاً ارزش به کا الا در جري ول ک وان پ ه عن  ب

ول سخت  بنابر. مبادلات رواج يافته است ا پ ر ارزش ھ دازه گي و اين در پس ان

  .ر در کمين نشسته استاصداد

  

  
  
  

                                                 
- ری ی گي ائی  در -)١٣٢١ -١٢٦٥ (Dante Alighieri دانته ال رين شاعر ايتالي زرگ ت  ب

ذار " کمدی الھی"اثر مشھور او . دوران زوال قرون وسطی ضادھای دوران گ ه در آن ت است ک
  .جامعه ی ايتاليا از فئوداليزم قرون وسطائی به جامعه ی بورژوائی منعکس شده است

-ھم از حيث وزن و ھم از جھت عيار اين سکه: " ترجمه ی اشعار ايتاليائی متن چنين است 
ان داری؟ و خود از آن چه درھمي ا بگو ت ده است ام ايش ش دی الھی" نيکو آزم .   بھشت-از کم

 .٢٤ترانه 
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  ))رانرانوَ وَ دَ دَ ((ی گردش ی گردش   وسيلهوسيله  --٢٢
  
  

  کالاھاکالاھا) )  ی یاستحالهاستحاله(( دگرسانی  دگرسانی   ))الفالف
  

 کالاھا متضمن روابط متضادی است  ی مبادله یديده شد پروسهھم چنان که 

ر نمی دارد بلکه شکلی . نديکديگرکه دافع  تحول کالا اين تضادھا را از ميان ب

ن  به طور. توانند در درون آن حرکت کنندھا بوجود می آورد که تضاده ب کلی اي

ثلاً .  تضادھای واقعی حل می شوند آن یاسلوبی است که به وسيله ن خود م  اي

د و در عين حال  ه طرف جسم ديگری بيافت اً ب تضادی است که يک جسم دائم

ن . ن فرار کندآدائماً از  بيضی يکی از اشکال حرکت است که در درون آن ھم اي

  .می شود تحقق می يابد و ھم حلتضاد 

ه د مبادل ه رون ا ک ا آن ج رای آن ارزش مصرف  یت ه ب ا را از دستی ک  کالاھ

نمی شوند به دستی منتقل می کند که برای آن ارزش مصرف ھستند،  محسوب

د . جريان مبادله عبارت از تبادل اجتماعی مواد است ار مفي وعی از ک محصول ن

شين ديگری الا. می شود جان ی ک وان ارزش وقت ه عن ه ب ائی می رسد ک ه ج  ب

د ه محيط مصرف می افت ادلات ب اه از محيط مب ار می رود آن گ ه ک     . مصرف ب

پس بر ماست که تمام سير تحول . در اين جا فقط محيط اولی مورد توجه ماست

ه خود لرا از جھت شک ا، ک ونی کالاھ ا دگرگ ر شکل ي ا از لحاظ تغيي ی تنھ     يعن

  .جتماعی مواد است، مورد مطالعه قرار دھيم تبادل ا یوسيله

دشواری درک اين تغيير شکل، قطع نظر از عدم وضوح مفھوم خود ارزش، 

ه وسيله ام یمرھون اين امر است که ھر تغيير شکل کالا ب الا انج ه دو ک   مبادل
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الا ول ک ری پ ولی و ديگ الای معم ی ک رد، يک ی گي ه .م ن مرحل ا اي ر تنھ  اگ

 کالا با طلا، مورد توجه قرار گيرد، درست آن چه بايد  یيعنی مبادله محسوس،

د ديده شود، ن . يعنی تغييراتی که عارض شکل می گردد، از نظر دور می مان اي

ر دور ه از نظ ست و  نکت ول ني ود پ اده خ الائی س ه ک ه مثاب لا ب ه ط د ک ی مان م

ا  د در حقيقت ب ی کنن ين م ه قيمت خويش را برحسب طلا تعي ای ديگر ک کالاھ

  .پولی خود سنجيده می شوندشکل 

ده  ا مالي ه آن ھ دی ب ا قن لا ي ه ط ی آن ک ادرزاد ب ور م ه ط ا ب ست کالاھ       نخ

د ده باش وند ش ی ش ادلات م دان مب ه. وارد مي ب تجزي ادلات موج ان مب      یجري

ه  ضاد خارجی می شود ک روز يک ت   کالا به کالا و پول می گردد يعنی موجب ب

ضاد   آن کالاھا یبه وسيله ودن ت ه ارزش مصرف و ارزش ب ی خود را ک درون

در اين تضاد کالاھا در برابر پول مانند ارزش ھای مصرف . است بيان می کنند

د ضاد . در مقابل ارزش مبادله قرار می گيرن ن ت از سوی ديگر ھر دو جھت اي

اما در ھر يک از . اين مبين وحدت ارزش مصرف و ارزشند کالا ھستند و بنابر

عين حال  اضداد معکوس ديده می شود و اين خود دراين وحدت دو قطب تضاد 

  . متقابل آن ھا را می نمايد یرابطه

کالا به طور واقعی ارزش مصرف است در صورتی که وجود ارزشی آن فقط 

ی  یبه طور مجازی به وسيله ا طلائ  قيمت نموده می شود و قيمت نيز کالا را ب

ه صورت ارزشی واقعی وی در ب ه مثاب ه ب وط ک ه است مرب رار گرفت   رابرش ق

  . می سازد

اده د یبه عکس م ا می کن ول را ايف ی پ ا نقش مصالح ارزشی يعن .  طلا تنھ

ه استطپس طلا به  سله . ور واقعی ارزش مبادل ازاً در سل ارزش مصرفش مج

ا، . اکسپرسيون ھای نسبی ارزش نموده می شود در اين سلسله اکسپرسيون ھ
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ه در بر ه اشکال طلا با کالاھائی ک ه محيطی ک ه مثاب د، ب ه ان رار گرفت ر وی ق اب

ضاد . مصرفی واقعی وی را منعکس می سازند، مربوط می گردد اين اشکال مت

  .کالاھا اشکال واقعی حرکت در روند مبادلاتی آن ھا ھستند

ه  ساج، ب اکنون بيائيم و با يکی از صاحبان کالا، مثلاً آشنای قديمی خودمان ن

ارت از . رويممتعه بادله يعنی بازار  مبا ی پروسه یصحنه قيمت کالايش که عب

ده است٢٠ ين ش ه است مع ترلينگ است.  ذرع پارچ ره اس تش دو لي وی . قيم

کالايش را با دو ليره استرلينگ مبادله می کند و سپس، چون مردی از تخم و 

ه دارای  یترکه انوادگی ک وراتی خ ا ت و ب  قديم است، دو ليره استرلينگ را از ن

دھم ی نماي ه م ود . ان بھاست مبادل ل ارزش ب الائی حام رای وی ک ه ب ه ک    پارچ

 ارزشی آن تلقی می گردد بيرون رانده می شود و اين  یدر برابر طلا که چھره

ه   نو در برابرزارزشی نيز ای  چھره ه مثاب ورات است، و ب کالای ديگری که ت

صرفی در خاخ ئی م د وه یش ی چرخ ساج م ات پ  ن د احتياج ی را باي رورش

ردد ه ی پس پروسه. برآورد، از کف وی خارج می گ ر  یمبادل ا دو تغيي الا ب  ک

ديل مجدد :  انجام می گيرديکديگرشکل متضاد و مکمل  ول و تب ه پ الا ب تبديل ک

الا ده. ٧٥آن از پول به ک املات دارن الا در عين حال مع ر شکل ک   یمراحل تغيي

الا ھستند ه-ک ی مبادل روش يعن ا پ ی ف الا ب ه ک ی مبادل د يعن ا  یول؛ خري ول ب   پ

  .کالا، و وحدت ھر دو معامله که عبارت است از فروش برای خريد

                                                 
از آتش ھمه چيز و از ھمه چيز آتش برمی خيزد ھم چنان که از زر : " ھراکليت می گفت-٧٥

  "خواسته و از خواسته زر به دست می آيد
 F. Lassalle: Die Philosophie Herakleitos des Dunkeln. Berlin ١٨٥٨. Bd. 

I. S. ٢٢٢   
ورد  ن م ال در اي يه ای از لاس ي٢٤صفحه (حاش وم حاش ط    ) ه س ول را فق ه طور نادرست پ  ب

  . به مثابه علامت ارزش توضيح  می دھد
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 خود توجه کند ملاحظه  ی معامله یخواھد به آخرين نتيجهاکنون اگر نساج ب

وراتی ه دست خواھد کرد که به جای پارچه ت ی  آورده و در ب الای اول عوض ک

ان  ه ھم ده ک ری ش الای ديگ احب ک ود ص اظ خ ی از لح در ارزش دارد ول ق

اوت است الی . سودمندی متف ا اعم ز ب ود را ني د خ دگی و تولي ائل زن اير وس س

ان . می آورد به دست مشابه ھمين عمل  فقط وسيله ایاز نظر او مجموع جري

هاسب  رای مبادل ه یب ی مبادل ار ديگری يعن ا حاصل ک ار خود ب   ی محصول ک

  .محصولات

  :ا دگرسانی ھای زيرين انجام می گيرد کالاھا ب یپس روند مبادله

  کالا_______ پول_______کالا
ک_______پ_______ک   

ی  ی ک بر طبق محتوی ماديش عبارت از معاوضه-حرکت ک  کالا با کالا يعن

ه  ان خاتم ه نفس جري ه نتيجه رسيد ب تبادل مواد کار اجتماعی است که چون ب

  .می دھد

ا فروش-ک الا ي الائی . پ، نخستين دگرسانی ک د ک الا از کالب  جھش ارزش ک

ه ه منزل ذکر شده ام، ب ه در جای ديگر مت ان ک  جھش  یخود به پيکر طلا، چن

ن جھش موفقيت نيافت ضرری . کالاست) salto mortale(گ زای رم اگر اي

ه .  متوجه صاحبش می گردد آنانيکه زبلخورد ی به خود کالا نم ان طور ک ھم

ار او را ي ار، ک اعی ک سيم اجتم د تق ای وی را چن دی ھ وده نيازمن ه نم ک جھت

ه . جانبه کرده است ه مثاب ه محصول وی فقط ب ين جھت است ک ه ھم درست ب

ورد ی خ ارش م ه ک ه ب صول . ارزش مبادل ن مح ه اي ت ک ول اس ط در پ ا فق       ام

                                                 
- حروفی که در متن اصلی آلمانی آمده W- G - Wما به جای آن از حروف فارسی.  است 

م) ک. پ. ک( وده اي تفاده نم رای . اس ران ب ه در اي سه ک روف فران وان از ح ی ت ين م م چن     ھ
  .استفاده نمود) M- A - M(فورمول ھای علمی معمول تر است 
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ی . د پذيرش باشدروآورد که اجتماعاً م به دست ل عامیدامی تواند شکل مع ول

ر.  در جيب غير استولپ ه بب ن ک رون آورد ای اي ر بي ول را از جيب غي د پ توان

ابر یقبل ازھر چيز کالا بايد برای دارنده   پول ارزش مصرف داشته باشد و بن

ام  اً سودمندی انج الا صرف شده در شکل اجتماع ورد آن ک ه در م اری ک اين ک

  .تقسيم اجتماعی کار به شمار آيد شده باشد و يا اين که به مثابه حلقه ای از

اروپود آن در پشت سر  ارگانيزم ا تقسيم اجتماعی کارام خودروئی است که ت

الا محصول. توليدکنندگان کالاھا بافته شده است و بافته می شود  ممکن است ک

د  یطريقه ا می خواھ  جديدی از کار باشد که مدعی رفع نيازمندی نوئی است ي

که تا ديروز يکی نوع مشخصی از کار . خود رأساً محرک احتياج تازه ای گردد

د، ممکن است  یاز اجزاء وظايف مختلفه يک توليد کننده  کالا به شمار می آم

ين جھت محصول  ه ھم ردد و ب ار گ امروز از اين پيوستگی جدا شود، خودمخت

ازارجزئی ه ب ه اوضاع و . فرستد ب خود را مانند کالای مستقلی ب امکان دارد ک

ا ن امروز محصول يک . اعد باشدساماحوال برای اين پروسه جدائی موافق ي

ا کلاً احتياج اجتماعی را رفع می کند ممکن است فردا محصول مشابھی  اً ي جزئ

ای او را ب ردج سيم . گي وان تق ا عن ای ب ه ھ ا از حلق ساج م ار ن ه ک ن ک ا اي ب

 ذرع ٢٠درست به ھمين سبب ارزش مصرف . اجتماعی کار محسوب می شود

 چه نيازمندی جامعه به پارچه، که خود چنان. پارچه اش ھم تضمين شده نيست

ه وسيله یمانند ھمه زان و حدودی دارد، ب ساج  ی احتياجات ديگر مي اء ن  رقب

ا ت م صول دوس د، مح رآورده ش ده  ب ی فاي ه ب د و بالنتيج ارج از ح د، خ        زائ

ديم کِ  البته دندان اسب پيش. می شود رای تق ا ب شی را نمی شمارند ولی نساج م

ازار نمی آيدش و ھدکِ  پيش ه ب ه ب ه ارزش مصرف . ي ن ک ه فرض اي ذلک ب مع

ده با ای مان ه ج ه درمحصول وی ب ق ب الايش موف ه ک د و بالنتيج ول ش آوردن پ
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شد؟ شکی  شود تازه اين سؤال پيش رون ک د بي ول می توان در پ ه چق د ک می آي

ده ینيست که جواب اين سؤال از پيش به وسيله ه نماين الا ک دار  ی قيمت ک  مق

ا ا. کالاست، داده شده استارزشی  ی زم املاً ذھن  برخی اشتباه حساب ھای ک

 کالا،که بلافاصله به نحو عينی در بازار اصلاح می شود، صرف نظر  یدارنده

ان متوسط  ورد محصولش بيش از زم ه وی در م يم ک می کنيم و فرض می کن

الا فق. کاری که اجتماعاً لازم است صرف نکرده است ط در اين صورت قيمت ک

ه است نام پولی ھمان مقدار کار اجتماعی ای است که در محصول شيئيت . يافت

دگی  یولی بدون اجازه نساج ما و پشت سر او شرايط کھنه  توليد در مورد بافن

آن چه تا ديروز به طور مسلم زمان کار اجتماعاً لازم . ده شده استکنبه دور اف

ی برای توليد يک ذرع پارچه به شمار می رفت امرو ن مطلب ز ديگر نيست و اي

ای  یاست که دارنده  پول به سرعت می کوشد از روی فھرست قيمت ھای رقب

دگان در یکه عده اسب بدبختی وی اين. ت ما ثابت نمايدمختلفه دوس ا   بافن دني

  .زياد است

وی  ده محت ازار آم ه ب ه ب ه پارچه ای ک ه ھر قطع يم ک در خاتمه فرض می کن

ن . استزمان کار اجتماعاً لازم  ه در مجموع اي ولی با اين وجود ممکن است ک

رو . قطعات پارچه زمان کاری زائد مصرف شده باشد ه ف ادر ب ازار ق اگر شکم ب

ر  یبردن کليه ل ب رار ذرعی دو شيلينگ نباشد دلي   پارچه به قيمت عادی از ق

که بخشی زيادتر از حد لزوم از مجموع زمان کار اجتماعی به صورت  اسب آن

اً  ینتيجه. ی مصرف شده استبافندگ ه ھر يک از  آن عين ل موردی است ک  مث

رده نساجان بيش از زمان کار  اجتماعاً لازم برای محصول فردی خود صرف ک

وان گفت.باشد ه می ت ن جاست ک ا:  در اي ار، ب اھم گرفت ل دارب مجموع . ھم گ

                                                 
 -ضرب المثل آلمانی  :Mitgefangen, mitgehangen  
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ه شمار می رود و یپارچه م جنس ب  ھر  موجود در بازار به مثابه تنھا يک قل

د ه حساب می آي ی از آن ب د جزئ ه مانن ه پارچ ر ذرع . قطع ع ارزش ھ و در واق

اً  یپارچه دار اجتماع د مق ار  انفرادی ھم جز ترکيب بن وع ک  مشخصی از يک ن

  .ھمگون انسانی چيز ديگری نيست

ی  ول است ول الا عاشق پ ديم ک ه دي وار "چنان ک ز ھم راه عشق حقيقی ھرگ

 "نيست

„ the course of true love never does run smooth“ 

ه اعضاء منفصل آنيترک د، ک اعی تولي  membrea -ب کمی دستگاه اجتم

disjecta- ن ی اي ب کيف د ترکي وند، مانن ی ش ودار م ار نم سيم ک ستم تق  در سي

صادفی است ودرو و ت تگاه، خ ا در . دس الا داران م ه ک بب است ک ين س ه ھم     ب

سيم ان تق ه ھم د ک ه آن ھمی يابن اری ک ه صورت توليد ک ستقل ا را ب دگان م کنن

ا  اعی و مناسبات آن ھ د اجتم د تولي انفرادی در آورده موجب شده است که رون

خاص  اری اش ز خودمخت د، و ني ان باش ستقل از خودش ه م ن پروس ل اي در داخ

  . در سيستم وابستگی عينی و ھمه جانبه ای تکميل گردديکديگرنسبت به 

ديل آن را  مبدل بهارتقسيم کار محصول کار  ين سبب تب ه ھم  کالا می کند و ب

ازد ی س ول ضرور م ه پ اق و . ب ه اتف تحاله را ب ن اس ت اي ال موفقي ين ح در ع

اين بايد  ولی فعلاً نفس پديده مورد مطالعه است و بنابر. می کند تصادف واگذار

د  به طور. جريان آن عادی فرض شود کلی تا آن جا که اين جريان انجام می ياب

ع می شود  اين کالا و بنابر واره واق ر شکل آن ھم ل فروش نيست تغيي غيرقاب

زی از  ادی، چي ور غيرع ه ط کل، ب ر ش ن تغيي ن است در اي ه ممک ن ک و اي ول

  .کاسته و يا بر آن افزوده شود ماھيت يعنی مقدار ارزشی کالا

                                                 
 - رؤيای يک شب تابستان" عبارت از شکسپير است در نمايش نامه ی."  
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در مورد يکی از دارندگان کالا، طلا جانشين کالايش می شود و برای ديگری 

ا . لای وی را می گيردکالا جای ط ه دست شدن ي ا دست ب پديده محسوس ھمان

الا و زر،  ای ک ر ج ه و ٢٠تغيي ه٢ ذرع پارچ ی مبادل ترلينگ يعن ره اس       ی لي

و زر . ولی کالا با چه مبادله می شود؟ با شکل عام ارزشی خودش. آن ھاست

چرا زر . با چه عوض می شود؟ با يکی از اشکال ويژه ارزش مصرف خودش

ره  می گيرد؟ برای اين که قيمت پارچه، دو  مثابه پول در برابر پارچه قراربه لي

رار داده  استرلينگ، يا نام پوليش، آن را از پيش با زر به مثابه پول در نسبت ق

ی در . است د يعن ا می کن دائی خود را رھ به ھنگام انتقال است که کالا شکل ابت

ی  ه طور واقع ه ارزش مصرفش ب ودار طلائآن لحظه ک ط نم ه قيمت فق    ی را ک

پس واقعيت يافتن قيمت يا صورت صرفاً ذھنی . ست، به خود جذب می نمايدآن 

افتن ارزش مصرف  الا در عين حال معکوساً موجب واقعيت ي شکل ارزشی ک

ر  ول در عين حال تغيي صرفاً ذھنی پول نيز می شود، يعنی تغيير شکل کالا به پ

ه کالاست الادار  و یپروسه. شکل پول ب احد دارای دو جھت است، از قطب ک

د ول، خري ل صاحب پ ارت ديگر فروش . فروش است و از قطب مقاب ه عب ا ب ي

  ٧٦. ک است- پ در عين حال پ-خريد است، ک

 ديگری از لحاظ اقتصادی  یتا اين جا به جز مناسبات دارندگان کالا، رابطه

ه در درون  ی رابطه ای ک م، يعن ا بين انسان ھا نشناخته اي الا تنھ آن صاحبان ک

ه حاصھنگامی می توانند مالک محصول ال  کار غير شوند ک ار خود را انتق ل ک

ند ر.داده باش رف ديگ الائی ط احب ک ر ص ن در براب ابر اي بب  بن دان س ط ب       فق

                                                 
ه " شی خريد استھر فرو "-٧٦ اب Quesnayدکتر کن اره ی تجارت و " در کت ات درب مباحث

  .کارھای پيشه وران
 –Dialogues sur le Commerce et les Travaux des Artisans   

ه -١٧٠ صفحه ١٨٤٦ بخش اول، پاريس Daireفيزيوکرات ھا، چاپ  ه کن  و يا ھمان طور ک
  ".فروختن خريدن است: " می گويدMaximes Gènèralesخود، " پندھای عمومی"در کتاب 
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وان ه عن د ب ی توان ا محصولم ه ي رد ک رار گي ول ق ده ی پ ارش  دارن اً  ک طبيعت

ولی از ق صورت پول دارد يعنی مواد رهپ ل طلا و غي الای بي ه ک ا آن ک  است و ي

بلاً  ودش ق رک خ ويش را ت دوی خ صرفی ب کل م د داده و ش ر جل ار تغيي ک ب   ي

رده است لا. ک ه ط ن ک رای اي ديھی است ب هب ب د وظيف ويش را  یتوان ولی خ   پ

د ده باش ا وارد ش ازار کالاھ ه ب ه ای ب ستی از نقط د باي ام دھ ه در . انج ن نقط اي

وان محصول بلاواسطه توليد خود طلا یسرچشمه ه عن ا ب م آن ج   یست که ھ

ه می شود ن. کار با محصول ھم ارزش ديگری مبادل ی از اي پس ديگر وی  ول

ده نعکس کنن واره م ه یھم ت يافت ت واقعي ت ی قيم ع. ٧٧ کالاھاس ر از قط  نظ

د، طلا در  موردی که دادوستد طلا با کالا در منشاء خود توليد طلا وقوع می ياب

رون ی دست ھر دارنده ه بي  کالا عبارت از صورت جدائی وی از کالائی است ک

 پ -ک:  شکل کالاييرغرانده است يا به عبارت ديگر حاصل فروش يا نخستين ت

  ٧٨.است

ه کالاھای ديگر ر ارزش شده است ک دازه گي  طلا از آن جھت پول ذھنی يا ان

ره  ی ارزش ھای خود را با آن می سنجند و آن را به مثابه عکس تصوری چھ

د ول واقعی . مصرفی خويش و صورت ارزشی خود می پذيرن دان سبب پ طلا ب

يله ه وس ا، ب ه کالاھ ت ک ده اس ه یش ه جانب ت ھم ود، زر را  ی واگذاش           خ

 مصرفی خويش تلقی  ی دگرگون شده یمثابه صورت جدائی واقعی يا چھره به

رار  واقعی ارزش  ی چھره یاين آن را به منزله نموده اند و بنابر ھای خود ق

ار  کالا در شکل ارزشی خود .داده اند ا ک ه ي ر ارزش مصرف ديرين ه اث ھرگون

                                                 
وير" (قيمت ھيچ کالا جز با قيمت کالائی ديگر قابل پرداخت نيست "-٧٧ يه دلاري نظام : مرس

 طبيعی و ذاتی اجتماعات سياسی 
Mercier de la Rivière: L`Ordre naturel et essentiel des sociètès 

politiques. „Physiocrates“, èd Daire. I Ie partie, p. ٥٥٤). 
  )٥٤٣از ھمان مصنف و کتاب صفحه " (برای داشتن اين پول بايد فروش شده باشد "-٧٨
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ودمند و ون آنس وديتش مرھ ه موج ژه ای را ک ب ي ا  اس د ت ی افکن ه دور م ب

ازد دل س شری مب ار ب اعی ھمگون و يک کاسه ک ت اجتم ه ھيئ شتن را ب . خوي

وع بنابر ا چه ن ه وی ب ه شده اين از خود پول نمی توان دريافت ک الائی مبادل  ک

پس ممکن است پول از لجن .  کالاھا در شکل پول به ھم شبيه اند یھمه. است

  .باشد ولو اين که لجن خود پول نيست

الايش را  ا ک ساج م اکنون فرض می کنيم که دو سکه طلائی که در مقابل آن ن

دم باشد یمنتقل نمود ھيکل مسخ شده ) پ -ک(فروش پارچه .  يک کوارتر گن

ن).  ک-پ( اسب عين حال خريد آندر  ی اي پروسه از جانب فروش پارچه  ول

د حرکتی را ی خري ه ضد خود منتھی می شود يعن ه ب ورات و  آغاز می کند ک    ت

ده  روع ش د آن ش ا ض ه ب د ک ی دھ ان م ی پاي ه حرکت ه ب د پارچ ب خري        از جان

 ک - پ- ک یهلکه نخستين مرح)  پول-پارچه( پ -ک. يعنی با فروش گندم بود

ه( ول-پارچ ورات- پ ت در)  ت ان پ اس ارت از ھم ال عب ين ح                ک -ع

ه حرکت ديگری از)  پارچه–پول ( ی - پ-ک آخرين مرحل دم( ک يعن ول-گن  - پ

ه ديل. است) پارچ ی تب الا يعن ک ک کل ي ر ش ستين تغيي ه  نخ الا ب کل ک آن از ش

ل  تحاله متقاب ين اس واره دوم ال ھم ين ح ول در ع ی صورت پ ر يعن الای ديگ ک

   ٧٩.رجعت آن از شکل پول به شکل کالاست

  

  خريد:  نھائی کالا ی ک دومين دگرسانی يا استحاله-پ

ه دائی يافت ورت ج ول ص ه پ ن ک ه اي ر ب ه ینظ ا  ی ھم ر و ي ای ديگ     کالاھ

ه افتنی نتيج ت ي ق  غيري ذير مطل ت پ الای غيري ود، ک انی آن ھاست، خ  ھمگ

                                                 
ه -٧٩ ن ک دون اي ه محصول خود را ب ره ک ا نق ده ی طلا ي تثناء توليدکنن  چنان که گذشت به اس

  .چيزی قبلاً خريده باشد مبادله می کند
 - Alienationدر معنای فلسفی کلمه .  
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ه  قيمت ھا را یپول کليه. است ی  وارونه می خواند و بدين طريق در پيکر ھم

کالاھا به نحوی منعکس می شود که گوئی آن ھا مصالحی ھستند که به منظور 

د سليم وی شده ان ول ت دن پ الا گردان ه. ک ه منزل ه ب ا، ک   یدرعين حال قيمت ھ

ی کم ا کالا به سوی پول یچشمک ھای عاشقانه ت يند، حد تبديل پذيری آن يعن

ود او را  دخ ی دھن شان م د . ن ود ناپدي د خ ول ش ی پ الا وقت ه ک ن ک ه اي ر ب        نظ

خود پول معلوم نمی شود که چگونه به دست دارنده اش رسيده و  می شود، از

وئی از . يا چه چيزی در قبال آن تغيير شکل داده است منشاء آن ھر چه باشد ب

 فروش رفته از طرفی پول معرف کالای اگر. Non oletآن به مشام نمی رسد، 

  ٨٠. کالاھائی است که قابل خريد ھستند یاست از سوی ديگر نماينده

ی ک -پ روش يعن ال ف د، در عين ح ی خري ر .  پ است-ک يعن پس آخرين تغيي

ا . شکل يک کالا در عين حال نخستين دگرسانی کالای ديگر است ساج م رای ن ب

ا  و ب ه وی از ن وراتی، ک ه ت الايش ب دگی ک ان زن تر٢جري ره اس ه  لي لينگ مبادل

 تورات دو ليره استرلينگی را که نساج از  یولی فروشنده. نمود، ختم می شود

ه-پ. داری عرق دو آتشه می کنديکيسه شل کرده است صرف خر   ی ک، مرحل

ورات- پول-پارچه( پ - ک-نھائی پ ه) ت ی نخستين مرحل   ی، درعين حال يعن

الا فقط يک  یکنندهچون توليد. است)  عرق-پول–تورات ( ک - پ-نھائی ک  ک

نوع محصول توليد می کند غالباً آن را به طور عمده می فروشد در صورتی که 

افتی را احتياجات  غ دري ا مبل ه قيمت حاصله ي د ک ددش وی را وادار می کن متع

دد . دائماً در خريدھای بسياری پخش نمايد دھای متع پس يک فروش مبداء خري

                                                 
ا را اگر پول در دس "-٨٠ داری آن ھ ل خري ا مي ت ما نماينده ی اشيائی است که ممکن است م

وير " (داريم ھم چنين وی معرف اشيائی است که ما در برابر اين پول فروخته ايم مرسيه دولاري
  )٥٨٦درھمان کتاب سابق الذکر صفحه ی 
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الا مجموعه ای بدين طريق. کالاھای مختلف می گردد ائی يک ک  تغيير شکل نھ

  .وجود می آورده از نخستين استحالات کالاھای ديگر را ب

ام ي ثلاً پارچه را، در نظر بک اکنون اگر بيائيم و تغيير شکل ت الا، م ريم ک گي

دواً  ل  ب ابلاً مکم ه متق ضاد ک ت مت کل از دو حرک ر ش ن تغيي ه اي يم ک ی بين م

ی  نديکديگر ضاد .  ک-پ و پ -کترکيب شده است يعن ر شکل مت ن دو تغيي اي

ه یکالا در دو عمل اجتماعی متضاد دارنده رد و در دو جنب   ی کالا انجام می گي

ده ين دارن صادی ھم ردد یاقت ی گ نعکس م الا م روش.  ک ل ف وان عام ه عن    ب

دار یدارنده د، خري ه عامل خري ه در .  کالا فروشنده است و به مثاب ان ک م چن ھ

ی در دو ھم  شکل آن، يعنی شکل کالا و شکل پولھر تحول کالا ھر دو ان ول زم

 کالا نيز ھنگامی که فروشنده است در  یقطب مقابل وجود دارند، ھمان دارنده

 ديگری قرار  یبرابر خريدار ديگر و زمانی که خريدار است در برابر فروشنده

رد ضاد را. می گي ر شکل مت اپی دو تغيي الا پي ه يک ک ان ک م چن ز ھ   ر از س و ني

ان طورارمی گذ يک  ند، يعنی از کالا به پول و از پول به کالا بدل می شود، ھم

د یدارنده ن حالات ثابت .  کالا نقش فروشنده و خريدار را متناوباً ايفا می کن اي

ل  نيستند بلکه در جريان گردش کالاھا پيوسته از شخصی به شخص ديگر منتق

  .می شوند

) حدّ (کل تام ھر کالا مستلزم چھار نوک در ساده ترين صورت خود، تغيير ش

ه  و  ده (Personae dramatisس ه کنن ت) شخص معامل الا در . اس دواً ک ب

ادی  ر دارای واقعيت م ی در جيب غي ه صورت ارزشی اوست، ول برابر پول ک

ده. محسوسی است، قرار می گيرد ده یدارن ر دارن دين طريق در براب الا ب   ی ک

ع می شود ه محض اي. پول واق ديل ب ول تب ه پ الا ب ه ک ه ارزش ن ک ول ک شد، پ

کل  ستی دارد، ش ر ھ ای ديگ د کالاھ الم در کالب ين ع انش در ھم ا ج صرف ي م
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ر شکل، درعين  یپول، نقطه. می شودگذرای معادل کالا   انتھای نخستين تغيي

ي دين طريق فروشنده.  تطور استنحال مبداء حرکت دوم ه اول در  یب  معامل

ه دار م یمعامل ا  دوم خري ن ج الای سومی در اي ه صاحب ک الی ک     ی شود در ح

  ٨١.به عنوان فروشنده در برابرش قرار می گيرد

ه تحاله یدو مرحل اکس اس ت متع ی ی حرک شکيل م ا دوری را ت د   کالاھ دھن

ن شکل-شکل کالا: بدين قرار الا- ترک اي ه شکل ک ه .  رجعت ب شکی نيست ک

ت، .  شده استمورد به صورت متضادی تعبير خود کالا در اين دای حرک در ابت

رای وی ارزش  یکالا برای صاحبش ارزش مصرف نيست، و در نقطه ا ب  انتھ

صرف است ول در. م ين پ م چن ختی  ھ فت و س ور س ه صورت تبل ر ب ادی ام       ب

ط  ود فق پس خ ود و س ی ش ستحيل م الا در آن م ه ک د ک ی کن ی م       از ارزش تجل

  .ی گرددمثابه شکل معادل ھمان کالا محو م به

 دور يک کالا ھستند در عين حال موجب  یدو تغيير شکلی که تشکيل دھنده

الا . دگرسانی ھای جزئی و متعاکس دو کالای ديگر می شوند ان ک ) پارچه(ھم

ره  ژهی زنجي ای وي انی ھ ه استحاله یدگرس د و ب از می کن ود را آغ ام  ی خ  ت

د)گندم(کالای ديگری  ه ھنگام نخست. ، پايان می دھ ر خووی ب ی دين تغيي ، يعن

ه . فروش، رأساً اين دو نقش را انجام می دھد به عکس وقتی که به صورت پيل

ه نخستين يطلا خود نيز راه کالاھای د رد، در عين حال ب گر را در پيش می گي

د ه می دھ الای سومی خاتم ره. دگرسانی ک ه زنجي    استحالات  یپس دوری ک

                                                 
ار و) termes(پس چھار حد " -٨١ ا دوب ه يکی از آن ھ ه وجود دارد ک ارد و سه طرف معامل

  ٩٠٨درباره ی سود اجتماعی ص : لوترون" (جريان می شود
  Le Trosns: De l´Interèt Social, p. ٩٠٨(  

 -الی را ک ان مث ب ھم ن مطل اختن اي ن س رای روش ار        ب ه است اختي ارکس گرفت ود م  ه خ
ه وقتی صاحب پارچه جنس خود را با پول مبادله نمود نخستين مرحله دور خاص پارچ. می کنيم

ولی دارنده ی پول قبلاً گندم خود را در مقابل آن پول فروخته بود و اکنون با . را انجام داده است

 ١٧٧ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ددطور ناگسستنی ب ھر کالا طی می کند به . ه دورھای کالاھای ديگر می پيون

  .ران يا گردش کالاھاستوَ  پروسه عبارت از دَ  ی اينمجموعه

وروَ دَ  ا ص ه تنھ ا ن هتاً ران کالاھ ا معاوض رق دارد  ی ب صولات ف ستقيم مح  م

ه شد .  با آن متفاوت است نيزبلکه ذاتاً  به عقب برگرديم و نظری به آن چه گفت

ا جنس  را با تورات، يعنی کالای خودی رانساج به ھر جھت پارچه . بيافکنيم ب

رده وض ک ه، ع ت بيگان اره. اس ط درب ده فق ن پدي ی اي ت  یول            او حقيق

نده. دارد ولاً  یفروش ه اص ورات، ک د،  ت ی دھ رجيح م رد ت ر س رم را ب ز گ       چي

ه پارچه را ھيچ وجه در فکر به ه  اين ک ان ک م چن ود ھ د نب ه کن ورات مبادل ا ت ب

ه شده است و نساج به ھ يچ وجه آگاھی ندارد که پارچه اش در قبال گندم مبادل

  .غيره

ه B کالائی که از آنِ  الای متعلق ب شين ک ی A است جان  Bو   A می شود ول

ه .  کالاھای خود را مبادله نمی کنندمتقابلاً  ه ممکن است ک ابلاً B و  Aالبت  متق

ين رابطه بيکديگراز  ی چن ه ھيچ و یخرند ول ژه ای ب ول مناسبات  وي جه معل

ومی دَ  اوَ عم ه . ست نيران کالاھ ود چگون ی ش ده م ی دي ا از طرف ن ج     در اي

م م محصولات را ي مستق معاوضه ی کالاھا حدود انفرادی و محلی یمبادله درھ

از سوی ديگر محيط . می بخشد توسعه کند و تبادل مواد کار انسانی راشمی 

اعی ب ود روی اجتم دھای خ املی از پيون وده ک ه  وج رای معامل ه ب ی آورد ک م

                                                                                                      
د آن مبلغ پارچه را ر  . خريداری می کن ه نخستين تغيي ن ک ه ی پارچه درعين اي ن معامل ابر اي بن

ه شمار می رود) دگرسانی(شکل  نده ی پار. پارچه است آخرين تحول دور گندم ب ا فروش چه  ام
ق  دين طري وراتی می خرد و ب ه دست آورده ت الا ب روش آن ک ه از ف ولی ک ا پ ه ی خود ب به نوب
ازه  وم ت الای س ی ک ورات يعن رای ت ه ب الی ک ود در ح ام می ش ه انج ائی دور پارچ ه ی نھ مرحل

د ان می ياب ه دور . نخستين مرحله ی دگرسانی پاي ن ک ول درعين اي ه پ ديل پارچه ب ن تب ابر اي بن
ا خاص پارچه ول ب ه پ د و سپس ھنگامی ک ان می دھ ز پاي دم ني ام گن  را شروع می کند به دور ت

الای سوم  تورات مبادله می شود در عين پايان يافتن دور تام پارچه مرحله ی اول دور خاص ک
  .يعنی تورات باز می شود

 ١٧٨



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

رل است ل کنت دگان غيرقاب ده می. کنن ر بافن ه بفروش اگ د پارچ نتوان رای اي  د ب

واسب  اده پرستی ت ر ب ه، اگ دم فروخت بلاً گن ان ق ه دھق می فروشد از آن  اترک

ابقاً  ساج س ه ن ت ک ت اس ه جھ وزان پارچ ر آب س رق گي ر ع ه و اگ          فروخت

ه آمی فروشد از  بلاً يدن روست ک ه فروش رسانده گری ق ات جاودان ب  آب حي

  .است و غيره

ا ي مستق یران کالاھا مانند معاوضهوَ به ھمين سبب دَ  م محصولات نيست که ب

ردد جا ول . به جا شدن يا دست به دست شدن ارزش ھای مصرف خاموش گ پ

ی  یدر پايان زنجيره د ول رون می افت ان بي الا از آن جري  دگرسانی ھای يک ک

ه . نمی شودد ناپدي واره خود را ب ه در دَوَرانروی نقطه ای از ھم د ک  می افکن

ورد استحاله. اثر خروج کالاھا خالی مانده است ثلاً در م ی  یم ام پارچه، يعن  ت

دواً پارچه از دَ - پول-پارچه ورات، ب ول جای وَ  ت زين ران خارج می شود و پ   گ

ود، ی ش ا آن م د و ب ی افت رون م ردش بي ورات از گ ای آن را سپس ت ول ج        ز پ

وجب آن م کالای ديگر در عين حال  یجانشين شدن کالائی به وسيله. می گيرد

الا ول ک ه پ ود ک ی ش ه دست م د ب الثی بيافت تهوَ دَ . ٨٢ث رق  یران پيوس ول ع       پ

  .می کند

ز باطل يچ چي رھ ر  ت د، چون ھ ی کن ا م ه ادع ست ک شری ني ده ق ن عقي  از اي

ا وَ  دَ فروشی خريد است و بالعکس، ران کالاھا بايد بالضروره با تعادل فروش ھ

ه عده. و خريدھا ملازمه داشته باشد ين باشد ک ده چن   یاگر منظور از اين عقي

ن خود حشو  فروش ھای واقعاً انجام يافته برابر با ھمان عده از خريدھاست اي

ات ا. قبيحی بيش نيست ن نظر اثب راز اي ا يولی غرض از اب ه گوي ن مدعاست ک

                                                 
ا- حاشيه ی چاپ دوم-٨٢ واداران ع ه ھ صاددانان و از جمل ده، اقت ن پدي داھت اي می  با وجود ب

اغلب آن را از ) Freihändler Vulgaris, Libre-èchangiste vulgaire(آزادی تجارت 
  .نظر دور داشته اند
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  یفروش و خريد به مثابه رابطه. شنده خريدارش را به بازار جلب می کندفرو

الا متقابل بين دو شخص ی که در دو قطب متضاد قرار گرفته اند، يعنی صاحب ک

دی است ل واح ول، عم ده ی پ املات شخص. و دارن ه مع ه مثاب ی ب دی ول  واح

ضاد ين مت ه در قطب د خريد و فروش دو عمل ھستند ک ع شده ان ن  ابربن. واق اي

اگر کالا پس از افتادن  د و فروش با اين امر ملازمه پيدا می کند کهييگانگی خر

اگری دَ  رع کيمي دهوَ در ق ر دارن ی اگ د، يعن ول در نيام ه صورت پ الا  یران ب  ک

ده شو ين يگانگی مستلزم . دنفروخت و يا صاحب پول نخريد، بی فاي ز ھم و ني

ابيش که اگر پروسه با موفقيت قرين شد  اسب آن ا انقطاع کم ه ي وع وقف يک ن

د يش آي الا پ دگانی ک الا در. طولانی در زن انی ک ه نخستين دگرس ن ک ه اي ر ب      نظ

د ود آن واح ال خ ی در عين ح ن پروسه جزئ د، اي م خري روش است و ھ م ف  ،ھ

ه ستقلی است یپروس ه .  م الائی ک ی ک ول، يعن دار پ الا دارد و خري نده ک فروش

د، شکل گردش پذيری خويش را، ا ازار بياي ه ب ر ب ا ديرت ر ي ه زودت ن ک عم از اي

ولی ھيچ کس . فروشدريدار نباشد ھيچ کس نمی تواند ب خکسی تا. حفظ می کند

د د نماي له خري ه است بلافاص زی فروخت ود چي ون خ ست چ ور ني ران، وَ دَ . مجب

ه در معاوضه انی، مکانی و شخصی ای را ک م محصولات ي مستق یعوايق زم

دين طر ست، درست ب ی ھ م م ق درھ طه ای شي انگی بلاواس ه يگ ه کند ک      را ک

ار ت بده و بس یدر معامله ار خودی و تصرف حاصل ک ال حاصل ک ين انتق ان ب

  که گفته  اين.  خريد به جدائی بدل می کند وتضاد بين فروشغير وجود دارد، با 

ل و مستقل از  ی ھستند يکديگرمی شود پروسه ھای متقاب  دارای وحدت درون

ضادھای در  ا ضمن ت ی آن ھ ه تحرک وحدت داخل ی است ک عين حال بدان معن

رد ی گي ام م ارجی انج م . خ ه ھ ل ب ه از داخ ائی ک ارجی آن ھ تقلال خ ر اس    اگ

د،  یخواھد تا نقطه، ب)نديکديگرزيرا مکمل (وابسته اند،  شتازی کن  معلومی پي
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يله ه وس شونت ب دت و خ ا ش ود را ب ق خ دت ح ران ب یوح ک بح ات ه  ي        اثب

  .می رساند

الا ھست  اً در درون ک ه ذات ضاد ناشی از ارزش مصرف و (تضادی ک ی ت يعن

د در ه باي رادی ک ار انف اعی  ارزش، از ک ار اجتم ه ک ه مثاب ود را ب ال خ ين ح ع

ار مجرد واسطه بلاب ه ک ه مثاب ه در عين حال ب ژه ک نماياند، از کار مشخص وي

ه ا صيت دادن ب ز از شخ ود و ني ی ش ی م ام تلق ه ع شيدن ب يئيت بخ ياء و ش ش

ضادھای استحاله،اشکال تکامل يافته) اشخاص ا ی حرکت خود را، در ت   کالاھ

ه دست  ط امکان . می آوردب ی فق ا، ول روز بحران ھ ن اشکال امکان ب پس اي

  .دارند بروز آن ھا را، دربر

سياری يتبديل اين امکان به واقع ت مستلزم تحقق اوضاع و احوال و شرايط ب

  .٨٣ کالاھا ھنوز به ھيچ وجه مطرح نيستند یران سادهوَ ز لحاظ دَ است که ا

طه وان واس ه عن ول ب ا  یپ ردش کالاھ ه گ يله یوظيف      ران راوَ  دَ  ی وس

  .است عھده دار

  

                                                 
ل -٨٣ اب James Mill به ملاحظات من درباره ی جيمس مي صاد" در کت م اقت اد از عل ... انتق

صاديون را .  مراجعه شود٧٦ تا ٧٤صفحه  داحی اقت ه اسلوب م ه ھست ک ورد دو نکت ن م در اي
يله ی . شخص می سازدم اولاً يکی گرفتن گردش کالاھا با معاوضه ی مستقيم محصولات به وس

ا ای آن ھ اوت ھ اده از تف ی س شم پوش د       . چ ه ی تولي ضادھای پروس ار ت ش در انک اً کوش ثاني
ه از  اده ای ک سرمايه داری بدين نحو که مناسبات بين عوامل توليد سرمايه داری را به روابط س

ه، . لاھا ناشی می شود مبدل نماينددوران کا اما توليد کالائی و گردش کالاھا پديده ھائی ھستند ک
بنابر اين تا ھنگامی . ولو در حدود و ميزان متفاوت، به مختلف ترين شيوه ھای توليد تعلق دارند

ولات مجرد گردش  ه مق ا ب که ھنوز وجوه افتراق خاص اين شيوه ھای توليد دانسته نيست و تنھ
ردکالا ا قضاوت ک اره ی آن ھ وان درب ا مشترک است وقوف ھست نمی ت ين آن ھ  در . ھا که ب

در  ن ق اده اي ا افت ھيچ علمی به غير از علم اقتصاد ممکن نبوده است که با مطالبی مبتذل و پيش پ
ه است Jean Baptiste Sayبلند پروازی شده باشد چنان که مثلاً ژان باتيست سه   چون دريافت

  .صول است به خود اجازه می دھد درباره ی بحران ھا حکم کندکه کالا مح
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  پويه پولپويه پول  ) ) بب
  

يله ه وس ه ب ر شکلی ک ه یتغيي ام  ی آن مبادل ار انج ين محصولات ک واد ب     م

داء  ک، موجب می شود که- پ-می گيرد، يعنی ک الا مب ه ک ه مثاب  يک ارزش ب

د و پروسه  شکيل دھ الا بررا ت ه شکل ک ه ب ان نقط ه ھم از ب رددب ابر. گ ن  بن اي

د ی دھ شکيل م ا دوری را ت ت کالاھ ت . حرک کل، حرک ين ش ر ھم رف ديگ از ط

ول از  ی آن عبارت از دور شدن پيوسته ینتيجه. رانی پول را نفی می کندوَ دَ   پ

تا ھنگامی که فروشنده . شت به ھمان نقطه استنقطه مبداء خويش و عدم بازگ

اه یشکل دگرسان شده ول را نگ ی پ وز در   کالای خود يعن الا ھن داشته است ک

ارت ديگر فقط نيمه ینخستين مرحله ه عب  اول دور  ی استحاله خود است يا ب

ه پروسه. خويش را طی کرده است ی ک ل شد،  یوقت د تکمي رای خري  فروش ب

ار ديگر ا دهپول نيز ب ی خود دور شده است یز دست دارن ر ی ب.  اول شک اگ

د از خريداری تورات از نو پارچه بس نساج پ ه دستش می آي ول ب فروشد باز پ

ول در نتيجه ا  ی ذرع پارچه٢٠ران وَ  دَ  یولی اين پ  اول برنگشته است چه ب

ول . تورات فروش رفته است به دست ران، پول از دست وی دور شده،وَ آن دَ  پ

الائی وَ  دَ  ی تجديد يا تکرار ھمان پروسه یوسيلهفقط به  ران، منتھا در مورد ک

ان  به دست ديگر، باز نساج می رسد و اين جا نيز مانند پيش با ھمان نتيجه پاي

ه وسيله. دبمی يا ول داده وَ  دَ  یپس شکل حرکتی که مستقيماً ب ه پ ا ب ران کالاھ

د یمی شود عبارت از دور شدن دائمی آن از نقطه دن آن از دست  مب اء و دوي

 ديگری يا پويه پول است به دست يک صاحب کالا

(currency, cours de la monnaie) 
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ده  يکسانی  ی پروسه و يک نواخت تکرار پيوسته یجريان پول نشان دھن

ه وسيله. است واره ي خر یکالا ھميشه در جھت فروشنده و پول، به مثاب د، ھم

  .در جھت خريدار قرار دارد

ه  ی خود را به مثابه وسيله یيفهپول وظ ه ب د ک ام می دھ  خريد ھنگامی انج

الا از . کالا واقعيت بخشيده باشدبھای  ع ساخت ک وقتی که پول قيمت کالا را واق

نده ت فروش ت دس ه دس ود از  ب ال خ ين ح ود و در ع ی ش ل م دار منتق       خري

الا ا ک ين پروسه را ب ا ھم د ت  از یی ديگرپيش خريدار به نزد فروشنده می جھ

ر ب ردس ه. گي ک جانب کل ي ه، ش ن ک وع اي کل دو  یموض ول از ش ت پ     حرک

  . حرکت کالا سرچشمه می گيرد، آشکار نيست یجانبه

نخستين . وجود می آورده  کالاھاست که اين ظاھر متضاد را براندوماھيت 

الا را  دگرسانی کالا تنھا به مثابه حرکت پول ديده نمی شود بلکه حرکت خود ک

ه نظرن ول ب د حرکت پ الا فقط مانن ين دگرسانی ک ی دوم   يز نمايان می سازد ول

ددَوَران اول  یدر نيمه. می رسد ول عوض می کن ا پ الا جای خود را ب ا . ، ک  ب

 خارج می شود و در محيط  دَوَراناين عمل در عين حال شکل مصرفی کالا از

  ٨٤.مصرف می افتد

ره ای او یچھ وليش ج سم پ ا تج ی وی ي رد ارزش ی گي ه.  را م           در نيم

نش  ،دَوَراندوم  د زري ا جل ود، بلکه ب ی خاص خ ا پوست طبيع ه ب الا ديگر ن   ک

تابد ی ش ه. م ن رو ادام ان  یاز اي د و ھم ی افت ول م ردن پ ه گ املاً ب ت ک  حرک

ه ستلزم دو پروس الا م رای ک ه ب ی ک ت  یحرکت ورد حرک ت، در م الف اس  متخ

ه ا پروس ول، ب اص پ واره واح خ ارت از ھم ه عب د ک ی کن دا م ه پي     دی ملازم

                                                 
ا مطرح -٨٤ رای م ا ب ن ج وز دراي  حتی اگر فروش کالا پی در پی انجام شود، پديده ای که ھن

روش قطعی  روش(نيست، با سر رسيدن ف الا از )آخرين ف ه محيط مصرف   دَوَرانمحيط ، ک  ب
  .يد مورد استفاده قرار گيردمی افتد تا مانند وسائل زندگی يا وسيله ی تول

 ١٨٣ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ابر. تغيير جای پول با کالائی ھميشه ديگر است ه  بن د ک وه می کن ين جل ن چن اي

 گردش کالاھا يعنی جانشين نمودن کالائی به جای کالای ديگر از تغيير  ینتيجه

ول  ه پ ه ای ک ر وظيف ه در اث ن نتيج ه اي ود بلک ی ش الا حاصل نم ود ک      شکل خ

ا را  به دست  انجام می دھددَوَران  ین وسيلهبه عنوا ول کالاھ ا پ د و گوي می آي

که به خودی خود بی حرکت ھستند به گردش می اندازد، آن ھا را از دست آنان 

کسانی که برايشان ارزش مصرفند،  به دست که برايشان ارزش مصرف نيستند

  .ھمواره در جھت عکس حرکت پول، منتقل می کند

اً جای دَوَرانھا را از محيط پول دائماً کالا ه خود دائم الی ک  دور می کند در ح

هدَوَران ود را از نقط ق خ دين طري رد و ب ی گي ا را م ويش  یی آن ھ داء خ     مب

 کالاھاست دَوَراناين با وجود اين که حرکت پول فقط نمودار  بنابر. دور می کند

ا  به عکس چنين جلوه ه گوي د ک ا خود نتدَوَرانمی کن ول  یيجه کالاھ  حرکت پ

  ٨٥.است

د از دَوَران  یاز سوی ديگر وظيفه ای که پول به عنوان وسيله  انجام می دھ

ه پس .  کالاھاست یآن جا ناشی می شود که خود، ارزش مجزا و استقلال يافت

ژهدَوَران  یحرکتش به مثابه وسيله ع حرکت شکلی وي .  کالاھاست ی، در واق

هلذا اين حرکت نيز بايد به طور محس ردد یوس در پوي نعکس گ ول م ين .  پ چن

دواً  ه ب ثلاً پارچ ه م ديل است ک ود تب ولی خ ه شکل پ ويش را ب الائی خ     شکل ک

الا . می کند ی )  پ–ک (آخرين جزء نخستين استحاله ی ک داً يعن ول بع شکل پ

ورات )  ک-پ(نخستين جزء آخرين تغيير شکل کالا،  ه ت ديل مجدد آن ب ی تب يعن

الا و  ی از اين دو تغيير شکل به وسيلهھر يک ولی. می شود ين ک ه ای ب  مبادل

                                                 
دارد) پول(وی  "-٨٥ د ن " حرکت ديگری به غير از آن چه که فرآورده ھا به او تحميل می کنن

اعی صفحه ی : لوترون( اره ی سود اجتم  .Le Trosne: De l`Intèrèt Social, p ٨٨٥درب
٨٨٥(  
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ھمان سکه ھای . به جا شدن متقابل آن ھا انجام می گردد  جا یوسيلهبه پول، 

ه  به دست کالای پول به مثابه صورت جدا شده  فروشنده می رسند و سپس ب

د یدهنت يابيمثابه شکل غير سکه ھای .  مطلق کالا از دست او بيرون می رون

د ی کنن وض م ود را ع ای خ ار ج ول دو ب ن .پ ه اي تحاله ی پارچ ستين اس      نخ

رون  ا را از جيبش بي ر، آن ھ ين تغيي سکه ھا را به جيب نساج می ريزد و دوم

ول .می کشد ه پ ه ای ک ر محل دوگان الا در تغيي ان ک ر شکل ھم     پس ھر دو تغيي

  .در جھت عکس انجام می دھد منعکس می گردد

ا به عکس اگر دگ ی خواه تنھ ع شود يعن ه واق الا فقط يک جانب رسان شدن ک

ول  يک سلسله فروش يا خواه تنھا يک سلسله خريد انجام گيرد، آن گاه ھمان پ

د واره . بيش از يک بار جای خود را عوض نمی کن ول ھم ر محل پ ين تغيي دوم

  . کالا يعنی بازگشت آن از شکل پول است ی دومين استحالهارنمود

و سله دگرسانی ھای در تکرار مت ا سل ه تنھ ا ن ان سکه ھ ر جای ھم  اتر تغيي

ه طور دگی استحالات  يک کالای منفرد انعکاس می يابد بلکه ب م پيچي ی درھ کل

ردد ه . بی شمار جھان کالاھا نيز منعکس می گ ن نکت ه اي خودی خود مفھوم ب

  یمورد مطالعه درباره ی است که تمام آن چه در اين مرحله ذکر می شود تنھا

  . گردش کالاھا صدق می کند یکنونی ما يعنی شکل ساده

ود در  ام خ ستين گ ا نخ الا ب ر ک ويش، از دَوَرانھ ر شکل خ ين تغيي ا اول  و ب

ه ردش، ک د گ رون می افت ازه ای وارد می شود، بي الای ت واره ک ه . در آن ھم ب

يله ه وس ه مثاب ول ب اه دَوَران  یعکس پ ردش نگ يط گ ود را در مح شه خ    ھمي

ن سؤالی  بنابر. د و در درون آن پيوسته پويان استمی دار د اي ه پيش می آي ک

  .چقدر پول در اين محيط دائماً جذب می شود: ستاين 
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ه در شور روزان ر ک ه ھ ود ک ی ش ام م ا انج ماری از کالاھ ی ش تحالات ب        اس

ان  ت يکديگرھمزم ک جھ م و در ي ب ھ انی در جن اظ مک ه از لح د و بالنتيج ن

ا به عبارت ديگر فروش ھای ساده ای از يک سو و خريدھای حرکت می کنند ي

ادير  بنا. ساده ای از سوی ديگر وقوع می يابند ا مق بلاً ب ا ق بر قيمت خود کالاھ

 بی واسطه ای دَوَرانچون شکل . معينی از پول مجازی متساوی فرض شده اند

ول را پيوسته ب الا و پ مانی ه طور واقعی و جسکه اکنون مورد مطالعه است ک

ر  ديگردر براب د يعنيک ی دھ رار م ری را ق روش و ديگ ب ف ی را در قط        ی يک

رای  ه ب ی ک ائل گردش م وس ذارد، حج ی گ د است م ه خري ل آن ک ب مقاب در قط

ا  یجھان کالاھا لازم است قبلاً به وسيلهدَوَرانی   یپروسه  مجموع بھای کالاھ

ده است ی در. مشخص گردي غ طلائ ط آن مبل ول فق ت پ وع حقيق ه در مجم  را ک

د ی می کن ه نحو واقعی معرف ان شده است ب ه طور مجازی بي ا ب  . قيمت کالاھ

  .اين تساوی اين دو مجموع به خودی خود مفھوم است بنابر

ا ثابت ب دولی ما می ر ارزش کالاھ ه اگ يم ک ر در ان ا تغيي ا ب د، قيمت آن ھ مان

د، در صو)  پول مايه(ارزش خود طلا  ه ارزش طلا متناسباً ترقی می کن رتی ک

اگر مجموع . کند، چنان چه ارزش طلا ترقی نموده باشد تنزل نمايد، و تنزل می

ائين رود نا قيمت کالاھا الا و پ دين طريق ب ه در گردش چب ولی ک د حجم پ ار باي

د زل کن ا تن سبت ترقی ي ه در حجم وسائل .است به ھمان ن ری ک ه  بدَوَران تغيي

سلماً  ورد م ن م د، در اي ی آي ود م ول وج ود پ ه از ن از خ ی ن ود ول ی ش ی م  اش

يله ه وس ه مثاب ول ب ه پ ه ای ک امدَوَران  یوظيف شاء آن  انج ه من د بلک ی دھ  م

د اسب وظيفه ای ا می کن ر ارزش ايف دازه گي وان ان ا . که پول به عن قيمت کالاھ

 به دَوَرانبدواً به نسبت معکوس ارزش پول تغيير می کند و سپس حجم وسائل 

ھمين پديده به طور کامل در موردی . يمت کالاھا تغيير می يابدنسبت مستقيم ق
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ی کن روز م ز ب لاني ثلاً ارزش ط ه م ید ک د ول رده باش زل نک ه   تن ه مثاب ره ب نق

ه باشد مقياس ارزش جانشين آن گردد و يا بدون اين که  ارزش نقره ترقی يافت

ه در حالت اول لازم می. گيرد ارزش سنجی ب یوظيفه ر جای او را دطلا د ک  آي

هبيش تر دَوَرانمقدار نقره وارد در  ان داشت  از مقدار طلائی باشد ک بلاً جري  ق

.  از مقدار پيشين نقره خواھد بودکم ترمقدار طلای در گردش  رو در حالت ديگ

ه  مايهھر دو حالت ارزش  در ه وظيف الائی ک ی ک ول، يعن  مقياس ارزش را  یپ

 حاصل  در بيان قيمتی ارزش کالاھا تغييراين انجام می دھد، تغيير کرده و بنابر

ت بخشيدن  ه منظور واقعي ردش است و ب ه در گ ولی ک م پ     شده و بالنتيجه حج

ر ز تغيي وده استبه اين قيمت ھا به کار می رود ني ده شد، در.  نم ه دي ان ک  چن

ه( کالاھا روزنی ھست که طلا دَوَرانمحيط  ره و خلاصه ماي ول نق ا آاز )  پ ن ج

ورت ک ه ص هب ور وارد ارزش الائی ک يط مزب ه درون مح صی دارد ب          مشخ

وان مقياس ارزش. می شود ه عن ول ب ه ی پ ام وظيف ه ھنگام انج ن ارزش ب  اي

ی وم است در يعن روض و معل ذاری، مف ع قيمت گ ثلاً ارزش . موق ر م ون اگ اکن

ه د، در مرحل زل کن نج تن ود ارزش س زل در یخ ن تن ت آن   اول اي ر قيم تغيي

ه مستقيماً در سرچشمهکالاھا ردد ک ا  یئی آشکار می گ ادار ب زات بھ د فل     تولي

ه می شوند ژه در. آن ھا مانند کالا مبادل ه وي رمراحل  ب م ت ه ای از ک  رشد يافت

ا یجامعه ان ب م چن دتی ھ ا م ارزش   بورژوائی بخش بزرگی از کالاھای ديگر ت

ه ده کھن ه یش ر جنب ه ديگ اس ارزش، ک ی دا ی مقي نجيده در غيرواقع        ، س

ی شوند ه. م ر رابط ی در اث ن  یول ود است اي ا موج ين کالاھ ه ب  ارزشی ای ک

ا م زر بھ م ک د و ک ا سيم بھای ءتغيير از کالائی به کالای ديگر سرايت می کن  ي

ه وسيله ين  ارزش خود یکالاھا، طبق نسبتی که ب ا تعي ديل ی م آن ھ شود، تع

رد ومدمی گ الاخره ارزش عم ه ب ا ک ا آن ج ا برحسب ارزش ت ول   کالاھ د پ جدي
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 ءربھااين پروسه ھمتراز شدن با ازدياد روزافزون فلزات پُ . فلزی سنجيده شود

ازار سرازير  ه ب ھمراه است، که به جای کالاھای مستقيماً با خود مبادله شده ب

ابر. می شوند ه اصلاح ق بن سبت ک ان ن ه ھم ن ب ا عموميت  متياي ذاری کالاھ   گ

هبه ھ می يابد، يا    یمان نسبت که ارزش کالاھا برحسب ارزش جديد تنزل يافت

رآورده می شود،  یفلز، که تا نقطه د، ب ه می دھ زل خويش ادام ه تن ی ب  معين

راھم  ا لازم است ف ه قيمت ھ مقدار فلز اضافی ای نيز که برای تحقق بخشيدن ب

  .گرديده است

د طلا  ادن جدي ره پيش توجه يک جانبه به حوادثی که در دنبال کشف مع و نق

ن نتيجهھجدھم  یآمد، در قرن ھفدھم و به ويژه در سده ه اي شاند  ی ب ا ک  خط

دار  ه مق رده ک ا از آن جھت ترقی ک رکه گويا قيمت کالاھ ره بيش ت       ی طلا و نق

د .  به کار افتاده استدَوَران  یبه مثابه وسيله د آم لاً خواھ در توضيحاتی که ذي

داری ف ان مق ه ھم لا را ب رآورد ارزش ط ام ب ه ھنگ اً ب ه واقع يم ک ی کن   رض م

  .قيمت ھا مقرر گرديده است

ه مجموع دَوَراناين فرض می توان گفت که حجم وسائل  بنابر وط است ب  من

ديق ده ان ق يابن ه تحق ائی ک الا ر. مت کالاھ وع از ک ر ن ر قيمت ھ از اگ ون ب  ااکن

ه مجموع قهبرآورده شد اه روشن است ک يم آن گ سته مت کالاھي فرض کن   ا واب

ن مفشار زيادی به مغز لاز. ند ابه حجم کالاھائی است که در گردش ا اي  نيست ت

دم دو ره استرلينگ باشد، قيمت  نکته درک شود که اگر بھای يک کوارتر گن لي

وارتر ٢٠٠مت ي ليره و ق٢٠٠ کوارتر گندم ١٠٠ ره و غ٤٠٠ ک د ي لي ره خواھ

دم ناچار بود و بنابر زايش حجم گن ا اف ن ب ه ھنگام  اي ه ب ز ک ولی ني د حجم پ باي

  .فروش جای خود را با گندم عوض می کند افزايش يابد
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ا ھرگاه  ه در گردش است ب حجم کالاھا معلوم فرض شود آن گاه حجم پولی ک

حجم پول از آن جھت افزايش می يابد . نوسانات قيمت کالاھا کم و زياد می شود

ه در بھای  ینتيجهيا کاھش می پذيرد که مجموع قيمت کالاھا، در  ی ک  تغييرات

در اين مورد به ھيچ وجه لازم نيست .  می رودنآن ھا پيدا می شود، بالا و پائي

د یکه قيمت ھمه زل کن ا تن م ترقی ي ا ھ ومی از .  کالاھا ب داد معل ترقی قيمت تع

رای  اسب مورد ديگر، کافی کالاھای عمده در حالتی و يا تنزل بھای آن ھا در ب

ع مب ه جم ن ک هاي د در ازاء ھم ه باي ی را ک غ قيمت ور یل ای م ردش د  کالاھ گ

ا بيش تربرد و بدين نحو مقدار پرداخت شود بالا و پائين ب ر ي م ت ول را ک ی از پ

ر واقعی . به گردش درآورد ا انعکاسی از تغيي ر قيمت کالاھ ه تغيي ن ک اعم از اي

أ د، ت ده باش ی ش ازار ناش ت ب انات قيم رفاً از نوس ا ص د و ي       ثير آن ارزش باش

  .سان است  يکدَوَرانمورد حجم وسائل  در

دم،  وارتر گن ثلاً يک ک دی، م  ذرع پارچه، ٢٠فرض می کنيم فروش ھای چن

ه ٤يک تورات و  ستگی ب دون ب ذا از يکديگر بشکه عرق، ب ان و ل  در يک زم

ا  وازی ب انی در ت اظ مک ديگرلح ر يک ارت ديگ ه عب ا ب ند، ي ده باش ام ش ، انج

ص تحالات ناق نداس ه باش وع يافت لام . ی وق ن اق ر يک از اي ر قيمت ھ ره ٢اگ  لي

املات لاز استرلينگ و بنابر ن مع ام اي  ٨ اسب ماين مجموع قيمتی که برای انج

اه ود آن گ رض ش ترلينگ ف ره اس ب لازم لي ادل  اس ولی مع م پ ه حج ره ٨ک  لي

ترلينگ وداس زاء .  در دَوَران وارد ش ا اج ين کالاھ س ھم ه عک ر ب الا اگ         ح

ين ی چن م يعن ا شناخته اي وارتر : آن سلسله از دگرسانی ھائی باشند که م يک ک

دم ترلنگ٢ -گن ره اس ه٢٠ - لي ترلينگ٢ - ذرع پارچ ره اس ک- لي ورات  ي        -ت

 ليره استرلينگ ٢ ليره استرلينگ، آن گاه ٢ - بشکه عرق٤ - ليره استرلينگ٢

ود در ی ش ف م ای مختل ردش کالاھ ب موجب گ ه ترتي ا ب د از ح ی بع ه يک لی ک
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ه  ز ک ا ني ره استرلينگ است ٨ديگری قيمت آن ھا و لذا قيمت مجموع آن ھ    لي

  ليره تحقق می يابد تا بالاخره در دست عرق ساز متوقف ٢ ھمان  یوسيله به

ردد ی گ د. م ی زن رخ م ار چ ار ب ور چھ ره مزب ق دو لي دين طري ر . ب ن تغيي      اي

همکان ھای مکرر يک مسکوک معرف تغيي ا و حرکت  یر شکل دوگان   کالاھ

ه یآن ھا به وسيله ودار پيوستگی دَوَران  ی دو مرحل ين نم م چن ضاد و ھ ی مت

  ٨٦.استحالات کالاھای مختلف است

ل  ل و مکم ل متقاب ديگرمراح ه ويک ه ب ه  یيلهسی ک ن پروس ه  آن اي     راه ب

اً در دنبال نمی توانند از لحاظ مکانی در عرض ھم باشند بلکه بايد زمان می افتد

ديکديگر ابر.  قرار گيرن ن چون پروسه بن وراي ان سنجيده  ی مزب    برحسب زم

ان  ان مسکوکات در زم ر محل ھای ھم داد تغيي ارت ديگر تع ه عب می شود يا ب

  .معين، سرعت سير پول را اندازه گيری می کند

ه ه پروس يم ک ی کن رض م ادَوَران  یف ار ک ول لای آن چھ ک روز ط ثلاً ي        م

رای .  کشدیم ه ب ا در اين صورت مجموع مبلغی ک ه قيمت ھ تحقق بخشيدن ب

ه  ت ب ان ٨لازم اس ه ھم ائی ک رخ ھ داد چ ردد، تع ی گ الغ م ترلينگ ب ره اس  لي

د  ی زن ای روز م سکوک در اثن ول در٤م م پ ردش   و حج ره ٢گ ترلينگ ا لي س

ان مفروضی از پروسه است يا به عبارت ديگر رای مدت زم ين دَوَران  یب  چن

 :اھيم داشتخو

  .           مجموع قيمت کالاھا                                                                                            

             = گردش است ران دروَ  دَ ی حجم پولی که به مثابه وسيله
  نامعده تغيير مکان ھای مسکوک ھم 

  

                                                 
ه آن را  "-٨٦ ستند ک ا ھ رآورده ھ ود، ف ن خ ول را(اي د) پ ی آورن ه حرکت در م ه ب  و وادار ب

ھنگامی که . کميتش را جبران می کند) يعنی پول(سرعت حرکت آن … گردش می کنند و غيره
زد ه دست ديگر می لغ د از دستی ب اب Le Trosne" (لازم اسب بدون اين که آنی توقف کن  کت

  )٩١٦ و ٩١٥پيش گفته صفحات 
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ن ت دارد اي انون عمومي هو در. ق ع پروس شور دردَوَران  یاق ک ک دت  ی ي م

اقص ) و نيز خريدھا(ل بر فروش ھا مزمان معين، از طرفی مشت ا استحالات ن ي

 يکديگرزمان و از لحاظ مکانی در عرض سياری است که به طور پراکنده، ھمب

ود را  ار جای خ يش از يک ب ان مسکوکات ب ه ھم دون آن ک ام می شوند ب انج

يش از ا ب د و ي ر دھن دتغيي رخ زنن ار چ ک ب رف  و.  ي سلهداز ط ر سل ای  يگ ھ

بسياری از استحالات کمابيش حلقه واری را دربر می گيرد که برخی در عرض 

ميخته اند و در درون آن آسته و درو حرکت می کنند و پاره ای به ھم پييکديگر

ر يا بيش تر  یھمان مسکوکات عده دکم ت داد . ی چرخ می زنن پس مجموع تع

ه  ائی ک رخ ھ هچ سکو یکلي ام؛ وارد در ات ھمک م داد دَوَرانن د، تع ی زنن ، م

ر ی سرعت متوسط اً دامتوسط چرخ ھائی را که ھر مسکوک انف زده است، يعن

ه ول را یپوي ت  پ ه دس د ب ی دھن ثلاً در . م ه م ولی ک م پ هآحج از پروس   یغ

سته بدَوَران اً واب ردد طبع ی گ ان وارد م ه در جري ت ی روزان وع قيم ه مجم

رار يکديگرنظر مکانی در عرض  زمان و ازاست که ھمکالاھائی  ، در گردش ق

ن پروسه ھر مسکوک ولی. گرفته اند ه در درون اي وان گفت ک  مسئول ،می ت

سک ودوم ی ش ر م ود . ک ديگ ير خ رعت س ر س سکوکات ب ی از م اه يک ر گ ھ

ا آن کُ ا مسکوک ديگر رتبيافزايد ناچار سرع د و ي د می کن املاً از محيط  ن را ک

د ندَوَرا رون می ران د آن حجمی از طلا را ز بي ط می توان ور فق را محيط مزب ي

رد طنجذب کند که اگر در متوسط تعداد چرخ زد ا واحدھای منف ور  ی لا ھ مزب

ردد ر گ د براب ق ياب د تحق ه باي ی ک وع قيمت ا مجم ود، ب رب ش داد . ض ر تع       اگ

زکچرخ ھای مس داوکات پولی اف ان خواھ ول در جري د، حجم پ  کاست و يش ياب

ورد  ول م ه حجم پ ذيرد ب اھش پ زوده دَوَرانھر گاه تعداد چرخ ھای مزبور ک  اف

ه وسيدی که می توانلچون حجم پو. خواھد شد ه مثاب د دَوَران  یهل ب ی کن  عمل
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ه م در افی است ک اده است، ک ان افت ه جري ومی ب ل سرعت متوسط معل  لاً ثمقاب

ان وارد ختعداد مش ره ای در جري اردکصی اسکناس يک لي ان  ب ت ه ھم وان ب ت

ره طلا از جر دار لي وديمق ارج نم يوه ای. ان خ ان ش ن ھم ه اسب اي ه کلي    یک

  .کامل دارند ائینش آ آن به ھاکبان

ول فقط پروسه ھم چنان که به طور ی دَوَران  یکلی در مسير پ ا، يعن ی کالاھ

ع  استحالات متقابل، نموده می شود، ناپديد شدن سري یيلهسگردش آن ھا به و

ه وسيلهدَوَرانمحيط  کالاھا از  کالاھای  ی و جانشينی آن ھا با ھمان سرعت ب

  .می گردد ديگر، آشکار

ضاد و مکمل يا بنابر ول وحدت سيال مراحل مت  يکديگرن در سرعت سير پ

يعنی تبديل شکل مصرفی به شکل ارزشی و تبديل مجدد آن از صورت ارزشی 

ه عب ا ب ه صورت مصرفی ي ان یوسهدو پر رت ديگراب د، نماي    فروش و خري

ل کُ  بالعکس در. می شود ار شدن متقاب ول، جدائی و خودمخت ان پ د شدن جري ن

روز  واد ب ادل م اع تب ه انقط ا و بالنتيج کل ھ ر ش صال تغيي ا، انف ه ھ ن پروس      اي

د ی کن ود . م ه را از خ اع و وقف ن انقط شاء اي وان من ی ت ت نم ديھی اس         ب

د و بساندَوَر.  دريافتدَوَران ا .  تنھا خود پديده را به ما نشان می دھ ون چام

هکه به ھنگام کُ  اسب  عامی اين یمشاھده اط محيط  یندی سير پول، در کلي  نق

ه   می آن نمايان می شود و ناپديد به نظر می رسد، برکم تر پول دَوَران شود ک

ده را در ن پدي يح اي ودن توض افی ب ت غيرک ائل  کميّ ستدَوَرانوس و ج و  ج

  ٨٧.نمايد

                                                 
رای ف.. چون پول "-٨٧ زی ب ا و خريدھاست، ھرکس چي روش دارد و مقياس عادی فروش ھ

تان  ا اس ول در کشور ي نمی تواند خريداری بيابد به سھولت چنين می پندارد که سبب آن نبودن پ
ه ... ولی اين اشتباه بزرگی است. است و لذا ھمه کس فرياد می زند که پول نيست سانی ک ن ک اي

در کشور فرياد پول می زنند چه می خواھند؟ اجاره دار شاکی است زيرا گمان می برد اگر پول 
ه ... بود وی می توانست در مقابل محصولات خود قيمت خوبی دريافت دارد پس آشکار است ک
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ولی ک وان وسيلههپس مقدار کل پ ه عن ان، ب  دَوَران  ی، در ھر بھری از زم

ام هانج ای  وظيف وم کالاھ ت عم وع قيم ه مجم وط است ب ی من د از طرف ی کن  م

دتر پروسه ھای  ا تن ر ي ان آھسته ت ه جري سته ب درگردش و از سوی ديگر واب

دمين یدَوَران ود چن ی ش وم م ق آن معل ه طب ضاد آن ھاست ک وع مت زء مجم  ج

ه وسيلهيق د یمت کالا ممکن است ب ان عده از مسکوکات تحقق ياب ی.  ھم  ول

الا يمجموع ق ی از ک وع معين ا قيمت ھر ن ين ب م چن ا حجم و ھ مت کالاھا خود ب

ستگی دارد ل. ب ل ذي ا سه عام ردش و يحرکت ق: ام ای درگ م کالاھ ا، حج مت ھ

سبت ھای ان پول، خود می توانند در جھات مخيبالاخره سرعت جر ه ن تلف و ب

ابر د و بن ر نماين اوتی تغيي ن متف رای تحقق لازماي ه ب ی ک    و  اسب  مجموع قيمت

ات ، که تابع آندَوَران ھم چنين حجم وسائل  ده ای ست، ممکن است ترکيب  عدي

                                                                                                      
ه  ا را ب د آن ھ ا بتوان د ت وی به پول احتياج ندارد بلکه بھای خوبی برای غله و دام خود می خواھ

  ...چرا وی قيمت خوبی پيدا نمی کند؟... فروش رساند ولی نمی تواند
د    يا آن که غله و د-١ ازار می آين ه ب ه ب ائی ک ام به قدری در کشور زياد است که اغلب آن ھ

م است ا . مانند او احتياج به فروش دارند وعده ی خريدار ک ازار عادی صادرات متوقف -٢ي  ب
ا ... شده است ردم -٣و ي سياری از م ر ب ر فق ه در اث ورد ی ک د م ه است مانن ل يافت  مصرف تقلي

ه . بق برای زندگی خود خرج کنندتوانائی ندارند به ميزان سا ول نيست ک پس در حقيقت ازدياد پ
ازار را  ه ب ن سه علت ک موجب فروش رفتن محصولات اجاره دار می شود بلکه بايد يکی از اي

ز .. فلج کرده است رفع شود ان ني ی آن د يعن ول لازم دارن دار پ به ھمين نحو است که تاجر يا دکان
تد آن ھاستچون بازار متوقف است احتياج به  ورد دادوس ... آب کردن خواسته ھائی دارند که م

ه دست   ه سرعت از دستی ب ا ب ته ھ ه خواس يش از ھنگامی نيست ک ق يک ملت ب اه رون ھيچ گ
  ".ديگر می روند

 (Sir Dudley North: Discourses upon Trade. London ١٦٩١, p. ١٥ -١١ 
passim(. واند رن ش ای ھ رائی ھ تان س ام داس ه Herrenschwand تم ق خلاص دين طري       ب

وان        د می ت ی گردن ارز م ا ب ه در درون کالاھ الا را ک ه ذات ک سته ب ضادھای واب ه ت ود ک می ش
ا اد وس يله ی ازدي ه وس ت از دَوَرانئل ب ان برداش ه در      . مي ه وقف ه، ک ات عاميان ا از توھم ام

يچ وجه عکس آن راندَوَ به حساب کم يابی وسائل  را دَوَراند و پروسه ی تولي ه ھ ذارد، ب  می گ
دی ھای رسمی دَوَراننتيجه نمی شود که کم يابی واقعی وسائل  ر سرھم بن ، چنان که مثلاً در اث

ول"تحت عنوان  ه regulation of currency" تنظيم کردش پ د ب د، نمی توان ه وجود می آي  ب
  . نوبه ی خود موجب رکود وقفه گردد
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اريخ ق. کنند پيدا ا يما در اين جا فقط به برشماری آن ترکيباتی که در ت مت کالاھ

  .ترند می پردازيم مھم

 ممکن است دَوَرانمت کالاھا، افزايش حجم وسائل ير صورت ثابت ماندن قد

ا در زايش حجم کالاھای وارد دري ر اف ا در نتيجه اث اھش سرعت  یگردش ي  ک

ديجر اق افت م اتف ا ھ ن ھر دو ب أثير اي ه سبب ت ا ب ول و ي اھش . ان پ العکس ک ب

ا و ين کم شد ینتيجه کن است درم مدَوَرانوسائل  اد  دا حجم کالاھ ر ازدي ر اث

  .دجريان پول وقوع ياب

د حجم وسائل يدر حالی که ق اً ترقی نماي ا عموم  در صورتی دَوَرانمت کالاھ

د ثابت ب ا می توان زايش قيمت ھ سبت اف ه ن ه حجم کالاھای در گردش ب د ک مان

دن حجم کالاھای درنقصان يابد و يا با ان  وجود ثابت مان ردش، سرعت جري گ

 در دَوَرانحجم وسائل . ت ھا ترقی می کنند بالا رودميپول با ھمان آھنگی که ق

ا يق از تر ريعس تواند تنزل نمايد که حجم کالاھا یصورتی م د و ي مت ھا تنزل کن

  .سرعت جريان پول تندتر از قيمت ھا بالا رود

م وسائل  ا حج ومی قيمت ھ ورد سقوط عم د دَوَراندرم  در صورتی می توان

ه ب ثابت ه قماند که حجم کالاھا ب سبتی ک ان ن رده است ترقی يھم زل ک شان تن مت

ا کاسته شودمن زل قيمت ھ سبت تن ه ن ول ب ان پ  . ايد و يا اين که از سرعت جري

ائل  م وس ر حج ا دَوَرانب م کالاھ ه حج ود ک زوده ش ن است اف  در صورتی ممک

ريع زل ق س ر از تن رعت يت ا س د ي ی کن ا ترق ت ھ ت راندوم زل قيم دتر از تن   تن

  .دکالاھا کاھش ياب

ر  ابلاً اث ه ممکن است متق ه يکديگرتغييرات عوامل مختلف د و ب  را خنثی کنن

ه ی ک وع مبلغ ا مجم ی آن ھ ات دائم دم ثب ود ع ا وج ه ب وی ک ق  نح رای تحق ب
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ه ق شيدن ب ا لازيبخ ت کالاھ ت بم ت ثاب ه م اس ولی ک م پ ه حج د و بالنتيج مان

  .گردش است نيز تغييری نکنددر

ه شود در ھر کشور   دریلانی تراً طوتبدر واقع اگر دوره ھای نس نظر گرفت

گردش مشاھده می شود؛ و به استثناء  سطح متوسط ثابت تری از حجم پول در

دي تلالات ش ااخ ران ھ ور ادواری از بح ه ط ه ب اری  یدی ک دی و تج    ناشی تولي

از تغيير ارزش خود پول سرچشمه می گيرد، انحرافات نيز ندرت ه می شود و ب

ن ب  سطح متوسط از اي ه مرات رب م ت ه در اسب  از آنک ار آن  ک ر اول انتظ      نظ

  .می رود

ت نآمی توان قانونی را که به موجب  ه مجموع  دَوَرانوسائل  کميّ سته ب واب

ول استقيمت کالاھای در ان پ ز ٨٨گردش و شتاب متوسط جري ن نحو ني ه اي  ب

                                                 
ه از آن حد  برای اين که تجارت ملتی -٨٨ بچرخد اندازه و نسبت معينی پول ضروری است ک

ول  ی پ زان معين ه در خرده فروشی مي ان ک پائين تر يا بالاتر موجب لطه به تجارت است ھم چن
ياه  ه       ) Farthings(س ائی را ک ت ھ رد و آن پرداخ رد ک ره را خ ول نق وان پ ا بت ب ت لازم اس

ودنمی توان با کوچک ترين مسکوک نقره انجام سويه نم يله ت سبت ... داد بدين وس ه ن ان ک م چن ھ
تعداد پول ھای سياه لازم در دادوستد با عده ی خريداران و تواتر خريدھائی که انجام می دھند و 
ول  سبت پ ز ن ان طور ني ستگی دارد، ھم ره ب سکوک نق رين م ا ارزش کوچک ت ه ب يش از ھم ب

ره(مسکوکی که برای بازرگانی ما ضرورت دارد غ ) طلا و نق املات و مبل واتر مع ه ت سته ب واب
  "پرداخت ھاست

(W. Petty: A Treatise of Taxes and Contributions, London ١٦٦٧ p. ١٧ 
وم  وری ھي رفHumeتئ گ.  آ از ط ه جA. Young يان توارت .  علي  و J. Steuartاس

دن  (Political Arithmeticديگران در کتاب محاسبات سياسی  ه شد و) ١٧٧٤لن ی مدافع  حت
وان  م تحت عن ژه ای ھ ول است"فصل وي ت پ ه کميّ سته ب د      ١١٢در صفحه ی " قيمت واب  و بع

ره صفحه ی . به آن اختصاص داد اد و غي اب انتق ه١٤٩من در کت ذکر شده ام ک آدام (وی : " مت
ه وی ) اسميت مسئله ی کميتّ مسکوکات در گردش را به سکوت برگذار کرده است در حالی ک

ا " طا پول را فقط به مثابه يک کالای ساده تلقی کرده استکاملاً به خ ا آن ج ا ت ذکر من تنھ ن ت اي
د) از لحاظ حرفه ای (ex officioدرست است که آدام اسميت پول را  در برخی . مطرح می کن

موارد از جمله مثلاً ھنگامی که به انتقاد از سيستم ھای گذشته ی علم اقتصاد می پردازد صحيح      
ائی تنظيم می شود : "د کهمی گوي يله ی ارزش کالاھ ه وس ول مسکوک ب دار پ   در ھر کشور مق

ه گردش درآورد ا را ب د آن ھ ول باي ه پ د و "... ک اليانه خري شور س ه در ھر ک ارزش اجناسی ک
ين  ا را ب دازد و آن ھ ه گردش ان ا را ب ا کالاھ فروش می شود با مقدار معينی پول ملازمه دارد ت

رار مصرف کنندگان تو تفاده ق ورد اس د م ر از آن چه لازم اسب نمی توان يش ت ی ب د ول زيع نماي
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ا و سرعت متوسط استحالات آن ھ: بيان نمود ا چنان چه مجموع ارزش کالاھ

ت معلوم باشد، ژه کميّ ه ارزش وي سته ب ه، ب ول ماي ا پ ان ي ول در جري  خود  یپ

  .پول است

ه حجم وسائل  وط ب ا من ه عکس قيمت کالاھ ه ب ن ک  ھستند و دَوَرانتوھم اي

ن ود اي م خ ائل  حج هوراندوس ول ماي م پ ه حج سته ب ز واب ود ی  ني  موج

)Geldmaterial (ن  نزد نمايندگان اوليه ی اين٨٩در کشور است  تصور از اي

ا ا کالاھ ه گوي ه است ک ی ارزش  بفرض باطل سرچشمه گرفت ول ب ی قيمت و پ

لّ ی  مدَوَران  یوارد پروسه سمت صحيحی از ت ا ق وند و سپس گوي ا ش الا ب  ک

  ٩٠.می شود  معاوضه فلزقسمت صحيحی از کوه

                                                                                                      
د . دھد ه خود جذب می کن رای پرُکردن آن لازم اسب ب ه ب مجرای دَوَران ضرورتاً مبلغی را ک

ی  ذيرد ول ی پ يش از آن نم ارم" (ب اب چھ ل، کت روت مل م-ث صل يک د - ف  Wealth of ٣ بن
Nations . (ين شيو ا ھم ار ex officioه آدام اسميت ب سيم ک ری از تق ا مدح واف ر خود را ب  اث

ی اختصاص داده شده است وی  دھای دولت ابع درآم آغاز می کند و سپس در کتاب آخر که به من
بت دين مناس وزون  ب تادش فرگ ه اس رار     A. Fergusonآن چ ه است تک ار گفت سيم ک  در ذمّ تق

  . می کند
ردم ترقی محققاً قيمت اشياء در نزد ھر ملت  "-٨٩ ين م ره ب ا نق دار طلا ي اد مق به تناسب ازدي

ه تناسب کاھش   . می کند ا ب وم کالاھ م شود قيمت عم ی ک زد ملت ره در ن ا نق بنابر اين اگر طلا ي
د ی کن زل م ول تن ی" (پ درلينت. ج دن : وان ز، لن ه چي واب ھم ول ج فحه ی ١٧٣٤پ                ٥ ص

J. Vanderlint: Money answers all Things ( درلينت و اب وان ق کت سه دقي مقاي
"Essays " ر ر معتب ن اث وم اي ه ھي ذارد ک ی گ اقی نم دی ب رين تردي ن کوچک ت رای م وم ب ھي

ت ی داده اس رار م تفاده ق ورد اس ناخته و م ی ش درلينت را م ر . وان ی ب ه ی مبن ين نظري م چن ھ
ون  زد برب ائل دوران در ن م وس ه حج ا ب ت ھ ستگی قيم صنفين Barbonواب ی م ی  و حت     خيل

ه : "واندرلينت می گويد. قديمی تر از او نيز ديده می شود يچ گون ا ھ ه تنھ آزادی مطلق تجارت ن
ر دارد سيار بزرگی درب ول   ... اشکالی به وجود نمی آورد بلکه فقط سودمندی ب ع اگر پ در واق

د ده -نقد ملتی در نتيجه ی اين تجارت کمبود حاصل کن ررات محدودکنن ه ی مق ن وظيف است  واي
 بر ملت ھای ديگری که پول نقد را به چنگ می آورند قطعاً به زودی -که از آن جلوگيری نمايند

د و ول ترقی می کن اد پ ه تناسب ازدي ياء ب ه ی اش ه قيمت کلي محصولات ... معلوم خواھد شد ک
 مانوفاکتوری و ساير کالاھای ما به زودی چنان ارزان خواھد شد که مجدداً موازنه ی بازرگانی

د ی ياب ان م ا جري وی م ه س ول ب از پ ه ی آن ب د و در نتيج ی چرخ ا م ود م ه س اب    . (ب ان کت ھم
  )٤٤صفحه ی 

ر      -٩٠ ی از عناص ود، يک ت خ بت قيم ه مناس راداً ب ا انف واع کالاھ دام از ان ر ک ه ھ ن ک   اي
ديھی است ی آن چه   . تشکيل دھنده ی قيمت کل تمام کالاھای در گردش محسوب می شود، ب ول
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  مسکوک، علامت ارزشمسکوک، علامت ارزش  
  

ه سکوک از وظيف کل م يله یش ه وس ه مثاب ول ب شراندو  ی پ         مه  سرچ

د يجزئی از وزن طلا در ق. می گيرد مت با نام پولی کالاھا تصوير شده است باي

ا مسکوک، درران دودر  م اسم ي ات زر ھ ه صورت قطع رار  ، ب ا ق ل کالاھ مقاب

رد د مق. گي ين واح د تعي امتياس قيضرب سکه مانن ه ھ  خاص دولت  ی وظيف

 
ل سنجش ب ا يکديگر قاب ه ھيچ وجه قابل درک نيست اين اسب که گويا ارزش ھای مصرفی که ب

ه شوند ره ی موجود در يک کشور مبادل ام حجم طلا و نق ا تم .    نيستند بايد به طور يک کاسه ب
سمت صحيحی از آن     الا فقط ق ه ھرک يم ک ل کن الای کل واحدی تحوي اگر مجموع کالاھا را به ک

راررا تشکيل د ن ق د از اي د آم ه دست خواھ الای : ھد آن گاه نمونه ی محاسبات زيبائی از آن ب ک
الای X= کل  الای کل  = A قنطار طلا، ک سمت صحيحی از ک سمت صحيح از = ق ان ق  Xھم

ه است. قنطار طلا يم و زری را : "چنين چيزی را مونتسکيو با کمال حسن نيت گفت اگر حجم س
الای مشخصی که در جھان وجود دارد با مجم ا ک اً ھر جنس ي سنجيم محقق وع کالاھای موجود ب

فرض کنيم که تنھا يک جنس يا يک . می تواند با جزء معينی از حجم زر و سيم مقايسه شود نيز
. کالا در جھان وجود دارد يا فقط کالای واحدی خريداری می شود که مانند پول قابل تقسيم است

ز توده ی پول تطبيق می کند مثلاً نصف کل يکی از آن ھا اين قسمت از کالای مزبور با بخشی ا
سبت کل ... با نصف کل ديگری و غيره ه ن استقرار بھای اشياء ھمواره به طور اساسی وابسته ب

ولی است سکيو" (اشياء به مجموع مقدار علائم پ د : مونت دن جل ار، لن وانين، مجموعه آث روح الق
ل درباره ی بسط اين نظريه ). ١٢سوم صفحه   .J به وسيله ی ريکاردو و شاگردانش جيمس مي

Mill و لورد اورستونLord Overston ره" و غيره به کتاب اد و غي اره ی انتق صفحات " درب
  .  و بعد مراجعه شود١٥٠ و -١٤٦ -١٤٠

م      ال ھ ين ح ده است در ع ق ش ود موف ادی خ اطی ع ا منطق التق ل ب توارت مي ان اس ای ج آق
اصول : اگر متن کتاب اساسی وی. و ھم عقيده ی مقابل آن را بپذيردعقيده ی پدرش جيمس ميل 
که در آن استوارت ميل خود را آدام اسميت زمان خويش ) چاپ اول(علم اقتصاد با ديباچه ی آن 

ا از  د ي ب کن رد تعج ن م اوری اي د از زودب ی دان خص نم ود، ش سه ش د، مقاي ی کن ی م       معرف
ه خوش باوری مردم که بنا به گفته  ی خود او وی را مانند آدام اسميت پذيرفته اند در صورتی ک

امس کارس   williams Karsشباھت او به آدام اسميت ھمان اندازه است که شباھت ژنرال ويلي
ای ج– Wellingtonارسی به دوک دو ولينگتون ف ژه ی آق ات وي ل را .  تمام تحقيق استوارت مي

ر وس ه از نظ ه ن صاد، ک م اقت ه ی عل اظ در زمين ه از لح د و ن ی زن ه دل م ی ب ب چنگ عت مطل
ال  ه در س ت ک وچکی ياف زوه ی ک وان در ج ی ت وی؛ م وان ١٨٤٤محت ت عن  Some„:  تح

Unsettled Questions of Political Economy“اما لاک .  منتشر گرديدLocke ًستقيما  م
ت سخن می  داز رابطه بين بی ارزشی طلا و نقره و وابستگی ارزش آن ھا به کميّ چون : "گوي

ه ... انسان ھا توافق کرده اند که برای طلا و نقره ارزشی مجازی قائل شوند ارزش درونی ای ک
ست ت ني زی جز کميّ شاھده می شود چي زات م ن فل  Some Considerations: لاک(." در اي

etc. ، ١٥ جلد دوم صفحه ی ١٧٧٧ آثار وی چاپ ١٦٩١(  
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ی ای. تاس وع مل ای متن اس ھ ه صورت لب يم ب ه زر و س ن ک ه ت سکوکات ب  م

ده شان دھن د، ن ی کنن ن م انی از ت ازار جھ د و در ب يط  یدارن ين مح دائی ب   ج

  .ھانی استجر اداخلی يا ملی گردش کالا ھا و محيط عمومی آن ھا يعنی باز

دارد  اوتی ن م تف ا ھ پس طلای مسکوک و طلای شمش از اصل جز به ظاھر ب

ذير ا ديل پ ر تب ه شکل ديگ واره از شکلی ب روج . ٩١ستو طلا ھم ی راه خ     ول

ه از ضراب دازی است یخانه در عين حال گذار به سوی بوت  مسکوکات . زرگ

رطلا ضمن جريان سائيده می شوند، بعضی  ر و برخی بيش ت م ت   ی پروسه.ک

وی واقعی  وی اسمی و محت ی محت وان طلا و جوھر طلا يعن ين عن آن جدائی ب

د مسکوکات طلای ھم اسم دارای ارز. می شود آغاز اوت می گردن ش ھای متف

ه وسيله. زيرا در وزن آن ھا اختلاف حاصل می شود ه مثاب  از راندو  یطلا ب

ابر طلا مانند مقياس قيمت ھا انحراف پيدا می ادل واقعی  کند و بن ن ديگر مع اي

يله ه وس ا ب ت آن ھ ه قيم ست ک ائی ني د یکالاھ ی ياب ق م ن .  وی تحق اريخ اي ت

رن  اغتشاش ھمانا تاريخ پول مسکوک ا ق د ت ان جدي رون وسطی و در زم در ق

ن راندوگرايش خود به خودی پروسه .  استھجدھم اطن زري ديل ب  در جھت تب

وی  شانه ای از محت ه ن که ب اختن س دل س ا مب لا، ي اھری از ط ه ظ سکوک ب م
                                                 

ه موضوع حق ضر-٩١ دارم ب صد ن ه ق يچ وج ه ھ ردازم ب ل بپ ن قبي اتی از اي در . ب و جزئي
جوانمردی "که از ) Sycophante(، رمانتيک گزافه گویAdam Müllerجواب به آدام مولر 

ن قضاوت " مجاناً سکه ضرب می کند"ی دولت انگلستان که "بزرگ منشانه در شگفت است اي
ورث  ذکر می شومSir Dudley Northسِر دادلی ن د: " را مت ره مانن  کالاھای ديگر طلا و نق

د داری از آن می رسد. جذر و مد خاص خود را دارن پانی مق ا از اس رج ... ت ه ب رج (ب مقصود ب
ت دن اس ود) لن ی ش د و ضرب م ی ياب ال م ور . انتق ه منظ مش ب ال ش د موضوع ارس ی بع کم

رد؟ . صادرات پيش می آيد د ک م ضرب شده باشد چه باي اگر شمش وجود نداشته باشد و اتفاقاً ھ
رای باز از ده ی طلا ب را دارن ن جھت ضرری نمی رسد زي  نو سکه ھا را آب می کنند و از اي

ولی ملت زيان می بيند زيرا وی بايد حتی برای دسته گاھی که . ضرب آن مخارجی نکرده است
ردازد زی بپ اجر . خوراک خرھاست چي ان (اگر ت رين بازرگان زرگ ت ورث شخصاً يکی از ب ن

وده است دون تأمل  مج) زمان شارل دوم ب ردازد ب ای ضرب مسکوک را بپ ه بھ ود ک ور می ب ب
ره غيرمسکوک   الاتر از نق واره ارزشی ب ول مسکوک ھم تاد و پ نقره خود را به برج نمی فرس

  ) ١٨ .North: Discourses etc. p." ( می داشت
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وانينيفلزی آن، حتی ضمن جديدتر رسمی اره ی ن ق ا حد  درب ز ي حد سايش فل

طلا از رواج می افتد، يا از صورت مسکوک   یاستعمالی که در وراء آن سکه

  .خارج می شود، شناخته شده است

وی  سکوک را از محت ی م وی واقع ول، محت ان پ ود جري ه خ ورتی ک در ص

می آن،  س و رس د، پ ی کن دا م ه ای وی ج ود وظيف زی آن را از وج ود فل      وج

ه در ه دارد ک ين امکانی را نھفت ام وظايف مسکو در نھاد خود چن ورد انج   ک م

رار د ائی را ق ا سمبول ھ ع . دھبه جای پول فلزی علائمی از فلزات ديگر ي موان

ن واقعيفنی ضرب مسکوکاتی از طلا و نقره با وزن بسيار کم و ن ه از يز اي ت ک

زات  دا فل ه دانابت وان مقجی ب ه عن الی ب زات ع ه يای فل ار رفت ه ک اس ارزش ب

ا راو تا زمانی) نقره به جای طلا و مس به جای نقره(   که فلزات عالی تر آن ھ

م  اريخی علائ از مقامشان خلع نکرده اند به مثابه پول جريان داشته اند، نقش ت

ن مسکوکات در . شکار می سازدآنقره ای و مسی را چون دستياران طلا  ن آاي

ول سريع ه پ شين طلا می شوند ک ا جان ان  بخش ھائی از گردش کالاھ ر جري ت

ائي ر س ه زودت وددارد و بالنتيج ی ش ه خر ده م ائی ک ی در آن بخش ھ د و ييعن

رد ام می گي ی انج ی در پ ن . فروش در مقياس بسيار کوچکی پ ه اي ن ک رای اي ب

ين يتابعين نتوانند به طور قطع جانشين طلا گردند، قانونآً حدود بسيار پائ نی تعي

  .می شود که فقط تا آن ميزان پرداخت آن ھا به جای طلا پذيرفته است

ا محيط ھای مخ اگزير ب صوصی که در آن انواع مختلفه مسکوک رواج دارد ن

ديگر ی آ  دريک دميزم رد در جن. ن ول خ ه پ ود ک ی ش دا م    ب طلا از آن جھت پي

رين سکهستوان بدان وسيله کب اً در .  پرداخت را طلا یور کوچک ت طلا دائم
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ی در نتيجه ول خرد  یجريان خرده فروشی وارد می شود ول ا پ ه اش ب  مبادل

  ٩٢.بيرون رانده می شود اره نيز از آن محيطھمو

ه ا مسی خودسرانه ب ره ای ي م نق زی علائ ين  یله وسيمحتوی فل انون تعي   ق

ردد ی گ ان. م سکوکات ضمن جري ن م ائيده  اي ر س م زودت سکوکات طلا ھ    از م

شان س م یاين وظيفه بنابر. می شوند ی مستقل از وزن ه کل کوکی آن ھا عملاً ب

جوھر ارزشی آن  وجود سکه ای طلا از. ونه ارزشی استيعنی مستقل از ھرگ

املاً  ودک ی ش دا م س.  ج ه ن يائی ک ذا اش ذ تبل ات کاغ د قطع ند مانن ی ارزش         اً ب

ه ویایمی توانند به ج د ی وظيف ام دھن ول  رد.  مسکوک را انج زی پ م فل علائ

شانه ای پوشيده است ن خصلت صرفاً ن دازه ای اي ا ان ول کاغذی. ھنوز ت  در پ

ه چشم می خورد ن صفت ب ه . اي ده می شود ک  Ce n`est que leپس دي

premier pas qui coute) دشواری فقط در قدم اول است.(  

اری د ان اجب ه جري . داراين جا فقط بحث در اطراف پول کاغذی دولتی است ک

اری . پول کاغذی، بلاواسطه از گردش فلزی بيرون می آيد ول اعتب به عکس، پ

ه از نقطه نظر دوران سادهمستلزم مناسبا ا  یتی است ک رای م وز ب ا ھن    کالاھ

ول است ی مجھ ه کل ه، . ب اره شود ک ه ضمناً اش ن نکت ه اي ست ب د ني ذلک ب     مع

ه ود از وظيف ی خ ای واقع ه معن ذی ب ول کاغ ه پ ان ک م چن ه  یھ ه مثاب ول ب     پ

                                                 
د،  "-٩٢ اگر پول نقره از ميزانی که برای پرداخت ھای کوچک لازم اسب ھيچ گاه تجاوز نکن
ودغي ع آوری نم ده جم ای عم رای پرداخت ھ افی ب در ک ه ق ه از آن ب تفاده       ... رممکن است ک اس

دا  ه پي املات کوچک ضرورتاً ملازم ردن آن در مع ار ب از طلا در پرداخت ھای بزرگ با به ک
تفاده   ". می کند ز از آن اس دھای کوچک ني رای خري د ب آن ھائی که مسکوک طلا در دست دارن

دمی کنند و با ره دريافت می نماين ول نق ه صورت پ .  کالای مورد خريداری بقيه ی حساب را ب
اد مزاحمت      را ی خرده فروشی ايج ن صورت ب ر اي ه درغي ره، ک ول نق ود پ اد ب بدين طريق زي

ردد از می گ ه گردش عمومی ب و ب ره     . می نمود، بيرون کشيده می شود و از ن ول نق ی اگر پ ول
د داشته باشد که بتوان پرداخت ھای کوچک را مستقل از طلا انجام داد آن به اندازه ای زياد وجو

گاه تاجر خرده فروش برای خريدھای کوچک پول نقره دريافت می کند که از آن پس بالضروره 
ته می شود  David Buchanan: „Inquiry into the Taxation and." (در نزد وی انباش

Commercial Policy of Great Britain.“ Edinburgh, ١٨٤٤, pp. ٢٤٩ ,٢٤٨.(  
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 ی ری از وظيفهاعی پول اعتبي طب ی سرچشمه می گيرد، ريشهراندو  یوسيله

بليط ھای کاغذی که بر روی . ٩٣ پرداخت آب می خورد یپول به عنوان وسيله

ره چاپ  ره استرلينگ و غي آن ھا اسامی پول مانند يک ليره استرلينگ، پنج لي

ه راندو  ی دولت، به درون پروسه یشده است، از خارج به وسيله رو ريخت  ف

ان تا آن جا که اين بليط ھا واقعاً به جای مبلغی ط. می شود لای ھمنام خود جري

د، در نعکس دارن ول را م ود پ ه خ وانين پوي ط ق ويش فق ت خ ازند حرک ی س . م

ردش اسکناس رای گ ژه ای ب انون وي هق د از رابط ی توان ا م دگی   ی تنھ     نماين

ه طلا سرچشمه ب ردآن نسبت ب ن . گي سيار ساده است از اي م ب انون ھ ن ق و اي

اً )يا نقره(طلا  کميتّ صدور اسکناس محدود به: قرار ستی واقع ه باي ای است ک

ته ب ان داش رف آن جري شانه وار مع کناس ن د و اس تاش دار  در. س ت مق حقيق

                                                 
ائو- وان-٩٣ ن - م ديم Wan- Mao- In اي ه طرحی تق ه خود اجازه داد ک ه ب دارين خزان  مان

ه  ين ب وری چ ه امپراط روات خزان ويض ب انی آن تع ور پنھ ه منظ د ک مان نماي سر آس حضور پ
اري. اسکناس ھای قابل تبديل بانکی بود ه در ت روات خزان ه ب ی گزارش کميت ل ول  ١٨٥٤خ آوري
ز . سر و تن او را پاک و تميز شست زران را ني رری چوب خي زان مق ا وی مي ه آي سئله ک ن م اي

: ی مذکور در پايان گزارش خود چنين گفته است"کميته. "نوش جان کرده يا نه اعلام نشده است
ه چي" ه ھم ين دريافت ک ز آن کميته با کمال دقت طرح پيشنھادی را مورد مطالعه قرار داد و چن

دارد ود ن ار وج ع درب ه نف ودمندی ب ز س يچ چي ان است و در آن ھ ود بازرگان ه س ات ". (ب تحقيق
ين  ه چ ع ب ن راج وری روس در پک فارت امپراط اب"س ه از روسی " کت  Aus dem„ترجم

Russischenآبل .  تأليف دکتر کDr. K. Abelمکلنبورگ . آ.  و فF. A. Mecklenburg 
  ). و بعد٤٧ صفحه ١٨٥٨برلين . جلد اول

ان حاصل می شود، حکم ران بانک  ه ضمن جري درباره ی سايش دائمی مسکوکات طلا ک
ان  انکی (انگلستان، که به عنوان شاھد در کميسيون مجلس اعي وانين ب ورد ق  ) Bankactdدر م

نه به معنای  (Souverainھر سال طبقه ی جديدی از سوورن ھا "دعوت شده بود اظھار داشت 
ه وورنی سياسی آن بلک ترلينگ استSovereign آن س ره اس ام لي ه ن وند)  ک ی ش ر م     . سبک ت

ز ھست( ره طلا ني ام لي ه مقصود . از نظر لغوی سوورن به معنای سلطان است و ن ه ای ک لطيف
رجم. مصنف است و از بازی کلمات ناشی می شود معلوم است ا وزن ) مت سال ب ه ام ه ای ک طبق

رازو را کامل تلقی می شود در اثر سايش آ ه ی ت د کف ن قدر از وزنش کاسته می شود که سال بع
 ."به ضرر خود متمايل می سازد

   )House of Lords’Committee ٤٢٩، شماره ١٨٤٨کميسيون مجلس لردھا (
- ه ی روسی ذ از کلم ود مأخ ی ش ول کاغذی اطلاق م ه پ ران ب ه در اي کناس ک ه ی اس  کلم

  . گرفته شده استAssignatsنسوی است که خود از کلمه ی فرا) آسيگناتسيا(
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يط  ه مح ی ک ط راندوطلائ زان متوس ول مي واره ح د ھم ذب کن د ج ی توان  م

ائين  الا و پ زان م. می رود  مشخصی ب ن وجود مي ا اي ور در ھيچ ب توسط مزب

ده است،   کهن تر از حداقل مشخصی،کشور ھرگز پائي ين گردي ه تعي ابر تجرب بن

 خود را عوض  یتشکيل دھنده انکاين امر که حداقل مزبور دائماً ار. نمی افتد

می کند، يعنی دائماً از مسکوکات طلای ديگری ترکيب می شود، طبعاً در اندازه 

  .نمی دھد تغييریگونه   ھيچراندوو جريان ثابت آن در محوطه 

ه علائ ن حداقل شوندبه ھمين جھت است ک شين اي د جان . م کاغذی می توانن

ه ول کشی راندو مجاری  یاگر به عکس روزی کلي د پ ا آخرين درجه خورن  ت

ا خويش با پول کاغذی پُ  ر نوسانات گردش کالاھ ر شوند فردا ممکن است در اث

ول کاغذی از . آن گاه ھرگونه اندازه ای از بين می رود. سرريز گردند اه پ ھرگ

ر از  خود  یاندازه ی اگ د، يعن دار سکه طلایآتجاوز نماي ام  ھمن مق ه خون د ک

ول واقعاً امکان جريان دارد ب اری عمومی، پ ی اعتب گذرد، قطع نظر از خطر ب

ه طبق  کاغذی مزبور در درون جھان کالا فقط معرف مقدار طلائی خواھد بود ک

ه از ط کميتّی قوانين ذاتی اين محيط تعيين می گردد يعنی تنھا معرف آن لاست ک

دگی آن را  ده دارددر نماين ک . عھ ای ي ه ج ود ب ای موج کناس ھ ثلاً اس ر م اگ

ده ام یاونس طلا نماين ه ن ره استرلينگ ک ول فرض   دو اونس طلا شوند، لي پ

ه جای  ده است عملاً ب د شد٨/١ اونس طلا ٤/١ش ان .  اونس خواھ اً ھم عين

ه ه مق یتأثير را دارد که گوئی طلا در وظيف ه مثاب ر  خود ب ا تغيي اس قيمت ھ ي

ره استرلينگ ياين ھمان ارزش ھائی که سابقاً با ق بنابر. نموده است مت يک لي

يله ه وس ون ب دند اکن ی ش ان م ري ق یبي الغ ب ی ب وده  مت ترلينگ نم ره اس      دو لي

  . می شوند
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اپول کاغذی علامت طلا ول است ي شانه ی پ ا  آن ب یرابطه.  ن ا ارزش کالاھ

دار ب  اسفقط عبارت از اين ان مق ی در ھم ه طور ذھن ور ب ه ارزش ھای مزب ک

ده ه طور محسوس نماين شانه وار و ب ول کاغذی ن   یطلائی بيان شده اند که پ

 مقاديری طلاست  یپول کاغذی تا حدی علامت ارزش است که نماينده. ستآن 

  ٩٤.مقدارھای ارزشی ھستند که خود نيز مانند مقاديری از کالاھای ديگر

ن س الاخره اي ی ب ی ارزش اده و ب م س را علائ ه چ ود ک ی ش رح م          ؤال مط

ه گمی توانند جانشين طلا  ده شد طلا فقط در صورتی ب ه دي ان ک ردند؟ ولی چن

ه اين نحو جانشين پذير است که خود در ام وظيف ا وسيلهک مسکو یانج   یی ب

ده باشدراندو ستقل ش ا م زا ي ه . ی خويش مج امی ک ن استقلال ھنگ ر چه اي اگ

ردد مسک ودار می گ د نم ه می دھن ان خود ادام ه جري ان ب وکات مستعمل ھم چن

ه درءولی در حقيقت استقلال در اجرا ن وظيف ورد ھر يک از مسکوکات  اي  م

ود ی ش ع نم ه واق ور جداگان ه ط اً . طلا ب ه واقع امی ک ا ھنگ ط ت لا فق ات ط       قطع

ا وسيلهدر جريان ھستند مسکوک دراندو  ی ي ه شمار می آين ی آن چهو.  ب  ل

ھر يک از مسکوکات طلا بالانفراد صادق نيست در مورد حداقل حجم درباره ی 

د ی کن ود صدق م شين آن ش د جان ی توان ذی م ول کاغ ه پ ی ک م . طلائ ن حج اي

ه وسيلهراندوھمواره در محيط  ه مثاب اقی است و پيوسته ب ام راندو  ی ب  انج

                                                 
ارهترين نويسندگان نيز تا چه اندازه در برای نشان دادن اين که بھ-ی چاپ دوم  حاشيه-٩٤ ی  ب

ولارتن   Fulartenماھيت و وظايف مختلفه ی پول دچار ابھامند شرح زير را به طور مثال از ف
ا در درون کشور: "می آوريم ادلات م ه درباره ی آن چه مربوط به مب ام وظايفی را ک  است، تم

ده معمولاً مسکوکات طلا و نقره انجام می دھند، بليط ھای غيرقابل تبديلی  ه عھ د ب ز می توانن ني
ا داده گيرند ه آن ھ انون ب يله ی ق ه وس رارداد ب  که ارزش ديگری جز آن چه تصنعاً و برحسب ق

ارزشی از :  که گيرد اين اسب اند مورد انکار قرارواقعيتی که گمان می کنم نتو. شده است ندارند
اين نوع می تواند با کليه ی ھدف ھای يک ارزش ذاتی انطباق يابد و حتی احتياج به وجود يک 
سته ای  ت صدور آن در حدود شاي ه کميّ ن ک ه شرط اي د سازد فقط ب ز زائ مقياس ارزشی را ني

 لندن، چاپ ،١٨٤٥، ٢١  صفحه  Fullarton: Regulation of Currencies(نگھداشته شود 
وان در دو) دوم ی ت ون م رار چ دين ق الا پس ب ول ک شين پ اده ای از ارزش را جان م س ران علائ

  !می شود نج ارزش ھا و مقياس قيمت ھا زائدنمود، نقش پول به مثابه اندازه س
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ابر د و بن ه می کن وان حامل  وظيف ه عن ن بالانحصار ب هاي ن وظيف  موجود  یاي

ا . است اکس استحالات کالاھ ده و متع م پيچي پس حرکتش فقط پروسه ھای به ھ

ی ک ره- پ-يعن الا چھ ر ک ا در براب ه در درون آن ت د ک ايش می دھ   ی ک را نم

ی  رار م يش ق ودگارزش ی ش د م وراً ناپدي از ف رد ب ستقل ارزش . ي ايش م    نم

ه ه یمبادل ط لحظ ا فق ن ج الا در اي رارّ  ی ک الای ديگری . ی است ف بلافاصله ک

ه دست  بنابر. جای او را می گيرد اين در پروسه ای که پول پيوسته از دستی ب

دتديگر می دود وجود صرفاً نشانه واری از پول کفاي ارت ديگر .  می کن ه عب ب

پول که انعکاس عينيت يافته . زندگی وظيفه ای پول وجود مادی وی را می بلعد

ونده ای ا د ش شانهو ناپدي ه ن ه مثاب ط ب ع فق  نفس  یز قيمت کالاھاست در واق

. ٩٥اين نيز می تواند جای خود را به علاماتی واگذارد خود عمل می کند و بنابر

ول  اسب لازمفقط  که علامت پول دارای ھمان مقبوليت عينی و اجتماعی خود پ

ه  ت را ب ن مقبولي ذی اي م کاغ د و علائ يباش ان یلهوس اری  جري ه دست اجب      ب

ارت  یاين اجبار دولتی جز در درون مرزھای جامعه. می آورند ه عب  معين يا ب

ول در راندوديگر در محيط  ه پ ن جاست ک ز فقط اي ی ني  داخلی مؤثر نيست ول

ابرراندو  ی خود به مثابه وسيله یوظيفه د و بن ل می کن املاً گ ا مسکوک ک   ي

ن ود اي کل وج ذی ش ول کاغ ورت پ ه ص د ب ی توان رفاً یم ی ص ه ای ئ          وظيف

  .ورد که ظاھراً از ماھيت فلزی آن جدا باشدآبه دست 

                                                 
 از اين که طلا و نقره به صورت مسکوک يا در وظيفه ی انحصاريشان به مثابه وسيله ی -٩٥

ط علا اربون دوران، فق يکلا ب ستند، ن ويش ھ س خ اده ای از نف م س ين Nicolas Barbonئ  چن
د  الا ببرن ول را ب د ارزش پ ا حق دارن ه دولت ھ ) to raise the money(استنتاج کرده است ک

ری از Groschenيعنی مثلاً به کميتّ معينی از نقره که نامش گروشن  يش ت ت   ب  است نام کميّ
الر گروشن  را بدھند و بTalerنقره تالر  ه جای ریال (دين طريق به بستانکاران خود به جای ت ب
اھی رجم. ده ش د) مت ر   . "بپردازن ه دست ديگ تی ب شتن از دس اد گ ا زي ود و ب ی ش ائيده م ول س پ

ه ی ... سبک تر می گردد د نامگذاری و مظن آن چه مردم در معاملات مورد توجه قرار می دھن
 ". کند و بس درت دولتی است که فلز را پول میتنھا ق. پول است نه مقدار نقره ای آن

(N. Barbon: A Discourse concerning coining etc. pp. ٢٥ ,٣٠ ,٢٩ 

 ٢٠٤



 کارل مارکس                                                سرمايه «کاپيتال» جلد اول- بخش اول
 

  

  پولپول  --٣٣
 

ن رو خودش  د و از اي ه می کن آن کالائی که به مثابه ارزش سنج انجام وظيف

. نمايد، پول است يز عمل مین راندو  یرأساً و يا نماينده اش به عنوان وسيله

ابر ن طلا  بن ره(اي ا نق ول است) ي هوی از يک . پ ودن را  یطرف وظيف ول ب  پ

ام م ی انج ن یوقت د در پيکر واقعی زري ه لازم آي د ک ا( دھ خويش و ) سيمين ي

ی  بنابر ه صرفاً ذھن ه ن اه ک ی آن گ د، يعن ائی کن الا خودنم ول ک اين به صورت پ

ه  انداست چنان که در مورد اندازه گيری ارزش ھا روی می دھد و نه ب سان ک

يله ش وس دراندو  یدر نق ت نماين ذير اس ر. ه پ رف ديگ لا  از ط ره(ط ا نق      ) ي

اعم از اين که رأساً -اين وظيفه   پول بودن را انجام می دھد که یآن گاه وظيفه

يله ه وس ا ب د یي ام ياب ده انج ور را در- نماين ز مزب ره  فل ه چھ ش يگان   ینق

ه یتنھا وجود شايسته ارزشی يا  کالاھای ديگر،  ی ارزش مبادله در برابر کلي

 .وند، تثبيت نمايدشلقی می تش ھای مصرف ز صرفاً ارکه

 

  زراندوزی زراندوزی   ) ) الفالف
  

د، در  یدور پيوسته دو استحاله والی سيال فروش و خري ا ت ا ي  متقابل کالاھ

ه یپويه ول، در وظيف ذير پ ه محرک دائمی  ی خستگی ناپ ه مثاب ، راندو وی ب

ديدار شود به محض اين که در سلسله استحالات گسستگی پ. جلوه گر می شود

ه بايو در پس فروش خريدی برای تکميل آن ن د، پول راکد می شود و يا چنان ک
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ه غيربواگيلبر ول ب ول و می گويد از حالت منق ديل  از منق ول تب ه پ مسکوک ب

  .می گردد

ا نخستين توسعه داری محصول  یب ا ضرورت و شھوت نگاھ  گردش کالاھ

ی صورت دگرگون شده ين استحاله يعن الا  یاول ز  ک ن آن، ني ا عروسک زري ي

سترش د گ ی ياب ور خر. ٩٦م ه منظ الا ب روش ک ن صورت ف الای داری يدر اي ک

ولی جانش اسب ديگری نيست بلکه برای اين ه شکل پ الائی شودکين شک . ل ک

يله ط وس ه فق ر شکل ک ن تغيي ود ھدف  یاي ود خ واد ب ديل م رای تب اده ای ب        س

ه  کالا ب یرت جدائی پذيرفتهاز اين که صو. و مقصود بالاصاله می گردد تواند ب

ه مثابه صورت مطلقاً غيريت يافته ام وظيف ذرا انج ول گ  وی يا تنھا به شکل پ

نج محجر . نمايد جلوگيری می شود ه صورت گ ول ب   یمی شود و فروشندهپ

  .کالا زراندوز می گردد

ازاد  ط م ا فق ردش کالاھ دای گ ديل در ابت ول تب ه پ صرف ب ای م         ارزش ھ

روت  .دمی شو ا ث ازاد، ي اعی م ان اجتم ه خود بي بدين طريق طلا و نقره خود ب

ه  یاين شکل ساده لوحانه. می گردند  گنج سازی نزد اقوامی پاينده می شود ک

و مبتنی بر رفع نيازمندی ھای داخلی آن ھا با دائره سخت   توليد سنتی یشيوه

ين است در. مسدود شده ای از احتياجات تطبيق دارد وام آسيائی و  چن ورد اق م

  .به طور مشخص درمورد ھنديان

                                                 
-) ١٦٤٦ -١٧١٤ (Pierre Le Pesant, Sieur de Boisguillebert صاددان  اقت

  .فرانسوی پيش آھنگ عقايد فيزيوکراتی که با وی اقتصاد کلاسيک فرانسه آغاز می گردد
ر از "-٩٦ ه غي دی ب ی نق ست... دارائ ری ني ز ديگ ول چي ه پ ه ب ديل يافت سی تب ی جن " دارائ

)Mercier de la Riviere: L’Ordre naturel etc. p. ر ) "٥٥٧ سی فقط تغيي ارزشی جن
  ).٤٨٦ھمان کتاب صفحه " (شکل داده است

 - غيريت در معنای فلسفی Alienationبه کار رفته است .  
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رهواندرلينت ا نق دار طلا ي ه مق سته ب ا واب د قيمت کالاھ ان می کن ه گم   ی ک

در  ن ق دی اي موجود در کشور است، از خود می پرسد به چه جھت کالاھای ھن

د: ارزانند؟ و خود جواب می دھد ول دفن می کنن ا پ دی ھ را ھن ين . زي وی چن

ه ازتوضيح می  د ک ا ١٦٠٢سال  دھ ادل ١٧٣٤ ت ان مع ره ١٥٠ اين ون لي  ميلي

دواً از  ه ب ره را ک ترلينگ نق دآاس وده ان ن نم ود دف ده ب ا آم ه اروپ ا ب        . ٩٧مريک

 ميليون ليره ١٢٠مدت ده سال، انگلستان معادل  ، يعنی در١٨٦٦ تا ١٨٥٦از 

اره ا(انگليسی نقره به ھندوستان و چين  ه قسمت اعظم آن دوب ن کشور ک    ز اي

د رازير ش تان س ه ھندوس دواً آن را) ب ه ب ود ک ادر نم لای  ص ل ط در مقاب

  .استراليائی مبادله کرده بود

سترش  ا گ رب يش ت دهب ر توليدکنن الائی ھ د ک ه  ی تولي ت ک ور اس الا مجب  ک

nervus rerum) ياء ه"و ) عصب اش اعی یوثيق ويش "  اجتم رای خ را ب

د أمين نماي ته ، ٩٨ت اتش پيوس ه احتياج د ک ی کنن وند و او را وادار م ی ش و م ن

ويژه خودش کالای مستمراً کالاھای بيگانه بخرد در صورتی که توليد و فروش 

ت لازم دارد و وا سوق وادث استب ه ح ه ب. ته ب ن ک رای اي روش ب دون ف د ب توان

رده باشد داری ک زی خري . خريد کند بايد وی بدواً فروخته باشد بدون اين که چي

 مقياس عمومی انجام شود به نظر می رسد که با خود در تضاد اگر اين عمل در

رد رار گي ران. ق زات گ ی فل ا ول شمهءبھ ا  ی در سرچ ستقيماً ب ود م د خ  تولي

                                                 
 - Jacobe Vanderlint ات سال ( اقتصاددان انگليسی نيمه ی اول قرن ھجدھم ) ١٧٤٠وف

دافع  ط و م ائين و متوس ات پ دگی طبق طح زن ردن س الا ب روت و ب ه ی ث سيم عادلان دار تق طرف
ز (Money answers all thingsکتاب معروف وی به نام . کارگران ه چي ) پول در جواب ھم
  . در لندن انتشار يافت١٧٣٤در سال 

اه با اين "-٩٧ ازلی نگ ا و ساخته ھای خود را در سطح ن ته ھ  عمل است که آنان قيمت خواس
  ).٩٦ -٩٥کتاب فوق الذکر، صفحات : واندرلينت" (می دارند

 ،"پول خود وثيقه ای ست "-٩٨
 (John Bellers: Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations, 

and Im morality. London, ١٦٩٩, p. ١٣) 
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ام شده . کالاھای ديگر مبادله می شوند دهاز ( اين جا فروش انج   یجانب دارن

ع شده باشد ) کالا د واق ه خري ن ک ره(بدون اي ا نق و  ٩٩)از طرف صاحب طلا ي

دھائی نيست صرفاً وسيله ا خري سيم  یفروش ھای بعدی که پشت سر آن ھ  تق

ر يش ت رانب ز گ ا  فل وند  درءبھ ی ش الا م احبان ک ه ص ان ھم دين. مي ق  ب         طري

اط یکليه در سبت ھای مختلف  نق ه ن ره ب ائی از طلا و نق ه ھ املات اندوخت     مع

د وجوده ب ه ا. می آي ه مثاب الا ب داری ک ا امکان نگاھ ه و يب  ارزش ارزش مبادل

ه  دار می شودبمبادل الا، حرص طلاجوئی بي وان ک ا توسعه. ه عن ردش  یب  گ

ی ول، يعن اده کالاھا قدرت پ واره آم ه ھم روت ک اعی ث اً اجتم ن شکل مطلق   یاي

دممبارزه است، افزايش  ز معجزه آسائی است. "ی ياب ه آن را ! زر چي کسی ک

ی با طلا . خواه اوست لدر اختيار دارد، آقای ھر چيزی است که د وان حت می ت

  ).١٥٠٣ژاماتيک،  نامه از کولومب، در" ( نموددرارواح را به بھشت وا

ه  ديل شده است، ھم چون از پول نمی توان دريافت که در برابر چه چيزی تب

ه  ر آن ب ا غي الا و ي واه ک ز خ ی شودپچي دل م د. ول ب ز خري ه چي ل نھم ی و قاب

ز بران قرع اوَ دَ . ش می گرددوفر ه چي ه ھم اعی بزرگی است ک درون آن ه جتم

ول از آن بفرو می ريزد تا دوباره ب ه پ ده صورت تبلور يافت ن  در. درآي ل اي مقاب

دارد و اشياء مقدس  ستادگی ن ز اي سين ني ی استخوان قدي اگری حت  res(کيمي

sacrosanctae ( سانی ھستند املات ان ه خارج از مع ری ک  extra(ظريف ت

commercium hominum(ی از ١٠٠ م آ حت رن ھ م ت اراک  مقاومت در ی ي

                                                 
ی   شده   خريد در معنای قاطع و دقيق کلمه مستلزم اين اسب که طلا يا نقره شکل بدواً مبدل-٩٩

  .کالا يعنی به مثابه حاصل فروش باشند
ا  -١٠٠ ھانری سوم پادشاه بسيار مسيحی فرانسه اشياء مقدس صومعه ھا و غيره را می ربود ت

د . آن ھا را تبديل به نقره کند ا Delphesدلف نقشی که غارت ذخائر معب  از طرف فوسه ای ھ
phocèensوم است رده معل ازی ک ان ب اريخ يون تان .  در ت وام باس زد اق يم در ن ه می دان ان ک چن

ه ی . خداوند کالاھا در معابد مقام داشته است ه منزل د ب ن معاب د" بانک ھای مقدسی"اي وده ان . ب
ره ی ول را چھ د، پ وده ان شه ب وم تاجرپي رين ق ا تلقی   فينيقی ھا، که بھت وم چيزھ دا شده ی عم  ج
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ول . ن دارندآبرابر  ول حل می شود، پ ا در پ ھم چنان که تفاوت کيفی بين کالاھ

ا . ١٠١زائل می کند نيز از سوی خود به مثابه تراز قاطعی، ھرگونه تفاوتی را ام

ئی ود ش ت، خ الائی اس ود ک ول خ ه تمپ د ب ی توان ه م ارجی است ک ی خ ک  ئ ل

دکس در خصوصی ھر روی خصوصی و .  آي ه ني اعی ب روی اجتم دين نحو ني ب

ردد ين. انفرادی اشخاص تبديل می گ ه ھم هب ه جامع  باستانی،  ی جھت است ک

ول را شا پ ويش اف ی خ صادی و اخلاق ام اقت رب نظ ل مخ ه ی عام ه منزل        ءب

ه درعين خردسالی گيجامعه ی  ١٠٢.می کند ه و سجديد ک وان پلوتوس را گرفت

                                                                                                      
وع . می کردند ه الن ام جشن ھای رب ه ھنگ ه ب اکره ای ک ران ب ه دخت ود ک ق قاعده ب بنابر اين طب

د  ه دست می آوردن ابين ب ه ک ه مثاب ه ب عشق خويشتن را تسليم بيگانگان می گردند وجوھی را ک
  .نثار ربة النوع مزبور نمايند

١٠١-  
  نده، ای زرای فلزّ پرُبھاء، ای جادوی رخش"

  زشت از تو گشته زيبا، تيره گون از تو منوّر
  پست والا پير برنا، کذب حق، ناکس دلاور

  از چه رو اين ديواصفر! چيست گوئيدای خدايان
  کاھنان و زاھدان را راند از معبد به معبر

  بالش آرامش بيمار بربايد ز بستر
  که بسازد دين و گاھی دين دھد بر باد يک سر

  ش جرم است بی فرمان داورمايه ی آموز
  از جذامی دور سازد زشتی آن رنج منکر

  دزد را بر مسند اقبال سازد تاج بر سر 
  بخشد او را شھرت و جاه و جلال و قدرت و فرّ 
  . وان عجوز شوم را سازد عروسی نيک منظر

  !ای پليد تيره گوھر! دور شو ای ديو ملعون
  )ط. ا: زترجمه ی شعر ا) (Timon of Athens: شکسپير(

. زيرا ھيچ چيز مانند پول اين قدر باعث قوانين و آداب زشت در ميان مردم نشده است "-١٠٢
د ه . ھم اوست که بين شھرھا اختلاف می افکند و ساکنين را از خانه ھاشان می ران م اوست ک ھ

شئوم است منحرف می سازد و     سان شرم آور و م رای ان پاک ترين ارواح را به سوی آن چه ب
ه دب انی بجوين ی ايم دی و ب ز پلي ه چي ه درھم وزد ک ی آم ا م وفوکلس ".  آن ھ وفوکل(س ) س

Sophocle : آنتی گونAntigone)  اً از اشعارھای اين نقل قول از سوفوکل در متن آلمانی عين
ده استHartungتونگ  ه ش سه     .  گرفت ر فران ه ی فارسی از روی نث ه ترجم رجيح داده شد ک ت

  “Althenaeus: „Deipnosophistai  .)م. ادارتر است به عمل آيدکه به متن يونانی وف

 ٢٠٩ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ده  زر، گرال١٠٣شدکمی  بيروناز اعماق زمين  ره کنن ين را به مثابه تجسم خي

  .اساس زندگی خويش ستايش می کند

  ازکالا به مثابه ارزش مصرف احتياج خاصی را رفع می کند و رکن ويژه ای

د راثروت مادی الا درجهلو.  تشکيل می دھ ه ا یی ارزش ک روی جاذب  را ی ني

ابرجال می کند می سن ارگان ثروت مادی اعم ی به روی کليه ویکه  ناي د و بن

رد ه . ثروت اجتماعی صاحبش را اندازه می گي ر ساده ای ک ر برب رای يک نف ب

رای يا کالاست و ي یدارنده ی ب اختری ارزش از شکل ک حت ای ب ان اروپ  دھق

ابر ه ارزشی جدائی پذير نيست و بن زايش اندوخت ن اف زد  یاي ره در ن  طلا و نق

ا ارزش اف کزوی ب ی ي ان ا ائ تس واه در . س ول، خ ه ارزش پ ت ک سلم اس   م

ر  ر ارزش خودش و خواهدير ي تغ ینتيجه به دنبال تغيير در ارزش کالاھا، تغيي

د ٢٠٠مانع شود که  ولی اين امر نه می تواند از طرفی. می کند  اونس طلا مانن

ابق  رس يش ت س و ١٠٠ از ب يش از ٣٠٠ اون ره ارزش ٢٠٠ ب س و غي  اون

که صورت فلزی  اسب وی ديگر قادر به جلوگيری از اينداشته باشد و نه از س

ه ادل عمومی کلي ان شکل مع م چن ن شئی ھ ی تجسم  یو طبيعی اي ا، يعن  کالاھ

اقی  یاجتماعی و بی واسطه سانی، ب ام کارھای ان دب تم دوزی .مان ول ان ل پ  مي

ا کيفيتّ برحسب. طبعاً پايان و اندازه ندارد و يا بن ر شکلش پ رز ب ی حد و م ل ب

ت ی  اس دهيعن الائی  ینماين ر ک ه ھ طه ب را بلاواس ت زي ادی اس روت م ام ث     ع

  .تبديل پذير است

                                                 
  "خست اميدوار است که حتی خود پلوتون را از اعماق زمين به در آورد" -١٠٣

- Graal ياSaint-Graal  سی مسيح آخرين سيحيان عي  ظرفی از ياقوت که بنا به روايت م
ه يکی از سرب رده و سپس ھنگامی ک وی    طعام خود را در آن صرف ک زه پھل ا ني ازان رومی ب

رد آورد ن خون . او را دريد يوسف ارَيمانی خون وی را در آن ظرف گ ر مذھب مسيح اي ا ب بن
  .اساس زندگی نوع بشر است
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ول از لحاظ غ واقعی پ ت ولی در عين حال ھر مبل ين رو  کميّ محدود و از ھم

ھمين تضاد بين محدوديت . ثير آن محدود استأ خريدی است که ت یفقط وسيله

ه کوشش سيزيفواندر بودن کيفی پول است که دائماً زکمی و نامحدود  ز را ب

گشائی می شود  وی دچار سرنوشت جھان. واری در راه انباشت بر می گرداند

  .که با فتح ھر کشور تازه مرز جديدی را تسخير کرده است

ه ب ن ک رای اي ه مثب وان طلا را ب نت وان رک ه عن ه ب ول و بالنتيج ه پ هد اب  فين

انع که از گردش آن جل اسب داشت لازم سازی محکم نگاه ی م ود يعن وگيری نم

ع حل شود یاز آن شد که به مثابه وسيله ابر.  خريد در وسائل تمت نج  بن ن گ اي

ن ساز يا اندوختگر لذت جسمانی خويش را در ل بت زري انی مقاب د قرب . می کن

ردوی انجيل از خود ی از سوی ديگر، وی فقط آن . گذشتگی را جدی می گي ول

ش رون ک ردش بي د از گ ی توان ولی را م ه دوران پ ود ب الا خ ه صورت ک ه ب د ک

ر توليد کند بيش ترھر قدر . تحويل داده است ابر.  امکان فروش داردبيش ت  بن

م  روختن و ک اد ف اين کار و کوشش، پس انداز و خست، خصائل اصلی او و زي

  .١٠٤تشکيل می دھند  علم اقتصاد وی را یخريدن مجموعه

ای ف و زيب کل ظري دوخت، ش ستقيم ان کل م ب ش ز گدر جن       ترش س آن ني

اين دارائی با . وردن اشياء زرين و سيمين استآ به دست رت ازابعمی يابد که 

ه روت جامع اد ث ورژوا یازدي دئ ب ی کن دا م ا. ی توسعه پي ه بن ه گفت درو  یب  دي

                                                 
 - Sisyphe يا Sisyphus اه کرينت  Corinthe طبق روايات اساطيری يونان باستان پادش

ن شده بود که در نتيجه ی راھزنی ھا و بيدادگری ھای بی ش ه اي مارش پس از مرگ محکوم ب
ائين  ه پ وه  ب است که در دوزخ سنگ عظيمی را به قله ی کوھی حمل کند و آن سنگ دائماً از ک

د رار کن ل را تک ان عم ته ھم ه پيوس ار است ک د و وی ناچ ی غلط رو م ات -ف  در اصطلاح ادبي
اً تکر دارد و دائم ا ن ه انتھ ر زحمتی ک ار پُ ی ک ار سيزيف يعن ه  آخر     اروپائی ک ار می شود و ب

  .نمی رسد
ماره ی  "-١٠٤ تن از ش دور است و کاس ه مق ا ک ا آن ج الا ت ر ک داران ھ ده ی خري زايش ع اف

صاد  م اقت دامات عل فروشندگان تا حدی که امکان پذير است، آن لولای اساسی است که کليه ی اق
  )٥٢ .Verri: „Meditazioni etc. p" (در حول آن می چرخد
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)Diderot( :„Soyons riches ou paraissons riches“)  ی دارا يعن

يم وه کن د جل دين نحو). باشيم يا دولتمن ازار بيش از پيش وسيعی ب     از طرفی ب

ه در ه ب د ک ره مستقل ا لاطن آوجود می آي هزو نق ه  ی وظيف ولی خود معامل       پ

می شوند و از سوی ديگر يک منبع ذخيره ای پنھانی برای پول ايجاد می شود 

  .ان پيدا می کنديکه به ويژه در دوران ھای پر تلاطم اجتماعی جر

دتقادر ) گنج سازی(زراندوزی  امی کن . صاد گردش فلزی وظايف مختلفی ايف

ره ناشی می شود  آن از شرايط جريان مسکوکات طلا ینخستين وظيفه ا نق . ي

ا ه ب ه چگون د ک ه ش اً ملاحظ ردش کالا فوق ی گ انات دائم انوس ول در  ،ھ م پ حج

ابر. جريان از حيث وسعت، قيمت و سرعت، پيوسته کم و زياد می شود ن  بن اي

اکه  اسب لازم ساط باشدضحجم مزبور قابل انقب ه .  و انب اھی ضرور است ک گ

الپو رون رود و زم ان بي ه مسکوک از جري ه مسکوک  اسب نی لازم به مثاب     ک

ان وااين که  برای. ول به جريان فراخوانده شودبه مثابه پ ول در جري قعاً حجم پ

دار طلا  اسب ران تطبيق کند، لازموَ اع محيط دَ بتواند با درجه اشھمواره ب که مق

ره ر موجود در يک کشور  یيا نق ی  ازبيش ت ا باشد کميتّ ه بن ه ک ر وظيف   یب

ه وسيله. مسکوکی وی ضروری است ن شرط ب نج شده یاي ول  ی شکل گ  پ

ع . انجام می گردد ه مجاری جذب و دف ه مثاب ا ب ه ھ در عين حال مخازن گنجين

رد. پول مورد جريان به کار می روند اه مجاری بدين طريق پول در گ ش ھيچ گ

  ١٠٥.ران را سرريز نمی کندوَ دَ 

                                                 
 - Denis Diderot) شوای ) ١٨٣٨ -١٧١٣ سوی، پي زرگ فران سنده ی ب سوف و نوي فيل

ا  ست ھ رن Encyclopedistesانسيکلوپدي اليزم در ق دمان ماتري يش ق رين پ م ت ی ازمھ  و يک
ان ھای معروف .  در علم طبيعی ديدرو پيش قدم داروين محسوب می شود-ھجدھم يکی از رم

  .ناميده است) ر ديالکتيکشاه کا( را انگلس Neveu de Ramanوی موسوم به 
ول دارد  "-١٠٥ غ مشخصی پ ا وجود مبل ه ب  of specific(پيشرفت تجارت يک ملت ملازم

money ( که به مقتضای مناسبات تغيير می کند و گاھی مقدارش بزرگ تر و زمانی کوچک تر

 ٢١٢
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))بب

                                                                                                     

  وسيله ی پرداختوسيله ی پرداخت  
  

ایطه اسدر شکل بلاوا ا ت ه م رار   ک ه ق ورد مطالع ا م ون از دوران کالاھ  کن

دی  داده دار واح م، مق ورت دواز اي واره ص تارزش ھم ته اس ه ای داش       . گان

ول ل پ ب مقاب الا و در قط ب ک ک قط ن کا. در ي دگان اي اس دارن س تم ا پ ا ب لاھ

م يکديگر ر ھ ابلاً در براب ه متق  تنھا به مثابه نمايندگان معادل ھائی بوده است ک

د ته ان رار داش عه. ق ا توس ذلک ب سترش  یمع ز گ باتی ني الائی مناس ردش ک      گ

ه ه در نتيج د ک ی يابن وع ق یم الا از وق ال ک تي آن انتق دا م له پي اً فاص      ش زمان

ه در اسب کافی. می کند ا  ک ن ج راي اد شودياز ساده ت ن مناسبات ي د . ن اي تولي

رنوعی از کالا زمان طولانی تر و توليد نوع ديگر زمانی  م ت د وت.  لازم داردک لي

ازار  کالائی در. کالاھای متفاوت به فصول مختلف سال بستگی دارد خود محل ب

ن يکی  بنابر. رسدی ديگر بايد از بازار دور دست بئوجود می آيد ولی کالاه ب اي

د پيش اآابه فروشنده درثاز کالاداران ممکن است به م ه ديز آي د گن ک ری مانن

دا در خري ل کن خاص . عم ان اش ين ھم ته ب دی پيوس املات واح ه مع امی ک ھنگ

از سوی . وقوع يابد، شرايط فروش کالاھا برحسب شرايط توليد تنظيم می گردد

ه اع درفديگر حق انت د يک خان رای مدت مورد کالاھای نوع مشخصی، مانن ، ب

 
اً پيستون ھا متناو... است اين جذرومد پول بدون کمک سياستمداران خود به خود منظم می شود ب

اگرپول نادر باشد شمش ھا ضرب می شود و اگر شمش ندرت يابد مسکوکات آب : کار می کنند
  )٢٢.Sir D. North: Discourses upoa Trade, p". (می شوند

وز در  ه ھن ر را ک ن ام ود اي رقی ب د ش انی ھن د کمپ ا کارمن دت ھ ه م ل ک توارت مي ون اس ج
دھندوستان زيورھای سيمين بی واسطه به مثابه اند ھنگامی . "وخته به کار می روند تأييد می کن

اه      د و آن گ ا سکه می زنن ا آن ھ د و ب رون می آورن ره را بي رخ سود بالاست زيورھای نق که ن
  ".که نرخ مزبور تنزل می کند اين اشياء به صورت سابق بر می گردند

)J. Stuart Millis: Evidence, Reports on Bankacts ١٩٥٧. No بر يک بنا)  ٢٠٨٤
 درباره ی صدور و ورود طلا و نقره به ھندوستان، در سال ١٨٦٤سند پارلمانی مربوط به سال 

ر ١٨٦٣ الغ ب ه صدور ب ته است٩١٧/٦٥٢/١٩ ورود نسبت ب شی داش ترلينگ بي ره اس طی  .  لي
  .اين قرن در ھندوستان بيش از دو ميليون ليره استرلينگ سکه زده شده است
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وارد فقط پس از انقضاء مھلت . زمان معينی فروخته می شود ه م ن گون در اي

الا را اً ارزش مصرف ک دار واقع ه خري ه دست است ک ابر. آورده است ب ن  بن اي

يکی از دارندگان کالا، . متی پرداخته باشد خريد کرده استيوی پيش از آن که ق

ول  یه نمايندهبگری فقط به مثاديی موجودی می فروشد و کالا ده ی اي پ  نماين

نظر . فروشنده بستانگار و خريدار بدھکار می شود.  آتی خريداری می کندپول

تحاله ه اس ن ک ه اي ا یب الا ي ی آن در   ک کل ارزش ول ش ون اتح ا دگرگ ن ج        ي

ام و ن مق ز در اي ول ني ود، پ ی ش هظم يله یيف د و وس ی کنن دا م ری پي   ی ديگ

  ١٠٦.پرداخت می گردد

ادهدر اي ردش س دھکار از گ ستانگار و ب فت ب ا ص شمه  ین ج ا سرچ      کالاھ

ه دگرگونی شگل دو. يردگمی  از دار و فروشنده مھريخرران ب دزای می ه ت . ن

ان نق یهلپس در مرح ه عين ھم اوب ز ی ھاش اول چنين است ک ذر و متن ودگ

يله ه وس ه ب ل  یک ان عوام نده و خردَوَران ھم وان فروش ت عن ا دي تح      ار، ايف

ام م می گرديد، در اين مورد ز انج ردیني دا .  گي ضاد از ابت ا ت ن ج ذلک در اي   مع

رآن طور ملايم و ضعيف ديده نمی شود و قابليت تبلور  ی . ١٠٧ی داردبيش ت ول

ستق ن است م ز ممک ين خصوصيات ني دلھم روز کن الائی ب ردش ک ثلاً .  از گ     م

ارزه تان مب ده  یدر دوران باس ور عم ه ط اتی ب ين  طبق ارزه ب ورت مب ه ص ب

                                                 
وتر -١٠٦ ارتين ل ه     Martin Luther م ه مثاب ول ب د و پ يله ی خري وان وس ه عن ول ب ين پ  ب

ه ای ھستی"وسيله ی پرداخت فرق می گذارد  ه -تو برای من موجب زيان دوگان ادر ب ا ق ن ج  اي
مارتين لوتر خطاب به کشيشان در موعظه ی ضد " (پرداخت نيستم و آن جا نمی توانم خريد کنم

 ١٥٤٠ويتنبرگ . رباخواری
Martin Luther: „An die pfarrherrn, Wider den Wucher zu prodigen.“ 

Wittenberg ١٥٤٠) 
ستان-١٠٧ بات ب اره ی مناس رن  درب از ق سی در آغ ان انگلي ان بازرگان دھکاری مي کاری و ب
د آن : "ھجدھم ه مانن اين جا در انگلستان بين بازرگانان آن چنان روح سنگ دلی حکمفرماست ک

ي ترا نمی توان در ھيچ جامعه و ھ ان ياف  An Essay on Credit and". (چ کشور ديگر جھ
the Bankrupt Atc, London, ١٧٠٧. p. ٢(  
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ست ه در نکااب د ک ی ياب ان م دھکار جري بورر و ب ا اضمحلال پل دھکار و م ب  ب

ذير یجانشينی آن به وسيله ارزه .د بندگان پايان می پ ن مب رون وسطی اي  در ق

ه با شکس د ک ه می ياب دھکار خاتم ودال ھای ب ا از   ت فئ ا ب درت سياسی آن ھ ق

تن ين رف ه ب ی اقتصادي یپاي رو م زدشان ف ولی .  ري ا شکل پ ين (ام بات ب مناس

ورديا در) رابطه پولی است بستانکار و بدھکار دارای شکل نعکس  فقطن م  م

ر تضاد آشتی ناپذير شرايط زندگی اقتصادی است که در عمق  یکننده ی بيش ت

  .قرار گرفته است

يط دو ه مح از ب ا برب رديمران کالاھ الا حضور ھم. گ ی ک ادل، يعن ان دو مع     زم

دواً  در.  فروش معوق گرديده است یقطب پروسه ل، در دوو پو ول ب اين حال پ

. اندازه گير ارزش برای تعيين بھای کالای فروخته شده به کار می افتد به مثابه

د  زان تعھ ين شده است، مي ور تعي الای مزب رای ک قيمتی که به موجب قرارداد ب

ولی را يخر دھکارکدار يعنی مبلغ پ رر ب   و .  است می سنجده وی در موعد مق

ول فقط . کند  ذھنی خريد عمل می ی وسيله یثانی پول به منزله در با اين که پ

ردد یبه صورت وعده الا می گ ا .  خريدار وجود دارد موجب نقل و انتقال ک تنھ

 دَوَران پرداخت به طور واقعی در  یوسيله هکدر سررسيد موعد پرداخت است 

  .فروشنده می رسد به دست وارد می شود يعنی از دست خريدار

ارت ديگر   اول خود قطع گرديده يا یمرحله  درراندو  یچون پروسه به عب

الا از  ه ک ر يافت يلهراندوصورت تغيي ده است، وس شيده ش رون ک     راندو  ی بي

دل می شود) گنج(به اندوخته   وارد می شود راندو پرداخت در  یوسيله. مب

                                                 
- پلب Plèbe که )   قبل از ميلاد٤ و ٥قرن ( توده ی دھقانان کوچک و پيشه وران رم باستان

د و سرانجام از لحاظ ) Patriciensپاتريسين ھا (با اعيان  برای تساوی حقوق مبارزه می کردن
ر بردگی سپردنداقت ی ب صاد مبتن ه اقت ن . صادی شکست خورده جای خود را ب سمت اعظم  اي ق

ه در داد طبق وری  ع ان دوران امپراط ا اعي ی از آن ب د و جزئ تان در آم شان رم باس زحمتک
  .درآميخت
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س از  ی پ دتی آول الا م ه ک ول گ يش ازپن ک ر پ ت ديگ ده اس ه درآم    ردش ب

ه وجود مطلق ارزش .  پروسه نيست یواسطه ه مثاب وی پروسه را مستقلاً ب

رانجام ه س ام ب الای ع ا ک ه ي اند مبادل ی رس الا را. م نده ک ديل  فروش ول تب ه پ      ب

دوختگر  یمی کرد تا به وسيله ی ان رآورد ول  آن يکی از احتياجات خويش را ب

الا ولی آن  دربه منظور حفظ ک ائی  وشکل پ ه توان رای آن ک دھکار ب دار ب  خري

اگر مديون بدھی خويش را .  دھندیانجام م پرداخت داشته باشد، ھمين عمل را

يش در اه دارائ ردازد آن گ د گرفت نپ رار خواھ اری ق روش اجب دين . معرض ف ب

ه از خود مناسبات پروسه اعی ک ر ضرورتی اجتم ون ديگر در اث   یطريق اکن

روشدَوَران   سرچشمه گرفته است، صورت ارزشی کالا يعنی پول، خود ھدف ف

  .می گردد

الا ه ک يش از آن ک دار پ هخري ه  را ب اره ب ول را دوب د، پ رده باش ديل ک ول تب    پ

دل الا ب ه ک ر مرحل ارت ديگ ه عب ا ب د ي ی کن تحالهد  یم ل  یوم اس الا را قب          ک

ی قيمت کالای فروشنده .  اول انجام می دھد یاز مرحله د ول ه گردش می افت ب

ه د د ک  . شمار حقوق خصوصی استرآن به پول فقط در سندی تحقق می ياب

دل شده آور تبديل به ارزش مصرف شده است پيش از بکالای مز ن که به پول ب

  ١٠٨.دآي وی مؤخرا به دنبال می  یتکميل نخستين استحاله. باشد

                                                 
اپ دوم-١٠٨ يه ی چ ال - حاش ده و در س اس گردي ن اقتب ود م ر خ ه از اث ل ک رح ذي  ١٨٥٩ ش

وم می ده است معل شر ش ن حالت منت ه شکل معکوس اي ن ب اب م ن کت تن اي را در م ه چ  دارد ک
رده ام وجھی نک ه پ: "ت د -بلعکس، در پروس يله ی خري وان وس ه عن ول ب ه پ ان دارد ک  ک امک

ا            د ي ه باش ق يافت ول تحق صرف پ ه ارزش م يش از آن ک ق پ دين طري ردد و ب راز گ ی اب واقع
ل ش الا منتق ه ک ل از آن ک ارت ديگر قب ه عب دب دا می کن وع پي الا وق د، قيمت ک ثلاً     . ده باش ن م اي

ه . ھمان عملی است که ھر روز در شکل معاملات پيش پرداخت انجام می گيرد يا به صورتی ک
ا  وت ھ اک ري ستان تري ت انگل د Ryotsحکوم ی کن داری م تان خري صود (  را در ھندوس مق

وارد پ) ... م. معاملات به صورت سلف است ن م ناخته معذلک در اي ان شکل ش ول فقط در ھم
ه است... شده وسيله ی پرداخت عمل می کند يش پرداخت ول پ ه صورت پ ز ب ه سرمايه ني ... البت

  ."ولی اين نقطه نظر در افق بحث دوران ساده قرار نمی گيرد
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ه موراندو  یدر ھر مدت مشخصی از پروسه داتی ک عدشان سررسيده  تعھ

ن ا اي روش آن ھ ه ف ستند ک ائی ھ ای کالاھ وع بھ رف مجم دات را  است مع تعھ

غ لازم. ايجاب نموده است ن مبل ه اي  اسب مقدار پولی که برای تحقق بخشيدن ب

ان وسائل پرداخت است یدر مرحله ن سرعت .  اول وابسته به سرعت جري اي

ستگی دارد ت ب ه دو حال بات ب: ب تگی مناس ستايپيوس دھکاران ن ب     نکاران و ب

ه طلبکارش B پولی را که از بدھکار خود Aبه نحوی که   وصول کرده است ب

Cره ردازد و غي ه پرداخت  ی و فاصله- می پ ين موعدھای مختلف ه ب انی ک  زم

ود دارد ستين . وج ـتأخر نخ ام م ا انج ا ي ت ھ ن پرداخ ی اي ی در پ ره پ زنجي

ده دگ ی ذاتاً با رشته،استحالات ار درھم پيچي ه ئسانی ھ ورد مطالع اً م ه فوق ی ک

 نه تنھا پيوستگی فروشندگان راندوحرکت وسايل  در. داديم متفاوت است قرار

هاو خريداران بيان می شود بلکه خود  ز در درون پوي ن پيوستگی ني ولی ي      پ

ده. وجود می آيده ھمراه آن ب ان کنن   یدر صورتی که حرکت وسائل پرداخت بي

  .وجود آمده استه که پيش از حرکت مزبور ب اسب یده اروابط اجتماعی آما

ودن و در عرض  ان ب م زم دود يکديگرھ ا موجب مح روش ھ افتن ف ام ي  انج

ردد سرعت گردش  یشدن امکان جبران حجم مسکوکات به وسيله ول می گ . پ

ين ھم ه عکس ھم ی ب دی راول رم جدي ودن اھ م عرض ب ان و ھ ورد  زم در م

ده صرفه جوئی وسائل پرداخت ب ا در. وجود می آورن ه پرداخت ھ دريج ک ه ت  ب

د خود ز می يابن ه خود م محل واحدی تمرک ژه ای ؤب سسات و اسلوب ھای وي

ردن  ا ک ه پ ا ب رای پ اتر(ب ا ب) تھ ده آن ھ ی آي ود م ه . وج ائی ک ثلاً واريزھ         م

ی آ ل م ه عم ون ب ھر لي طی در ش رون وس تدر دوران ق ل اس ن قبي ده از اي    . م

ات سب  اتنھا کافی ه مطالب ا A از C و C از B و B از Aک ره ب  يکديگر و غي

                                                                                                      
صاد صفحه ( م اقت اد از عل اره ی انتق ارکس، درب ارل م  ١٢٠Karl Marx: Zur و ١٩٩ک

Kritik etc. S. ١٢٠ ,١١٩(  
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ادير مثبت و منفی  د مق ابلاً يکديگرمقابله شوند تا مانن ی متق زان معين ا مي  را ت

د ال نماين ط ت. ابط ن صورت فق هزاردر اي د  ینام ه باي د ک اقی می مان ديونی ب  م

ر باشد ب. تسويه شود ا وسيع ت ساقی فاضل ھر قدر تمرکز پرداخت ھ ه بآن بالن

رد ی شونتيجه حجم وسائل پرداختی که وارد در گردش م رکوچک تر و د م ت  ک

  .خواھد بود

 پرداخت متضمن تضادی است که ميانه پذير  ی پول به مثابه وسيله یوظيفه

ه طور يکديگرتا ھنگامی که پرداخت ھا . نيست ول فقط ب د پ ران می کنن  را جب

ه محض یلو. ير ارزش ھا عمل می نمايدازه گبه مثابه شمار پول يا اند ذھنی  ب

، وراند  یه مثابه وسيله بريگاين که پرداخت ھای واقعی ضرورت يابند پول د

ه ه ثم ب ی شود، بلک ه نم واد وارد معرک ادل م ده و واسط تب ه آن شکل گريزن اب

ه و  ستقل ارزش مبادل ود م ون وج اعی، چ ار اجتم رادی ک سم انف د تج ه مانن  ب

دی . ددمی گر نمايان کالای مطلق  یمنزله اين تضاد به ھنگام بحران ھای تولي

اين بحران . ١٠٩می شود به شدت بروز می کند و تجاری که بحران پولی ناميده

ستم  ا و سي ت ھ ی پرداخ ی در پ ره پ ه زنجي د ک ی ياب وع م ائی وق ا در ج تنھ

د ه باش د يافت املاً رش ا ک اتر آن ھ رای تھ صنوعی ب ه. م تلالات  یدر نتيج  اخ

ومی اي د، عم ه باش شمه گرفت ه سرچ ا ک ر کج تلال از ھ ن اخ تگاه، اي         ن دس

ولی خود را  ی واسطه صورت شمار پ ول ناگھان و ب ی کپ ه طور ذھن ط ب ه فق

ود ی ش دل م د ب خت و جام ول س ه پ د و ب ی کن رک م ت ت ود داش ر . وج         ديگ

                                                 
ه ی خاصی از ھر بحران -١٠٩ ه مرحل ه مثاب ده و ب تن آم ه در م ولی ئی ک ين بحران پ د ب  باي

ده  ولی خوان ز بحران پ ه ني ژه ای از بحران ک عمومی توليدی و تجاری تلقی شده است و نوع وي
ت رق گذاش ود ف ی ش ط      . م ه فق وی ک ه نح د ب روز کن ستقلاً ب ت م ن اس ر ممک ران اخي ن بح اي
ن نش وار در ص دواک ته باش أثير داش ارت ت ز . عت و تج ه مرک ت ک ائی اس ران ھ ان بح ن ھم اي

ه است  ورس و مالي ک، ب طه اش بان يط بلاواس ن مح ابر اي دی است و بن رمايه ی نق رکتش س ح
  )يادداشت مارکس برای چاپ سوم(
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ه جای  اده را ب ا افت وان کالاھای پيش پ الا . وی گذاشتنمی ت ارزش مصرف ک

ردد بيھوده د می گ ين . می شود و ارزشش در برابر شکل ارزشی خود ناپدي ھم

ازار  ق ب ستی رون ه از سرم نگرانه ای ک ار روش ورژوا در بخ ه ب ود ک روز ب دي

الا  ه فقط ک رد ک ا می ک د و ادع وچ می خوان برخاسته بود پول را وھم و خيال پ

ن شعار ون اي ی اکن هپول است و بس ول ول کالاست، در ک ا  فقط پ انی ب زار جھ

شنه در جست. طنين افکن است وزن ت ه گ ان ک م چن   جوی آب خنک بانگ  و ھ

ی می آوبرپولا اروح بورژوا نيز فرياد و می زند، روت و دارائ ه ث رد و اين يگان

ی  در. ١١٠می جويد را الا و شکل ارزشی آن يعن ين ک ه ب حين بحران تضادی ک

الا می رود ا. پول وجود دارد تا حد تناقض مطلق ب ول  بربن ی پ ن صورت تجل اي

د ی دھ ت م ود را از دس ت خ ا اھمي ن ج ز در اي د . ني رار باش ه ق ن ک م از اي اع

ول  به طلاپرداخت ردد، جوع پ ام گ  يا به پول اعتباری و يا مثلاً با اسکناس انج

  .١١١ھمان که بود خواھد ماند

                                                 
ه سراسيمگی  "-١١٠ ولی وحشت تئوريک را ب ستم پ ه سي اين گذار ناگھانی سيستم اعتبارات ب

ه از مناسبات خودشان ناشی  دَوَرانين د و عاملعملی می افزاي ی ک ن راز پی نبردن ر اي در براب
  ).١٢٦کارل مارکس درباره ی انتقاد علم اقتصاد صفحه ی " (شده است می لرزند

ان " ه آن ن ک ا اي د ب اری بگمارن ه ک ا را ب ا آن ھ د ت ول ندارن ران پ فقرا کار ندارند زيرا توان گ
ای  ان نيروھ ا و ھم ين ھ ان زم د      ھم اک تولي وراک و پوش يله ی آن خ ه وس ه ب ته را ک ار گذش ک

ول. می کردند در اختيار دارند . ج" (اما ھم اينانند که ثروت حقيقی ملتی را تشکيل می دھند نه پ
 J. Bellers: „Proposals for raising a Colledge of Industry“, Londonبلرس

١٦٩٦, p.٣(  
يله ی -١١١ ه وس ن لحظات ب تان تجارت (“Amis du Commerce„ اي ورد ) دوس ين م چن

ن حوادث : "استفاده قرار می گيرد ر و ) ١٨٣٩(به ھنگام وقوع يکی از اي يکی از بانکداران پي
ود  ) Cityسيتی (حريص  ابلش نشسته ب ه مق ری را ک ز تحري در اطاق خصوصی خود کشوی مي

رون آوردن دس ا باز نموده در برابر يکی از دوستان خود شروع به بي رد و ب ته ھای اسکناس ک
زد  ه وی ن ترلينگ است ک ره اس غ شش صد ھزار لي خرسندی آشکاری اظھار داشت که اين مبل

ام        ان روز تم ر در ھم اعت ديگ ه س س از س ود و پ ول محسوس ش ود پ ا کمب ته ت اه داش ود نگ خ
  ."آن پول را به بازار خواھد ريخت

„The Theory of the Exchamges. The Bank Charter Act of ١٨٤٤, London 
١٨٦٤, p. ٨١” 
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ر ون اگ ان اکن ی در جري ان معين ه در زم ولی را ک غ پ ورد  اسب مجموع مبل م

ودن درجهتوجه قر ا در دست ب  شتاب  یار دھيم، ديده می شود که اين مبلغ، ب

ائی :  و وسائل پرداخت، مساوی خواھد بودراندووسائل  با مجموع قيمت کالاھ

ه اضافه د ب ه فروش رون ه موعدشان  یکه بايستی ب ائی ک  مجموع پرداخت ھ

ند و  پا به پا می شويکديگرپرداخت ھائی که در برابر  سررسيده است، منھای

 ی وسيله کوک واحد متناوباً گاھی به عنوانکه مس بالاخره منھای تعداد دفعاتی

يلهراندو ه وس ه مثاب انی ب ی ی و زم ل م ت عم د  پرداخ ه . کن امی ک ثلاً ھنگ م

ود را دم خ ان گن ه دھق ره استر٢ ب ه  لي ه مثاب ور ب غ مزب د، مبل ی فروش لينگ م

مت پارچه ای يھمين پول قبا  در سر موعد وی.  به کار می رودراندو ی وسيله

ه  یدر اين حال دو ليره. پردازد و تسليم نموده بود میاه را که نساج ب  مزبور ب

ا. عنوان وسيله ی پرداخت به کار می رود وراتی را سپس نساج ب ول ت ين پ  ھم

د  یعمل مران دو  یزبور به عنوان وسيلهنقداً می خرد و از نو ليره ھای م کنن

ا و سر تمه قيک  ھماين در صورتی ربناب. اسيو به ھمين  ق ان تعھ ول  جري پ

ا در دست بتو چگونگی  ولیاقسيم پرداخت ھ دتی، شد ديگر حجم پ ه طی م  ک

ه در  ائی ک م کالاھ ا حج ت ب ردش اس ک روز، در گ ثلاً ي ق دوم ت تطبي     ران اس

ا از گردش خارج  ی در جريانند که نمايندهپول ھائی. نمی کند  کالاھای مدت ھ

ان شده ای ھس تند و نيز کالاھائی در گردشند که معادل پولی آن ھا در آينده نماي

                                                                                                      
 متذکر می شود ١٨٦٤ آوريل ٢٤ارگان نيم رسمی در ) The Observer( روزنامه ابسرور 

ار : "که ه ک ود اسکناس ب اد کمب شايعات بسيار شگفت آوری درباره ی وسائلی که به منظور ايج
ه ... برده شده در جريان است ن ک ار ولی ھر اندازه شايعات مبنی بر اي ه ک ائی ب ين نيرنگ ھ چن

دعملاً آن را  واتر است ناچار باي اره مت ن ب ا در اي رفته است با ترديد تلقی شود، چون گزارش ھ
  ."متذکر گرديد
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ه . می شود از سوی ديگر پرداخت ھائی که ھر روز تعھد می شود و آن ھائی ک

  .١١٢ھر روز موعدشان سر می رسد مقادير به کلی غيرقابل سنجشی ھستند

ول  اریپ ستاعتب هيمق م يل یاً از وظيف ه وس ه مثاب ول ب ت  یه پ  پرداخ

ه سر ان ک ه طلب ھای مرچشمه می گيرد، چن ه شده فت ه کالاھای فروخت وط ب    ب

ه نو هب ود یب ردش د خ ه گ د ب ی آين ل  رم سان ديگری منتق ه ک ات را ب        و مطالب

سبت . می کنند ان ن ه ھم د ب از سوی ديگر ھر قدر سيستم اعتبارات بسط می ياب

ز گسترش ی پول به مثابه وسيله یوظيفه دا  پرداخت ني د پي ه . می کن ه مثاب ب

ا آن  ه ب ی آورد ک ه دست م ژه ای ب ودی وي ول اشکال وج يله ی پرداخت پ وس

ه مسکوکات  هن معاملات بزرگ بازرگانی لااشکال در محيط الی ک د در ح می کن

   ١١٣.عاملات کوچک رانده می شونده به محيط مدطلا و نقره به طور عم

                                                 
ولی  "-١١٢ دار پ د، در مق مجموع فروش ھا و خريدھائی که طی يک روز معين وقوع می يابن

وارد  اگونی که ھمان روز در گردش است تأثير نمی کنند ولی در اغلب م ه عده ی گون ل ب تحوي
ه مؤخر ولی می شوند ک دار پ ان اً برات به عھده ی مق د در جري ابيش دوری باي  در روزھای کم

شايشبرات ھائی که امروز امضاء می ش... قرار گيرند ه امروز گ اراتی ک د وند و اعتب  می يابن
ا ر ردا ي ه ف ائی ک ا آن ھ دت ب ا م غ ي وع مبل دار و مجم ث مق ه از حي ست ک ورد لازم ني د م وز بع

ته باشند د شباھت داش رار می گيرن ذيرش ق ا پ ا و . تصديق ي رات ھ سياری از ب ن ب ر اي علاوه ب
ا  شاء آن ھ ه من دات، ک اعتباراتی که امروز موعد آن ھا سر رسيده است با عده ی کثيری از تعھ

ی بدين طريق برات ھا. سلسله ای از تاريخ ھای غيرمعين را دربر می گيرد، مصادف می شوند
ه حجم ١٢ ند ک  ماھه، شش ماھه، سه ماھه و حتی به مدت يک ماه اغلب چنان با ھم سر می رس

د ی برن الا م شخص را ب يده ی آن روز م د رس دات موع  The Currency Theory".(تعھ
Reviewed; in a Letter to the Scottish people. By a Banker in England. 

Edinburgh ١٨٤٥, p. ٣٠ ,٢٩ et passim(  
 - Kreditgeld, Monnaie de Credit  
 

انی    -١١٣ املات بازرگ ول واقعی درمع دازه پ ا چه ان يم ت  به عنوان مثال برای اين که نشان دھ
اليانه يکی     ول و پرداخت ھای س د ذيلاً الکوئی از ورود پ به معنای اصلی آن کم دخالت می کن

 Morrison, Dillon and و شرکاء موريسون، ديلون(از بزرگ ترين تجارت خانه ھای لندن 
Co. (ترلينگ ١٨٦٥معاملات اين تجارت خانه که در سال . را می آوريم ره اس ا لي ون ھ  به ميلي

  .بالغ شده در اين جا به مقياس يک ميليون کوچک شده است
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ه یدر درجه الائی، وظيف د ک سط تولي ی از ب ول ی معين ه وسيله پ ه مثاب   ی ب

يط  اوراء مح ه م ت ب ا راندوپرداخ د کالاھ ی کن اوز م ومی . تج الای عم ول ک پ

ره از صورت جنسی   مالکانه، ماليات یبھره. ١١٤قراردادھا می گردد ا و غي ھ

ه وند و تجرب ی ش ديل م دی تب ه نق دی  یب ول نق رای وص وری روم ب      امپراط

دا یکليه ا چه ان ه ت ه شرايط  ماليات ھا نشان می دھد ک سته ب ر واب ن تغيي زه اي

ر .  توليد است یعام پروسه اردھم دامنگي وئی چھ فقر وحشتناکی که در زمان ل

ود و ده ب سه ش ات فران ردم دھ وا م انگب شاء آن يلبر و مارشال وب ه اف ا ب  بليغ

ه  دست زده اند تنھا معلول افزايش ات جنسی ب ديل مالي ود بلکه تب ا نب ماليات ھ

  ١١٥. علل آن به شمار آوردنقدی را بايد يکی از

                                                                                                      
به ليره   دريافت ھا

  استرلينگ
به ليره   پرداخت ھا

  استرلينگ
برات ھای وصولی    بانکداران و 

  در رأس موعدتجار 
برات ھای قابل   ٥٩٦/٥٣٣

  پرداخت در رأس موعد
٦٧٤/٣٠٢  

داران و غيره قابل چک ھای بانک
  وصول به محض رؤيت

چک ھای صادره روی   ٧١٥/٣٥٧
  داران لندنبانک

٦٧٢/٦٦٣  

اسکناس ھای بانک   ٦٢٧/٩  اسکناس ھای بانک ھای ايالتی
  انگلستان

٧٤٣/٢٢  

  ٤٢٧/٩  لاط  ٥٥٤/٦٨  اسکناس ھای بانک انگلستان
  ٤٨٤/١  نفره و مس  ٠٨٩/٢٨  طلا 

      ٤٨٦/١  نفره و مس
      ٩٣٣  دريافت ھای پستی

  ٠٠٠/٠٠٠/١  :جمع کل  ٠٠٠/٠٠٠/١  :جمع کل

(„Report from the Select Committee on the Bankacts“ Juli ١٨٥٨, p. LXXI).  
ا  "-١١٤ الا ب ه ی ک ه جای مبادل ه ب ه جای معاملات تجاری چنان تحول يافته است ک ا ب الا ي  ک

ه صورت ... دادوستد اکنون فروش و پرداخت انجام می گيرد و کليه ی معاملات ان ب در اين زم
 ". معاملات پولی در آمده است

)„An Essay uponpublic Credit“ ٣. Ed. London ١٧١٠, p. ٨(  
- سه و از امی فران ی نظ ذار مھندس ه گ  Sebastien Le Prestre de…(Vauban( پاي
 )١٧٠٧ و -١٦٣٣ت  (colbertismeلفان جدی کولبرتيزم مخا

ول "-١١٥ ز شده استپ ه چي يم ھم ی از " -" دژخ ادير ھنگفت ه مق ه انبيقی شده است ک ن مالي ف
وع  ("-"اموال و اجناس را تبخير می کند تا اين محصول منحوس را به دست آورد پول به تمام ن

شر اعلان جنگ داده است  Boisguillebert: „Dissertation sur la nature des" ب
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ه در عين حال رکن  یجنسی بھرهاز سوی ديگر اگر در آسيا شکل  ين ک  زم

ات ه اساسی مالي ر پاي د، ب ی دھ شکيل م ی را ت ای دولت بات تولي یھ دی  مناس

ک ا ي ه ب توار است ک واختی طبي اس کل ن ن ش وند، اي ی ش د م ائی تجدي ت آس ع

ه ه نوب ز ب ت ني ابلاً  یپرداخ ود متق دا خ د ت در نگاھ ق تولي کل عتي      ثير أری ش

ين است. می کند ال . يکی از اسرار بقاء امپراطوری ترک ھم ه دنب ان چه ب چن

ر ا ک ن عط ه ژاپ ا ب ه اروپ رهبازرگانی خارجی ئی ک ين  یده است بھ    جنسی زم

ر ه بھ هدی نقه یب د فاتح اه باي ردد آن گ دل گ شاور ی مب ن ز ک ه وار اي ی نمون

شور د راک صا.  خوان رايط اقت دش دود زن شادی مح يده روگانی ک م پاش زی ازھ

  .دخواھد ش

ا موعدھای عموم ی استقرار یدر ھر کشور رفته رفته برای پرداخت ھ  معين

ان ھای ادواری ديگر. می کند پيدا  اين موعدھای پرداخت، صرف نظر از جري

ه  سته ب د را واب ه تولي ی است ک ر شرايط طبيعی ئ تجديد توليد، تا حدی مبتنی ب

ائی را . وسمی و فصلی می کندتغييرات م ور پرداخت ھ ھم چنين موعدھای مزب

ات،  دوران کالاھا سرچشمه تنظيم می کنند که مستقيماً از د مالي د مانن نمی گيرن

ر رهه یبھ ين و غي ده .  زم ای پراکن ن پرداخت ھ ام اي رای انج ه ب ولی ک م پ     حج

ر ای م در سراس ه و در روزھ ی اعجامع ال لازمز ين ب س ر اس ب ب وز موج

  ١١٦.ی، در سيستم وسائل پرداخت می گرددح سطت ادواری، ولی کاملاً تلالااخ

                                                                                                      
richesses, de l`argent et des tributs“. Edition Daire „Economistes 

financiers Paris ١٨٤٣, Tome I. p. ٤١٩ ,٤١٧ ,٤١٣(  
د١٨٢٦ در برابر کميسيون رسيدگی پارلمان در Craig آقای کريگ -١١٦ نبه : " می گوي دوش

ورگ ١٨٢٤سال ) دس به حواريونعيد نازل شدن روح الق (pentecöteپانتکوت   در شھر ادينب
 آن روز در ذخيره ی ما ديگر يک قطعه بليط ١١چنان تقاضای بليط بانک شدت يافت که ساعت 

د م نمان افتيم و . ھ ا موفقيت ني يچ ج ی در ھ يم ول يديم از بانک ھای مختلف قرض کن اً کوش مرتب
ذ  ه ی کاغ املات در روی ورق سياری از مع ار ب دslips of paperناچ سويه ش ا - ت ذلک ت  مع

ود برگشت ه از آن خارج شده ب ائی ک ه بانک ھ ا مجدداً ب يط ھ .    ساعت سه بعدازظھر کليه ی بل
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ينجريان وسائل پرداختت از قانون سرع ه ده می شود جـيت ن چن ورد ک ر م

چه باشد، حجم ضروری وسائل  رھای ادواری، منشاء آن ھا ھ رداختپ ی کليه

   ١١٧.ارد دميپرداخت با طول دوره ھای پرداخت نسبت مستق

رای تأيله یول به مثابه وستکامل پ ون هيد پرداخت مستلزم انباشت پول ب  دي

ورژ ی جامعهپيشرفتدر حالی که با .  سر موعد استدر نو ب ه  یز ساجائی گ ب

دوزپيشرفتبالعکس با اين  ،ابه شکل مستقل تحول سپری می شودمث ول ان ی  پ

  .ت توسعه می يابدخ وسائل پردا یبه صورت ذخيره

                                                                                                      
د ه بودن ه دست ديگر رفت زان متوسط گردش اسکناس در ". آن ھا فقط از دستی ب ه مي ن ک ا اي ب

 از روزھای پرداخت اسکاتلند به کم تر از سه ميليون ليره استرلنينگ بالغ می گردد، در برخی
ه  ی قريب ب ترلينگ  ٧کليه ی بليط ھائی که در دست بانکداران موجود است يعن ره اس ون لي  ميلي

د ی آي ردش در م ه گ ی را         . ب د و خاص ه ی واح ام وظيف ط انج انکی فق وارد اوراق ب ن م در اي
ه بانک د مجدداً ب ام دادن ه را انج ا به عھده دارند و به محض اين که اين وظيف ه از آن ج ائی ک  ھ

  ،) حاشيه-٨٥، صفحه ١٨٤٥ لندن -چاپ دوم. (صادر شده اند معاودت می کنند
 (John Fullarton: Regulation of Currencies) 

م رای فھ ه ب ای  آن چ ون بانک ھ ته ی فولارت ان نوش ه در زم زود ک د اف وق گذشت باي  در ف
  . صادر می کردنداسکاتلند در ازاء سپرده ی چک نمی دادند بلکه فقط سند 

-يده - انگلس- در نسخه ی آلمانی کتاب که از طرف انستيتو مارکس  لنين مسکو به چاپ رس
سلماً : "در اين مورد چنين تذکر داده شده است ه م در نسخه ی اصلی نسبت معکوس ذکر شده ک

ز در (در ترجمه ی فرانسوی کتاب ". اشتباه تحريری است ارکس  ني ه م ه ی ژوزف رواک ترجم
ابر . نسبت مستقيم قيد شده است) مان حيات خود مشخصاً تصحيح نموده و تجويز کرده استز بن

ه  ست ک د ني ای تردي ن ج وس"اي سبت معک تباه " ن اب اش انی کت سخه ی اصلی آلم ده در ن د ش قي
  .تحريری يا چايی است

ود  ميليون مبادله ش٤٠اگر ضرورت اقتضا می کرد که ساليانه : " در برابر اين سؤال که-١١٧
ون  انی است شش ميلي ورد تقاضای بازرگ ه م ائی ک کفايت   ) طلا(آيا برای گردش ھا و چرخ ھ

دPettyپتی " می نمود يا نه؟ ويم : " با استادی معمولی خود چنين جواب می دھ من پاسخ می گ
ا در .  يک ميليون کفايت می کند٥٢/٤٠ ميليون ٤٠برای مبلغ : بلی ه   گردش ھ ن ک به شرط اي

ارگران چنان دوائ ر و ک شه وران فقي ر محدودی، مثلاً ھفتگی، بچرخند، به نحوی که در مورد پي
د ان روز می پردازن د و ھم ول دريافت می کنن نبه پ اگر . واقع می شود، يعنی اينان روزھای ش

معذلک موعدھا برحسب ربع سال باشند ھم چنان که در نزد ما اجاره بھا و ماليات ھا عادتاً بدين 
ه موعدھای مختلف در .  ميليون لازم ست١٠ شود، آن گاه طريق اخذ می يم ک پس اگر فرض کن

يم ٥٢/٤٠ ميليون را به ١٠ ھفته باشند بايد ١٣مدتی بين يک تا  نج و ن ه پ ه نصف آن ب زود ک  اف
  ".ميليون بالغ می گردد و بدين طريق پنج و نيم ميليون برای انجام معاملات کافی خواھد بود

William petty: Political Anatomy of Ireland ١٦٧٢ London ١٦٩١ p.١٤ ,١٣  
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  پول جھانیپول جھانی  
  

ی دَ ھنگ لوَ امی که پول از محيط داخل ی از قبي  ران خارج شد شکل ھای محل

شانه ول و ن مار پ سکوک، ش ا، م ت ھ ر قيم دازه گي ه در آن  یان  ارزش را، ک

ه  ی ب ه صورت اصلی خود يعن محيط عارض وی شده بود از دست می دھد و ب

ا ارزش خويش را  در. شکل شمش فلز بھادار بر می گردد انی کالاھ تجارت جھ

دبه ابر.  نحو جھان شمول بسط می دھن ا بن ن ج ن در اي زاي ره ني  مستقل  ی چھ

رد رار می گي انی در برابرشان ق ازار . ارزشی آن ھا به مثابه پول جھ ا در ب تنھ

ه ول وظيف ه پ ت ک انی اس ام  یجھ الائی انج د ک ل مانن ور کام ه ط ويش را ب       خ

ار می دھد که شکل طبيعی آن در عين حال بلاواسطه صورت اجت ماعی تحقق ک

  . وجودی آن با مفھومش مطابقت پيدا می کند ینحوه. مجرد انسانی است

اس ارزش گردد و بالنتيجه ي تنھا يک کالا می تواند مقراندودر محيط داخلی 

در بازار جھانی مقياس دوگانه ای حکمفرماست، طلا . به مثابه پول به کار رود

  ١١٨.و نقره

 
ی را وادار   سخافت از اين جا می توان به-١١٨ ه بانک ھای مل  ھر قانون سازی ای پی برد ک

ام        ول را انج ه ی پ شور وظيف ر ک ل ھ ه در داخ د ک ره کنن اداری را ذخي ز بھ ط آن فل د فق ی کن م
د ال . می دھ ه طور مث ود      را"  ملوسیاشکالات"ب رای خ ذر ب ن ره گ ستان از اي ه بانک انگل  ک

سبی . به وجود آورده است ھمه می شناسند ه در ارزش ن درباره ی دوره ھای عمده ی تاريخی ک
اب  ه کت رده است ب روز ک ی ب ره تغييرات صاد"طلا و نق م اقت اد عل اره ی انتق ارل " درب أليف ک ت

  . مراجعه شود١٣٦مارکس صفحه ی 
ه ی چاپ دوم ل س: ملحق رت پي انون بانک Sir Robert peelر راب يله ی ق ه وس يد ب  کوش

Bankact ستان اجازه داده ١٨٤٤ سال ه بانک انگل  اين اشکال را بدين نحو برطرف نمايد که ب
ره  ره ی نق ه ذخي ن ک رط اي ه ش د ب شر نماي ره منت مش نق شتوانه ی ش ا پ ائی ب کناس ھ ود اس        ش

ارزش نقره در اين مورد از روی قيمت آن در بازار . کندھيچ گاه از ربع ذخيره ی طلا تجاوز ن
  . تعيين می شد) برحسب طلا(لندن 

يک بار ديگر ما در دوران تغيير شديد رابطه ی نسبی بين ارزش طلا : ملحقه ی چاپ چھارم
ره ٢٥. و نقره واقع شده ايم ه نق 1=  سال پيش نسبت ارزشی طلا ب

2
ود ١: ١٥ ن  ب ون اي ی اکن ول

اين امر به طور .  است و نقره باز پيوسته نسبت به طلا تنزل می کند١: ٢٢نسبت تقريباً مساوی 
در گذشته طلا را . اساسی نتيجه ی تحولاتی است که در شيوه ی توليد اين دو فلز رخ داده است
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ه ه مثاب انی ب د  ی پرداخت و وسيله عام وسيله یپول جھ د و مانن  عام خري

وم  ه طور عم روت ب اعی ث ار ) Universal Wealth(تجسم مطلق اجتم ه ک ب

ی رود ه. م ی وظيف ين الملل ای ب ه ھ سويه ترازنام ورد ت ه  یدر م ه مثاب ول ب  پ

از اين جا شعار سيستم مرکانتيلی يعنی شعار .  پرداخت برتری می يابد یوسيله

  ١١٩.سته است تجاری، برخا یترازنامه

                                                                                                      
ه دست تقريباً فقط به وسيله ی شستن قشرھای رسوبی زرخيز و از سائيدن سنگ ھای طلا دار ب

وارتس  . می آوردند ز خود ک ه ھای زرخي امروز اين طريقه ديگر کافی نيست و با استخراج رگ
، بخش Diodorديودور (با اين که اين اسلوب را قدما نيز می شناختند . به عقب رانده شده است

ود) ١٤ -١٢، ٣ ه ب رار گرفت ان ھ. سابقاً در درجه ی دوم اھميت ق ا ک ه تنھ ای از سوی ديگر ن
وز  ال روش ته جب اختر رش ره در ب ی از نق ه Rocheusesعظيم ت بلک ده اس شف ش ا ک  آمريک

تعمال ماشين  ه اس استخراج از اين کان ھا و معادن نقره ی مکزيک در اثر استفاده از راه آھن ک
ده  آلات جديد و حمل و نقل سوخت را امکان پذير کرده، به مقادير زياد و با خرج کم عملی گردي

. وجود اين بين دو فلز مزبور از لحاظ وضعی که در رگه ھا دارند تفاوت فاحشی ھستبا . است
سيار کوچک  ه شکل قطعات ب وارتس ب ی در درون ک طلا عموماً به طور خالص وجود دارد ول

الاً . متفرق است ا احتم بنابر اين تمام  آن رگه بايد شکانده شود و سپس طلا را با شست و شو و ي
ا سه و    . استخراج نمودبه وسيله ی جيوه  ه زحمت يک ت وارتس اغلب ب رام ک ون گ در يک ميلي

ا ٣٠به ندرت از  د٦٠ ت ه دست می آي رم طلا ب ه عکس      .  گ ی ب درتاً خالص است ول ره ن ا نق ام
ان است و      سبتاً آس ه ن ردن آن از رگ دا ک ه ج ه ای وجود دارد ک دن جداگان ه صورت سنگ مع ب

نقره دارند و نيز نقره به مقادير کم تری در سنگ ھای % ٩٠ تا ٤٠سنگ ھای مزبور اکثراً از 
  .مس، سرب و غيره نيز ديده می شود که استخراج آن به خودی خود باصرفه است

از اين مقدمه چنين نتيجه می شود که در حالی که کار برای توليد طلا رو به افزايش است از 
ره را کار توليد نقره بی اندازه کاسته شده است و اي زل نق املاً طبيعی علت تن ه طور ک ن خود ب

رو -واضح می سازد ن ف  اگر قيمت نقره ھم اکنون با تدابير مصنوعی بالا نگاه داشته نشده بود اي
د ان می گردي ر نماي يش ت از ب ون فقط . نشستن ارزش نقره به وسيله ی سقوط عظيم آن ب ا اکن ام

بنابر اين بايد انتظار داشت که باز . ار گرفته اندقسمتی از ذخائر نقره ی آمريکا مورد استفاده قر
د ه دھ زل کمک . تا مدت زيادی ارزش نقره به تنزل خود ادام ن تن ه اي ر ب يش ت د ب ه باي آن چه ک

ياء  نمايد تقليل نسبی تقاضای نقره در مورد اجناس مورد احتياج و تجملی است که به جای آن اش
  .ی رودآب داده يا از آلومينيوم و غيره به کار م

زی  ده ی دو فل افی عقي ه ی خيالب وان درج ی ت ب م ن مطل ه اي ه ب ا توج الا ب اليزم (ح بيمت
Bimetallisme (ن است ی ممک ين الملل اری ب رخ اجب ک ن ا ي دعی است گوي ه م نجيد ک    را س

ی  ديمی آن يعن سبت ق 1 : ١قيمت نقره را تا ن

2
ال دارد.  ترقی دھد١٥ ر احتم يش ت ره در ب ه نق  ک

  ).فردريش انگلس(بازار بين المللی نيز بيش از پيش خاصيت پولی خود را از دست بدھد 
ه ی تجاری را   -١١٩ ده ھای ترازنام سويه مان ه ت ستمی ک ی سي انتيلی، يعن  مخالفين سيستم مرک

ه ی  ه ی خود وظيف ه نوب د، ب به طلا يا به نقره به مثابه غايت و ھدف تجارت جھانی تلقی می کن
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ه ادی مبادل ادل ع ه تع اه ک ره آن گ اً طلا و نق ای  یاساس ت ھ ين مل اس ب  اجن

ف يله مختل ه وس ه مثاب ردد ب ی گ تلال م ار اخ ار  یدچ ه ک ی ب ين الملل د ب        خري

د ی رون ا . م الاخره آن ج سئله ب ه م ه  یک د بلک ين نباش ا پرداخت در ب د ي  خري

ن مورد ن رنتقال ثروت از کشوری به کشور ديگا ه اي ظر قرار گيرد و ھنگامی ک

ل  ه ني انتقال ثروت، خواه به سبب تقارن شرايط بازار کالا و يا به علت ھدفی ک

ه  ه مثاب ره ب به آن مطلوب است، به شکل خود کالا ميسر نباشد آن گاه طلا و نق

  ١٢٠.می روند اجتماعی مطلق ثروت به کار  یماده

رای  شوری ب ر ک د راندوھ انی مانن ازار جھ اجنرادو ب ی احتي ه يک  داخل  ب

ره ول یذخي س. دارد ی پ ايفپ سمتی از وظ ه ق ا از وظيف ه ھ ول  ی گنجين          پ

يله ه وس ه مثاب يلهراندو  یب رد و  ی و وس ی گي شمه م ی سرچ ت داخل  پرداخ

                                                                                                      
د شناخته ان وانين . پول جھانی را به ھيچ وجه ن ه درک نادرست از ق ه چگون سئله را ک ن م من اي

ادار انعکاس زات بھ ی فل ين الملل ان ب ز از جري تباه آمي ائل دوران در درک اش   حاکم بر حجم وس
 حکم باطل وی -)١٠٥ صفحه -کتاب انتقاد(می يابد، به تفصيل در مورد ريکاردو ثابت نموده ام 

ز ديگری جز از : " بر اين کهدائر د از چي انی ھرگز نمی توان ساعد بازرگ ه ی نام يک ترازنام
ن ... سرريز وسائل دوران سرچشمه گيرد صدور پول مسکوک معلول ارزان شدن آن اسب و اي

 ديده می شود Barbonنزد باربون " امر نتيجه ی ترازنامه ی نامساعد نيست بلکه علت آن ست
ول   موازنه: "که می گويد ته باشد، علت صدور پ زی وجود داش ين چي  ی تجاری، اگر اصلاً چن

ادار در ھر  زات بھ ول خود ناشی از اختلاف ارزش شمش فل از کشوری نيست بلکه صدور پ
  ".کشور است

)N. Barbon: A Discourse Concerning Coining etc, p. ٦٠ ,٥٩               (
وچ اب خود تحت Mac Cullochمک کل وان در کت  The Literature of Political„: عن

Economy, a classified Catalogue“, London سبت   .١٨٤٥ يش دستی وی را ن ن پ  اي
ه ضمن آن  به ريکاردو ه ای ک اده لوحان ام می کوشد از ذکر اشکال س می ستايد ولی با دقت تم

وز فرضيات سخيف  د، خوددcurrency principleھن اربون تظاھر می کن زد ب د ن . اری نماي
وری  ه تئ وط ب فقدان جنبه ی انتقادی و حتی عدم صداقت اين کاتالوگ به ويژه در بخش ھای مرب

تون رد اورس اپلوس ل د چ وچ مانن ک کل ا م ن ج را در اي ورد زي ی خ شم م ه چ ول ب  Lordپ
Overston) بانکدار سابق لويدLloyd  (ام  facile princeps argentariorumکه وی را به ن

  . می خواند، دم می جنباند)  قبول پول دارانسلطان مورد(
رد     -١٢٠ رار می گي د ق ورد تعھ ه منظور جنگ م ه ب  مثلاً در مورد کمک ھا و قرضه ھائی ک

ولی  ام می شود، ارزش در شکل پ ره انج ا و غي و يا برای از سرگرفتن پرداخت ھای بانک ھ
  .خود ضرورت پيدا می کند
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انی ناشی می شود یبخش ديگر از وظيفه ن . a١٢١ آن به عنوان پول جھ در اي

قيقی ضرورت دارد و به ھمين سبب نقش اخير پول کالای واقعی، طلا و نقره ح

ا را  است که جيمس استوارت فرق بين طلا و نقره و جانشين ھای محلی آن ھ

ريحاً در  ودن (money of the worldص انی ب ول جھ ور ) پ زات مزب فل

  .توصيف می کند

ه ای  طلا و نقره یرودخانه ان دوگان ه . ست دارای جري از طرفی ھنگامی ک

د و از از سرچشمه ھای خود به ر وذ می کن انی نف ازار جھ ام ب اه می افتد در تم

ف  ی مختل اطق مل ا من د و راندوآن ج ی گيرن اوتی آن را م ای متف سبت ھ ه ن      ب

ا بدشدر مجاری گر ی خويش روان می سازند ت د مسکوکات طلا و  داخل توانن

د  ه نماين ی تھي نقره مستعمل و اسقاط را عوض کنند يا موادی برای اشياء تجمل

ائن محجر سازندو يا  ن حرکت نخستين  یواسطه. ١٢٢آن را به صورت دف  اي

                                                 
١٢١a-گنج سازی    به نظر من برای اثبات اين که مکانيسمدر واقع "- زيرنويس برای چاپ دوم

ادر است، در کشورھائی ول    بدون ھيچ گونه مراجعه محسوسی به دوران عمومی ق ه اساس پ ک
سه ر از فران د، بھت ی رااجراء نماي ين الملل دات ب الی  آن ھا فلزی است، کليه ی تعھ وان مث نمی ت

 ماه ٢٧ائی يافت به آسانی توانست در مدت آورد که تا از ضربه ی ھجوم خسارت بار بيگانه رھ
 ميليون ليره ی انگليسی را که از طرف متفقين به عنوان خسارت جنگ به وی تحميل ٢٠قريب 

ی آن  ه در دوران داخل ن ک دون اي ود ب ه نم داً تأدي ز نق سمتی از آن را ني شده بود بپردازد و حتی ق
ی آوری شودکشور محدوديت و يا اختلافی روی دھد و يا نرخ مبادلا " تش دچار نوسانات نگران

)Fullarton: Regulation of Currencies, p. ١٩١ (  
سه -زيرنويس برای چاپ چھارم( ين کشور فران از از ھم وان ب  مثال بارزتر ديگری را می ت

ا چه سھولت شگفت آوری در سال ھای  اه ١٨٧٣/ ١٨٧١آورد که ب  توانست در ظرف سی م
ا زی خسارت جنگ ديگری که ده ب ول فل ه پ ز ب سمت اعظم آن را ني ردازد و ق ود بپ ر ب يش ت ر ب

  ).فردريش انگلس(تأديه نمود 
- Sir James D. Steuart (Stewart)) اقتصاددان انگليسی که آموزش ). ١٧٨٠ -١٧١٢

  ".بيان عقلانی مرکانتی ليزم است"وی بنا به گفته ی مارکس عبارت از 
ه ب "-١٢٢ اجی ک ق احتي سيم می شودپول بين کشورھا طب د تق واره      ... ه آن دارن ول ھم را پ زي

ا جذب می شود رآورده ھ يله ی ف ه وس ذکر ص " (ب اب سابق ال وترون کت  :٩١٦Le Trosneل
„De l`Intèrèt Social“( " افی دازه ی ک ه ان د ب رون می دھن ره بي معادنی که پيوسته طلا و نق

د سليم نماين ی را ت ر ملت دار لازم ھ ه مق ستند ک لخيز ھ  J. Vanderlint: Money" (حاص
answers etc. p. ٤٠(  
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ه ارت از مبادل ق ياف یعب ا تحق ه در کالاھ ی ای است، ک ار مل ستقيم ک ا  م ه، ب ت

ده کاری که در کشورھای توليد ام گردي ادار انج زات بھ ره، در فل ده طلا و نق کنن

ره. است اً از سوی ديگر طلا و نق اطق  دائم ين من  مختلف ی کشورھایراندو ب

  .١٢٣اين حرکت تابع نوسانات پيوسته نرخ مبادلات است. رفت و آمد می کنند

 مخازن در کشورھائی که توليد بورژوائی تکامل يافته تر است ذخائری که در

ا رای اجراء وظايف خاص آن ھ  ١٢٤بانک ھا تمرکز يافته است به حداقلی که ب

د ی گردن دود م ت مح وارد . لازم اس اره ای م ر از پ ود صرف نظ تثنائی وج اس

شانه ه در  یذخائری که خيلی بالاتر از حد متوسط باشند ن ا و راندو وقف  کالاھ

   ١٢٥.يا انقطاع جريان استحالات آن ھاست

 
ه . ھر ھفته نرخ مبادلات پائين و بالا می رود "-١٢٣ ا علي در برخی آزاد و ارسال ترقی آن ھ

 N. Narbon: A Discours." (ملتی است و در مواقع ديگر ھمين ترقی به سود آن ملت است
etc. p. ٣٩(  

رای بل-١٢٤ شتوانه ب ه ی پ ه وظيف ن وظايف مختلف  به محض اين ک ه اي ز ب يط ھای بانک ني
  .ضميمه شود ممکن است بين اين وظايف برخورد خطرناکی روی دھد

رده ای  "- ١٢٥ د سرمايه ی م ی تجاوز کن مقدار پولی که از احتياجات ضروری تجارت داخل
ا   انی خارجی وارد و ي ه در بازرگ ن ک دارد جز اي است که ھيچ سودی برای کشور صاحب آن ن

 ) ١٢ .John Bellers: Essays etc. p( ".ر شوداز آن صاد
ه " ولی را ک اما اگر پول مسکوک ما خيلی زياد باشد چه روی خواھد داد؟ ممکن است ما آن پ

ه جائی  الا ب اھميت بيش تری دارد آب کنيم و از آن ظروف عالی بسازيم، يا آن را به صورت ک
الا وجود دارد، ر بفرستيم که احتياج و تقاضا برای آن ک يش ت رخ سود ب ه ن ا آن را در جائی ک  ي

 ) ٣٩ .W. Petty: „Quantulumcunque etc.“ S( ".است به تنزيل بگذاريم
رک آن        " انع تح د م ته باش اد داش ر زي ه اگ ت، ک ت اس دن دول ی ب ه ی چرب ه منزل ط ب ول فق پ

ی حرکت ... می گردد و اگر کم داشته باشد وی را بيمار می سازد ه چرب عضلات ھمان طور ک
ر      زاحم را پُ ه ھای م ه و چول د، چال را آسان می کند، ھنگام فقدان مواد غذائی به بدن غذا می دھ

ام  د، ھنگ ول حرکات دولت را آسان می کن می کند و به بدن زيبائی می بخشد، ھمان طور ھم پ
د سويه می کن ه چ... گرانی در کشور، از خارج مواد غذائی وارد می کند، قروض را ت ز و ھم ي

ه "و در پايان با لحن طنزآميزی می افزايد ". را زيبا می سازد البته به خصوص اشخاصی را ک
  )١٤ .W. Petty: „Political Anatomy of Ireland“, S ".(پول زياد دارند
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